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به نام خداوند مهرگستر مهربان 


اهمیت نشر آثار و میراث اسلامی بر هیچ كس پوشیده نیست. کاری است درخور ملتی 
که دوست دارد قله‌های تمدن اسلامی را بشناسد و با چشمانی باز قدم در راه پیشرفت و 
تعالی بگذارد. أكاهيم قرن‌ها بود که میراث خطی ما در کتابخانه‌های شخصی و عمرمی 
گرد گرفته بود و اینک بیداری اسلامی و تمدنی روح و روحية احیای اين میراث BE‏ 
ستایش را در ميان فرهیختگان ما زنده کرده و آنان تلاشی ارجمند را در راه احیای أن 
آغاز کرده‌اند. 

بخشی از اين ميراث در علوم و فنون مختلف دنیوی. و بخشی در علوم اسلامی. 
دینی و شرعی است. در هر دو زمينه و برای احیای آن. بايد تلاش کرد و همزمان دين و 
دنیا را با بهره‌گیری از میراث گذشته آباد نمود. 

بخشی از ميراث اسلامی ماء مربوط به دانشی می‌شود که بايد نام آن را علم‌الاختلاف 
نهاد. اختلاف در باب مسائل کلامی. فقهی. تفسیری و دینی. در این زمینه. درگذشته 
تمدن اسلامی ما. بخصوص در فرون نخستین اسلامی. دانشمندترین دانشمندان کسی 
بود که أكاه به علم الاختلاف بود. یعنی درمی‌یافت که مذاهب گوناگون اسلامی و علمای 
شهرهاى مختلف. در هر مورد و پیرامون هر مسأله. جه اختلاف نظرى دارند. 

اين برترى از آن روى بود كه دانشمندی يك نفر به اين نبود كه صرفاً آراء مذهب 
خويش را بداند. بلكه وقتى دانشمندى برتر شناخته مىشد كه آراء مذاهب و حتى اديان 
ديكر را هم بشناسد و به نقاط قرّت و ضعف خود و ديكران واقف باشد. بديهى است كه 
اگز کسی ارام ol Sos‏ را als‏ تسین سارت أن این است pects Cows‏ او نا 
دیگران از روی جهالت و نادانی باشد. برای ديكران نيز مخالف دانا به مراتب بهتر از 
مخالف نادانی است که بی‌دلیل و چشم بسته. مشتی اتهامات را بر مذهب او وارد LS‏ بدون 
آن که به مبانی آن اختلاف‌نظرها در متون مخالف آگاه باشد. بدون تردید اگر قرار باشد 
فرابت و وحدنی در کار باشد. تنها از سر معرفت و دانش خواهد بود نه از سر جهل و نادانی. 

در روزگاران گذشته, شيخ طوسی (م ۴۶۰ھ. ق) که الحق از برترین و زبدهترين 
دانشمندان شیعی است. کتاب الخلان را نوشت و در آن آراء مذاهب مختلف اسلامی را 
مطرح کرده و اذَلَهُ هر کدام را مورد بحث قرار داد. بعدها علامة حلّى (م ۷۲۶ه. ق) با 
نگارش تذکرة الفقهاء و بسیاری دیگر این مسیر را دنبال کردند. 


۶ ایضاح مخالفة السنة لنصض الکتاب السنّة 


تبحر علامة حلى در دانش اختلاف. هم در بخش کلام و هم فقه. زبانزد علمای 
روزگاران بوده است. اين ميراث بعدها در اختیار شهید اول (م ۷۸۶ه.ق) و شهید انی 
(م ۹۶۵ه. ق) قرار كرفت و توسعه یافت. معالاسف در یک دور تاریخی. دانشمندان 
شیعی, plow‏ انقطاع جغرافیایی با جهان تسنن, ارتباط مستقیم خود را با متون برادران 
اهل سنت خود ترک كردند تا این که در دور اخیر بار دیگر» متون اهل سنت مورد توجه 
فقهای بزركى چون آیت‌اللّه بروجردی قرار كرفت و در بحث‌های علمی و فقهی. همزمان 
از آراء آنان نیز سخن به ميان آمد. 

کتاب حاضر یک اثر جاودانه از مردی فرهيخته است که به «دانش اختلاف» آگاهی 
دارد و از سر معرفت به سراغ اندیشه‌های دیگران می‌رود. او می‌کوشد تا مبانی اين 
اختلاف‌نظرها را در مقایسه با منابع دینی به‌ خصوص قران OLS‏ دهد. در این زمینه. در 
قرآن تأمل می‌کند و به سنجش آراء و افکار با قرآن می‌پردازد. 

یکی از مهم‌ترین فواید این اثر برای dele‏ علمی ما همین است که بداند 
دانشمندانش تا جه اندازه بر نقطه‌نظرات مذاهب دیگر آگاهی داشته و چگونه همزمان. 
ضمن احترام به مذهب مخالف. نشان می‌دهد که برای او علم و دانش و استدلال از همه 
چیز مهم‌تر است. اين که یک تمدن مانند تمدن اسلامی. انسان‌هایی را پرورش دهد که 
تابع استدلال و po‏ باشند. نشانگر بلوغی است که در اساس أن تمدن وجود دارد. در 
عين le‏ اين تمدن اسلامىء وقتی راه به جایی خواهد برد که دست از اختلاف‌نظرهای 
بی‌اساس و OU‏ واهی بردارد و همزمان با مهر و عطوفت اسلامی, به‌بحث دربارة 
مهم‌ترین معضلات علمی و دینی و اجتماعی خود بپردازد. 

نشر اين اثر را به همه کسانی تقدیم مىكنيم که اين آيات قرآنی را سرلوحة زندگی 
علمى خويش قرار داده‌اند: ‏ وَلاتَقْفٌ مالَئْس لَكَ به عِلْعٌ إنَّ المع وَالْبَصَرَ sigalg‏ کل | Od‏ 
کان عَنْهُ صَسْتُولاً 4 (اسراء/ ۳۵). 


رسول جعفريان 
رئيس كتابخانه. موزه و مركز اسناد 
مجلس شوراى اسلامى 


مقذمه مصحح لد خم ةط اماج و ری وي او ارك تومه QUIN deus Un‏ ار کرت و NERE‏ 
علامة حلی امج هر کون امال ا E‏ 
زندگی eet has ahaa‏ و رک ی با ا شم ام an Da‏ مت ی NRE cS acta‏ 
منزلت علمی ee Te eee‏ و ی Cen‏ ده ار شرع و( 
كتب تفسير مع flee‏ وو م لج ال لوم م تو و ی NY bi esas Praia‏ 
روش تفسيرى علامه جف اج و انع لدم E‏ كلمعا م اوكا تسا سال نكميو WN‏ 
تأثيريذيرى اين كتاب از «التبيان الجامع لعلوم القرآن» 111111110000000[ 
برخی لغزشها sans eo E ane‏ 
منظور علامة حلى از اهل سنّت در ايضاح مخالفة السنة REND ES‏ 
تناقض کلام اهل ستت با قر آن از دیدگاه علامه حلی 00 1 Soh alan‏ 
صدور کذب از جانب خدا aS RRS tae ard Panels ae ee‏ و( 

OAs eR aL Re eae ene eT rey rae ene ene er Peer eT بررسی‎ 
و‎ menue. فعل بنده‎ 
NAS ی اک ب‎ aa la بر‎ apd رمج ل للم ی ی‎ ad هدف افعال الهی‎ 
ل‎ bas pein الك الل‎ ety RAS Sa Seay Rae e استطاعت‎ 

نقش طاعت و گناه ا وهی هو TASES‏ 


ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السئة 


1 Oa eta er le aa ae re ea aod ee taal oe حسن و قبح‎ 

صفات الهی ore‏ و ابه سخا یه ی ااا مط راطو رو ل رو و Vn.‏ 

PP eK EE akg ceca ie SD ل‎ AE SEES AS اراد خدا‎ 

قدرت خدا oly‏ الله الوا م هه ی و و بت ره ای و درا و ۱۰۲ 

Wd ade eects biel cae eee ei ee oo eee رزق‎ 

توفیق ال لا اك مب هه الراك tattered eats ween als hee een‏ ( 

متعلّق اراد الهى SE e‏ و ا ا SOE‏ لوي 

TOE SES CRESS ee O Sa عصمت امام‎ 

CESS EE NL الو ا ا‎ o رر‎ 

FAs ea Sass ate e افضلیّت امام‎ 

PNAS كه‎ ee A ROSSER Sa OAR DSS ایمان‎ 

استبطاء نصرت الهی از جانب رسول sens Laas‏ ال قا مج ری Papel eda‏ هر WS‏ 

EN هک ا وم و م‎ tome a ی‎ de spas 

كرامات اولياء Rated‏ ماك اتنا اله الوكين SOD SA‏ مقا ال ON patie‏ 

TDRSS SNES a or 

NOW chi ear ne ohare teal ااا‎ Bl tn نسخه‌های خطی مورد استفاده ا‎ 

FESO تصحيح اتج م ا و وخ حوره ا وات عا )الاين‎ byw 
TASS 1 ا ا 13000 [ز [ز ز‎ acca tet سورة البقرة‎ 
0 سورة آل‌عمران هه اس‎ 
ISS RE ون ا كو و د‎ SSSA natal tein cok تصوير نسخه‌های خطى‎ 
۳۱۵ اجو أ لواو ی ارو کی موی و‎ eae مسا كاجو‎ a لم و و‎ au نماية عام مره صمي‎ 


علامه isla‏ 
شرح زندگی علامه حلى در تذکره‌هاء تراجم و منابع متعذ دی آمده است. که در اين 
بين محققانهترين شرح حال را شيخ فارس eee‏ نار انه دات اس روم در عند 
كتابارشاد الاذهان علامه به اين مهم پرداخته است. اعتماد ما در اين مقذمه بيشتر به 


همين كتاب بوده الت" 


۱. برخى از منابعى كه به شرح زندكى علامه حلى پرداخته‌اند عبارتند از: 
آشنابی با علوم اسلامی؛ مر تضی مطهری» Ue‏ فون احفاق الحی. قاضی نورالله شوشتری» ج 3 صصص 7*5 _ على 
الاعلام, زرکلی» ج iY‏ ص TY‏ اعان الشعه» محسن امين؛ ج 6 صص ۴۰۶+ اعبان العصر د اعوان pen‏ 
صفدی» ص ۱۷۵ امل PAYS‏ شيخ حر عاملی» ج Yr‏ ص ١ر ‘Ad‏ اند بشه‌های کلامی علامه حلى. زابينه 
اشمیتکه» صص ۳۹-۲۳؛ ابضاح الاشتباه, علامه حلی, صص ۱۷۵-۳۰ CLAN‏ المکنون» بغدادی, ج ۳» صر TOF‏ 
بحار الانوار» علامه مجلسی»ج ۱۰۷ صص ۱۴۹-۵۱؛ البدایه» ابن کثیره ج ۱۴.ص NTO‏ بهجة الا مال» علیاری 
تبریزی» ج ۳ صص وم ور تاریخ ابن الوردی» ج ۲ ص ۹ء تاربخ العلماء, حكيمى» صص ۰۱۶۴4 
المتبحرين؛ ص ۴ تنفيح المفال» مامفانی» ج ral‏ صص ۴ ۱ ۳ جامع الر واه محمد بن علی اردبیلی» ج 3 
ص ۰ wos‏ الاقوال» as He‏ حلی؛ صص ۳۸-۳۵؛ الدرر الكامنه, ابن حجر عسقلانى؛ ج 3 ص ۷1 
الذر cas‏ اقا بزرگ طهر انی» ج ra‏ صص ۰۱۷۸-۱۷۵ ج و5 ص ۴۵ و ۳ ج r‏ ص YY)‏ روضات wool‏ 
خوانساری» ج صص wk) ٩۲۸۶۹‏ العلماءء افندى» ج 3 صص ۸۹-۸ ۳؛ » alow‏ الادت. مدرس 
تبریزی؛ ج ۴« صص 47۷4_۶۷ سفنة امحار» شيخ عباس ثمی» ج ۶ صص ۰ ۳۷۲ شعر اع الحله خافانی؛ 
a‏ ۲ صص AFA‏ طقات اعلام الشیعه. ui‏ بزرگ طهر انی» ج ۳ صص OF OY‏ علامه حلی رابت ولات 


ه4 


وگ 
علامه خود در ذکر | تيه eae‏ يه 4 ۰ ۰ و 
خود در ذكر اسم و نسبش می‌نویسد: حسن بن یوسف بن على بن مطهر 
(با میم مضموم و طاء غير معجمه و هاء مشدد و راء) مکی به ابو منصور حلی.۳ 
و القابش را آیت‌الله به‌طور مطلق," جمال‌الدین, علامه به طور مطلق. علامة الده 
ell‏ فاضل ... ذکر کر ده‌اند. 
علامه در رمضان سال ۶۴۸ هجری در ale‏ متولد شده است.۵ خانوادة پدری او آل 


+ 
محمد حسن امانى؛ علمای بزركك شيعه از كلينى تا خمینی. جرفادقانی» صص ۲-۶۲ فقهاى نامدار شيحه, عقیقی 
بخشایشی. صص ۱۳۸-۱۳۷؛ الفوائد الرضویه. شيخ عباس قمی. صص ۱۲۸-۱۲۶؛ قصص العلماه. تنکابنی 
صص ۳۶۴-۳۵۵ الر جال» ابن داود حلی. ص VA‏ كشف co sl‏ حاجی خلیفه» ص ۳۳۶ ۳۹۰ FAO‏ ۶۸۵ 
۴ ۰ ۰۱۸۵۵5 ۱۸۷۴,۱۸۷۰؛ الکنی و الالقاب شيخ عباس قمی.ج ۲۲ صص ۴۳۹-۴۳۶ 
لمان الميزان؛ ابن حجر عسقلانی» ج ۲ص ۵۸۷؛ لفت‌نامه دهخداء ج ۱۰ صص ۱۴۱۴۵-۱۴۱۴۳۸؛ 
لؤلؤة البحرین» بحرانی» صص ۲۲۷-۲۱۰؛ مجالس المؤمنين» قاضی نورالله شوشتری, ج 2١‏ صص ۵۷۶-۵۷۱؛ 
مجمع البحرین» فخرالدین طریحیء ج ۲ص ۱۲۶۱؛مر آة الجنان» یافعی, ج ۴ ص IVY‏ معجم ر جال الحديثء 
خویی. ج ۶ صص ۱۷۵-۱۷۱؛ معجم المزلف‌ین» عمر رضا کحاله» ج ۳ ص ۳۰۳؛ مفاخر اسلام على دوانی, 
ج ۴ صص ۱۲۹۳-۲۴۰ منتهی المقال. ابی على حاثری» ج ۲ صص ۴۷۸-۴۷۵؛ موسوعه طبقات الففهاه, 
جعفر سبحانی» ج ۱ ص ۸۲-۷۷ النجوم الز اهره» اتابکی. ج ٩‏ ص ۲۶۷؛ نفد الر جال» تفرشی» ج ۲ 
ص ۷۰-۶۹ نهج الحق و كشف الصدق, علامه حلی» صص ۳۵-۵ نهج المقال» استرآبادی» ص ۱۰۹ 
ee‏ العارفین. بغدادی» ج ۰۵ صص ۲۸۵-۲۸۴؛ الوافی بالوفیات» صفدی, ج AY‏ ص AD‏ 

۱. در این تحقیق بیشتر به جنبه‌های علمی زندگی علامه (ره) توجه و به ساير موارد اشاره‌ای گذرا شده است. 

۲. برخحی به اشتباه نام او را حسين Sd‏ کرده‌اند. رک: الدرر الکامنة فى اعيان AN BUN‏ ج ۲ص VY‏ الوافی 
بالوفیات, ج ۱۳.ص ۸۵ برخی نيز او را يوسف نامیده‌اند. رک: بحار الانوار» ج ۱۰۸ص ۲۰۲ (اين مطلب در 
اجازه على بن هلال جزاثری به محقق کرکی ذکر شده است)؛ لسان المیز ان» ج ۶ ص .۳۱٩‏ برخى نيز نام وی 
را محمد ذکر کرده‌اند. رک: ریاض العلماه و حياض الفضلاه, ج ١‏ ص ۳۵۹ (صاحب ریاض به نقل از شيخ 
ابراهیم قطیفی اين مطلب را آورده است) 

۳ خلاصة NSM‏ ص FO‏ و نيز ر.ک: منتهی المقال» ج ۲ ص ۴۷۵؛ ربحانة الادب ج ۴ص NIV‏ 
اين كنيه در مصادر شيعه آمده است. عامه, کنبه ابن مطهر را برای او ذکر کرده‌اند. رک: ارشاد IW‏ ج ا ص 

YY 
این لقب در مصادر شيعه ذکر شده است.‎ ۴ 


۵ یاقوت می‌نویسد حله با کسره حاء و تشدید ل اسم خاص برای چند جا است که مشهورترین أن حله بنی‌مزید 
سه 


مقدمة مصححح 


مطهر. خانواده‌ای عربى اصيل از بنی‌اسد. و خانوادة مادرى وى از بنى سعد بودند كه 
انسابشان به هذيل مىرسيد. يدراو سديدالدين يوسف بن على بن مطهر حلى بود كه ابن 
داود درباره‌اش گفته است: او فقيهى محقّق و مدرسى عظيمالشأن بود.' و شهيد در اجازه 
خود به ابن خازن از او به عنوان الامام السيد الحجّه ياد کرده است." 

علامه در محیطی مملو از علم و تقوی رشد کرد. و در محضر اساتید بزرگی از شيعه و 
سنی علم آموخت که مشهورترین آنان عبارتند از: سدیدالدین یوسف بن على بن مطهّر 
حلی (م ۶۸۰) يدر علامه, محقق حلّى (م ۶۷۶)» خواجه نصیرالدین طوسی (م ۶۷۳ 
ابن ميثم بحرانی (م VA‏ سيد رضی‌الدین بن طاووس (م ۶۶۴ شيخ نجم‌الدین عمر 
بن على کاتب قزوینی شافعی (م ۶۷۵). 

شاگردان مکتب فقهی و کلامی علامه عبارتند از: نخرالدین محمّد حلی (م ۷۷۱) 
فرزند علامه. سيد عمیدالدین اعرجی (م 6۷۵۴ تاجالدين محمد بن قاسم بن معيّه 
(م (WF‏ قطبالدين رازى (م ۷۶۶), سيد مهنا بن سنان (زنده تا ۷۲۳) و دهها مجتهد و 
فقيه دیگر كه خوشه جين خرمن علم و معرفت علامه بودهاند و حتّی برخى بر آنند كه 
پانصد مجتهد در مجلس درس علامه تربيت شدند. " 


ف 
می‌باشد كه شهرى بزرگ بين بغداد و كوفه است و جامعين ناميده می‌شود. معجمالبلدان, ج ۲. ص ۲۹۴. فقط 
سيد محسن امین به نقل از خلاصه علامه سال تولد وی را ۶۴۷ ذكر كرده است. رک: اعيان الشيعه؛ ج ۵» ص 
۶ که به عقيده شيخ فارس حسون اين اشتباهى آشکار است زيرا با همه مصادر و همه نسخه‌های خلاصه‌ای 
که شرح حال نویسان از آن نقل کرده‌اند مخالف است و اين مطلب يا به خاطر سهو قلم» يا اشتباه چاپی, یا 
اشتباه و يا تصحیف در نسخة خلاصه‌ای است که صاحب اعیان از آن ذکر کرده است. ارشاد الاذحان ج ١‏ 
صص ۲۷-۲۶. منهج المقال» ص ۱۰۷؛ ریاض العلماه ص ۳۶۶ و ۳۷۵: روضات‌الجنات فى احوال العلماء و 
السادات» ج ۲. ص ۲۷۳؛ تنقیح المقال فى علم الر جال, ج ۱ ص ۳۱۵. 

۱. ر جال ابن داوده ص VA‏ 

۳ بحار الانوار ج ۱۰۷ ص ۱۸۸ با تدبیر سدیدالدین he‏ بود که اهل کوفه و حله و نجف و کربلا از حمله 
مفول در امان ماندند. رک: تحفة العالم» ج ۱ص NAY‏ ۳ تأسيس الشیعه. ص ۲۷۰. 


۲ ایضاح مخالفة السثة لنص GES!‏ و السنة 


حلی در سال ۲۷۰۹ به دعوت سلطان محمّد خدابنده پادشاه مغول به ايران آمد و تا 
مرك طاو سال ۱۶ ۷ bal wie pes GaGa liga‏ کت و ور انا یه 
تدریس. تألیف و تربیت علما مشغول شد و تا پایان عمر از حله خارج نشد مگر برای 
حجّى که در اواخر عمرش گزارد. وی در محرم سال ۷۲۶" در زادگاهش حله درگذشت. 
جسد وی را تا نجف تشییع کردند و در جنب باب رواق مطهر حضرت امیرالمژمنین 
(ایوان طلا) به خاک سپردند. 


منزلت علمی 

علامه حلى در دانش و هوش سرآمد اقران بود. وی قبل از سنّ تکلیف به مرحله 
اجتهاد رسیده بود. "و در کودکی بر بسیاری از علمای نامدار عصر خود پیشی گرفته بود. 
وی در خطبه المتهی گفته است که قبل از سن ۲۶ سالگی از تألیفات فلسفی و کلامی خود 
فارغ شده و شروع به نوشتن مباحث فقهی نموده است." 

يس از محمّق حلّى منصب زعامت و مرجعیّت شيعه به او رسید و مکتب کلامی 
و فقهی محمّق Le‏ به علامه انتقال بيدا کرد. با توجه به اينكه ولادت علامه در سال ۶۴۸ 
و وفات محقق حلّى در سال ۹۶۷۶ اتفاق افتاد. علامه حلّی هنكام وفات محقّق بيست 
وشش ساله بوده است و این خود دلیل مکانت علمی علامه است که در این سن. 
زعامت جهان تشيّع را به عهده گرفته است. 

علامه در زمینه‌های گوناگون آثاری فراوان تالف کرده است. در فقه تألیفات مطوّل. 


bo‏ و مخحتصری دارد که همواره مورد توخه علما بوده است و در حوزه‌ها ندریس 


ا.رك: تاریخ اولجابتوء ص Î‏ تاریخ مخول. ص م0 

۲. همه بر سال ۷۲۶ اتفاق كردهاند جز اينكه يافعى سال وفات علامه را ۷۲۰ نقل مىكند. (مجالس المزمیین» ج أ 
ص ۴ به نمل از تاريخ یافعی) و صفدی و عسقلانی بين سال ۵ و ۷۶ ترديد کرده‌اند ( الوافی بالوقیات ج 

۴ اعيان الشیعه ج ۵ص ۴۰۱. ۵ امل الأمل. ج ۲ ص FA‏ 


مقدمة مصخح ۱۳ 


شده و بر آن شرحهاو تعليقاتى نوشته شده است. به عنوان مثال وى سه كتاب مطوّل در 
فقه دارد كه در هیچ یک شبیه هم عمل ننموده است. در المختلف. اقوال و دلايل فقهاى 
شيعه را ذکر کرده است و در تذکره به بیان اقوال و دلایل علمای غير شيعه پرداخته است 
و در منتهی المطب اقوال همه علمای مسلمین را آورده eal‏ 

علامه در حکمت و علوم عقلی به گونه‌ای در خشیده el‏ که ور SUG‏ شونا 
حکمای گذشته به مباحثه نشسته و بر آنان اشکال گرفته است و حتّی ميان شارحان 
الاشارات ابن سینا داوری كرده و با خواجه طوسی مجادله كرده ات 

علامه در رد دشمنان و احتجاج عليه WUT‏ کتب زیادی نوشته است و در جلسات 
متعدّد با اهل سنّت به مناظره نشسته است و آنان از پاسخ دادن به وی درمانده‌اند 
بگونه‌ای که خواجه نظام الدین عبدالملک مراغی که سر آمد علمای شافعیه و حتی اهل 
تسكن بود تعد از شنیدن دلایل علامه. در اثبات حفانیّت مذهب اهل بیت گفت: ادله این 
شيخ بسیار روشن است جز اينكه گذشتگان ما راهی را پیمودند که دانشمندان يس از 
OLE!‏ به منظور ساکت كردن عوام و پرهیز از تفرقه امّت اسلام. خطای آنان را بازگو 
نکردند و بهتر دیدند كه حرمت ايشان را پاس دارند ۲ 

در پی اين مناظرات بود که سلطان اولجایتو شيعه شد "و با تشيّع وی بسیاری از امراو 
به دنبال آن بسیاری از مردم به تشيّع گرویدند. سپس سلطان دستور داد خطبه‌ها تغییر کند 


۱. اعيان الشيعه, ج ۵» ص ۳۹۶. ۲. مجالس المزمنین؛ ج ۲ ص ۵۷۱. 

۳. در علت و چگونگی تشیع سلطان محمد دو روایت است: الف- تشیم وی به خاطر اين بود که به همسرش 
گفته بود: «انت طالق ثلائه» و بعد پشیمان شده بود و چون همه فرق اهل تسنن, رجوع وی به همسرش را 
بدون fle‏ جايز نمی‌دانستند و تنها اين طلاق از نظر شيعه باطل است» علامه حلّی را فر اخواند. علامه با 
علمای اهل تسنن مناظراتی داشت يس از اين مناظره‌ها اولجایتو شيعه شد. اين جریان را Sy‏ محمّد تقی 
مجلسی نقل کرده است. رک: روضه المتقین» ج ٩‏ ص ۳۰ ب- جریانی را که حافظ اپرو از معاصران علامه و 
ساير مورخان نقل کرده‌اند: سلطان محمد از اختلاف نظر دانشمندان اهل سنت ملول بود و دنبال حقیقت 
می‌گشت تا اينكه با مناظرات متعذد علامه به مذهب شيعه علاقه‌مند شد. رک: مجالس المزمنین؛ ج ۲. صص 
۱۶ به نقل از تاريخ حافظ ابرو؛ تحفة العالم ج ١‏ ص ۱۷۶؛ احقاق الحق» ج ۱» صص ٩۷۰-۳۵‏ تاريخ 
مغول. ص ۳۱۸-۳۱۳ 


۱۴ ایضاح مخالفة السئة 2( الکتاب و السنة 


و نام سه خليفه از Ol‏ حذف شود و نام حضرت علی(ع) و ple‏ ائمّه بر منابر ذکر گردد. 
«حی على خیرالعمل» در اذان بيايد. سکه‌ها تغییر و به جای نام آن سه تن. اسامی ائمّه 
اطهار بر سکه‌ها حک شود. 

علما و دانشمندان در مكانت علمی علامه بسیار سخن گفته‌اند؛ ما اینک تنها به ذکر 
گفتة تفرشی اکتفا می‌کنيم. وی وقتی به نام علامه حلى می‌رسد. می‌نویسد: به خاطرم 
رسید که او را توصیف نکنم. زیرا این کتاب من كنجايش ذكر علوم تألیفات. فضائل و 
نیکیهای علامه را ندارد.! 


از علامه در صرف و نحو hey ple‏ منطق, اصول فقه فقه کلام. فلسفه» حديث و 
تفسیر آثاری بر جای مانده است. اما از آنجا که اثر حاضر «ایضاح مخالفة السنة» به نوعی 
در زمره تفاسیر به شمار می‌رود. تنها به آثار تفسیری او اشاره می‌کنيم: 

OV AN فى تفسیر‎ OLN نهج‎ .١ 

در این WLS‏ خلاصة تفسیر الكثاف و البیان و غير آنها بیان شده است.؟ 

۲. القول الوجیز فى تفسیر الکتاب العزيز. 

در خلاصة الاقوال جاب شده نام کتاب به صورت فوق ضبط شده است." 

در اعيان الشيعه چنین آمده است: القول الوجیز او السر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزيز.' و 
در نسخه خلاصه‌ای که مورد استفاده مؤلفين ریاض العلماء امل الآمل و روضات الجتات 


۷۰-۶۹ نقد الرجال. ج ۲ص‎ .١ 

۱۳۷۳ خلاصة الاقوال» ص ۴۸: الاجازه:ص ۱۵۶ و نيز رک: امل الأملء ج ۲ص ۸۴ ریاض العلماه» ج ۱ص‎ LT 
۵۷۵ اندشه‌های کلامی علامه حلى. ص ۷۳-۷۳؛ روضات الجنات» ج ۲ ص ۲۷۲؛ مجالس المزمنین؛ ج ۱ ص‎ 
اعيان الشيعه؛ ج ۵ص ۴۰۵؛ تأسيس الشيعه, ص ۳۱۳ الذریعه ج ۴ ص ۳۰۹-۴۰۸ مكتبة العلامة الحلی ص‎ 
YF خلاصة الاقوالك ص‎ ۳ MVE ارشاد الاذهان, ج ۱ص‎ ۱ 

۴. اعيان cand‏ ج ۵ص ۴۰۵؛ اندیشه‌های کلامی علامه حلی. ص ۰۷۳-۷۳ 


مقدمة مصحخح ۱۵ 
SN sl aay‏ ی PEON‏ کت شاه Gaal‏ و ون Glas ates‏ که 
الذربعه از آن نقل کرده است نام کتاب چنین آمده است: الیسیر الوجیز فى تفسیر الکتاب 
العزيز." 

مقدار موجود از این کتاب. از اول سوره فاتحه تا آخر سوره بقره است. قول وحيز در 
شانزده کراس است که هر کراس نزدیک هفتصد بيت است و این در حقیقت مجلد اوّل 
کاب انك که به خط oy‏ شماره آن مشخص شده است. مثلاً نوشته است: «الرابع 
الال من تفسير الوجیز» که مراد جزء چهارم از جلد اوّل است و يس از أن آمده است: 
الخامس SY!‏ بعد السادس الاوّل و به همین ترتيب تا شانزده کراس پایان مىيذيرد." 

ESN تلخبص‎ .۳ 

. برخى این اثر را همان كتاب القول الوجيز دانسته‌اند" و شيخ فارس حسّون أن را در 
زره کی تر مرو ات که ست ان a‏ علامه De His Sta‏ 

۴. إبضاح مخالفة السَة Gad‏ الكتاب و الستة. 

علامه نام اين کتاب را در كتاب خلاصة الاقوال و در اجازه‌اش به سیّد Ege‏ بن سنان ذکر 
نکرده است. 

وى در کتاب نهج الحق و کشف الصدق ضمن بحث در اين مطلب كه انسان فاعل افعال 
خويش است می‌نویسد: جبريّه مخالف نصوص قرآنند که از جمله آن. مخالفت با 
نصوص و آیات بی‌شماری است که دلالت بر استناد افعال به خود ما دارد. من در کتاب 
ابضاح مخالفة السنّة Gad‏ الکتاب و EW‏ وجوهی را که در آن جبر با آیات CES‏ عزيز 
مخالفت کرده‌اند Oly‏ کرده‌ام. اما مخالفت ايشان سخت گسترده است و هر یک از آيات 
قرآن كه ما ديدهايم از جهات گوناگونی با عقاید ايشان مغایر است و این جهات در برخی 


.۲۷۲ ریاض العلماء ج ۱» ص ۳۷۳ امل الامل» ج ۲ص ۸۳ روضات الجنات؛ ج ۲ ص‎ .١ 

۲. الذریعه, ج ۱۲ صص ۱۷۲-۱۷۱,ج لال ص ۲۱۶. 

۳ همان ج AY‏ صص ۱۷۱-۱۷۰,ج ۱۷ص ۲۱۶. 

۴. همان, ج ۴ص ۴۱۵؛ اعيان الشيعه, ج ۵» ص ۴۰۵. ۵. ارشاد الاذهان, ج ۱ ص ۱۱۹ 


۶ إيضاح مخالفه السنة لنص الکتاب و السنة 


از آیات بیش از بيست جهت می‌شود و هیچ کدام از آن از چهار تا کمتر نیست.! 

شيخ حر عاملی هنكام ذکر تألیفات علامه ابتدا نام کتابهایی را که علامه خود در 
خلاصة الاقوال ذکر کرده است می‌آورد و سپس هنگام ذکر ساير SUSE‏ علامه 
می‌نویسد: «از آن جمله OLS‏ إيضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و الستّة است که علامه در آن 
روشی عجيب پیموده است و مخالفت اهل سنت با هر ايه و حتّی بیشتر کلمات را از 
ole‏ ساره gala‏ له Gust‏ 

دانشمندان. اين کتاب dy‏ هم در زمره کتب احتجاج و هم در عداد تفاسیر به شمار 
آورده‌اند. صاحب الذریعه می‌نویسد: از آنجا که در اين کتاب تفسیر آيات و بیان مدالیل 
آن است از کتب تفسیر شمرده می‌شود. چنان‌چه ذکر أن با عنوان CLAN‏ فى التفسير در 
کتب تفسیر گذشت. از سوی دیگر اين کتاب از کتب ردود دینی و احتجاج به حساب 
من e asl‏ فان الما اه مس باس کات وس تست 

سيد محسن امین نام اين کتاب را در زمره کتب علم کلام و اصول دين و احتجاح 
و جدل آورده است. وی به هنكام ذکر کتب تفسیری علامه می‌نویسد: می‌توان. ابضاح 
oily ac aes‏ کی ر ا و 

هر چند نام اين کتاب یعنی إبضاح مخالفة الستّة God‏ الكتاب و الستة با كتب احتجاج 
ete el‏ وای ا ep‏ نت انوا اد کت تقس wil spies! Se‏ لت در 
اين LS‏ آيات را به Syed‏ تفاسیر ترتیبی ذکر کرده و يس از ذکر هر آیه. موارد مبهم را به 
صورت گذرا توضیح داده و مخالفت اهل سئت با آيه را بیان کرده است. 

جلد اوّل اين کتاب به eas‏ ا تیاده انت و معزمات روم Ol‏ را از دست 
داده‌ایم. موف در ابتدای تفسیر سوره آل‌عمران می‌نویسد: اما ما gly‏ بالبسملة فقد 


سبق» که اين خود دلیلی بر نگارش جلد اول است. اما جلد دوم آن در دسترس است و 
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مصیّف در يايان أن نوشته است: تم الجزء الثانی من كتاب إيضاح مخالفة الستة انصض 
الکتاب و السنة و یتلوه فى الجزء الثالث سورة النساء على يد العبد الفقير إلى الله -تعالی . 
خسن ين يوتف ابن مطهر مصاف الکتاب تسویدا فى الحظرة الشريفة hy al‏ ت Sl gle‏ الله 
على مشرفها ‏ فى آخر النهار الجمعة العشرین من شوّال من سنة ثلاث و عشرین و سبعمائة: و 
الحمد all‏ وحده و صلی الله على سیّدنا محمد التّبی و آله الطاهرین آمین» ملاحظه مىشود. 
wre‏ اين جلد را در سال ۷۲۳ به پایان برده و در آن نگارش جلد سوّم را بشارت داده 
است که با سوره نساء آغاز می‌شود. ولی OSE‏ نسخه‌ای از جلد سوم به دست نیامده 
است و به احتمال قوی موفق به نوشتن آن نشده است. 

جلد دوم اين كتاب در تمام نسخه‌های موجود از آيه ۲۱۲ سوره بقره ورین للذین 
کفروا...» آغاز و به پایان سورة آل عمران ختم می‌شود. 

صاحب الذربعة پس از ذکر نام نسخه‌ها نوشته است: آنچه در نسخه‌های مذكور. 
و جود أشنت از ورین Goa‏ کفروان در وره ره آنه ۱۱۳۱۸۳ ار بوره 
آلعمر ان می‌باشد. ' 

اشتباه وی در ذکر شمارة آيه. سبب شده که متأخرین نیز این اشتباه را تکرار کنند. ۲ 


روش تفسیری علامه 

علامه در تفسیر خود كاه به معنای OLS‏ اختلاف قرائات. خن نزول. تفاسیر 
مختلف از آيه اشاره دارد. وی در تفسیر سوره بقره به اين موارد بیشتر توخه کرده است. 
اما در تفسیر سوره آل عمران به ندرت به بیان مفهوم آيه پرداخته است. 

از آنجا که pty‏ عنايت le‏ در اين کتاب به جنبه‌های کلامی آیات بوده است 


می‌توان أن را تفسیری کلامی به حساب آورد به ویژه اينكه در اين کار روش شيخ طوسی 
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۱۸ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 


در التيان مورد نظر اوست كه جنبه كلامى در آن بسيار قوی است. 


در هر صورت dee‏ بارز این تفسير, بیان مخالفتهاى اهل سنت نسبت به نص قرآن است. 


تأثير بذيرى اثر حاضر از «التبيان الجامع لعلوم القرآن» 

مطالعة OLS‏ ایضاح نشان مىدهد كه علامه مبناى تفسير خود راء تفسير التبيان 
قر ار داده است. در ذيل به مواردى از استفاده وى از QA‏ اشاره می‌شود. 

لازم به تذكر است عباراتى كه در كروشه آمده است فقط در SLM‏ آمده است 
و مواردی كه در پرانتز ذكر شده است منحصر به ابضاح است و ساير جملات بين دو 
کتاب مشترک است. 

۱ گاه عين مطلب از OLN‏ نقل شده است: 

در تفسير asl‏ ۲۱۴ سوره بقره آمده است: 

نزلت هذه الآية یوم الخندق لما اشتدّت المخافة و حوصر المسلمون فى المدينة و استدعاهم 
الله -تعالى - إلى الصبر و وعدهم بالنصر.' 

معناه الدعاء للها -تعالی- بالنصر و لا جور أن یکون معناه الاستبطاء لنصر اللّه علی كل 
حال J SY‏ يعلجُ أن all‏ -تعالی- لا يردّه عن الوقت GH‏ توجبه الحکمة." 

۲ كاه علامه با اندکی تغییر در تعبیر مطالب التبيان را آورده است: 

الف- در تفسیر asl‏ ۲۱۳ سوره بقره آمده است: 

[و قيل] فى معنی باذنه قولان: أحدهما بلطفه و لابدّ من محذوف على هذا التأويل (فقیل): 
أى فاهتدوا باذنه لأنَ اللّه (-تعالی-) [عروجلّ] لا یفعل الشیء بإذن أحدٍ يأذن له فيه [و] لکن 
[قد] يجوز أن یکون على جهة التفسیر للهدی كأنّه قال: هداهم بأن لطف [لهم] (بهم) و هداهم 
ob‏ آذن لهم [و قال الجبّایی] (و قيل): LY‏ من أن یکون على حذف: فاهتدو بإذنه [و القول] 
الثانی: هداهم بالحقّ بعلمه و الاذن بمعنی العلم [معروف فى اللغة] (متعارف بين آرباب اللغة 
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كقوله) [قال الحارث بن حلزة] «اذنتنا ببينها الاسماء» 

ب در تفسير آیه ۲۸۱ سوره بقره آمده است: 

[وقوله ZY‏ توف کل نفس با کسبت» ] (ما کسبت) قيل [فیه وجهان: أحدهما] توفی جزاء ما 
كببت مق الا عمال [الثانی ] (و قبل): توفی ما کسبت من Ol‏ [أو] (و) العقاب [لأنّ] (فان) 
الکسب (یقع) على وجهین: كسب العبد لفعله و کسبه [Lal]‏ (ما) لیس من فعله [5](مثل) کسبه 
المال. ! 

۳. گاه اقوال التبيان با حذف نام قائلان آمده است: 

در تفسیر أيه ۳۹ سوره آل عمران آمده است: 

LILY‏ (من اللّه) 4 یعنی المسیح [فی قول ابن عباس و مجاهد و قتادة و الربیع و الضحاک 
و السدّى و جمیع أهل التأویل إلا ما حکی عن أبى عبيدة AT‏ قال بکلمة] (و قیل) أى AS‏ 
الل " 

۴. و گاهی خلاصه اقوال التيان ذکر شده است: 

الف در تفسیر أيه YAY‏ سوره بقره آمده است: 

إو إّما قال بدين و إن كان تداينتم آفاده لأمرين أحدهما أنه على وجه التأكيد كما تقول: 
ضربته Ls‏ و الثانى: إن تداينتم يكون بمعنى تجازيتم من الدين Gall‏ هو الجزاء فاذا قال: بدين 
Ga!‏ بالدين خاصّة]' (بدين ST‏ بقوله بدين و قبل ليخرج الدين الّذى هو الجزاء فلا قال 
دن اخ بالدية SiS‏ 

ب- درتفسیر ايه FA‏ سوره ال عمران آمده است: 

[و معنى قوله] و يعلّمه الكتاب» [قال ابن جريج: الكتابة بیده] (أى الكتابة بالید) [و قال 
آبوعلی: كتاب آخر غير التوراة و الإنجيل نحو الزبور أو غيره]" (أو الزبور) 

ما اين تأثیرپذیری و نوع آن را در ياورقى متن ابضاح ذکر کرده‌ايم بدین ترتیب که در 
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۲۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


مورد اوّل یعنی زمانی كه عين مطالب البیان نقل شده است. در پاورقی «راجع النص فى 
(LAN‏ آمده است. در مورد دوم و سم یعنی زمانی که تغییر مختصری در تعبیر بوده و يا 
نام قائلان حذف شده است. «عن الان بتصرّف» آمده است و در مورد چهارم یعنی 
زمانی که اقوال OLS!‏ خحلاصه شده است. «تلخیص عن (OLN‏ امده است. 

علامه حلی به رغم آنکه در تفسیر آیات به التبيان نظر داشته است. تنها در چند مورد 
نام شيخ طوسی را ذکر کرده است. 

اين موارد عبارتند از: 

.١‏ شيخ طوسی در شأن نزول al‏ ۲۳۲ سوره بقره چنین می‌نویسد: 

قال قتادة و الحسن: Gf‏ هذه الاية نزلت فى معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى 
الزوج الأول فإن طلّقها و خرجت من العدة تم آرادا أن یجتمعا بعقد آخر على CLS‏ آخر. 
فمنعها من ذلك فنزلت فيه الآية. و قال السدّی: نزلت فى جابر بن عبداللّه عضل بنت عم له, و 
الوجهان لا يصحّان على مذهبنا GY‏ عندنا أنه لاولاية EW‏ و لا لابن العم علیهاء و نما هى ولية 
نفسها فلا تأثير لعضلهماء و الوجه فى ذلك أنّ تحمل الآية على المطلّقین AN‏ خطاب لهم بقوله 
إو إذا “Ral‏ النساء ).۱ 

علامه حلّی يس از ذکر دو قول می‌نویسد: قال الشیخ -رحمه اللّه-: و هذان لا يصّحان 
عندنا: AY‏ لا ولاية للاخ و لا لابن العم علیها و انما هى ولية نفسها فلا تأثير لعضلهماء بل الآية 
محمولة على المطلّق لأنها خطاب للمطلقين بقوله و إذا pilb‏ ). 

۲. شيخ طوسى در معناى Dy‏ غفورٌ حَليم 4 " مىنويسد: قد بينا أنّ الحلم من الله هو 
إمهال العقوبة المستحقه, و قال أبوعلى الجبايى: هو JS‏ فعل Slay‏ حدوث العقوبة فى الانسان. 
و هو من الانسان ترك العقاب alll,‏ تعالى لا يجوز عليه الترك فهو ما وصفنا من نعمة التى تضاد 
عقوبته. " 

علامه حلّى يس از نقل عين اقوال فوق با تغيير مختصر مىنويسد: قال شيخنا الطوسی 
-قدّس اللّه روحه - واللّه -تعالى- لا يجوز عليه النرك فهو ما وصفنا من النعمة التى 
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تضاد عقوبته. 

۳. شيخ طوسی در بخشی از تفسیر آيه ۲۷۴ سوره بقره می‌نویسد: و قال الرمانی و من 
تابعه من المعتزلة لا يجب هذا الوعد إذا ارتکب صاحبها الكبيرة من الجرم كما لا يجب ان ار تد 
عن الایمان إلى الکفر و إِنّما يجب لمن أخلصها ما يفسق بهاء و هذا عندنا ليس بصحیح BY‏ 
القول بالاحباط JEL‏ و مفارقة الکبيرة بعد فعل الطاعة لا تخبط ثواب الطاعة بحال, و اما 
Gory‏ بمعصیته العقاب ally‏ فيه المشيئة, فأمًا الارتداد فعندنا )3 المؤمن على الحقيقة لا يجوز 
أن يقع منه کفر و متی وقع ممن كان على ظاهر الایمان ارتداه علمنا Sl‏ ما كان يظهره لم يكن 
إيماناً على الحقيقة. LET‏ قلنا ذلك AY‏ لو كان إيماناً لكان مستحقّاً به الثواب الدائم فاذا ارتد فیما 
بعد استحقّ بار تداده عقاباً دائماً فیجتمع له استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم و ذلك خلاف 
الاجماع. ! 

علامه پس از ذکر خلاصه نظر معتزله می‌نویسد: 

و أبطله شیخنا الطوسی -رحمه الله بایطال القول بالاحباط و امتناع صيرورة المؤمن 
حقيقة مرتذاً. 

شيخ طوسى در ضمن تفسير آيه ۲۷۳ سوره بقره می‌نویسد: 

و فى الآية دلالة على فساد قول المجبرة فى الاستطاعة BY‏ تعالى إذا أعذر من لا يستطيع 
للمخافة كان من لا يستطيع لعدم القدرة أعذر." 

علامه حلى همين مطالب رابا ذكر «قال علماؤنا» نقل مىكند. 


برخى لغزشها 
حون بنای علامه در نوضصیح oll‏ ذكر بیان OLN‏ بوده است كاه در هنكام كزينش و 
خلالاصة اقوال. اشتباه رخ داده و گاه تفسیر نادرستی ارائه شده ree‏ 


۲۲ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


۱. در GL‏ ضمن تفسیر أيه ۳۴۰ سوره بقره جنين آمده اننت” 

و قوله «غير إخراج» نصب ol‏ الشیئین: أحدهما بأن يكون die‏ لمتاع و الثانی أن یکون 
مصدراً ails‏ قیل: لا اخراجا. قال الفراء: هو کقولك: جئتك عن رغبة اليك فکائه قال: متّعوهنَ 
مقاماً فى مساکنهن فیکون مصدراً وقع موقع الحال و يجوز أن یکون بمعنی الاقامة فى 
یا gS‏ 

علامه UL‏ چنین نوشته است: (غیر |خراج) منصوب بالوصف لمتاع أى متّعوهنَ مقاماً 
فى مساکنهم. 

ملاحظه شد در صورتی که غير إخراج مصدر باشد. تأویل آن «متعوهن مقاماً فى 
مساکنهم» می‌شود نه در حالت وصفی. 

۲ شيخ طوسی در ذیل آیه ۶ سوره بقره در بیان وجه تسمیه شمعون می‌نویسد: 

تفسیر مجمع OLN‏ توضیح کاملتری دارد: «سمته أمّه بذك SY‏ امه دعت إلى الله أن 
يرزقها غلاماً فسمع alll‏ دعاء‌ها فيه." 

علامه حلَّى چنین نوشته است: «سمّاءاللّه بذلك WEY‏ -تعالی- سمع دعاء‌ها فیه». 

ملاحظه شد که شيخ طوسی و طبرسی نامگذاری شمعون را به مادرش نسبت 
می‌دهند Ul‏ علامه آن را به خدا نسبت داده و به فرض صخت قولش. ضمير «ها» در کلمه 
«دعاءها» مرجع ندارد. 

و قوله: «واسع علیم» معناه واسع المقدرة لا يضيق عنه ماشاء من الزيادة, علیم بمن یستحق 
الزيادة على قول ابن زيد و یحتمل أن یکون المراد واسع الرحمة لا يضيق عن مضاعفه. علیم 
بماکان من النفقة ' 


علامه حلى تفسير «وأسع» و «علیم» را به صورت جداگانه ذکر می‌کند. در معنای 
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« و أسع» می‌نویسد: 
و در توضیح «علیم» می نو بسد: علیم بمن یستحق الزيادة و قیل المراد واسع الرحمة 
یضیق عن مضاعفته» علیم بما كان من النفقة. 


منظور علامه حلی از اهل سنّت در ایضاح مخالفة السنّة 

عنوان کتاب. ابضاح مخالفة الستة Gad‏ الکتاب و السنة است و چنان‌چه گذشت اين AS‏ 
نوعی تفسیر کلامی محسوب می‌شود كه در آن علامه حلی مبانی کلامی اهل سنّت را بر 
قرآن عرضه کرده و وجوه مخالفت کلام اهل تستّن را با تک تک آیات بررسی کرده است. 

هرچند علامه ule‏ صریحا اظهار نکرده است كه مراد وی از اهل سنت دراين 
کتاب. اشاعره هستند اما اكثريت قريب به اتفاق مبانی کلامیی که وی بر قرآن عرضه کرده 
و أن را با قرآن متناقض يافته است. اصول و مبانی کلامی اشاعره است که در مباحث 
بعدی به آن اشاره خواهد شد. 

در متن اين تفسیر نيز جملاتی به چشم می‌خورد كه به گونه‌ای نشان می‌دهد. منظور 
علامه از اهل سنّت در این WLS‏ فرقه معتزله نبوده است. 

وى در ذیل al‏ ۲۱۳ سوره بقره می‌نویسد: البشارة اّما تحصل لوعلم heal‏ أو Ce‏ 
وصول FL‏ به إليه من الخبر. و هو غير حاصل عند أهل السنّة حيث لم یجعلوا للطاعة مدخلا 
فى استحقاق الئواب. و جوّزوا تعذیب المطیع و إثاية العاصی, و إِنّما يصح على قواعد المعتزلة. 
weal.‏ 

دراين متن ملاحظه می‌شود علامه» اهل سنّت را در مقابل معتزله آورده است. پس 
می‌توان چنین استنباط نمود که مراد علامه از اهل CLL‏ اشاعره‌اند زیرا آنان به جهت 


انکار حسن و قبح عقلی. طاعت را در استحقاق واب مور نمی‌دانند و روا می‌دانند که 


۲۴ ایضاح مخالفة السثة لنص الکتاب و السنة 


خداوند شخص مطيع و فرمانبردار را عذاب كند و انسان گنهکار را پاداش دهد.' 

علامه در ذیل آيه ۲۵۴ سوره بقره می‌نویسد: 

Ep‏ رزقناکم 4 الرزق هو ما تناوله الانسان و متا آباحه الله -تعالی- و قالت الأشاعرة: هو 
ماو لد الانسان شواء كان GLa‏ او :خراماً وعو تاي الامر UY‏ و حافت اله فة 

در این متن. علامه نظر اشاعره را Sd‏ کرده و Che‏ مخالفت آن با قرآن را بیان نموده 
و آنگاه گفته است «وخالفت السنّة فیه». از آنجا که معتزله و اماميّه " دربارة مسأله رزق هم 


رأيند معلوم می‌شود مراد علامه از اهل سئت. اشاعره است. 


تناقض کلام اهل سنت با قرآن از دیدگاه علامه حلّی 

علامه GE‏ در کتاب ایضاح با استناد به آیات قرآن بیان کرده است که نظر 
اشاعره با نص قرآن مخالفت دارد. وجوهی را که علامه از Ol‏ به عنوان مخالفت دیدگاه 
اهل تسئّن با قرآن ياد کرده است برخی به صورت صریح در عقاید اهل سنت آمده است 
چون عقیده به اين که خداوند fold‏ افعال بندگان است Gl‏ برخى دیگر از این وجوه لازمة 
عقاید اهل سنّت است بدون اين که به آن تصریح کرده باشند و حتی در برخی از موارد 
صریحا آن را رد کرده‌اند به عنوان مثال جواز صدور کذب از جانب خدا از عقاید صریحه 
اهل سّت نیست GI‏ علامه اين مسأله را به اهل سنّت نسبت داده است؛ شاید سبب آن 
باشد که آنان به حسن و قبح شرعی معتقدند و چیزی را بر خدا واجب نمی‌دانند. 

اینک به مواردی اشاره می‌شود که علامه آن را مخالفت اهل سئت با فرآن تلقى 


كرده است. 
صدور كذب از جانب خدا 


۳ رک: كشف المراد فى شرح تجر ید الاعتقاد: ص ۳۴۱؛ المواقف فى علم الکلام ص ۳۲۰. 


مَعَدَمَةٌ مصحح ۲۵ 


در بسيارى از موارد علامه آیاتی از قرآن را نقل كرده. به أن عنوان خبر داده است 
واظهار مىكند صدق اين اخبار در صورتى ثابت می‌شود که صدور كذب از خدا ممتنع 
و محال باشد. اما از آنجا که اهل سنّت کذب را بر خدا محال نمی‌دانند. عقيدة ايشان با 
اين نصوص سازگاری ندارد. به عنوان مثال در آیۀ ۲۱۲ بقره. مواردی از این قبیل 
به چشم می‌خورد ': 

الف G54 ayy‏ من GLE‏ خیم اما یعلم صدقه لو امتنع الکذب على all‏ -تعالی- 


و خالفت السنّة فیه. 

ب- «بغير حساب» gd‏ إِنّما يعلم صدقه لو امتنع الکذب على alll‏ -تعالی- و خالفت 
السئة فیه. 
برر سی 


همه علما متفقند كه خداوند قادر بر انجام فعل قبیح است. علامه نیز در این‌باره 
مىنويسد: «همه علما بر آنند كه خداوند تعالى بر قبیح قادر است جز نظا" 

نيز دراين مسأله خلاف نيست كه خداوند فعل قبيح انجام نمىدهد. در شرح المقاصد 
جنين آمده است: «در اين كه خداوند قبيحى انجام نمىدهد و واجبى را ترك نمىكند 
خلافى نیست. در نظر ما (اشاعره) سبب أن است که قبحی از خداوند سر نمىزند و 
چیزی بر او واجب نیست. زیرا این مسأله با شرع ثابت می‌شود و قبحی در Jab‏ خداوند 
متصور نیست. از دیدگاه معتزله از آن رو خدا قبیحی انجام نمی‌دهد و واجبی را ترک 
نمی‌کند که هرجه از او قبیح ASL‏ حتماً ترک می‌کند و هرجه بر او واجب باشد البته 
انجام مىدهد.» " 


.١‏ زين للذين كفروا الحيوة الدنيا و يسخرون من الذين آمنوا و الذين اتقوا فوقهم يوم القيمة والله يرزق من يشاء بغير 
حساب). برای كافران زندكانى اين جهان آراسته شده است و مؤمنين را به ريشخند مىكيرند آنان كه از خدا 
می‌ترسند در روز قيامت بر فراز كافران هستند و خدا هركس راكه بخواهد بی‌حساب روزى می‌دهد. 

۲. كشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاده ص ۳۰۶. ۳. شرح المقاصد, ج ۴ص TAY‏ 


YF‏ ایضاح مخالفة السثة لنص الکتاب و السنة 


پس ادّعاى اشاعره اين است که خداوند قبیحی انجام نمی‌دهد هرچند بر آن 
تواناست. UI‏ علامه اين نظر را به آنان نسبت می‌دهد چنانچه در کشت المراد در بحث 
«فى all‏ تعالی لا یفعل القبیح و لا Jen‏ بالواجب» می‌نویسد: در اين مسأله علما اختلاف 
دارند. معتزله معتقدند که خداوند قبیحی انجام نمی‌دهد و اخلال به‌واجب نمی‌کند اما 
در این زمینه اشاعره با آنان مخالفند و قبایح را به خدا نسبت می‌دهند.! 

به نظر می‌رسد علامه از آن رو این نسبت را به اشاعره می‌دهد که اين مسأله لازمة 
برخی عقاید دیگر آنان است هرچند به صورت صریح نگفته‌اند. 

ممكن اس اين رای لازمه یکی از دو عقیده زیر باشد: 

.١‏ اشاعره معتقدند خدا خالق افعال نیک و بد بندگان است و بر اساس آن دروغ را 
هم که یکی از مصادیق افعال قبیح است از او محال و ممتنم نیست. 

شارح المقاصد که از علمای برجسته اشاعره است ابتدا ثابت می‌کند که خداوند 
قبیحی انجام نمی‌دهد. آنگاه می‌نویسد: Sl‏ کسی ايراد بگیرد و بگوید: کفر و ظلم و 
معاصی همه‌اش قبیح است اما به عقيده شما خداوند آنها را خلق کرده است. در پاسخ 
می‌گوییم: اين مطلب صحیح است ولی خلق قبیح قبیح نمی‌باشد. و خداوند ايجاد کننده 
قبايح است نه فاعل آن. " 

۲ اشاعره به حسن و قبح شرعى معتقدند. اگر قباحت افعال قبیح. ذاتى نباشد و تنها 
ازآن جهت باشد كه شرع آن را قبيح شمرده است. رواست كه خداوند به عنوان شارع 
هر قبيحى را انجام tay‏ به عنوان مثال دروغ بگوید. 

Ses aes‏ کسی بگوید: دروغ از آن جهت قبيح است كه خدا آن را زشت 
شمرده است به او گفته می‌شود: آری اگر خداوند دروغ را نیکو می‌شمرد دروغ نیکو بود. 
اگر بگویند: پس شما روا می‌دارید که خداوند دروغ بگوید همانگونه که جایز می‌دانید به 


دروغ امر کند. به آنها گفته می‌شود: چنین نیست که آنچه را جایز است خدا به Ol‏ امر کند 


۹ ص‎ if کشت المر اد: ص ۲۰۵ 5 شرح المفاصد. ج‎ ١ 


مقدمة مصحح ۲۷ 

جايز باشد به آن توصیف شود.' 

بدين ترتيب ابوالحسن اشعری به اين شبهه مقدر پاسخ گفته است. چنانچه ایجی نيز 
به این مسأله اشاره کرده و می‌نویسد: یکی از شبهات الزامی معتزله این است که اگر 
صدور هر فعلی از جانب خدا نیکو و حسن باشد يس دروغ گفتن و كذب نيز از او 
نیکوست و لازمة آن اين است که شرایع و اديان و بعشت رسولان یکسره باطل شود. زیرا 
چه بسا که خداوند در تصدیق کردن پیامبری کاذب باشد که در این صورت تشخیص 
ييامبر راستين از ييامبر دروغين امكان يذير نيست واين ٠‏ مسأله (یعنی عدم امکان شناخحت 
پیامبر راستين از دروغين) به طور اجماعى باطل است. جواب ما به معتزله اين است که از 
ديدكاه ما ملاک امتناع كذب از خداء قبح آن نیست. زيرا جايز است ملاک ديكرى غير از 
قبح وجود داشته باشد." 

در هر صورت محال نبودن صدور كذب از جانب خدا از نتايج الزامى حسن و قبح 
شرعی است. هرچند اشاعره ادّعاى خلاف آن را دارند. علامه حلّی در این کتاب عبارتی 
دارد که اين نظر را تأیید می‌کند. وی در قسمتی از تفسیر آیه ۲۲۴۰ سوره بقره می‌نویسد؛ 
القت (حکیم) gd‏ یدل علی انه -تعالی- لا یفعل led‏ و لا [or‏ بواجب. و خالفت CoS‏ 
فیه: حيث أسندوا القبایم إليه -تعالی- و لم یثبتوا الوجوب على اللّه -تعالی. 


فعل بنده 
علامه در ecb! ets‏ موارد dane‏ دی اشاره می‌کند که در أن فعلى به بنده نسبت 


داده شده است. آنگاه بیان می‌کند که نسبت فعل به بنده در صورتی صحیح است که بنده 


.۳۲۷ المواقف» ص‎ ۲ AVY اللمم» ص‎ .١ 

Call) ۳‏ یتوفون منکم و یدرون آزواجا وَصية لأزؤاجهم متاعاً إلى Jos‏ عير اخراج فان خَرَجْنَ فلا جُناحَ عليكم فى 
ما فَعَلْن في أَنْفْسِهِنَ من معروف وَاللَّهُ عزيرٌ حكيمٌ), ploy‏ از شما که eae‏ تلو SEs‏ یمتا می‌گذارند که دربارة 
زنان خود وصیت کنند که هزینه آنها را به مذت يكسال بدهند و تصميمى كه به نحو شايستهاى براى خود 
می‌گیرند کناهی بر شما نیست و نخدا غالب و حکیم است. 


YA‏ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنّة 


فاعل باشد. اما از آنجا که اهل سنّت بنده را فاعل نمی‌دانند ' با این نصوص مخالفند. 
به عنوان مثال, در تفسیر آيه ۲۱۲" سوره بقره به مواردی از این دست اشاره می‌کند: 
الف - oe Wy‏ كفروا» آسند الکفر إليهم. و اّما يصح لو كان العبد فاعلاً و خالفت السئّة فیه. 
ب- لو یسخُرون» آسند السخريّة البهم. و نما يصح لو كان العبد فاعلاً و خالفت السنّة فیه. 


هدف افعال الهی 

علامه كاه به آياتى استناد می‌کند که هدف و غایتی را برای افعال الهی ثابت می‌کند و 
بیان می‌کند: از آنجایی كه اهل سنت معتقدند تعلیل افعال خداوند به اغراض محال 
است " با این آيات مخالفند. به عنوان مثال علامه در تفسیر Gay‏ الله النبيّين مُبسَرِينَ و 
مُنذرین 4" می‌نویسد: 

الف نما یعلم کون المبعوث نبيّاً من عنداللّه صادقاً لو أظهر الله -تعالی - المعجزة على يده 
لأجل التصدیق و كان کل من صدّقه abl‏ -تعالی- صادقاً و خالفتِ السئّة فى المقدمتین: Lil‏ 
الأولى: فلأن alll‏ -تعالی - یستحیل تعلیل فعله بالأغراض و المصالح عندهم. فکیف يصح القول 
مع ذلك باه خلق المعجزة لأجل کذا؟ و ما الثانية: فلائه يمتنع الحکم بها مع نسبة القبائح و 
الاضلال و الکذب الیه -تعالی الله عن ذلك Wyle‏ كبيراً. 

همچنین علامه در تفسیر آيه ۲۱٩‏ سوره بقره می‌نویسد: 

ب- «واللّه یعلم» نبه على أله -تعالی- یعلم مصالحهم و ما فيه منافعهم فبادروا إلى ما 
يأمركم به و أن يشقٌ علیکم و LE‏ يصح ذلك لو كان all‏ -تعالی - یفعل للمصالح وخالفتِ 
السنّة فيه. 


.١‏ برای اطلاع از اين دیدگاه اشاعره ر.ك: مقالات الاسلاميين» ص ۳۲۱؛ اللمع. صص ۷۷-۷۵١‏ الموافف؛ 


Vy uw 
مَنْ یشاءٌ بغير‎ SFG رين للذین كفروا الحيوةٌ الدنیا و سخرون من الذین آمنوا و الذَّيّن اتفوا فوقهم یوم القيامة واللهُ‎ .” 
.۲۹۶/۴ برای اطلاع از اين دیدگاه» ر.ک: شرح المقاصد.‎ .۳ ol 


۴ بقره / ۲۱۳. «کان الناس أمة واحدة فبعث alll‏ النبيين مبشرین و منذرین). مردم یک امت بودند پس خداوند 
پیامب ان بشارت دهنده ر تر ساننده را بفر ستاد. 


v4 مصخح‎ Sedan 


استطاعت 

go eee‏ تین آنه ٩۷‏ سوه آل عدرال نه مورد انتا کته است که ولات ر 
استطاعت بنده دارد سپس بیان می‌کند اهل سنّت با این آيه مخالفند. بنابر آنکه اشاعره. 
استطاعت را همراه فعل می‌دانند نه قبل از فعل. وی می‌نویسد: 

الف طمن استطاع al)‏ سَبيلا4 الاستطاعة هى القدرة المؤّرة المتوقفة على ثبوتها. 
و خالفت السنة فیه. 

اشاعره قدرت بنده را به علت شمول قدرت عدا عير مور می‌دانند.؟ 

ب هذه الاية مبطل قول المججبّرة إن الاستطاعة مع الفعل لاه -تعالی- آوجب الح على 
المستطیع دون غيره و هذا إنما یکون قبل الحج. 


نقش طاعت و كناه 

كاه علامه به مواردى استناد جسته است كه دلالت می‌کند طاعت. عامل ثواب. 
و عصیان. عامل عقاب است. و سپس تأكيد می‌کند اهل سنّت با این نصوص مخالفند. 

وى در توضیح (ِقَبَعَت الله لین مُبَقَرينَ و مُنْذِرينَ4 " می‌نویسد: 

الف - البشارة إِنَما تحصل لو علم المبشر أو BB‏ وصول ما بشّر به إليه من الخیر و هو غير 
حاصل عند Jal‏ السنّة حيث لم یجعلوا للطاعة مدخلاً فى استحقاق الثواب و جوزوا تعذيب 
المطیع و إثابة العاصى و ما يصح على قواعد المعتزلة و خالفت السنّة فیه. 

یا در ذیل آيه ۲۲۱۵ سوره بقره چنین می‌نویسد: 

ب- له يه علي ) أي ما تفعلوا من خير DEW‏ یجازی عليه من غير أن بیع منه 
شی». لأنه علیم. لا يخفى عليه شيء و إِنّما يصح لو كان اللّه -تعالی - يجازى المطيع بالثواب و 
العاصى بالعقاب و خالفت السنّة فيه. 


۱. (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا). حج آن خانه بر كسانى كه قدرت رفتن به آن را داشته باشند 
واجب است. LY‏ رکه المواقف» صص 16١-06‏ 
۳ بقره/ ۲۱۳. 


۴ (و ما تفعلوا من خير فان alll‏ به علیم). و هر کار نیکی که كنيد خدا به آن آگاه است. 


۳۰ ایضاح مخالفة السثة لنصٌ الکتاب و السئّة 


و یا در تفسیر أيه م۱۳ سوره آل عمران می نویسد: 
ج- «رئوف رحم 4» اما يصح رحمته لو لم یعذب عباده على غير ذنب. و خالفت السنةفيه. 


بررسى 

جواز تعذيب شخص مطیع» و ثواب دادن به انسان كنهكار از فروع مسأله حسن و قبح 
شرعى است. چنانچه اشعرى مىنويسد: از خدا قبيح نيست كه مؤمنان را عذاب كند و 
كافران را به بهشت داخل كند و ما معتقديم كه او جنين نمی‌کند. زيرا به ما خبر داده 
كافران را كيفر می‌دهد و كذب در خبر بر او روا نيست. 

شارح المقاصد می‌نویسد: عقاب عدل است اما بر خدا واجب نيست و بهرغم نظر 
معتزله. بنده هيج گونه شایستگی و استحقاقى ندارد. اما از آنجا كه خلف وعده نقص 
اش تيك vars‏ عدا وو نيسنت ال خداوند شخص مطيع را ياداش مىدهد تا به 
وعدهاش عمل كند برخلاف خلف وعيد كه نسبت أن به خدا رواست زيرا خلف وعيد 
ناشى از فضل و کرم است يس رواست كه خداوند گنهکار را عقاب نكند. در اين مسأله 
معتزله بصرى و بسيارى از معتزله بغداد با ما هم رأيند. اين كه ثواب و يا عقاب غير 
مفمتحق اسك بدي معناست كه حق لازم نيست تا ترك آن زشت و قبيح ماد كنا 
استحقاق به معناى اين كه ثواب و عقاب بر افعال و تروک مترتب است و نسبت ثواب و 
عقاب به‌طاعت و گناه با عقل و عادت سازگار است. از امورى است که قابل قبول است و 
اختلافی در آن نیست و در قرآن و سنّت نيز بدان بسیار اشاره شده است و پیشینیان بر این 
باور بوده‌اند که انجام فعل واجب و مستحب سبب كسب واب. و انجام فعل حرام و ترک 
واجب سبب عقاب و کیفر است و از این رو مردم را به كسب حسنات و دوری از سيّئات 


yd.)‏ يحذركم اللّه نفسه واللّه رئوف بالعباد). خداوند شمارا از خودش می‌ترساند و خدا به بندگانش مهربان است. 


مقدذمة مصخح ۳۱ 


وى سپس دلايل خود را بر واجب نبودن ثواب و عقاب به bE‏ استحقاق ارائه مىدهد. ' 


حسن و قیح 

علامه در مواردی با توجّه به اصل مسأله حسن و قبح عقلی. مخالفت اهل سدّت که 
قائل به حسن و قبح شرعی‌اند.با قرآن را بیان کرده است. 

وی در تفسیر آيه ۱۰۴" سوره آل عمران می‌نویسد: 

لوف كل فطق خسن اح ترشیت :زايد عاعش إذا عله ذلك pp‏ حال اغ اوو 
ae‏ و هو ما gina,‏ لو قیل بالحسن العقلی و خالفت EM‏ فیه. 


صفات الهی 
علم. فادر به قدرت و مرید به اراده ائ" 

علامه در یک مورد به بطلان عقیدۀ مذكور اشاره کرده است؛ وی در 1 ۲۶۳ بقره 
بیان می‌کند ": 

اّما يكون غنيّاً لو لم یحتج إلى غيره من جمیع الأشياء سواء كان GIS‏ أو معنی أو غير ذلک. 
فلا يفتقر فى قدرته و لافى علمه إلى غيره من القدرة و العلم و غير ذلك من المعانی وخالفتِ 
السنة فيه. 

همچنین علامه در کشف المراد در رد این نظریه می‌تویسد: وجوبت وجود حدا. 
بی‌نیازی او از هر چیزی را ثابت می‌کند پس خدا در قادر بودن خود به صفت قدرت و در 


.۱۲۸-۱۲۶ شرح المقاصد. ج ۵, صص‎ .١ 

۲. (و لتکن منکم امّة یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر). بايد كه از ميان شما كروهى باشند که 
به خير دعوت کنند و pl‏ به معروف و نهی از منکر کنید. ۳ المواقف» ص ۲۷۹. 

۴. قول معروف و مغفرة خير من صدقة یتبعها اذى ally‏ غنی حلیم گفتار نیکو و بخشایش بهتر از صدقه‌ای است 
که ازاری به دنبال atl‏ باشد. خدا بی‌نیاز و بردبار است. ۵ کشف orl yall‏ ص NAF‏ 


۳۲ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 

اراد خدا 

علامه در یک مورد اشاره کرده است لازمه عقیده اهل سنت در نفی اراده بنده. نفی 
اراد خداست و این مخالفت با نص صریح قرآن است. 

وى در تفسیر آیه ۱۲۵۳ سوره بقره می‌نویسد: 

ما يريد» آثبت الارادة لفسه -تعالی- و لا Fla‏ على مذهب الأشاعرة؛ لانهم نفوا إرادة 
العبد بدلیلین آتيين فى حقّه -تعالی- هما: إنّ للّه -تعالی- یعلم ما یفعله العبدٌ فيكونُ واجباً. و 
الارادة لا تتعلّق بالواجب و الثانى: إن الفعل حال التساوی ممتنع الوقوع. و حال الترجیح واجب 
الواقع» و الواجب لا يصح أن یکون مراد 


قدرت خدا 

علامه در يك مورد دیگر نیز به همین شیوه عمل کرده و بیان می‌کند لازمة عقیده اهل 
سنّت در غير قادر بودن بنده, نفی قدرت خداست که اين مخالف با نص قرآن است. 

وی در تفسیر آيه ۲۲۰" سوره بقره می‌نویسد: 

Sp‏ اللّهَ عزیژی أى یفعل بعرّته و قدرته ما یرید لا یدفعه عنه دافع» و هذا [نما يصمّ لو كان 
الله -تعالی - قادراً و القدرة لا She‏ فى حمّه عند السنة؛ لأنهم استدلوا على أن العبد غير قادر 
بدلیلین قائمین فى ade‏ -تعالی: الأوّل: أنّ الله -تعالی- عالم بما يصدر عن العبد من الفعل و 
الترك و معلوم ll‏ -تعالی - لا يجوز تغيّره لاستحالة انقلاب علمه -تعالی- جهلا فيكون 
المعلوم واجب الثبوت. و الواجب لاقدرة ade‏ و هذا الدلیل عندنا باطل لأنّ الوجوب باعتبار 


العلم وجوب لاحق, لا Fh‏ فى القدرة السابقة فإن تمّ عندهم انسحب إليه -تعالی- الثانی: ان 


۱. (و لو شاء اللّه ما اقتتلوا و MES‏ یفعل ما يريد). و اگر خدا می‌خواست با هم قتال نمی‌کردند. ولی خدا هرجه 
۲. (و لو شاء اللّهُ لاعنتکم إن alll‏ عزیز حکیم). و اگر خواهد بر شما سخت می‌گیرد که پیروزمند و حکیم است. 


مقذمة مصحح ۳۳ 
القادر إن لم يترجّح أحد مقدوزیه بوصف زائدٍ على القدرة استحال منه الایجاد لامکان الفعل 
حينئذٍ. و الممکن لا يقع بدون مرجَح. و إن ترجَح فان لم يجب تسلسل, و إن وجب امتنعت 
القدرةٌ علیه, و هذا الدلیل عندنا باطلٌ؛ SY‏ الوجوب باعتبار الداعی لاینافی القدرة فان تمّ هذا 
الدلیل عندهم انسحب ad)‏ -تعالی. 

واضح است که شمول قدرت خدا از اساسی‌ترین اصول اشاعره است و بسیاری از 


عقاید آنان از همین اصل ناشی می‌شود. 


رزق 

علامه در یک مورد به عقیده اشاعره در رابطه با رزق اشاره می‌کند و آن را در تناقض 
با قرآن می‌داند. 

وى در تفسیر آيه ۱۲۵۴ سوره بقره می‌نویسد: 

Kp‏ رزقناکم » الرزق هو ما تناوله الانسان معا أباحه اللّه -تعالى-. و قالت الأشاعرة: هو 
ما تناوله الإنسانٌ tl,‏ كان مباحا أم حراماً و هو ینافی الأمر بالانفاق, و خالفت LN‏ فیه. 

همان گونه که علامه ذکر کرده است از دیدگاه اشاعره. رزق و روزی به هر چیزی 
اطلاق می‌شود که خداوند به بنده رساند و او آن را بخورد. يس اين رزق از جانب 
خداست خواه حلال و خواه حرام باشد زيرا از خداوند چیزی زشت نیست.۲ 


ملاحظه شد اين اصل نيز از فروع حسن و قبح شرعى است. 


توفيق 
در يك أيه علامه به مسأله لطف و توفيق اشاره كرده و بیان كرده است ديدكاه اهل 
تسین با قران مخالف است. 


۱ (يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناکم). ای کسانی که ایمان آورده‌اید از آنچه به شما روزی داده‌ايم انفاق کنید. 
۲ المواقف. ص ۳۲۰ 


۳۴ إيضاح مخالفة السئة لن الکتاب و السئة 


Olas ees‏ رونت هس ترش 

هذه الآية Jus‏ على فساد قول المجبّرة أنه ليس ald‏ -تعالی- على الکافر نعم, AN‏ -تعالی- 
قال: A Sy‏ لَدُومَضل على العالَينَ» عم الجمیع بالنعمة. 

اشعری E‏ اهل سنت معتقدند. خداوند مؤمنان را برای اطاعت خود re‏ 
داشته و کافران را خوار کرده است. خداوند به مومنان لطف کرده و نظر نموده و اصلاح 
و هدایتشان کرده است. به کافران لطف نکرده و اصلاح و هدایتشان ننموده است زیرا 
اگر آنان را اصلاح نموده بود از صالحان بودند و اگر هدایتشان کرده بود از هدایت 
بافتگان بودند. ؟ 

شارح المقاصد در مبنای اين عقيده می‌نویسد: مبنای آن اين است که قدرت همراه با 
فعل است و نسبت أن به دو طرف (انجام و ترک) یکسان نیست. زیرا کسی که توفیق 
شامل حال او شده است گناه نمی‌کند چون قدرت بر معصیت ندارد و بالعکس کسی که 


علامه در مواردی نيز به بطلان عشده اشاعره درباره تعلق اراده الهى اشاره 
کرده است. 


نفی‌اللّه -تعالی - إرادة الظلم و قالت السئّة: ان الله -تعالی- آراده و إلا لما وقع. 


وى همجنين در ذیل أيه ۵1 سو ره بقره می نو یسد: 


.١‏ (ولولا دفع alll‏ الناس بعضهم ببعض لفسدت GoW‏ و لكنّ الله دوفضل على العالمين). و اكر خدا بعضى از مردم را 
به وسيله بعضى دیگر دفع نمی‌کرد» زمين تباه می‌شد ولى خدا بر جهانيان فضل و کرم خويش را ارزانی 
می‌دارد. ۲ مقالات الاسلامیین ص ۳۲۱. 

۳ شرح المقاصد, ج ۴» صص ۳۱۳۰۳۱۲ لازم به تذکر است لطف و توفیق از دیدگاه معتزله و امامیه» معنايى 
متفارت با نظر اشاعره دارد. رک: منهاج الیقین» صص ۲۵۴-۲۵۲: شرح الاصول الخمسه, صص ۵۲۵-۵۱۸. 

5 (ر ما alll‏ يريد ظلماً للعالمین». و خدا به مردم جهان ستم روا نمی‌دارد. 


مقدمة مصخح ۳۵ 
و يفسد به ' أيضأ قولهم فى الارادة و أنّ جميع ما أعطى الله الکقار إِنَما هو لیکفروا لالیو منوا 
معتزله معتقدند خداوند خواستار طاعت از مؤمنان و کافران است خواه انجام كيرد و 
خواه انجام نشود و معاصی را اراده نکرده است خواه واقع شود یانشود. اما اشاعره 
معتقدند هر آنچه واقع شود مراد خداست جه طاعت باشد و جه معصیت." 
اشعری می‌نویسد: خداوند سبحان می‌تواند کافران را اصلاح کند و به آنان لطف کند 
تا مؤمن شوند امّا او خواسته است کافران را اصلاح نکند و به آنان لطف نکند تا مؤمن 
نشوند و اراده کرده که کافر باشند چنان که می‌دانسته است. آنان را خوار و گمراه کرده 
و بر قلبهایشان مهر زده است." 
ایجی نیز تحت ally Ol pe‏ تعالی مرید لجمیع الکائنات غير مرید لما لا یکون» دلایل خود 
رادراين مسأله ارائه :مىكتد.” 


عصمت امام 

در چند مورد علامه به آیاتی استناد می‌جوید که دلالت بر وجوب عصمت امام دارد 
سپس بیان می‌کند اهل سنت با اين نص مخالفند چون معتقدند واجب نیست امام 
معصوم باشد. 

وى در تفسیر آيه ۲۶ سوره آل عمران" می‌نویسد: 

قال البلخی و الجبایی لا يجوز أن یعطی اللّه المُلك للفاسق؛ لأنّه تمليك الأمر العظیم من 
السياسة و التدبير مع المال الکثیر کقوله تعالى طلاينال عَهدى الظالین» " و الملك من أعظم 
العهود. و الملك فى قوله تعالی. ان آتاه SUM ADH‏ 4" یعنی به النبّوة و إشاره إلى ابراهیم, أو 


.١‏ مراد از آن I)‏ اللّه لذوفضل على العالمين) می‌باشد. 
۲. کشت المراد؛ ص ۷ ححق اليقين» ج 2١‏ ص VIF‏ تمهید Spo‏ صص ۱۱۶-۱۱۳. 


۳ مفالاات الااسلامسن» ص YY)‏ ۴. المواقف. صص YYT YY:‏ 
۵ (قل اللهم مالك الملك نوتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء). بگو بار خدایا تويى دارنده ملک» به هر که 
بخواهی ملک می‌دهی و از هر که بخواهی ملک می‌ستانی. ۶ بقره/ AVY‏ 


LYOA / بقره‎ ۷ 


۳۶ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنّة 


الال و اشاو یه الن الذى ناجه دون السئاسةا و ادير وهذا میهدب عل أذ 
الامام -علیه‌السلام - يجب أن يكون معصوماً وخالفتٍ السنّة فيه. 


بررسى 

اهل سنت معتقدند واجب نيست امام معصوم باشد. فخررازى تحت عنوان «لايجب 
أن يكون الامام معصوماً» مىنويسد: دانشمندان ما (اشاعره). معتزله. زيديّه و خوارج 
برآنند که واجب نيست امام معصوم باشد و اسماعيليّه و اثناعشريّه اين امر را 
واجب می‌دانند.! 

ملاحظه شد اين عقیده برخلاف عقایدی که قبلاً بیان شده منحصر به اشاعره نیست 
بلكه معتزله و ساير فرق دیگر نیز به آن ملتزمند. 

و این مسأله از آنجا ناشی می‌شود که حقيقت امامت از نظر شيعه و اهل سنّت 
متفاوت است. اهل سنت امامت را از جمله فروع می‌دانند و بیشتر در کتب فقهی بدان 
می‌پردازند Ul‏ شيعه آن را از اصول و استمرار وظایف رسالت می‌دانند." از این رو دلایل 
بی‌شماری بر وجوب عصمت امام اقامه می‌کنند. " ولی دلیل مطرح شده در متن چندان 
قوی نیست زيرا ملك در قرآن تنها منحصربه ملك و فرمانروایی حق نیست بلکه برحق 
و باطل GALI‏ شده است. به عنوان مثال خداوند از قول حضرت یوسف(ع) می‌فرماید: 
رب قد آتيتنى من AW‏ و علّمتنى من تأويل الأحادیث4 ' در مورد حضرت داود(ع) نیز 
آمده است: > آتاه له الملك و احکنةی." خداوند سخن مؤمن آل فرعون را خطاب به 


TOV uw 6 صص ۳ ۲۶۸؛ و نیز رک: شرح المفاصد. ج‎ «۲ ata الاربعين فى اصول‎ ١ 
VOY شرح الاصول الخمسة, ص‎ 

.۵ ۲۲-۵ رک: الا لهیات» ج ۲« صص‎ .Y 

۳. رک: oat pats‏ صص ۳۶۵-۳۶۴ منهاج البقين» صص ‏ ۳۰۰-۲۹۷ 

۴. يوسف / ١١١‏ ای پروردگار من مرا فرمانروایی دادی و مرا علم تعبیر خواب آموختنی. 

۵. بقره / ۱ و خدا به او فرمانروایی و حکمت داد. 


مقدمة مصحخح ۳۷ 


فرعونيان جنين نقل مىكند: «يا قوم لكم SU‏ اليوم ظاهرين قالارض 4‏ و يا سخن 
فرعون را جنين بازكو مىكند: یا قوم آلیش لى ملك مصرّ».۲ 

يس اشکالی ندارد که خداوند به فاسقی ملك و فرمانروایی ببخشد. ure‏ طباطبایی 
در این مورد می‌نویسد: ملک و فرمانروایی فى نفسه بخششی از عطایای الهی است 
و ملکی را که غیراهل أن به دست می‌گیرد از جهت ملک بودن نکوهیده نیست بلکه از 
Cae‏ کت به دست اوردن Ol‏ مذموم است مثل اين كه شخصی أن را ظالمانه 
و غاصبانه به دست كيرد و یا سيرت خبيث و يليد چنین حاکمی نکوهیده است. ملک 
و فرمانروایی نسبت به اهل آن نعمتی از جانب خداست و نسبت به غیراهل آن. نقمت. 
و در هرحال منسوب به خداست و بندگان به وسيلة آن آزمایش می‌شوند.۲ 

چنانچه در ذیل استدلال علامه حلی ملاحظه می‌شود. وی معتقد است که ملک 
مطرح شده در آيه ۲۵۸ سوره بقره " به نمرود و یا حضرت ابراهیم(ع) مربوط است که در 
صورت اول مراد از آن کثرت مال است نه مالکیّت pl‏ و نهی زیرا ple‏ نیست خداوند 
چنین منصبی را به گمراهان ببخشد. به تفسیر علامه از مطلب فوق توجه فرمائید: 

الضمیر فى «آتاه» قیل: یرجع إلى (الذی حاج). وقیل: إلى «إبراهيم 4 فعلی الأول برد 
بالملك كثرة المال, و مثله یجوژ أن ینعم اللّه -تعالی- به على المؤمن و الکافر. و قد يراد بالملك 
تمليك الأمر و النهى والندبیر لامور الناس, و هو لایجوز أن يجعله اللّه -تعالی - لأهل الضلال. 
و خالفت السنّة فیه. 

چنانچه در صفحة ۱۴۱ کتاب مطرح شده. علامه طباطبایی نظر کسانی را که انتساب 


ملک و فرمانروایی مطرح شده در al‏ را به نمرود ple‏ نمی‌شمارند. رد کرده mest‏ 


۱. مؤمن /۲۹. ای قوم من امروز فرمانروایی از آن شماست. براین سرزمین غلبه دارید. 

۲ زخرف / ۵۱. ای قوم من UT‏ پادشاهی مصر از آن من نیست؟ ۳. المیز ان ج ۳ص AVY‏ 

۴. (الم تر إلى الذی حاح ابراهیم فى ربّه أن آتاه الله CALS‏ آن کسی را که خدا به او پادشاهی ارزانی کرده بود ندیدی 
كه با ابر اهیم دربارة پروردگارش محاحه می‌کرد. me)‏ رک: الميز اء ج 5 ص YoY‏ 


۳۸ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السئّة 


علامه در ذيل آیه ۲۳ آلعمران' نیز به عصمت انبیاء و ائمّه اشاره می‌کند 
و می‌نویسد: هذه الاية تدل على عصمة المصطفین و نزاهتهم عن المعاصی سا و علانية 
بحیث یکون ظاهره و باطنه واحداء سواء كان نبا أو اماماً و خالفت السَّة فیه. 

عقيده اهل سنت راجع به عصمت امام بیان شد. در مورد عصمت cll‏ بايد گفت: 
عصمت انبياء از گناه و خطا به طور اجمال مورد قبول همه مسلمانان است و فقط در 
برخی از ابعاد اختلاف نظر است. گروهی از معتزله صدور صغیره سهوی را از نبی روا 
می‌دارند به شرط أن که خسیسه نباشد. اشاعره عصمت قبل از نبوّت را لازم نمی‌دانند و 
برخی از آنان انجام کبیره و صغیره سهوی را در زمان نبوّت ple‏ می‌دانند. اماميّه 
به وجوب عصمت انبیا از گناهان کبیره و صغيره عمدی و سهوی در قبل و بعد از 
توت قائليد ! 


انضلیت امام 

علامه اشاره می‌کند اهل CL.‏ معتقدند افضل مردم بعد از پیامبر, ابوبکر است و 
بدين سان با نص قران مخالفت می‌کنند. 

وى ذيل آيه مباهله " می‌نویسد: 

... و استدلت MALY!‏ بهذه AW‏ علی أن آمبرالمومنین -علیه‌السلام-کان أفضل الصحابة 
من وجهین: أحدهما: إنّ موضوع المباهلة ليتميّز المحقّ من المبطل, و لا يصح أن تفعل الا بمن 


۱ (إنّ الله اصطنی آدم و نوحا و آلابراهيم و آل‌عمران على العالمین). خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان 
عمران را بر جهانیان برترى داد. 

۶۰۰ ۸۵۹۸ صسص‎ ١ دلائل الصدفء ج‎ OVO الخمسه ص‎ Spee ۱۳۸۹۰ رک: المفنی» ج ۵ ص‎ LY 
3 شرح‌المفاصد. ج ۵ صص ۱۵۲۹ اوائل المقالات» ص ۶۷ کشف المراد» صص ۳۵۰۹ الارسعين» ج‎ 

“.آل عمر ان/ ۶١‏ (فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساء‌کم و آنفسنا و 
آنفسکم...) از آن بس كه به آكاهى رسيدى هر كس كه دربارة او با تو مجادله كند بگو: بياييد تا حاضر آوریم ما 
فرزندان خود راء و شما فرزندان خود راء ما زنان خود راو شما زنان خود راء ما برادران خود راو شما برادران 


E) حود‎ 


مقدذمة مصحح ۳۹ 


هو مأمون الباطن. و يكون مقطوعاً على صحّة عقيدته. و اه أفضل الناس عندالله؛ GY‏ استعانة 
التبی به فى الدعاء تدل على gle‏ مرتبته و شرف منزلته. و تميّزه عن غيره. الشانی: أنّ قوله 
-تعالى - «و أنفسنا» أشار به إلى أنّ نفس على -علیه‌السلام-هی نفس محمد _صلىاللّه عليه 
و آله والاتشاد محال, فالمراد به المساواة. و مساوى الأفضل أفضل؛ SY‏ المراد من قوله 
قال دو آنفستا و اراد بقوله -تمالی- طو أا ا الجن و العسین اجماعا: بو بقوله 
و نساءنا) فاطمة (ع) و هذا كلّه Jay‏ على فضيلتهم -علیهالسلام- على غیرهم؛ فان العقل 
یقتضی بأنه لو كان Jel‏ أفضل منهم. استند به التبى -عليهالسلام فى الدعاء على أن الله 
-تعالی - هو الذى أمره بذلك و خالفت السنّة فيه. 

ابوالحسن اشعرى مىنويسد: اهل سنت ابتدا ابوبكر بعد عمر و بعد عثمان و سيس 
على را مقدم مىدارند و معتقدند آنان خلفاى راشدين و هدايت يافتهاند و همه آنان 
افضل مردم بعد از پیامبر(ص) هستند. ' 

بغدادى در ركن دوازدهم از اركان مورد قبول اهل سنت می‌نویسد: آنان به تفضيل 
ابوبكر و على بر خلفاى بعدى معتقدند و تنها دراين اختلاف دارند كه على افضل است 
يا عثمان " 

فخررازى نيز مىنويسد: مذهب اصحاب ما (اشاعره) اين است كه افضل مردم بعد از 
پیامبر(ص) ابوبكر است. قدماى معتزله نيز براين باور بودند. امّا شيعه و اكثر متأخران 
معتزله معتقدند كه على بن ابىطالب افضل است.” 
ايمان 

علامه در يك مورد به آیه‌ای استناد جسته است که دلالت مىكند ايمان به معناى 
تصدیق است و با افعال جوارح فرق مىكند. وی» بیان می‌کند که جماعتى از اهل سنّت با 
اين نص مخالفند. 


۱ مقالات الا سلامیین» ص ۳۳ 5 الفرق بین الفرق» ص Aan)‏ 


۴۰ إيضاح مخالفة السنة لنصض الکتاب و السئة 


وی در تفسیر آيه ۱۲۷۷ سوره بقره می‌نویسد: 

هذه الاية Jur‏ على أنّ الایمان glee‏ لأفعال الجوارح, بل هو التصدیق حذراً من عطف 
الشی» على نفسه و Calls‏ جماعة من السنة فیه. 

متكلّمان در ماهیّت ایمان هم رأى نیستند. برخی آن را تصدیق می‌دانند. برخى دیگر 
آن را اقرار توأم با معرفت می‌دانند. برخى آن را تصدیق و اقرار می‌دانند و گروه دیگر آن 
را اقرار به زبان. تصدیق به قلب و عمل به ارکان تفسیر می‌کنند. مشهور است که اشاعره. 
ایمان را تصدیق می‌دانند و معتزله آن را مجموعه‌ای از تصدیق قلبی. اقرار زبانی و عمل 
به جوارح می‌دانند. 

پس اشاعره معتقدند ایمان تصدیق قلبی است " و در این مورد مراد علامه از اهل 
سكت اشاعره نیست زیرا اشاعره خود نیز به چنین SUT‏ استدلال کرده‌اند. "روی سخن 
علامه با ساير فرق به ویژه معتزله است و شاید به همین دلیل علامه در اين مورد بر 
GE‏ ساير موارد كه عبارت «وخالفت السنة فیه» را ذکر می‌کرده. عبارت «وخالفت 
جماعة من السدة» را بيان نموده است. 


استبطاء نصرت الهی از جانب رسول 

علامه در تفسیر آیه ۲۱۴" سوره بقره می‌نویسد: 

«متى نصراللّه 4 معناه الدعاء للّه -تعالی- بالنصر, و لا يجوز أن یکون معناه الاستبطاء 
لنصراللّه على کل حال؛ لأنّ الرسول يعلم أن الله -تعالی- لا رده عن الوقت GH‏ توجبه 


.١‏ (إنَ الذين آمنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلوة و آتوا الزكوة لهم آجرهم عند ربهم...) آنان كه ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیکو کرده‌اند و نماز خوانده‌اند و زکات داده‌اند مزدشان با پروردکارشان است... 

۲ المواقف» صص ۳۸۷-۳۸۴. ۳ همان ص YAO‏ 

۴. (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لا يأتكم مثل اأذين خلوا من قبلکم متهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتّى یقول الرسول 
و الذين آمنوا معه متى نصرالله ألا ان نصراللّه قریب). می‌پندارید كه به بهشت خواهید رفت؟ و هنوز آنچه بر سر 
بيشينيان شما آمده بر سر شما نيامده؟ به ايشان سختى و رنج رسيد و متزلزل شدند تا آنجا كه پیامبر و 
مؤمنانى كه با او oy‏ گفتند: پس يارى خدا کی خواهد رسيد؟ بدان كه يارى خدا نزدیک است. 


مقذمة مصحخح ۴۱ 
الحكمة. و خالفت السنة فيه حيث قالوا: معناه الاستبطاء لنصرالله و هو خطأ لا يجوز مثله على 
الأنبياء. 


بررسى 

علامه در ت تفسير آيه بیان کرده اهل سنت By‏ نصراللّه > را استبطاء و كند شمردن 
نصرت الهى معنا كردهاند. حال بايد ديد آيا اهل سّت به جنين قولی ملتزمند؟ Li‏ 
دانشمندان شيعه جنين تفسيرى برای آیه ارائه ندادهاند؟ 

بهتر است ابتدا تفسير شيخ طوسى را از آيه بیان كنيم كه م: منبع اصلى علامه در تفسير 
بوده است. وی مىنويسد: كروهى كفتهاند: معناى آن دعاو طلب بيروزى از خداست و 
در هر حال ple‏ نيست معناى آن كند شمردن نصرت الهى باشد زيرا رسول می‌داند كه 
خداوند پیروزی را از وقتى كه حكمت اقتضا مىكند به تأخير نمىاندازد. و كروهى 
گفته‌اند: معناى أن كند شمردن نصرت الهى است امّا اين نظر اشتباه است و جنين سخنی 
بر انبيا روا نيست مگر اين كه به معناى كند شمردن نصرت خدا در زمانى باشد که 
حكمت الهى تأخير آن را ايجاب مىكند و عبارت آلا ان تصرَاللّه قریب4 رأى کسی را 
تقویت مىكند كه آن را بر سبيل استبطا بداند. 

ملاحظه شد شيخ طوسى تنها به دو تفسير از اين عبارت اشاره كرده و اشارهاى به 
اختلاف نظر فرق كلامى ننموده است و اگر جنين اختلافى مشهور بود با توجّه به روشى 
كه وى در تفسير خود دارد به آن اشاره می‌نمود. علامه هنكام تلخيص اين ن عبارات شيخ. 
وجه استبطاء را به اهل سنت نسبت داده است. علاوه بر اينكه شيخ طوسى تصريح كرد 
عبارت آلا إن نصرَاللّهِ قَريب4 مؤيّد قول دوّم است.' 

طبرسى در معناى آن مىنويسد: كفتهاند: اين سؤال طلب سرعت براى پیروزی 
موعود است همانكونه كه شخصى كه مورد امتحان قرار كرفته است جنين مىكويد 
و رسول اين سخن را فقط از روى تمتا و آرزو كفت و نصرت الهى را كند شمرده است. 


۴۲ إيضاح مخالفة السنة ad‏ الکتاب و السنة 


برخى نيز گفته‌اند: معنای آن طلب پیروزی از خداست و جايز نيست که بر جهت استبطا 
و کند شمردن پیروزی خدا باشد زیرا رسول می‌داند که خداوند پیروزی را وقتى كه 
حکمت اقتضا می‌کند به عقب نج دار 

علامه طباطبایی اشکالی نمی‌بیند كه رسول برای طلب پیروزی که خداوند 
به رسولان و مژمنان وعده داده است چنین سخنی بگوید. چنانکه خداوند فرموده است 
yp‏ )3 سفت کلمتنا لعبادنا nlc‏ إنهم a‏ التصُورون» ۲ سپس علامه بیان می‌کند لحن 
آیاتی مثل «حتى إذا استيئس الرسل و ظَنّوا eel‏ قد كذبوا...» "از اين asl‏ تنل نز اس 
مفسّران اهل سنت نيز هر یک به نوعى سعى در زدودن اين شبهه داشتهاند. 

فخررازى در ياسخ به اين سؤال كه جرا بيامبرى كه به درستى وعده الهى يقين دارد. 
جنين سخنى گفته است؟ دو ياسخ ارائه می‌دهد: اوّل اينكه مانعى نيست پیامبر از كيد 
دشمنان غمكين شود چنانچه خداوند فرموده است: «و wl‏ تعلم أنك یضیق صدرّك با 
یقولون 4." «لعلّك باخمٌ نفسَك آلا يكونوا مؤمنين4,” Gey‏ إذا استیئس الرشل...4" يس 
رسول وقتى دلتنگ شد اين سخن را كفت تا اگر بيروزى نزدیک است شاد شود زیرا از 
خداوند شنیده بود که او را یاری خواهد کرد Ul‏ وقت آن را مشخص نکرده بود. دوم 
اينكه اين سخن را مؤمنان گفته‌اند و پیامبر تنها فرموده است ألا إنّ نصرالله قریب ٩.4‏ 

طبری نیز اين سخن را به ياران رسول نسبت می‌دهد.؟ 

آلوسی بر آن است که رسول(ص) و یارانش اين سخن را برای طلب پیروزی گفتند و 
زمان شدّت و سختی برای آنان طولانی آمده بود نه اينكه از روی شک چنین گفته باشند 


۲ صافات/ ۱۷۲-۱۷۱. ما درباره بندگانمان که به رسالت می‌فرستیم از پیش تصمیم كرفتهايم که هرآینه آنان باری 
فی ون 

. بوسف / ۱۱۰. چون پیامبران نوميد شدند و چنان دانستند که آنان را تکذیب می‌کنند. 

حجر/ ٩۷‏ و می‌دانیم که تو از گفتارشان دلتنگ می‌شوی. 

شعرا / ۳ شاید از اينكه ایمان نمی‌آورند خود را هلاک سازی. ۷. یوسف /۱۱۰ 

. رک: التفسير الکییر. ج ۶ ص ۲۲. 4. رک: جامع الیان» ج ۲ص ۳۴۱. 
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مقدمة مصخح ۴۳۳ 
حون پیامبر نسبت به اين كه جه جيز شایسته مقام خداوند و اقتضاى حکمت اورست 


آگاه‌ترین مردم است و مؤمنان نيز پیرو پیامبرند 


کر امات اولیاء 

علامه در يك مورد به آیه‌ای استناد می‌جوید که در آن از کرامات حضرت مریم (س) 
سخن به ميان آمده است. آنگاه بیان می‌کند که اهل سنّت بانص قرآن مخالفند زیرا 
کرامات اولیاء را قبول ندارند. 

وی در ذیل آيه ۳۷" سوره آل‌عمران می‌نویسد: 

الرزق هو ما للانسان الانتفاع به. على وجي ليس لأحدٍ منعه منه, و كان فاكهة الصيف فى 
الشتاء و فاكهة الشتاء فى الصیف. و تكلّمت فى المهد. و لم تلم ثدياً قط. و USL‏ كان يأتيها رزتها 
من الجنّة. و هذه كرامة من الله -تعالی - يصح الانعام بها من الله -تعالی- للأوليا و الصالحین و 
ان لم یکونوا ابا و خالفت Hall‏ فیه. 


پررسی 

به نظر علامه جمهور معتزله به جز ابوالحسین بصری كرامات را ple‏ نمی‌دانند و 
جمهور اشاعره به جز ابىاسحاق به جواز Ol‏ معتقدند "همین مطلب را فخررازی نیز ذکر 
کرده است.؟ 


از ما سو الله مصروف داشته است و كرامت ظهور امر خاری‌العاده» از طرف ولى است 


.۲۵۶ ص ۴ و نیز رک: روح البيان, ج ۱ص ۳۳۰ و الکشات» ج ص‎ a eal روح‎ .١ 

5 . کلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مریم أ أنى لك هذا قالت هو من عنداللّه ۰ وهر وقت كه 
زکریا به محراب نزد او می‌رفت بيش او خوردنی می‌یافت. می‌گفت: ای مریم اينها برای تو از کجا می‌رسد؟ 
مریم می‌گفت: از جانب خدا. ۳. منهاج cca‏ ص YAY‏ 

۴ الاربعین؛ ج ۲ ص NAG‏ 


۴۴ ایضاح مخالفة السنة (a)‏ الکتاب و السنة 


بدون ادّعاى نبوّت. و این امرى ple‏ است حتی اگر به قصد و اراده ولی انجام گیرد. 
كرامت از جنس معجزات است. ' همجنين دلائلی بر جواز كرامت و رد نظر مخالفان اقامه 
شده است؟ 


فخررازی در ذیل همین آيه صخت کرامت اولیاء را ثابت کرده است." 


نسخه‌های خطی مورد استفاده 

:)۵۰۷۰ نسخة خطّى كتابخانة مجلس شورای اسلامی به خط مؤلّف (به شمارة‎ .١ 

اين نسخه بدون نقطه و به خط نستعليق در ۱ برق ۱۲ سطرى نوشته شده است. 
یک صفحه از آغاز و سه صفحه از انجام أن نونويس است. سيزده Sp‏ انجام وصالى 
شده است و بخشی از سطور کناره به زیر Shey‏ رفته است. هر ده برگ. یک کراسه 
است (مولف خود روی برگهاء ده ده یادداشت کرده انیت :۲ wily.‏ در سال ۷۲۲۳۳ از 
نوشتن آن فارغ شده است. 

حسين بن محمّدتقی نوری در صفحه دوم اين نسخه یادداشتی دارد و ASU‏ کرده 
است این نسخه به خط مزلت است: اگر به وزن اين کتاب طلا پرداخت شود فروشنده 
أن مغبون است و چرا چنین نباشد زیرا کتاب ابضاح مخالفة السنة God‏ الکتاب و MN‏ 
تألیف آيت a‏ علامه حلی -طاب ثراه ‏ است که در آن تک تک آیات را آورده و 
مخالفت اهل سئّت در هر آيه را از وجه يا وجوه متعذدی بیان کرده است و این نسخه 
شریف از اواسط سوره بقره تا اواخر سوره عمران است و بی‌هیچ شک و شبهه‌ای به خط 
شریف ایشان است. 


و5 رک: شرح المقاصد ج 6 صص 1۱۳۹۹2۷۲ المواقف» ص TV‏ منهاح امن صسص ۰۲/۸۵۳ 
۳. التفسیر الکییر: ج ۰۸ صص ۲۳-۳۲. 
۴ فهر ست ننخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی» ج ۱۵ ص ۳۰ 


مقدذمة مصحخح ۴۵ 


تأييد نورى به چشم می‌خورد اما تنها یک يادداشت وجود دارد و به نظر مىرسد در 
توضيحات فهرست كتابخانه مجلس. «در مورد» «دو مورد» خوانده شده است. 
(باباؤؤاقنك سن بن محمد تفن تروف در وود هط لفت بوذن Sheela Gees‏ 
زياد اين همان نسخه‌ای است كه در الذربعه راجع به آن اشارتى آمده است: ابو محمّد 
حسن صدرالدين دانى كفته است: نسخه خط علامه مؤلّف كتاب را در کتابخانة سيّد آقا 
ميرزا اصفهانى نجفى ديدهام. اصفهانى به امر جمع‌آوری كتب مشتاق بود و حدود سال 
۱ وفات كرده است." 

۲ نسخة خطى كتابخانة مجلس سناء شمارة ۲۹: 

اين نسخه در قرن هشت يا نه هجرى از روى نسخه مؤلّف نوشته شده است و با 
تملک محمّد باقر بن محمّدتقى و مهر محمّدصالح ابن زین‌العابدین الحسينى با يادداشت 
محمّد جليل الحسينى است و در ۱۸۲ برگ ۱۵ سطرى نوشته شده است." 

۳ نسخة خطى Shuts‏ آستان قدس رضوی. شمار؛ ۱۲۰۷ 

کاتب اين نسخه نامعلوم است و در ۱۱۵ برك ۱۵ سطری نوشته شده است:؟ 

اين همان نسخه‌ای است که شيخ حر عاملی درباره آن می‌نویسد: ما نسخه‌ای از آن را 
در خزینه وقفی رضوی دیده‌ايم و در آن فقط سوره آل عمران است.* صاحب الذربعه 
می نویسد: نسخه‌ای را که شيخ حر عاملی دیده است تا به امروز نیز در خزانه رضویه 
وجود دارد و آن نسخه وقفی ابن خاتون سال ۱۰۶۷ است. در این نسخه چیزی درباره 


FAA همان ج ۱۵ص ۳۰. ۲ الذریعه, ج ۲ص‎ .١ 

۳. فهرست كتابهاى خطی کتابخانه مجلس سنا ج ۱ ص ۱۴. 

۴ فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوىء ج ۱ صص ۴۱۱-۴۱۰. 

۵. امل الامل ج ”.ص ۸۵ قابل ذکر است نسخه امروزی آستان قدس مانند ساير نسخه‌ها از آيه ۲۱۲ سوره بقره 
شروع شده است. 

۶ الذریعه, ج ۲ ص FAA‏ 


۴۶ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 


قرن يازده ذكر شده است و به نظر می‌رسد تاريخ وقف به جای تاريخ كتابت آورده 
شده است. 

۴. نسخه خطی کتابخانة امام جمعة زنجان: 

اين نسخه در قرن دهم نوشته شده است و تصوير أن به شماره ۲۹۷۰ در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 

کاتب اين نسخه در نوشتن آن رأی و نظر خود را اعمال کرده است بدین سان که كاه 
مواردی را حذف کرده و گاه چند ايراد را با هم تلفیق نموده است و بدین ترتیب از حجم 
نسخه کاسته است. 

اين همان نسخه‌ای است که صاحب الذریعه دربارة آن می‌نویسد: AE)‏ دیگری از 


اين CLS‏ در خزانه آل شيخ الاسلام در زنجان است." 


eee 

ابتدا چهار نسخة مذکور بررسی شد از آنجا كه نسخة خط موف بدون نقطه بود. 
مراحل اوّلیّه كار با توجه به نسخه‌های مجلس سناء و آستان قدس انجام شد و در نهایت 
نسخه خط dp‏ به عنوان اصل قرار كرفت و با دو نسخة دیگر مقابله شد و موارد 
اختلاف در پاورقی‌ها مشخص شدند. 

در این كتاب. نسخة سنا با (الف) و نسخة آستان قدس با (ب) نشان داده شده است. 
نسخه امام جمعه زنجان, که با اعمال رأى و نظر فراوان نوشته شده است. در موارد 
محدودی مورد نظر بوده و با (ج) نشان داده شده است. 

.١‏ ساير پاورقیها كه با ارقام مشخص شده‌اند. عبارت است از: ارجاع به تفسیر التبيان 
به صورت زير: 


5 الذریعه ج (Y‏ ص FAA‏ 


مقدمة مصخح ۴۷ 
ب) عن DLN‏ بتصرّف: در مواردی, که مطالب کتاب با تغییری مختصر ذکر گردیده است. 
مار ة انات 
۳ توضیح کوتاه دربارة رجالی که در متن. اسامی آنها ذکر شده است. 
۴ معنای لغات مشکل. 
۵ توضيح عبارات مشکل و مبهم. 
۶ توضیحات برخی از مفسّران در رَد يا تأیید نظرات مطرح ree‏ 


و آخر دعوانا ان الحمدللّه رب العالمین 
بی‌بی‌سادات رضی بهابادی 


تهران - ۱۳۸۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


@ قال الله تعالی: }5 Cp‏ لین AS‏ 5 اوه all‏ 6 ده زان من al‏ ات 
و الّذِينَ اقا 4555 یوم القیامة G5 “Diy‏ يَشَآءُ ney‏ حِسَابٍ4.' 
اول ا ا هه الال مو وی 
اعرا sg‏ كفا cleat‏ الد تاهو ابل وجو a‏ هو atts Bgl‏ 
دواعي الشهوق GHA‏ فعل اقبیح والاخلال بالواجب. Spats‏ لهم desl‏ ولايصح | rs)‏ یکون 


ASTI ووعد علی‎ oy all Slo أنها‎ lel, -تعالی-؛ لأنّه -تعالی- 583 فيها.‎ ale 22 pall 
فیه.‎ EN القبائح فيها. ' و اّما يصح ذلك لو کانت الافعال مستَنّدةٌ ى العبد. "و خالفت‎ 


VAY البقرة/‎ .١ 
هذا قول الحسن و الجبانی و أكثر علماء المعتزلة. غير أن المعتزلة قد أضافوا إلى ذلك‎ .1٩۱ ص‎ ١ بتصرّف, ج‎ OLA عن‎ .۲ 
هو الله تعالى ثم اتسعت هذه النظرية و احتوت على تأويلات مختلفة:‎ pl di أشهرها:‎ cel وجوهاً‎ 
فعل ذلک‎ LHL و‎ BAW الأوّل: إن الله تعالى هو المزيّن بما أظهره فى الدنيا من الزهرة و النضارة و الطيب و‎ 
ابتلاء لعباده. و نظيره قوله تعالى: إزيّن للناس حب الشهوات من النساء و البنين) (آلعمران/ ۱۴) و قال أيضاً:‎ 
(المال والبنون زينة الحيوة الدنيا4ه (الكهف/ ۴۶) و معنى ذلك أن الله تعالى جعل الدنيا دار ابتلاء و امتحان؛‎ 
فركب فى الطباع المي الى اللذات و حب الشهوات لاعلى سبيل الإلجاء الذى لايمكن تركه بل على سبيل‎ 
بذلك الامتحان و ليجاهد المؤمن هواه فيقصر نفسه‎ BS التحبيب الذى تميل إليه النفس مع إمكان ردها عنه»‎ 
& 


oY‏ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنّة 


ب هذا إنما يصح لو كان alll‏ تعالی لایفعل القبيح» و خالفتِ all‏ فيه" 


۹ 
علی‌المباح ویکنها عن الحرام. (ذکر الطوسی و الطبرسی هذا التأويل و القول SGM‏ مع عبارات مختلفة و 
استحسن الطوسی کلیهما: التبيان» ج ۲ صص ۱۹۲-۱۹۱؛ مجمع‌الیان» ج ۲ص OVE‏ 
الثانی: إن المراد من التزيين» أنّه تعالی آمهلهم فى الدنیا ولم یمنعهم عن الاقبال عليها و الحرص الشدید فى 
طلبهاء فهذا الامهال هوالمسمّی بالتزيين (آشار الزمخشری إلى هذا فى أحد أقواله. الكشاف.ج ۱ص ۲۵۴). 
الثالث: إ نالله تعالى زيّن من الحيوةالدنيا ما كان من المباحات دون المحظورات 
Li‏ الفخر فإنه یرد على هذه الآراء كلّها و يبدى رأيه الخاص SUG‏ «و آما أصحابنا فائهم حملوا التزيين على 
أنه تعالى خلق فى قلبه (الكافر) إرادةً الأشياء و القدرةٌ على تلك الأشياء بل خلق تلك الأفعال و الأحوال و 
هذا بناء على ST‏ الخالق لأفعال العباد ليس إلا الله سبحانه و على هذا الوجه ظهر Spd‏ من الآية» (التفسير 
الكبير» ج F‏ ص ۷). 
يحتمل الآلوسى معنيين لهذه الاية أحدهما: المزيّن هوالله, والثانی: المزيّن هوالشيطان (روح المعانى؛ ج ۲ 
ص ۱۰۰). 

۳۲۳ الطبری و الطباطبایی فانهما لم يعيّنا الفاعل و فسّرا الآية بصيغة المجهول ( جامع‌البیان» ج ۲ ص‎ Li 
.)۱۱۱-۱۱۰ المیز انن» ج ۲ صص‎ 

و قد یمکن القول SL‏ انتسابِ الشیء الیه تعالی من جهة على اساي وجوده و مقدماته لایوجب انتفاءَ نسبته 
إلى غيره تعالی و إلا آرجب ذلك بطلان قانون العلية العام. فمن الممکن أن يستند التزیین إلى الشیطان و إلى 
الله تعالی فى آن واحد. 

۳ یعتقد Vi‏ شاعرة ‘i‏ الله خالق أفعال العباد و له خیرها و شرها. و قد قال الأشعرى فى باب سمّاه ب «حكاية جمله 
قول أهل الحديث و أهل السنة» : «و آقروا أنّه لاخالق UI‏ و أن سيئات العباد یخلقها اللّه و أن أعمال العباد 
یخلقها je‏ و جل و أن العباد لایقدرون أن یخلقوا منها شيئأً» (مقالات الاسلامین» ص ۳۲۱). 
لقد أقامت الا شاعرة حججاً و أدلة عقليه و نقلية على خلق الأعمال (راجع: الاربعين» ج ۱ص ۱۳۳۲-۳۱۹ 
المواقف» صص ۳۱۶-۳۱۲؛ شرح المقاصد. ج ۴ صص ۲۶۲۳) و لما كان القول SL‏ أفعال العباد مخلوقة 
لله أدَى بهم إلى الاعتراف بالجبر, حاولوا أن یعالجوا الامز با ضافة الکسب إلى الخلق. قائلین DSL‏ موالخالق 
و العبد هو الکاسب. و معیار الطاعة و العصیان و الثواب و العقاب هوالکسب. دون الخلق, فكل فعل من افعال 
الانسان مشتمل على جهتین: جهةالخلق وجهة الکسب فالخلق و الإ يجاد يخصّان الله - سبحانه .و الکسب 
للا نسان. فقد اختلفت آراء الأشاعرة فى تبيين نظرية الکسب (راجم : اللمع» ص VF‏ منهاج a‏ صص 
۲۳۶-۵: بحوث فى الملل و النحل؛ ج ۲» صص ۱۵۸-۱۲۳). 

۴ هل يعتقد أهل السئّة أن الله -تعالی- فاعلٌ القبائح آم لا؟ نقول كل الفرق oes‏ على أن الله a Sts‏ فان 

على القبيح كما يقول العلامه نفسه: ذهب العلماء كافة إلى أنه -تعالی- قادر على القبيح إلا النظام و الدليل على 
ذلك Ul‏ قد بيئًا عموم نسبه قدرته إلى eo‏ منها فيكون مندرجاً تحت قدرته ( کشف المراد» ص 


(Ys ۶‏ هذا من جانب و من Cope (a‏ ا یقولون بأنّه -تعالی - لایفعل القبيح و الأشاعرة منهم كما قال 
هه 


سورة البقره اد 


مد - ily‏ كرا سالک ليهم. و ثم بصخ ذلك لوكان العبد فاعلاً.و خالفت LIN‏ فيه. 

د وو Sel (55 Add‏ السخرية إليهم. و اّما يصح لوکان العبد Heli‏ و خالفت السنّة فیه. 

ه- pa‏ لین al‏ مَنوا» أسند “LAN‏ ? البهم. و اّما يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفت 
السئة فیه. 

و - «والذين roe GIGI‏ التقوئ البهم. و اّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّة فیه. 


زره - وة قهم یوم القيامَة 4 أى فی Gude‏ والفجّار فى الجحیم. lag‏ خبر اما plat‏ صدقه 
لو امتنع LAST‏ على الله -تعالی -. و خالفت السنّة فیه. 


5 
الايجي: إعلم أن الأمة قد أجمعت على Oi‏ الله -تعالى ‏ لایفعل القبيح و SAY‏ الواجب. فالأ شاعرة من جهة 
أنه لاقبیح منه و لاواجب عليه و أما المعتزلة فمن جهة أنه ما هو قبيح منه يتركه و ما يجب عليه يفعله 
(المواقف. 058). 
اتضح لك أن الأشاعرة يعتقدون أن الله تعالى لا يفعل القبيح و إن كان قادراً عليه ولكن العلامة ذكر أنهم يعتقدون خلاف 
ذلك كما قال فى مسألة أنه -تعالی- لايفعل القبيح و لايخل بالواجب: اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة إنه تعالى لايفعل 
قبيحاً و لايخل بالواجب: اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة إنه تعالی لايفعل قبيحاً و لايخل بالواجب و نازع الأشعرية فى 
ذلك و أسندوا القبائح إليه -تعالی الله عن ذلك ( كشف المراده ص ۳۰۵) كيف نسب إليهم العلامة هذه العقيدة؟ لعل 
هذا القول لازم سائر عقاندهم و إن لم یصرّحوا به أظنٌّ هذا نتجّ من هاتين العقيدتين: 
OL.)‏ الأشاعرة يعتقدون ab Sf‏ خالقٌ أفعال العباد خيراً كان أو شرا؛ ان كان اللّه خالق أفعال العباد. فشرور 
أفعالهم مستند cad!‏ أجاب شارح المقاصد من هذا الإشكال و قال: فان قیل: الكفر و الظلم و المعاصى كلها 
Zul‏ و قد خلقها الله ay‏ لیم تسم إلا کے pe eee‏ موم القبائح لافاعل لها. 
۲ الأشاعرة يعتقدون بالحسن و القبح الشرعيين و قالوا القبيح ما نهى عنه شرعاً و الحسن بخلافه و لا حكم للعقل فى 
حسن الأشياء و قبحها و ليس ذلك عائد إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع هو المثبت له و المبين و لو عكس 
القضية فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم يكن ممتنعاً و انقلب الأمر (المواقف» ۳۲۳) إذن لو أحسن من اللّه كل شىء 
لحسن منه القبائح كالكذب و المعصية. اتضح لك إمكان صدور القبيح من الله -تعالی- نتج من الاعتاد 
بالحسن و القبح الشرعيين الذى تمتاز به الاشاعرة و إن كان الأشاعرة يقولون صدور القبائح من الله محال. 

.١‏ عن التبيان بتصرفب» ج ۲ص VAY‏ وقد ذكروا للفوقية وجوهاً أخرى: .١‏ يحتمل أن يكون المرادٌ بهاء الفوقية 
فى الكرامة و الدرجة. ۲. هم فوقهم فى الحجة يوم القيامة» و ذلك OY‏ شبهات الکفار ربّما كانت تقع فى 
قلوب المؤمنين ثم pel‏ كانوا برد ونهاعن قلوبهم بمدد توفيق الله -تعالی-» و Ul‏ يوم القيامة فلايبقى شىء من 
ذلك بل تزول الشبهات ولاتزثر وساوس الشياطين. LT‏ سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية 
الکافرین بالمژمنین فى الدنيا (التفسیر الکییر» ج ۶ صص ٩-۸‏ و Lal‏ راجع: الکشاف. ج ۱ ص ۲۵۵؛ روح 
المعانی» ج ۲ ص ۱۰۰). 


0۴ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ح- G53 Wy‏ من LS‏ خبز, Bre phd Ul‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفتِ السنّة فيه ١د"‏ 

ط - gy‏ حتاب» ۲ أي Las‏ لايدخلّه الحسابٌ لكثرته. و لایر المؤمنَ على قدر 
إیمانه ولا الكافر على قر كثرة فی انآ طي آمل all‏ مالا تتام ly‏ ع 
الحسابٌء ' وهذا Lal gd‏ يُعلم صدقه. لوامتنع الكذب على الله -تعالى A‏ و خالفت السنّهُ فيه. 


© قال اللّه تعالى: کان الاس أَمٌَ َة وَاحِدَةٌ sd‏ الله اتن fish‏ ين ومز ين als‏ 
es‏ الکثاب GL‏ لِيَحْكُم oy‏ الناس فيا LAB‏ فيه وَ BIG‏ فیه إل الَّذِينَ 
وه من بَعْدٍ ما ais Ce Se ee‏ فَهَدَى الله لین ءَامَنُوا با |S‏ فيه 
مِنَ الق whl‏ وال هی مَن يَشَآءُ إلى صراط مُسْتَقمِ ۾ 0 


.١‏ لم يصرح أحد من أهل السنة SL‏ الكذب لايمتنع من الله ES‏ يستنبط من رأى الأشاعرة فى الحسن و القبح 
الشرعیین. أعنى لوكان الحسن و القبح باعتبار السمع لما قبح من الله شىء و لوكان كذلك لما قبح منه ISM‏ و 
قد اهتم علماء الأشاعرة بالإجابة عن هذه الشبهة فقال الأشعرى أثناء بحثه عن التعديل و التجوير: «فإن قال؛ 
فإنّما يقبح الكذب SY‏ قبحه, قيل له: اجل, ولو حسّنه لكان حسناولو pl‏ به لم يكن عليه اعتراض, فان قالوا: 
فجوّزتم عليه أن يكذب كما جوّزتم أن يأمر بالكذبء قيل لهم: ليس كل ما جاز أن يأمر به جاز أن يوصف به» 
(اللمع» ص ۱۱۷). 

و قال شارح المقاصد: «لاخلاف فى أ الباري لایفعل قبيحاً و لایترک Ui Lely‏ عندنا 6 لاقب منه ولا 
واجبّ عليه لکون ذلك بالشرع و لابتصور فى فعله» و Ul‏ عند المعتزلة فلأنٌ کل ما هو قبیح منه فهو يتركه ألبتة و 
ما هو Cols‏ عليه فهو یفعله ألبتة. فان قیل: الکفر و الظلم و المعاصی كلها قبانح و قد خلقها الله -تعالی-» 
قلنا: نعم إلا أن خلق القبیح ليس بقبیح, فهو موجد القبائح لا فاعل لها (شرح المقاصد. ج ۴. ص ۲۹۳). 

۲. إن الأشاعرة كما مر لايصرحون بهذا القول لكن هو لازم سائر عقائدهم كالاعتقاد بالحسن و القبح الشرعيين و 
هم فى باب الحسن و القبح يعرضون الشبهة و أجابو عنهاء قال الايجي: يقولون لو حسن من الله كل شىء 
لحسن منه الكذب و في ذلك إبطال الشرائع و بعثة الرسل بالكليه لانه قد يكون فى تصديقه النبى كاذبا 
فلايمكن تمييز النبى عن المتنبى و al‏ باطل إجماعاً و لحسن منه خلق المعجزة على يد الكاذب و عاد 
المحذور, الجواب: إن مدرک امتناع الكذب عندنا لیس هو قبحه إذ يجوز أن يكون له مدرک آخر و قد تقدم هذا 
(لاقبيح منه و لاواجب عليه) (المواقف» ص ۳۲۷). 

۳. قد يكون المراد ب( واللَّهُ يرز من يَشاءٌ بغير جساب » ما يعطيه الله للمتقين فى الآخرة من الثواب, و يحتمل أن 
يكون المرادُ ما يعطيه فى الدنيا أصناف عبيده من المژمنین و الکافرین» و ذكر الرازی لهذين الاحتمالين 
وجوهاً كثيرة (النفسير الكبير» ج ۶ص ۰-۹ 

۴. تلخيص عن CLS‏ 7 198-197. ۵. البقرة/ ۲۱۳. 


سوزة البقرة 00 


alee | sl‏ هذه اليه مق عر 
I‏ - وکان لاس > ss‏ ما Ald‏ صدقه لو امتعالکذب على الله ci‏ ا 
مزاع وه i eee! al‏ تفا قبي كان مه ORT‏ سا 
وجماعة: کانوا علی الکفر فاختلفوا بعد ذلك. وقال قتادة " وغیره: کانوا علی‌الصق فاختلفو؟ 
وهذا نما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فیه. 
ج- Seal gL AG,‏ الاختلاف البهم. إِنّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت Bal‏ فيه 
د بعت Gas‏ الله (oe‏ > خب Abad Lal‏ صدقه لو امتنع الكذب على الله -تعالی -» و خالفتِ 


ه- din ep‏ خب إنما یلم صدقه لو ا ددا رطاف اج ف 


و البشارة اّما تحصل لو عَلِمَ shea‏ أو : 2b‏ وصول ما 5h‏ 5 به إليه من‌الخیر. و هو غير 


MAF ۲ص‎ ch راجع النص فى‎ .١ 

۲ عبدالله بن عباس بن هاشم بن عبدمناف الهاشمي المكى ابن عم رسول الله(ص»» رأس المفسرين و القراء (۳ 
مع ه = ۶۱۹- ۶۸۷م) راجع: الأعلام, ج ۴ ص DA‏ 

۳. قتادة بن دعامة بن عزیزه السدوسی البصری» مفسر حافظ (۱۱۸-۶۱ ۸ = ۷۳۶۶۸۰ م) راجم: الأعلام» ج ۵ء 
ص NAY‏ 

۴. تلخيص عن التبيانء ج ۲» ص 145. اختار الطبری و الزمخشری و الرازی القول الثانی Made)‏ ج ٠۲‏ صص 
۳۳۶۴ الكشاف, ج ۰۱ صص ۲۵۶-۲۵۵؛ التفسیر الکبیره ج F‏ صص ۱۴-۱۱) ذکر الطوسی و الطبرسی ر 
الا لوسی كلا القولين (التبيان, ج ۲ص ۱۹۴؛ مجمع‌الییاننه ج ۲, ص OFF‏ روجالمعانى؛ ج ۲ص ۱۰۰). 
ذهب السیدالطباطبایی مذهباً جديدأ فى تفسیر هذه الآية حيث یقول: «اصل الأمة من ab ofl‏ إذا قصد, فأطلق 
لذلك على الجماعة لكن لاعلى کل جماعة بل على جماعة كانت SIS‏ مقصد واحد و بنية واحدة هی رابطة 
الوحدة بينهاء و هو المصحح لا طلاقها على الواحد و على سائر معانيها إذا أطلقت, وكيف كان فظاهر الآية يدل 
على أن هذاالنوع قد مر عليهم فى حياتهم زمان كانوا على الاتحاد و الاتفاق و على السذاجة و البساطة لا 
اختلاف بينهم بالمشاجرة و المدافعة فى أمور الحياة و لااختلاف فى المذاهب و الآراء» و الدليل على نفى 
الاختلاف قوله تعالى: (فبعت al‏ النببين بشرین و مُنذرينَ و أنزلَ معهم الکتاب SRI‏ بينهم فيما اختلفوا فيه» فقد 
رتب بعثة الأنبياء و حكم الكتاب فى مورد الاختلاف على كونهم أمة واحدة فالاختلاف فى أمور الحياة ناشىء 
بعدالاتحاد والوحدة والدليل على نفى الاختلاف الثانى قوله تعالى: (و ما اختلفٌ فيه إلا الَذِينَ أوتوه بغياً ينهم » 
فالاختلاف فى الدين نما LS‏ من قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغى» ثم نلاحظ أن العلامة الطباطبائى يرد 
على سائر الآراء بعد أن أبدى رأيه الخاص هذا (الميزان؛ ج oY‏ صص 179-177). 


0۶ ایضاح مخالفة السنة لن الکتاب و السنّة 


حاصل عند أهل السنّة Soe‏ لم یجعلوا للطاعة مدخلاً فى استحقاق الثواب. 193559 تعذيب 
المطیع. وإثابة العاصي Lily‏ يصح على قواعد المعتزلة. و خالفت LS‏ فيه. ١‏ 

ز- qin yd 9p‏ خب Ll‏ يُعلمُ صدفه لو امتنع الكذب على الله -تعالی-» وخالفتٍ 
السنّة فيه ۲ 

ح- الانذاژ اّما يفيد لو علم 552 حلول ما أنذرَ فيه؛ ليمتنع من الفعل و تما یصح ذلك 
لوکان العصیان موجباً للعقاب. و خالفتِ السنّة فیه. 

ط ‏ اما عم کون المبعوث نبيّاً من عنداللّه " -تعالی- صادقاً لو أظهر اللدُ -تعالی- 
المعجزة على يده لأجل التصديق و كان کل من صدّقه الله -تعالی-" صادقاًء و خالفتِ السئّةُ 
فى المقدمتین: 

tl‏ الأولى: $58 alll‏ -تعالی - یستحیل Jobo‏ فعله بالأغراض والمصالح عندهم." فکیف 
يصح القول مع ذلك GLE TL‏ المعجزة لاجل کذا و ما الثانية: US‏ يمتنع الحكمٌ بها مع نسبة 
القبايح و الاضلال والکذب إليه -تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً-. 


.١‏ جواز تعذیب المطیم و إثابة العاصي من فروع الحسن و القبح الشرعیین قال الأ شاعرة: الطاعة لاتکافی النعم 
السابقه لکثرتها و عظمها و حقارة أفعال العبد و قلتها بالنسبه إليها و ما ذلك الا کمن يقابل نعمه الملک عليه 
مما لایحصره بتحریک آنملته فکیف یحکم العقل با یجابه الثواب علیه... و العقاب حق الله و الاسقاط فضل 
فکیف يدرك امتناعه بالعقل (المواقف. ص ۳۲۹). 
قال شارح المقاصد: العقاب عدل من غير وجوب عليه و لاستحقاق من العبد خلافاً للمعتزلة إلا أن الخلف فى 
الوعد نقص لایجوز أن ينسب إلى الله تعالی فیئیب المطیع ألبته انجازاً لوعده بخلاف الخلف فى الوعید فإنّه 
فضل و کرم يجوز ! سناده إليه فیجوز أن لایعاقب العاصی و وافقنا فى ذلك البصریون من المعتزلة و کثیر من 
بغدادیین و معنا کون الثواب أو العقاب غير مستحق أنه ليس حقا لازما یقبح ترکه و أما الاستحقاق بمعنی 
ترتبها على الأفعال و التروک و ملائمه ! ضافتهما الیها فى مجاری العقول و العادات و مما لانزاع فيه كيف فقد 
ورد بذلک الکتاب و السنة فى مواضع لاتحصی وأجمع السلف على bi‏ کل من فعل الواجب و الممدرح 
ینتهض سببا للثواب و من فعل الحرام و ترك الواجب سببا للعقاب. (شرح المقاصد. ج ۵ ص ۱۲۶). 

۲. ب: - «ز» إلى «فيه». ۳. ب: «من الله». ۴ ب: - «تعالی». 

۵. ذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض و لایفعل شيئا لغير فائدة و ذهبت الأ شاعرة إلى أن أفعاله تعالى 
یستحیل تعلیلها بالأغراض و المقاصد ( کشف‌المراد. ص ۲۰۶) قال شارح المقاصد: جعل أصحابنا جواز 
تکلیف مالایطاق و عدم تعلیل آفعال alll‏ تعالی بالأغراض من فروع مسأله الحسن و القبح (شرح المقاصد, 
ج ۴ص ۲۹۶). 


سورة البقره 5 


ی - و GIT‏ خبن ما pled‏ صدقه لوامتنع الكذب على الله تعالى .و خالفت السئّة فيه. 

یا - (ِمَعَهُم 4 Ahad Ls‏ صدقه لو امتنع الكذب على الله -تعالى -. و خالفت السنّة فيه. 

يب - طالكتاب » Ald Lal gd‏ صدقّه لو امتنع الكذب على اللّه_تعالى -»و خالفت السنّة فيه. 

يج - «بالمق» خبن نما یُعلم صدقه لو امتنع الكذب على alll‏ -تعالى. و خالفت ES‏ فيه. 

يد - (So)‏ خبن اما یلم صدقه لو امتنع الكذب على الله تعالى .و خالفت EN‏ فيه. 

يه اللامٌ fe po‏ فى الغرض والغاية. و نما يصح ذلك لوكانت آفعال الله -تعالی - مُملله 
بالأغراض والمصالح, و خالفت Ba‏ فيه. 

يو- OG}‏ النّاس» خبه اما ALS‏ صدقّه لو امتنع الكذب على الله Jase‏ وخالفتِ 

يز- «فیا اوه 5 Abd Lol‏ صدّه لو امتنع الكذب على اللّه -تعالی-. و خالفت 

يح - (فیه 4 خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت Badd‏ فیه. 

يط - HES! G 5p‏ فيه 4 خبه إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

ک - {inal Wy‏ خبت, الما يُعلم Bre‏ لو امتنعالکذب على الله-تعالی .و خالفت EN‏ فيه. 

كا ووي خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی -. و خالفت Tad‏ فیه. 

كب - «من بَعْدِ خبرٌ Lil‏ يهلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله-تعالی-.و خالفت السنّهُ فيه. 

كج - «ما جَاءَمهُم 4 5d‏ نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» وخالفتِ 
Call‏ فيه ١‏ 

كد ged GOLEM)‏ لايُعلم صدقه إلا بعد العلم بامتناع الكذب على الله -تعالی -. 
و خالفت Lendl‏ فیه ۲ 


۱. ب: ما جاءتهم» إلى «فيه». 
۲. الف و ب: خبر إنما یعلم صدقه لوامتنع الکذب على alll‏ -تعالی-» و خالفت السنة فیه. 


OA‏ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنّة 


که - كيف یصحٌ وصفها بالبینات؟ و اما يصح ذلك لو امتنع الاضلال من اللّه -تعالى-. 
و خالفت السنّة فیه. 

كو - GLAD‏ وُصفّبالبغي, و إِنّما يلم صدقّه لوامتنعالكذبُ على الله-تعالی-مو خالفت السنهُ فيه. 

كز - GEV Sl‏ إليهم. و اما يصح لوكان العبد فاعلاً. خالفت EN‏ فيد 

كح - Aa, Lil‏ وصف الاختلاف بالبغي لوكان ماقعلوه Al‏ و gl‏ علموا ببطلانه. وائما 
يصح ذلك لو امتنع الإضلال منه -تعالی -» و خالفت السنّة فيه 

كط - لِفَهَدَى gs Gall‏ اما Bae pled‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-» وخالفتٍ 
السلَّة فيه. 

ل- الما بصع hoy‏ بالهداية لوكان فيه طريقٌ السلامة وإِنّما صخ ذلك لو امتنع من الله 

ال it, pease‏ العاصي, و خالفت Hall‏ فيه. 

لا ِالَّذِينَ gl gal‏ أُسندَ BLY‏ إليهم ace Lely‏ لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ السنّه فيه 

لب 2 امَنُواه خب الما يُعلم Se‏ لو امتنع SSI‏ على الله -تعالى. وخالفتٍ 
ESI‏ ' فيه. 

لج - Oy‏ الوا ET‏ الاختلاف إليهم. و اما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت El‏ فيه. 

لد هذا خب إِنّما يُعلم صدثه لو امتنع الکذب على الله -تعالی- وخالفت اس فيه 

لخ قن ا معناه هَداهُم Gol‏ و هو الذى اختلفوا فيه.” وهذا خر اما يعلم 
صدقه لوامتنع الكذبُ على اللّه ‏ تعالی-. و خالفت EN‏ فيه 

لو - «باذنه4 5.5 اما lal‏ صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی.-» و خالفت ES‏ فيه 

لز - فى معنی Gaby‏ قولان: أَحَدُهما: بلطفه BY,‏ ِن محذوف على هذا a sala‏ 
أى قاهتدوا باذنه 69 all‏ -تعالی - لایفعل الشیء پاذن أحد 35h‏ له فيه. لکن يجورٌ | ن یکون 
على جهة التفسير للهذى. كاله قال: قداهم بأن لَطّف بهم وهداهم بأن أن لهم و قيل لابنٌ من أن 


سورة البقره on‏ 


یکون على حذفي: فاهتدوا باذنه. الثاني: " هداهم بالحق بعلمه. ' والاذن بمعنی العلم معا زاف 
رباب" اللفة. کقوله «آذنتنا ببينها ' أسماء».0 و هذا كلّه fase, LW‏ لوکانت أفعاله -تعالی- معلّلة 
ol EW‏ وخالفتٍ السنّةُ فيه. 

لح - allay‏ دى خب [لما يُعلم Be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-: و خالفت 
Hdl‏ فيه. 

لط إن alll Saad‏ -تعالی-فی وصف " نفسه بالهداية المدخ. وجّب أن يحصّلّ له الذمُ 
Days‏ إليه. و إلا كان 53 الهداية دون الاضلال ترجيحاً من غير eb‏ و اّما Fa‏ له 
تنزية نفسه -تعالی- عن القبایح لو كان الاضلال مُستئّداً إلى العبي.” و خالفت odd‏ فيه. 


.١‏ ج: «إلى الحق». 

۲. ذکر المفسرون وجهاً آخر فى معنی «باذنه» حيث فسروه ب «بأمره» ی حصلت الهداية بسبب الأ كما یقال: 
قطعت بالسکین و ذلك Gol GY‏ لم يكن متميّزاً عن الباطلء و بالأمر حصل التمیّزه فجعلت الهداية بسبب |ذنه 
(التفسير الکبیره ج ۶ص MA‏ روح المعانی» ج ۲ ص AVY‏ ۳. الف و ب: «أهل». 

۴ ب: «ببيتها». 

۵. عن التبيان بتصرفب ج ۲ صص 1۹۶-۱۹۵ المصراع الأرّل لمطلع المعلقة ای ألقاها الحارث‌بن جلزة فى 
حضرة الملك عمرو بن هند ردأ على عمروبن كلثوم و غضباً ٍقومه» و هو: 

تا نتا اا رب ناو تمل منه الشواء 
راجع: المعلقات العشر و آخبار فانلیهه ص ۳۰ و hed‏ شرح المعلقات السبع للز وزنی» ص ۱۵۴. 

۶. ب: + فی. ۷. فى (ب) و (ج): «با سناده». ۱ 

۸ هنا يجدر بنا أن نشیر إلى أن هذا المقام مقامٌ ذکر الهداية دون الاضلال کمافی OUT‏ أخرى آشیر فیها بالهداية ر 
الاضلال معأ كقوله: (إن eae abil‏ من يشاء و بهدی إليه من أناب) (الرعد/ ۲۷) و قوله: (فیْضل اللَهُ من poles‏ 
يَهدى من GCL‏ (إبراهيم ۸ إلى غير ذلك من الآيات ك (النحل/97؛ فاطر/ ۸ المدثر /۳۱ الاعر اف/ AVA‏ 
الكهف/ ۱۰۷) فلايحصل الذمٌ با سناد الاضلال إليه - تعالى -و لايجب کون الإضلال مستنداً إلى العبد. قال 
الشيخ الطوسى: «إنا لانطلق Si‏ الله لایضل أحداً و لايهدي أحدا و من أطلق ذلك فقد أخطأ و لانقول آیضا إن 
العباد يضلون أنفسهم و يهدونها مطلقاً أويضلون غيرهم و يهدونه؛ فإن إطلاق جميع ذلك das‏ بل نقول: إن 
الله يضل من يشاء و يهدى من يشاء (التیان. ج ۱ ص ۱۱۵). 
يمكننا أن نتصور أن العلامة اما أراد بالإضلال الإشارةٌ إلى خلاف GU‏ و فعل الضلال فائّه يقول فى كلامه عن 
الهدی و الضلالة:” يطلق الإضلالٌ على الإشارة إلى خلاف الحقّ و إلباس الحقّ بالباطل ... و يطلق على فعل 
الضلالة فى الانسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقداً خلاف الحق, و يطلق على الاهلاک و البطلان ر 
الأوّلان منفيان عنه - تعالی - يعنى الإشارة إلى خلاف Gol‏ و فعل الضلالة لأنهما قبيحان والله ‏ تعالی - منزه 


< 


2 ایضاح مخالفة السنة لنصض الکتاب Ly‏ 


م- LE Lop‏ إلى صراط » خبزء إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -. 
وخالفة الينة Pe‏ 
ما- «ِمُسْتَقٍِ4 خب ما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبٌ على الله _تعالى . و خالفت EM‏ فيه. 
موه ا تف 4 الدین الواضخ LAL"‏ يَصحّ ذلك لوكان موی إلى السلامةء وم 
Feat‏ لو امتنع من الله -تعالی ضير pill‏ " وتخالفت الستَة فید. 
مج - اختلفوا في الهدى الذى Jars!‏ به مَنْ يَسَاءُ" ماهو؟ قال SLAM‏ ": اختصّ به الحُكَلّفِينَ 
دون tt ect‏ ی ا يعور أن BGS‏ بهم على 
Gb‏ الجنّة ويكونٌ للمؤمنينَ خاصةء وقال البلخی “يجورٌ أَنْ يكونَ هداهم بالأطف فیکون 
“Los‏ بمن al‏ من alle‏ آنه ل بو و هذاکله UE‏ بصمٌ لوکان الله -تعالی- فاعلاً لغرض 
شالت ا فید: ۱ 


ت قال اله تعالى: و ¡ بل دلوا لم و کل لین را من 
tel ae‏ وَالضَّرَّاءُ وَ BIS‏ یفول الشول وَالَِينَ وا dies Gate‏ 


a 
أ‎ 


إن تَصرَاللّه ریب ۸.4 


>+ 
عن فعل القبیح, و إذا قیل: اه - تعالی - یهدی و يضل فان المراد به أنه بهدی المژمنین بمعنی أنه يثيبهم و يضل 
العصاة بمعنی أنه يهلكم و یعاقبهم ( کثف المراد. ۳۱۸-۳۱۷) و لکننا نعتقد أنه لم يصح الاضلال ! بتداء من الله 
عزو جل و لکن يصح على سبیل المجازات و هو أمرٌ عدمیْ بمعنی سلب الهداية. 

۱. راجم النص فى التبيان» ج ۲ ص NW‏ ۲ الأصل: «الظلم منه.» 

". قال الفخرالرازی: «احتج الأصحاب بهذه الآية على NS)‏ -تعالی- قدیخص المژمن بهدایات لایفعلها فى 
حتّ الکافر و المعتزلة آجابوا عنه من وجوه: آحدها: هم اختصوا بالاهتداء فجعل هداية لهم خاصة کقوله 
(هدی للمتقين). ثم قال (هدی للناس 4 و ثانیها: إن المراد به الهداية إلى الثواب وطریق الجنة؛ و الثها: هداهم 
إلى You jal‏ لطاف.» 

*. محمد بن عبدالوهاب الجبايى ابو على» من ائمة المعتزلة و رئيس علماء الكلام فى عصره (570 ۳۰۳ ه = 
۹- ۸۱۶م) راجع: الأعلام» ج ۶»> ص ۲۵۶. 

۵ عبداللّه بن احمد بن محمود الکعبی البلخی الخر اسانی ابوالقاسم أحد أثمه المعتزلة (۲۷۳ - ۳۱۹ ه = ۸۸۶- 
۶ راجم: الاعلام ج ۴ ص FO‏ ۶ الف: «خاصاً لم» و ب: «خالصاً بم». 

۷ عن ULSI‏ بتصرفء ج ۲ ص MAF‏ ۸ البقرة/ ۲۱۴. 


سورة البقره اع 


Jl‏ خالفت HII‏ هذه AN‏ من وجوه: 

- نزلث هذه الآية یوم الخَندق ' لَّمَا اشتدّتِ المَخافة و poy‏ المسلمون في المدينة 
واستدعاهم الله -تعالی - الصبر " و وَعَدهم بالنصر.' و هو استفهامٌ في معنى الخبر؛ GY‏ تقديره: 
بل ates‏ قال الزجاج." وقال غیژه: ها بمعنی الواو لاتصال الکلام بما ale‏ وا الحسبان 
إليهم. نما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

ب- هذا gd‏ اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت EM‏ فيه. 

ج- GLb Sly‏ أسید الدخول إليهم. و الما يصع لوکان العبد فاعلاً. خالفت ENN‏ فيه. 

د- ولا يكم nd‏ و الما يُعلم صدقه لو امتنع LIS‏ على الله-تعالی yo‏ خالفت السنّة فيه. 

ه- مَل الّذِينَ خَلَوْا من (SUS‏ أى و لما" تُمتحَُوا و با پیثل ما امتحِنُوا فتصیروا كما 
صَبرواء و هذا استدعاء إلى الصبر. " و اما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت El‏ فيه. 

و هذا يشتمل على الخبرء و نما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
السنّة فيه. 

ز- وِمَسَّتهُم» المش و اللمش واحذ." و هو خبرٌ اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله 
تال و حالف | pe yam‏ 


۱. و هو قول قتادة و السدی, و قیل: نزلت فى حرب أحد لمّا قال عبد الله بن آبی لأ صحاب النبی: إلى متى تقتلون 
آنفسکم, لوکان محمد Gs‏ ما سلط اللّه عليه الأسر و القتلء و قیل: نزلت فى المهاجرین من أصحاب النبی 
(ص) إلى المدینه إذ ترکوا دیاژهم و آموالهم و مشهم Saal‏ عن عطاء. ( مجمعاليان» ج ۲ص ۵۴۶ ر لتفصیل 


هذه الاقوال راجع: جامع البيان» ج ۲« ص ۴۱ -۳۴۲). yw .Y‏ حصر Ay‏ 
و2 الف: «إلى الصبر ». و5 راجع vel‏ فى التبيان. ج 3 ص NAA‏ 


لاعلام ج si eyed‏ ۱ 5 ۱ 
مستانفة (مجمعالبيان (FON‏ 

۷ و ألما" فيها معنی التوقع و هى فى التفی نظيرة "قد" فى الا ثبات والمعنی أن تيان ذلك موقم منتظر؛ (الکشاف؛ 
ج ۱.ص ۲۵۶) و ذکر الکوفیون من أهل النحو أن “لما اما هی «لم» و «ما» زائدت و معناه لم یأتکم مثل الذین 
خلوا (التفسير الکییر ج ۶ ص ۲۰-۱۹). ALA‏ راجع النص فى التيان» ج ۲ ص NAA‏ 


۶۲ إيضاح مخالفة السه لنص الکتاب و السنّة 


ح- ds by‏ التعماء' خب إِنّما يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 


و خالفت السته فيه. 
ط - اضرا" Le‏ السراء gd‏ إِنّما ُعلم صدفّه لو امتنم الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّة فیه. 


ی- 11ل ك4" آزیجوا بالمخاقة می "Gull‏ خی ace plat UB‏ لو امتع الکذت علی 

الله رن ESI‏ فیه. 
Cai KI SD -‏ كانت حتّی بمعنى إلى أنء ومن رَفَعَّ فعلی الحال للفعلٍ 

ترس IM,‏ أولئ: gay?‏ خب اما Be laf‏ لو امتتع الكذث على 
all‏ تفال ت و خالفت الب فیه. 

Me eas SoG کنات‎ Gal ب ایو‎ 

ا ا القول لبهم. و اما fics‏ لوکان المبد eld‏ و خالفت EM‏ فید. 

يد - [هذا] خبرٌء Ll‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -. و خالفتِ all‏ فیه. 

یه - انوا Seal‏ الایمانالهم. و اننا fees‏ لوکان العبد Sebi‏ و خالفت seb EM‏ 

يو - (ada)‏ خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. و خالفت السلَةٌ فیه. 

یز - لام Leal tine (all nal‏ لله -تعالی _بالتصره ولا یجوز ان یکون معناه الاستبطاء 


NAA راجع النص فى التبيان» ج ۲ ص‎ .١ 

۲. قال الفخر فى معنى البأساء و الضراء: «أمًا البأساء فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة و هوالفقر و المسكنة؛ و منه 
يقال: فلا فى بؤس و شدة و أمّا الضراء فالأقرب فيه أنه ورود المضارٌ عليه من الآلام و الأوجاع و ضروب 
الخوف. و عندى أن البأساء عبارة عن تضبیق جهات الخير و المنفعة عليه» و الضراء عبارة عن انفتاح جهات 
الشر و الآفة و الألم علیه.» (التفسير الكبير» ج ۶ ص ۲۰). 

۳. و تزلزلت الأرض: اضطربت و زلزلت زازلاً (مقاييس اللغه.ج ۳ ص ۶) و أصله من قولك زل الشىءٌ عن مکانه. 
و تكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزلل فيه (المفردات. ص ۲۱۴) و زلزلوا فى هذه الآية بمعنى 
أزعجوا إزعاجا شديداً شبيهاً بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال و الأفزاع (الکشاف, ج ۱ص ۲۵۶). 

۴ راجع النص فى he‏ ۲ ص NAA‏ 

۵. قرأ نافع وحده "حتی يقول” بالرفع و الباقون بالنصب ( مجمعالبيان. ج 5 ص ۵۴۲۴). 

۶ تلخیص عن ao)‏ ۲ ص 1۹۹ 


سورة البقره )4 


لنصر الله على كلّ حال؛ EY‏ الرسول Gi tly‏ له -تعالی- لا bi‏ عن الوقت الذي شوجبه 

s‏ و ص ۲ و 
الحكمة.' و خالفت السئّة فيه. حيث قالوا: معناه الاستبطاء لنصر الله و هو خطا لای جوز مثله 
على الأنبياء. " 


.1۹۹ راجع النص فى الیالن» ج ۲ص‎ .١ 

۲. الحقيقة أله لايوجد اختلاف بين الاماميّة و أهل I‏ فى تفسير (متى نصرالله)إذ حاول الجميع أن يزيلوا 
الشبهة فلنبدأ بالتبيان الذى يعد المصدر الأ ساسى لتفسير العلامة الحلى» قال الشيخ الطوسى: فان قيل ما معنى 
قول الرسول و المؤمنين (متى نصرالله» قلنا: قال قوم: معناه الدعاء للّه بالنصر ولایجوز أن يكون معناه 
الاستبطاء لنصر الله على Js‏ حال, OY‏ الرسول يعلم أن الله لایژخره عن الوقت الذى توجبه الحكمة» و قال 
قوم: معناه الاستبطاء لنصر اللّه وذلك خطأ لايجوز مثله على الأنبياء إلا أن يكون على الاستبطاء لنصره لما 
توجبه الحكمة من تأخره و من LG‏ ذلك على وجه الاستبطاء قوّاه بما بعده من قوله (ألا إن نصرالله قريب» 
Le)‏ ج ۲ص ۱۹۹). 
نلاحظ أن الشيخ لم يُشر إلى اختلاف الفرق الكلامية بل أيّد القول الثانى بمامرذکره. أمّا الطبرسى فإنه اكتفى 
بذكر أقوال المفسرين و يقول: "قبل هذا استعجال للموعود كمايفعله الممتحنء و إِنَّما قاله الرسول استبطاء 
للنصر على جهة التمنی, و قيل SL‏ معناه الدّعاء لله بالنصر ولایجوز أن یکون على جهة الاستبطاء لنصرالله SY‏ 
الرسول يعلم SI‏ الله لایژخره عن الوقت الذى توجبه الحکمة" ( مجمعالبيان. ج ۲ص (OFF‏ 

و قال السيد الطباطبایی: و لاضير فى أن يتفوّه الرسول بمثل هذا الكلام استدعاءاً و Wb‏ للنصر الذی وعد به الله 
-سبحانه ‏ رسله و المؤمنين بهم كما قال تعالى (و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» 
(الصافات/ ۱۷۱ و ۱۷۲) و قال تعالى: ( كتب اللّه لأغلبنَ آناوژشلی» (المجادله/ ۲۱) و قد قال -تعالى ‏ أيضا 
(حتى إذا استيأس الرسل و yb‏ أنّهم قد كذبوا جاءهم لتنا و Gal pay‏ تشاع هذه الا 
(المیز ان ج ۲» ص 104). 

و قال الزمخشری: «أى بلغ بهم الضجر و لم يبق لهم See‏ حتى قالوا US‏ و معناه Clb‏ الصبر و تمنّيه و 
استطالةٌ زمان الشدة» (الكشاف» ج ۰۱ ص ۲۵۶). 
وافق السيّد الشبّر الزمخشری فى هذا الكلام (تفسیر القر ان الکریم» ص ۷۰). 
قال الفخر الرازی: «فى الآية إشكالٌ و هو أنّه كيف یلیق بالرسول القاطع بصحة وعد اللّه و وعیده أن بقول على 
سبيل الاستبعاد (متی نصرالله», و الجواب عنه من وجوه: 
آحدهما کونه رسولاً لايمنع من أن يتأذى من كيد الأعداء قال تعالی: (ولقد نعلم آنك یضیق صدرك بما 
یقولون» (الحجر AW‏ و قال تعالی: (لعلك باخم نفسك أن لايكونوامؤمنين) (الشعراء /۳) و قال تعالی: حتى 
إذا استیأس الرسل) (یوسف / ۰ و على هذا فإذا ضاق قلبه و قلت حیلته و کان قد سمع من الله -تعالی - 
أنه ينصره إلا انه ما عیّن له الوقت فى ذلك قال عند ضيق قلبه (متى نصراللّه) حتى أنه إن علم قرب الوقت زال 
همّه و ate‏ وطاب adi‏ والذى يدل على صحة ذلك أنه قال فى الجواب (ألا إن نصراللّه قريب» لما كان 
الجواب بذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعاً عن القرب, ولو كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصرأم 


»- 


۶۴ إيضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنّة 


2 2 و . 


يح- - وأ إن ضر ال dad‏ خب يعلم صدئه لو انع الكذب على اله -تعالی . 


Way ©‏ مَاذا oA‏ كل ما Al‏ من AS‏ قللوایدین والأَفرَبين وَالْيئامئ 
والساکین و ابن LSI‏ وَمَا توا من خر NGG‏ به علي" 
أقولٌ: خالفت Lu‏ هذه الآية من وجوه: 
ait AR Cee NE Sl‏ ل 
خبرٌء Ll]‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله Pas eds‏ 

ج WS”‏ اتملت gle SAMI‏ الدعاء الی الصبر علی الجهاد في سيل ال و الاية 
على بیان وجه النفقة في سبيل ال Js,‏ ذلك دعاء إلى فعل dl‏ ؛ عَقَبَ تلك BNI‏ بهذ Ga‏ 
ولا بصع لوکانث asl‏ -تعالی - لفرض, وخالفتٍ EN‏ فيه 

د «ماذا ي Sl Ga‏ الق إلهم, Uy‏ يصع لوكان اا ن العبد Hels‏ و خالفت EN‏ فید. 


ه (ِثُل) al‏ بالقول و اما يصح لوکان المأمورٌ قادراً على" الفعل. و ایجاده عنه. 
و خالفت Holl‏ فيه. 


ف 
لاء لمّاكان هذالجواب مطابقاً لذلك السؤالء و هذا هو الجواب المعتمد. 

و الجواب الثانی: نّه تعالى آخبر عن الرسول و الذين آمنوا أنهم قالوا قولأء ثم ذكر كلامين» أحدهما ذينك 
المذکورین, فالذين آمنوا قالوا (متی نصراللّه)» و الرسول قال: (إلا إن نصرالله قريب)». (التفسير الكبير» ج F‏ 
صص ۲۳-۲۲). 
هنا نلاحظ أن الجواب الثانى عندالفخر الرازی هو بالضبط ما ذكره الطبری. ( جامعاليانء ج ”ص ۳۴۱) و آما 
الجواب الأول عند الفخر الرازى هو مااختاره العامة الطباطبایی. 

و قال الآلوسى فى تفسیر هذه الآيه (حتى يقول الرسول و الذین معه): " أى انتهی آمرهم من البلاء إلى حيث 
اضطررا إلى أن يقول الرسول و هو أعلم الناس بما يليق به -تعالی و ما تقتضيه حکمته و المژمنون 
المقتدون بآثاره المهندون بانواره متی یأتی نصراللّه طلباً و تمنّيا و استطالة لمذة الشدّة لاشکنا و ارتياباً 
(روح المعانی, ج ۱ص ۱۰۴). 
و نجد هذا التفسیر نفسه فى (روح البان» ج ۱ص ۳۳۰) على اختلاف عباراته. 
.١‏ البقرة/ ۲۱۵. ors fo VY‏ ۳ تلخیص عن التیان» ج ۲ ص Joo‏ 
۴ الف: «عن». 


و- om Gj Ly‏ الانفاق إليهم. Lely‏ يصمح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت LSI‏ فيه. 
ز- «فلوالدین 1g)‏ بالانفاي على الوالدّين, و ما يصح لوکان السبدٌ فاعلاً. و خالفت 
ح- GAL 1 gin Dp‏ على الأقربين. و اّما يصح لوکان العبدٌُ Hels‏ و خالفتِ 
ط - ورالیتامی» ol‏ بالإنفاتي على الیتامی, و ما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ 
ى- طوالمساكين» gal‏ بالإنفاتي على المساكين, و إِنّما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ 
يا- «و ابْن السّبيلٍ 4 41 بالإنفاتي على ابن السبيلء و إِنّما يصح لوكان العبدٌ فاعلاً. خالفتِ 
یب- لوقا توا من fall Seal GE‏ ایهم, و ا بصخ لوکان Webs sll‏ و خالفتِ 
يج - قان الله به dole‏ خبن إِنّما يُعلم صدفه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
يد- معنى Gy‏ الله به علي أئ ما تفعلوا من خير فان له يُجازي عليه ین غير أن يَضيعَ 
ae‏ انه tle‏ لایخفی عليه شي" LE,‏ يصح لوکان ADI‏ -تعالى -يُجازي المطیع 
بالثواب و العاصي بالعقاب, و خالفت Kad‏ فيه. 
© قال الله تعالى: VG Kee Sp‏ و KSA‏ عَسئ آن تکرهوا شیتا و هر 


Be aes‏ ام 


pipet fet tee at ۳ 2 2 . {soe‏ م 
NS‏ و عسی أن 142 tet‏ و مر لکم و الله یلم وَ il‏ لاتَعْلَمُون». " 


.١‏ الأصل و الف: + «والاً قربين.» 
۲ راجع النص فى البيان, ج ١ vet‏ ۳. البقره/ ۳۶۶ 


۶۶ ایضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السنّة 


اقول خالفت Gall‏ هذه WV‏ مس وجوه: 
(Sele Sy -‏ خبه إِنّما ُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله-تعالی -.و خالفت لس فيه 
ب - «القتال 4 يعني الجهاد و هر که ped SD‏ إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبٌ على الله 
-تعالی -. و cals‏ السنة فیه. 
ج- د عَسئ آن AT SS‏ الكراهة pal)‏ و نما يصح لوکان العبد فاعلاً. وخالفت 
Cdl‏ فيه. 
د Gp‏ هو RS‏ كم خب إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


هد 5p‏ على أن را أسنة لح إلهم. و ذلك اما a‏ لوکان العبد eli‏ و خالفت 
pian‏ فیه. 


و- Aap‏ کر لَكُمْ) gd‏ ما يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
ز'- gies ig‏ خبن, ما يُعلم Bre‏ لوامتنعالكذبٌ على الله-تعالی-.و خالفت EN‏ فيه. 
ح- gals Alyy‏ تبه على أنه -تعالی- plas‏ مصالخهم و ما فيه منافگهم. فبایروا إلى ما 
SAL‏ به و ان BS‏ عليكم. و اما يصح ذلك لوکان الله تعالى  Jad‏ للمصالح,و خالفت ال فيه. 
ط - وو gs da thy Bh‏ ما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
ی- وال یم وَ GS Hs VAT‏ يدل على بطلان قول المُجبرة؛ لله -تعالی- هم في 


۱ اصل: «و». 

”. قال الفخر الرازي: (واللّه يعلم و Ei‏ لاتعلمُونَ) فالمقصود منه الترغیب العظیم في الجهاد. و ذلك SY‏ الانسان 
اذا اعتقد قصور علم نفسه و كمال علم الله - تعالی . ثم علم al‏ سبحانه لایأمر الصبد الا بمافيه خيرته 
و مصلحته, علم قطعاً SI‏ الذي ی أمره الله - تعالی -به وجب عليه امتثاله» yee‏ كان مكروهاً للطبع أو لم یکن. 
(التفسير الکییره ج ۶ ص ۳۰. 
نلاحظ Sf‏ الفخر آشار إلى مسألة مصلحة العباد. كما آشار إليها الزمخشري و الطبري (الکشاف.ج ۱ص ۲۵۸؛ 
جامع الیان» ج ۲ ص ۳۴۶). 


سورة البقره ۶۷ 
الجهاد لما علم من مصالحهم و منافهم. یرهم لذلكلالكفرهم و فسادهم-تعالی الله عن ذلك.' 


© قال اللّه تعالی: a0 easy‏ عن اهر ارام قتال فيه كل IGS‏ فيه AS‏ و صد عَنْ 
تب الله كن و الشجد ارام و إخراج أله ينه أب ال ْم 
fal‏ 5 لا یاون قاتلونگم GS‏ یدرک عن دییکم ان اشتطاعوا ومن ینود منکه 


من ينه Ad‏ و هو کار یت خبطث tel‏ فى Sul‏ 3555 و أولئك 
أضعات الثار هُمْ فبا خالدون» ۲ 
sl‏ ل: خالفت Ed‏ هذه AM‏ من وجوه: 

أ يلوك 4 قيل: السائلٌ اهل الشرك على جهة اليب" للمسلمین باستحلالهم القتال في 
الشهر الحرام. و قيل: Chal‏ الإسلام ليعلموا كيف الحکم فيه" و على كل تقدير* سید السؤالٌ 
إليهم. و اما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت الس فيه. 

ب- خب و اما يُعلم صدقه لو امتنع الکذبٍ على الله -تعالی-. و خالفتِ Ea‏ فیه. 
ج- عن gd (oll Gall‏ اما ُعلم bre‏ لو امتنع الکذب على الله -تعالی -» و خالفتِ 
GD -‏ فيه بدل اشتمال عن الشهر, "و تقدیژه: يسئلونك عن قتال. " و هو خب إِنّما يُعلم 
صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت LI‏ فیه. 
ه- قل أُمَرَه بالقول و Lil‏ يصح لوکان المأمّر فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
و - «قتال فيه خبر. اما بعلم صدقّه لو امتنعالکذب على الله-تعالی .و خالفت لس فيه. 


۱. راجع النص فى cle‏ ۲ ص ۲۰۳. ۲ البقرة/ ۲۱۷. 

۳ الأصل الف و ب: «العَنّتِ. ۴. تلخیص عن الان ج ۲ص ۲۰۴. 

۵. الف: «و على التقديرين.» ۶ تلخيص عن Chall‏ ۲ص ۲۰۴. 

۷ و قال بعضهم: الخفضص في «قتال» على تكرير العامل, و التقدير: يسألونك عن الشهرالحرام عن SKS‏ فيه و 
هكذا هو فى قراءة ابن مسعود و الربیم. و نظيره قوله تعالى: «(للذین اسْتَضْعِفُوا لِمَنْ آمَن منهم» (الأعر اف/ (VO‏ 
(التفسير الکییر ج ع. ص ۳۲). 


۶۸ ایضاح مخالفة السئة jad‏ الکتاب و السنه 


ز - Wd CAS}‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالى -. و خالفت Ball‏ فيه. 

ح- ورد عَنْ شبیل (alll‏ مبتدأ. آثبت " فيه الصدّ وهو المنغ. و الما يصح العلم به لو امتنع 
الکذب علی alll‏ -تعالی- و خالفت Hall‏ فید. 

ط - و کف به أثبت الکفر Dy‏ -تعالى" و خالفت اس فيه. 

ی GT‏ الصد "و الکفر الهو و امع لوکان لعبد Sets‏ و خالفت Ap EN‏ 

يا «والشجد الحرَام» عطف على Sem‏ ال آثبت فيه صدَّهم عن المسجد الحرام. و هو 
خب Lal‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت EW‏ فيه. 

بب ايد Lal‏ الهم عن السسجد الحرام. و ما يطخ لوکان Shela spall‏ و SANS‏ 

يج - «و اخراج albl‏ مِنْهُ»م عطفٌ على 325 أسند إخراجٌ Jol‏ المسجد الذينَ هُمْ لاه" 
GEN‏ به منهم. " البهم. و اّما ees‏ لوکان العبد Heb‏ و خالفت EN‏ فيه. 

ید- gd‏ الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت Esl‏ فيه. 

یه - جک عْداله» ین قتالهم في الشهر الحرام ge‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على 
Nasal‏ بو عالق اند فة 

یو هذا tall‏ في الشهر الحرام هو ما Ge‏ المشركونّ على المسلمین JB‏ عبدالله بن 
جحش و أَصحائّه عمربن الحضرمي لما Jog‏ الطائف في عير" في آخر جمادی الاخرة 


.- الف: «ثبت». ۲. ب: + و الما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله -تعالی‎ .١ 

ed Y‏ «الصدٌ». 

۴. كأنّه قال: و صدّ عن سبیل الله و عن المسجد الحرام و هو قول المبرّد» و قیل: اه عطف على الشهرالحرام US‏ 
قال: يسألونك عن القتال في الشهرالحرام و المسجد الحرام, و هر قول الفراء» و لایجوز حمله على الباء فى 
قوله (و 4445( wy‏ لايعطف على الضمير المجرور إلا با عادة الجار الا فى ضرورة الشعر. ( مجمع‌الیان» ج 3 
ص 001( 

۵. الف: «ر لأنّه.» ۶. عن ULM‏ بتصرفی» ج ۲» ص ۲۰۵. 

۷ الف: «غير». 


سورة البقره 


ده العیر ! و هو ال js oe‏ من المشرکین فيما 599( و ول فی ء phe‏ المسلمون۲ و هذا 
اما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فیه. 

یز - SST Helly‏ من (EE‏ خب ما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله-تعالی -. 
و خالفت Kad‏ فيه 


يح- يريدٌ الفتنة في الدين و هي الکفر," أعظم من القتل في الشهر الحرام. " و هو Ls‏ 
يُعلم صدقه لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ السنَّهُ فیه. 

يط - a Sip‏ نکم سید spell Stall‏ و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت 

ک- خبل اّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. و خالفتِ EN‏ فیه. 


کا- «حق يَردوكم خبز, LEN‏ يصح العلم بصدقه" لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السَة فیه. 
کب - سید الردٌ البهم. و إِنّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت اس فيه. 


۱ قال المفسرون: «بعث رسول‌الله سريةٌ من المسلمين» و أمّر عليهم عبداللّه بن جحش الأسدى و هو ابن عمّة 
النبی (ص)ء و ذلك قبل قتال بدر بشهرین على رأس سبعة عشر شهرأ من مقدمه المدینة. فانطلقوا حبّى 
مبطوانخلة, فوجدوا بها عمروین الحضرمی فى عير تجارةٍ لقريش فى آخر يوم من الجمادی الأخرت و كانوا 
يرون أنه من جمادی و هو رجب, فاختصم المسلمون, فقال قائل منهم: هذه غرة من عدو و عنم رزقتموه و 
لاندری آمن الشهر الحرام هذا البوم أم لاء وقال قائل منهم: لانعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام و لانرى أن 
تستحلوه لطمع أشفيتم عليه» فغلب على الأمر الذی یریدون عرض الحياة الدنياء فشدّرا على ابن الحضرمی 

فقتلوه و غنموا عیره, فبلغ ذلك كفار قريش ... وفد كار قريش حتی قدموا على النبی (ص) فقالوا أيحلٌ القتال 
فى الشهر الحرام, فأنزل الله - تعالی - هذه الآية» (مجمع البيان ۵۵۱/۲: أنظر تفصیل الروایات فى جامع البيان 

۳۵۱-۷۲). ۲. عن التيان بتصرف ۲۰۶/۲. 

۳. قال الفخرالرازی: «فقد ذکروا فى الفتنة قولین: أحدهماء هى الکفر» و هذا القول عليه أكثر المفسرین, و هو 
عندی ضعيفء ر القول الثانى: إن الفتنة هى ما کانوا یفتنون المسلمین عن دينهم تارة بالقاء الشبهات فى قلوبهم 
و تارة بالتعذیب کفعلهم ببلال و صهیب و عمار بن ياسرء و هذا قول محمد بن | سحاق» (التفسير الکییر: ج ۶ 
صص ۳۷-۳۶). 

و قال السید الطباطبایی: «و ما فتنوا به المؤمنين من الزجر و الدعوة إلى الکفر 51 من القتل» (المیز ان ج ۲. 
ص AVIV‏ 
۴. راجم النص فى التبيان. ج ۲. ص ۲۰۷. ۵. الف: «به». 


Ve‏ ایضاح مخالفة السئة pa‏ الکتاب و السنة 


کج - LE)‏ دِينِكُمْ4 خبن LL‏ يُعلم bie‏ لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
الستَة فیه. 

کد- oly‏ اسْتَطْمُوا» Sel‏ الاستطاعةٌ ایهم و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت 

که - el BSG; ap‏ الارتداك إليهم. و LL‏ يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 

كوب منم عن دینه4 أسيد الدین البهم. و اما يضخ لوکان Seti all‏ و ENCE‏ ف 

کر - Ltdy‏ يمت و هر Seal GC‏ الكفر إلبهم. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً.و ENCE‏ یه. 

كح adsl‏ خبط آغنامم) Seal‏ الأعمالٌ إليهم. و نما يصح لوکان العبد Hels‏ 
و خالفت السئة افية: 

gp - bs‏ انیا خب ما ملم مده لو امتعالکذب على الله-تعالی-.و خالفت Ed‏ فيه. 

ل- GEM‏ خب ِنَم Sao pla‏ ومع الكذب على الله_تعالى-ءو خالفت EN‏ فيه. 

لا- ور Stel gl‏ الثار4 gs‏ اما ملم bine‏ لو امتنع LAS‏ على الله _تعالى. 
eae,‏ الل Vag‏ 

لب - GS py‏ خالِدُونَ» خب نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
وخالفت اس فيه 


» قال الته تعالی: چا الذي وا وین فاجووا وجاقذرا فى بل له أُوْليِكَ 
يَدْجُونَ رت الله و الله غود رَحير».؟ 
آقول: خالفت Call‏ هذه AV‏ من وجوه: 
- وان لین اوه أُسند الإيمان sped‏ و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. وخالفت اس فيه. 
ب- edly‏ اجزوا» deel‏ الهجرةٌ الهم. و اما يصح لوکان العبد Sets‏ و خالفت EN‏ فيه. 
ج- «وجاقدوا» Gul‏ الجهاد إليهم, و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


«Ny - ۱‏ إلى لافیه ». ۲ البقرة/ ۲۱۸. 
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د tle gl om rea od sly‏ البهم. و إِنّما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت Lad‏ فيه. 
ه هذا Lil ata‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت ENN‏ فیه. 

و وِرَحْمَةَ qalll‏ .5 إِنّما يُعلم صدئّه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالى -. و خالفت EN‏ فيه. 
ز- Dlyy‏ 45.08 خب الما بعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى. و خالفت atl‏ فيه. 
ح- كيف dhe fea‏ بالغفران عَمّن لاذنبَ له؟ و اّما يتحقق الغفرانٌ لوعفا عن صاحب الذنب 
و اما یکون مُذنباًء لو ol‏ الفعل إليه. و خالفت ES‏ فيه. 

ط - «رَحم» ns‏ اما يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی -» و خالفت السلَة فیه. 
ی- كيف thoy fea‏ بالرحمة مع تعذیب مَن لاذنب له؟ وإنّما تصخ الرحمة لو عطّف على 
صاحب الذنب باسقاط العقوبة التي Agnes‏ و خالفت EI‏ فیه. 

يا إِنّما وف المومنین پرجاء الرحمة مع GT‏ حاصلة لهم لامُحالة؛ ما لعدم عليهم بالعاقبة 
حيثٌ هم لا یدرون ما يكونُ منهم ین الاقامة على طاعة اللّه' -تعالی- أو الانقلاب عنها إلى 
معصیته," و هذا by Lal‏ على رأي من يُجَوّرُ أن یکفر المومن بعد إيمانه. أُولأنّهم لایعلمون هل 
"Cans LS 1,31‏ علیهم؛ SY‏ هذا العلمَ ین الواجپ و هم لایعلمونه إلا بعلم آخَرَ وهو يستلزمٌ 
اسلسل له ذا وجب علیه آن ا أله Jeb‏ ما 55 la ale‏ آخز وذلك All‏ متا Sj‏ 
عليه dad Lal‏ لك AT ply‏ و of ia‏ یکون رجاهم لرحمة all‏ -تالیفي غفران 
معاصیهم التي ما تَبيّن لهم Sill‏ منهاء وما توادونهاء فهم یرجون أَنْ یسقط اللَّهُ -تعالى - عقابها 
عنهم تفضّلاً.' 


١.ب:‏ «على الطاعة إلمه.» ۲. ب: المعصية. ۳ الف: «کلما وجب». 

۴. تلخيص عن التبيان» ج ۲ ص ۲۱۰. و قد ذكر العلامه الوجوه الثلائة المذكورة راد على اثنين منها و تارکاً الثالث 
دون sl‏ نقد و Ul‏ الطوسى و الطبرسى فإنّهما قد اختارا الوجه الثالث وفق مذهب الإماميّه ON)‏ ج ۲ ص 
۰ مجمعالبيان, ج ۲ ص (OOF‏ 
طرح الفخرالرازي المسألة ثم أجاب عنها بأجوبة» منها: .١‏ إن مذهبنا أن الثواب على الإيمان و العمل غير 
واجب Sie‏ بل بحکم الوعد فلذلك علّقه بالرجاء ... ۲. ليس المراد من الآية أن الله شکك العبد فى هذه 
المغفرة» بل المراد. وصفُهم بأنّهم یفارقون الدنیا مع الهجرة و الجهاد. مستقصرین آنفسهم فى حقٌ الله - تعالی - 


مه 


۷۲ ایضاح مخالفة السئة a‏ الکتاب Sy‏ 


» قال الله تعالی: Gi isp‏ عَنِ lly Ab‏ كل فنا نم کي و منافع اس و 
مها ابر من تفمهبا و یستلوئك ماذا ون فُل العفو كَذْلِكَ Sis‏ ال Si‏ الآيات 
کم کون ۱.4 
eter esa apr]‏ هذ لان مع ودر 
دوو ننه Seal‏ السوال etl‏ و Ul‏ بصخ لوکان العبد فاعلگ و خالفت al‏ فد 
ب- هذا خب نما" يُعلم صدقه لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت LSI‏ فیه. 
ج- )48 مره بالقول. و اّما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ السنّةٌ فیه. 


د طفيها Ll nd (ASF‏ بُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
ه هذه AN‏ تدل على تحریمهما؛ لأنه -تعالی- ذَكَرَ أنَّ فيهما Lath‏ وهو PRS‏ بقوله 


-تعالی -: «إقل tol lll G5 5% Ul‏ ما Ue Hb‏ ما بَطَنَ وَالإثم) ' والتحريم ما يصخ في 


> 
يرون هم لم يعبدوه حق عبادته و لم يقضوا مايلزمهم فى نصرة دين فيقدمون على al‏ مع الخوف و الرجاء 
(التفسیر الكيير» ج F‏ صص .١ (F۴۱‏ البقرة/ ۲۱۹. 

؟. ب: ‏ انها: ۳. الاعر اف/ ۳۳؛ تلخیص عن التیان ۲۱۳/۲. 

۴ قال بعض المفسرين كالفخرالرازى و السيد الطباطبايى (التفسير الكبير. ج F‏ ص ۴۷؛ المیز الن, ج ۲؛ 
ص ۱۹۵-۱۹۲): إن هذه الآية تدل على تحريم الخمرء و هو قول الحقّ» و قال بعضهم كالطبرى و الآلوسى 
) جامعالبيان» ج ۲ ص ۳۸۲-۳۸۰؛ روجالمعانى, ج ۲ص ۱۱۵): إِنّها لاتدل على شىء من هذا. هناك مفسرون 
آخرون جاءوا بالقولين دون تفضيل أحدهما على الآخر (التبيان, ج ۲. ص ۲۱۳؛ مجمعالبيان. ج ۲ ص 0۵۸۸ 
ESN‏ ج ۱ ص ۲۱۳). 
إليكم فى GLE‏ بعض الاراء فى دلالة الاية على تحریم الخمر: 
ا Jus‏ على Ol‏ فى الخمر إثماً و هى مدنية, قد سبقتها فى النزول (قل نما حَرَمَ رَبِىَ القواحش ما ظَهّر 
منها و ما بَطَنَ و الاثم و (il‏ (الاعر اف/ ۳۲۳ و هى مكية؛ تدل على حرمة الاثم, على أنّ آية الأعراف تدل 
على تحریم مطلق للائی و هذه الآية قيّدت الاثم بالکبر و الکبیر يحرم بلاخلاف (راجع: hl‏ ج ۰۲ ص 
۳ التفسير الکییر: ج ۶ ص ۷ المیز الن» ج ۲ص ۱۹۵). 
۲. إن الاثم قدیراد به العقاب, و قديرادٌ به ما يستحق به العقاب من الذنوب. و أيّهما كان فلایصح أن يوصف به 


<_ 


Be‏ مر يَقدِرٌ على الفعل, أَمّا من لايقدرٌ عليه فلا يصح تحریثه علیه, و خالفت RS‏ فيه. 
و- وو مَنافع للناس» کائمان الخمر و ربح تجارتها و اللذة بتناولها فلا ينبفي آن یفتروا 
بالمنافع فيها؛' فالضررٌ أكثر منه," و هذا Lal‏ يصح لوكان العبدٌ فاعلاً لیتحقق اللهی فيه " و خالفتِ 


4 


ز هذا خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله -تعالی- و خالفت السنّة فیه. 

ح- و قا أك من تفعها4 te‏ ما يُعلم Sc‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت KS‏ فیه. 

ط ‏ لوم يشتارك ها el‏ السوال ایهم و الما feos‏ لوکان العبد قاعلا و خالفت EN‏ فیه. 
ی هذا gd‏ اّما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفت السنّة فیه. 

يا Gey‏ ون Saul‏ الانفاق إليهم. و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
یب - «فل4 ا بالقول و ثم ras‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

یج dolly‏ ما فُضِلَ عن" قوت السَنة في قول الباقر -علیه السلام- وهو منسو BU‏ 


> 
لایستدعی کونه بمعنی الضرر المقابل للنفع؛ و كيف یمکن أخذ الاثم بمعنی الضرر فى قوله -تعالی - (و مَنْ 
یرل abt,‏ فقد افتری | ثماً عَظيما) (النساء/ ۴۷) و قوله تعالی: (فإنّه آثم قَلْبّه» (البقره/ (VAY‏ و قوله تعالی: (و أن 
تبوء با ثمى) (المائدة /۲۹) إلى غير ذلك من الآيات. (المیز ان ج ۲» صص ۱۹۶-۱۹۵). 

SL‏ -تعالی- قال: (و | ثمهما ST‏ مِنْ نقمهما) صرح بر جحان الإثم و العقاب» و ذلك یوجب التحریم. (التفسير 
الکییره ج ۲ ص ۴۷). 

و الذين قالوا هذه الآية لاتدل على تحریم الخمر تمسّكوا بروایات تدل على أن هذه الآية نزلت قبل تحریم 
الخمرو الميسر كرواية سعيدبن جبير أنه قال: “لما نزلت JL)‏ عن الخمرو الميسر قُلْ فيهما نع کیب و نافع 
( (البقرة/ ۲۱۹) فكرهها قوم لقوله (فیهما انم كبير) و شربها قوم لقوله (وَ BE‏ للناس4 حتى نزلت 
(يَا Gy dilly!‏ آمنوا لاتقربو الصلوة و أنتم شکاری حَتى تَعلَمُوا ما تقولون» (النسا/ ۴۳) قال: فكانوايدعونها فى 
حين الصلوة ويشربونها فى غير حين الصلوة حتى نزلت (إنْما الخَمرٌ و المیسر و الانصاب و YN‏ رجش من 
Jae‏ العیطان فاجتنبوه) (المائدة/ ۱ ( جامعالبيان. ج ”ص ۳۶۱). 

.۲۱۳ بتصرفب» ج ۲ ص‎ OLS الف: «فیهما». ”. عن‎ .١ 

۳ الف: -ليتحقق النهی فیه. ۴ الف: «من». 


۷۴ ایضاح مخالفة السئّة لنص الکتاب و السنة 


الزكاةء ' و هذا اّما Gees‏ لو كان العبدٌ فاعلاه و خالفتٍ السنّة فيه. 

يد GS Le Wy‏ ومد كاف الخطاب: اما لارادةالقبيلة أو لإرادة ابي 
_علیه‌السلام -» و تدخل فيه "UAL‏ وهو حبر إنما plat‏ صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله 
coe | fos Carrere |‏ فيه 

ی - «الباتِ» أي الدلائلٌ SLOW,‏ على الأحكام التي یفعلونها و یروا بهاء وهي" إنما 
تصِحّ لو كان ن Heb Ill‏ و خالفت السنّة فيه ۱ 5 

Ly Kis الله -تعالی- اراد منهم التفكّر. سِواءً‎ ٤ is ال‎ ey as 
فیه.‎ Badd و خالفت‎ aly Kass آو لم‎ 

يز'- Al 45 92S‏ فک إلبهم و ما يصح لوکان العبد فاع و خالفت السنّةُ فيه. 

يح - هذا gs‏ ما بعلم صدثه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت ENN‏ فيه 


aes 


© قال الله تعالی: وف GUI‏ و ا hoe Asser‏ ای 
a2 J‏ یم نید من sel‏ شاه لله Sze‏ ان الله 
کم ۵ 


آقول: خالفت all‏ هذه UM‏ من وجوه 


a 5‏ ۲ ص 1۳ء مجمع البيان» ج yet‏ ۵ 
قيل فى معنا العفو أقوال أخرى: .١‏ إنه ما فضل عن الأهل و العیال أوالفضل عن الغنی» عن ابن عباس و قتاده. 
۲ إن العفو الوسط من غير إسراف و لاإ قتارء عن الحسن و العطاء, و هوالمروى عن أبى عبدالله (ع)» *. إن 
العفو أطيب المال و أفضله ( مجمعالبيان» ج ۲ص ۵۵۸). 
و aaa‏ ا 0 مجاهد: eee‏ ثابت. قال اي ens‏ ا لکوة ود etalon‏ 
القول ا فقال: Na‏ لادليل على نسخهاء قاد - ۲ص ۳) و نلاحظ أن نسخ ذلك ub‏ 
قول ee‏ 0 عن ی جعفر ean‏ هذا رفع aa‏ اطلاق الآية فى الوجوب ui‏ أصل 

۲ الف: «و حل فيه اللام»» ب: «و ies,‏ فيه eu ۳ u‏ الالف: «هو». 

*. الأصل: «یح». ۵. البقرة/ ۲۲۰. 


سورة البقره ue‏ 


- (ِوَيَسْئَلُونَكَ gd‏ اما ُعلم صدقه لوامتنعالكذبٌُ على الله-تعالی-.و خالفت السنّهُ فيه 
یا السوال اه ما fae‏ لوکان اليك Ste‏ و خالفت IN‏ فيه 
ج- قل tal‏ بالقول. و Ll‏ يصح لوکان العبدٌ فاعلاً و خالفت Ba‏ فيه. 
- (اضلاح> امه باصلاح آموال اليتامى بالتوفير عليهم, و اذن لهم فیما کانوا يتحَرّجون منه 
من مُخالطة الأيتام.' و هذا إِنْما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. خالفت السنّةُ فيه. 
ه- وم خير" هذا خبد إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفت 
Lull‏ فيه. 
و- و إن الوم Seal‏ المُخالطةٌ إبهم. Ly‏ بصخ لوكان العيد فاعلگ و خالفت الس فيه. 
ز- GED‏ أى هم إخوائكم, أي سواء خالطتموهم ول" وهو ges‏ ام يُعلم صد 
لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ السنّةُ فيه 
ح- و ال giles‏ خب ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفت 
السئّة فيه. 
ط- ول La) all SLM Seal‏ بصخ لوکان الفاغ و خالفت ال فيه 
ی- Spy‏ المُضْلِح» Seal‏ الصلاحٌ إليه. و اّما يصع لوکان العبد Sebi‏ و خالفت EM‏ فيه. 
- ولو اء الله لآحتتكُ:» معناه التذكيرُ بالنعم في التوسعة a‏ ما توجبٌ الجكمة مع 
القدرة على التقتير " الذي فيه أعظمٌ الحَشقّة. والاعناث: الحملٌ على GWA die‏ بقل" وهذا 
وا ما تفلم Bre‏ لو امتنع SiS‏ على الله-تعلی-. و خالفت ال تة 
يب - قال البلخي: في هذه الاية دلالةٌ على ANS)‏ -تعالى ‏ بقلو على الظلم؛ ؛ لان الاعنات 
بتکلیف ما لایجوژ في الحکمة مقدوژ له إذ لوشاء لفَعَلّه و قال الجبائي ۷ crap‏ لكان جائراً 


۱ تلخیص عن LAN‏ ۲/ ۲۱۵. ". ب: - «لهم خبیر». 
۵. راجع النص فى التیان ۲۱۶/۲. ۶ فى Qh‏ «فعلاه ۲۱۶/۲ 


۷ قال الفخر الرازی: «احتجخ الجبانی بهذه الاية فقال: نها تدل على آنه - تعالى ‏ لم يكلّف العبد بما لایقدر عليه 


۷۶ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و WS‏ 


خسنا لكنّه -تعالی - a5‏ على العباد؛ إما في التوسعة بين تعجیل deal‏ وکلْ هذا ِنّما بصع 
لوکانت آفعاله -تعالی Ula‏ بالأغراض. و هو ما خالفت EN‏ فيه 

بج - في هذه الاية دلالةٌ على بطلان قول المجبرة في البَدّل و تکليف مالايْطاٌ: ما البَدَلُ 
هم یَذبون إلى النّهى عن الکُفر التوجود في حاله SL‏ یلو" بالایمان, وهذا أعظمُ ما یکون 
من الاعنات؛ لاه 41 بالمحال, وهو أَنْ یکون منه GLAM‏ في الحال التي يكونٌ فبها SW‏ 
Sy gl‏ في Jl‏ وکذا اه a‏ ما هو كارح من لكر الموجود lel J‏ 
Js,‏ ذلك محالٌ. وكذا FMI‏ بالایمان مَنْ لم يقد ولایقدژ على الإيمان. فإذا لم یفعله دب 
شد ااب وإذا لم GIS‏ من الممكن Ly‏ فيه Hire‏ إنعاماً عَلى عباده كيف یجوژ أنْ ASE‏ 
ا eg‏ عله اريف لولم شدای ین له ye Nese‏ الله ات ید 

al ly 5‏ عزيز» أي یفعل بعرّته و فُدرته ما يريدٌء لا یدفعه عنه filo‏ وهذا اّما يصح 
لوکان all‏ -تعالی- قادراً. والقدرةٌ FEY‏ في حقّه * عند الستة؛ GQ‏ استدلوا على أن العبد 
غیر قادر, بدليلين قائمین في حقه -تعالی : الأَوَلُ: إن AUN‏ -تعالی- عالمٌ يما Sea‏ عن العبد 
من الفعل والترکپ» و معلومٌ alll‏ -تعالی- لايجورٌ تغيده؛ لاستحالة انقلاب علمه -تعالی- جهلاً. 
کون المعلومٌ واجب الثبوت, زارا لاقنذزة عله و هذا الذليل عندنا باطل Cope BY‏ 
باعتبار العلم Ged Sey‏ لاب في القدرة السابقة. فان 7 عندهم انسحب الیه -تعالی - 
الثاني: | ان القادر | ان لم يترجّخ Sol‏ مقدوزیه" بوصفي زائد على القدرة استحال منه الایجاد 
لامکان الفعل حینثذ," والممکن لا يَقَعُ بدون CaP‏ و إن CHF‏ فان لم یجب child‏ وان 


=> 

SY‏ قوله (و لوشاء الله لأعنتكم) يدل على أنه تعالی -لم یفعل الاعنات و الضیق فى التکلیف. و لوکان مکلفا 
بما لايقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حذ الاعنات و حد الضيق» ثم oS‏ الفخر وجه هذا الاستدلال و قال فى 
الجواب عنه: المعارضة بمسألة العلم و الداعى و الله أعلم» (التفسير الكبير 89/9). 


۴. ب ا ۵ الف: ‏ «ای». ۶ الاصل: «هده». 


LV‏ ب: «مقدور انه». ۸ الف و ب: «ح». 


سورة البقره VY‏ 


O55‏ امتنعت القدرةٌ علیه, و هذا الدلیل عندنا باطلٌ؛ لأن الوجوب باعتبار الداعي لاينافي القدرة 
ان 25 هذا الدلیل عندهم انسحب ad‏ -تعالى -. 

یو - «خکم»4 خب Lal‏ يُعلم صدقه لو امتنع ISN‏ على الله -تعالى -. و خالفت EN‏ فیه. 

یز - معنی SE}‏ ذو حكمةٍ فیما کم به من pl‏ لیتامی وغيره.' لایفعل القبيخ ولا یخل 
بواجپ. و خالفت BI‏ فيه. 

يح - [نما يصح وصقه بالحکمة لو امتنع منه وقوغ القبائح, و خالفت السنّة فیه. 


% ى 


© قال الله تعالی: ولا تَنْكِحُوا الشرکات حى یمن و لَأمَهٌ مُؤْمِئَهُ خَيْرُ من IS Lb‏ 
Kil J‏ ولا شکخوا LEE Os A‏ و لد من DS‏ من مُذْرِكِ ول 
آخجیکم Ay tn 5 bis adsl‏ دا ahi‏ و ay seal‏ و ed‏ آننه 
للناس "4555S wad‏ 
اقل تالف ا میهد ر 
أ- ولا IPSS‏ نهی, و إِنّما يصخّ على من يصح ينه الفعلُ المنهي عنه؛ لاستحالة النهي 
عن الممتنع, فلا يصح أَنْ يقال للرجل «لاتطر إلى السماء». و خالفت EM‏ فيه. ۱ 
ارات Sel‏ الشرك ad)‏ و الما یصخ لوکان spall‏ فاعلگ و خالفت AS El‏ 
ج- SD‏ یمن4 SLAM Seal‏ یهن و اما يم لوکان اليد Set‏ و خالفت AGEN‏ 
دت و مه aces‏ اضر الایمان إليها. و Lal‏ يصمّ لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ EN‏ فيه. 
ه >55( هذا Ll gs‏ يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی- و خالفتِ 
و- يِن مُشركة» Seal‏ الشرك إلبهاء و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
ز- و آز al geil‏ العجاب إليها. و ما يصح لوکان السبد فاعلاً. و خالفت 


و 


السئة فيه. 


۱. راجم النص فى التبيان» ج ۲ ص ۲۱۷. ۲. البقرة/ ۲۲۱. 


۷۸ ایضاح مخالفة السئة لنض الکتاب و السنة 


ح- ولا (as‏ نهی عن الانکام. و اما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّهُ فيه. 
ط - Bal al dis ily‏ هم وم يصح لوكان ن العبد فاعلاً. و خالفت Kad‏ فید. 
EE ue‏ الایمان البهم. و اّما یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 
با Sealy‏ ون 4 ET‏ الإيمان إليه. و ما يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفت Eat‏ فيه. 
ب- وخی jab‏ ما علم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت السنّة فیه. 
یج - لمن مر > سید الشرك إليه, و اّما يصح لوکان العبد He‏ و خالفت السنة فیه. 
5p - s‏ آغجیکم» سید Coal‏ إليه.وإِنّما بصخ لوكان العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فیه. 
بكاوك £53855 آسند Se‏ إلبهم. و اما يصح لوکان العبد فاعلا؛ و خالفت السنة فیه. 
ا cally Shek mE a‏ اله فد 
يز- إلى الثار» Ls‏ يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» و Sills‏ 
يح - (ِوَاللّهُ LE gs GGL! IE‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى 
وخالفت ال فيه. ١‏ 
يط اوه 5s‏ إِنّما علم bre‏ لو امتنع GAS)‏ على الله -تعالى. وخالفتٍ السئّة 


ک - كيف يدعو إلى المغفرة ولاذنبِ للعبد؟ " وکیف يصح وصفه بذلك؟ LW,‏ يوصّف بذلك 
مَنْ یعفو عن ذنب صَدَرَ عَن المغفورٍ له, وخالفت السنّةُ فيه. 
کا gaily‏ أي باعلامه أو يأمره." خب ما lad‏ صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 


ea | er ree | Pe‏ الجنة فش 
يب - (َوَيْبَينُ» Wns‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. وخالفتِ 
١.الف: ‏ «یح» إلى «فيه». ۲ الف: «كيف يدعو إلى المغفرة من لا ذنبٌ له». 


سورة البقره 5 


يد wn‏ طلبٌ و استدعاءٌ Pg Ll‏ لوكان العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 
يه - وِيَتَذَكٌوُونَ4 Sill Leal‏ لبهم. و اّما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 
ê‏ ا 4 سالك عن B gael‏ 


Ga are‏ ی یطهون فاذ تطهرن فاتوهن 
om‏ ریب din bill‏ 


sal‏ خالفت Zul‏ هذه الآية من وجوه: 
Sel Gi fins -‏ السوال البهم. و ما يصح لوکان العبد فاعلا؛ و خالفت EN‏ فيه. 


ts 


۳ ى ard GLEE‏ 
من حیث nce‏ آمرکم اللَّهُ إن الله مب 


ص 


س 


ب- WS 5d‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى. و خالفت السنّة 
ج- «عَن المتجيض» أي ' الحیض وكلاهُما مصدرٌ me ble‏ 
امتنع الكذبٌ على الله -تعالى زو خالفت النته فيه. 
د- فل مر بالقول. Ll.‏ يصح لوكان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 
ه- A}‏ أَذَىَ» E 3 cl‏ وهو خبرٌء Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی . و خالفت السئّة فيه 
و- ِفَاعْمَِلُواه sl‏ بالاعتزال, و اما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. خالفت Ea‏ فيه. 


.١‏ البقرة/ ۲۲۲. ۲ الف: دعن الحيض». 

۳ هکذا جاء فى الکشاف» ج ۰۱ ص ۲۶۵؛ LAN‏ ج ۲ص ۲۲۰؛ مجمعالبيان, ج ۲ص ۵۶۱. 
و فیل: المحیضص يكونٌ اسما و مصدرا (العين» ج ١‏ ص ۴۵° تهذیب اللغة» ج 6 ص 104( قال الراغب: او 
المحيض: الحيض و وقت الحيض و موضعه على OF‏ المصدر فى هذا النحو من الفعل يجىء على مفعل نحو 
ص (۶V‏ 

۴ راجع yal‏ فى vei’ cl‏ ۰ هذا قول قتادة و السدی» وفیل: دم» عن مجاهد. و قيل: هو أذى لهن و 


Ae‏ ایضاح مخالفة السنة va‏ الکتاب و السنّة 


7 - ولا Ge BIE‏ عن الرب. ls‏ يصح لوكان ن العبدٌ فاعلاً. و خالفت Bead‏ فيه. 

اح - «فاذ (isk‏ سید التطهير اه Ll,‏ يصح لوکان , العبد Hels‏ و خالفت السنّةٌ فيه 

ا iol gh sy‏ بإتيانهنٌ» Lily‏ يصح لوكان ن العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّهُ فيه 

ae‏ ت 2 eS O‏ ا 
و خالفت EI‏ فيه. 

پا - Ll Sly‏ يصح الأمرٌ ! إذا كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

یب - أي من dee‏ أَمَرَكم بتجنّيه حال الحيض, وهو EA‏ و قیل: من قبل gel‏ دون 
الحيض. و قيل من قبل النكاح دون الفجور. وقيل: من dem‏ أباح all‏ لكم دون ما حَدَمَه ' 
علیکم." وهذا كله La]‏ يصح لوكان العبدٌ فاعلاء وخالفت LN‏ فيه 

يم- Ny‏ اللّهَ نيم < خی شا E Ne dane gid‏ ال وا 


السئّة فيه. 
5 ا Seal‏ التوبة إليهم. وإِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفتٍ EI‏ فيه 
يه - كيف Gia‏ التوبة؟ وهي fall”‏ على فعل المعصية والعزمٌ على ترك المعاودة, وإنما 


حدق ذلك لوكا الفدل Calley aioe (sla:‏ السته ف 
یو- وو ghd‏ خبه. اّما مله صدقه لو امتنم SIS‏ علی الله -تعالی-» و خالفتِ 


یز - Gow ABEL‏ يعني بالماءء* Se‏ التطهیر إلبهم. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت 


.١‏ (انظر تفصیل الأقوال فى جامعالبيان ۳۹۰-۳۸۷/۲). یرجح الطوسی و الطبرسی و الفخر الرازی القول الأوّل 
(التبيان ۲۲۳/۲؛ مجمعالبيان ۲ التفسير SN‏ ۷۳/۶) قال الفخر: الأقربٌ هو الأول TI SY‏ «حيث» حقيقة 
فى المکان» مجاز فى غيره. ۲. راجع النص فى col‏ ۲۲۲/۲. 

۳ الف: «يتحقق». ۴ الف: «هو». 

۵ عن OL‏ بتصرف ۲۲۲/۲. و هو قول العطاء و قال مجاهد یعنی: المتطهرین من الذنوب. قال الطوسی: الأول 
مرويٌ فى سبب نزول هذه QW‏ و المعنی یتناول الأمرين VLAN‏ ۲۲۲/۲) قال السید الطباطبایی: «المتطهرین 
مطلقةٌ غير مقيّدة» فتشمل جميع مراتب الطهارة, و إن الله Coe‏ جمیع أنواع التطهر سواء كان بالاغتسال و 
الوضوء و الغسل أوالتطهر بالأعمال الصالحة أوالعلوم الحقة. (الميزان ۲۱۲/۲). 


سورة البقره A\‏ 


ه قال اللّه تعالی: ویساک Sie ist oS bs‏ أن شنم poste arg‏ نفک 
و وا الله و اغلفوا نکم مُلاقُوهُ و 5 الْتؤْمِنِينه. ١‏ 
اقول خالفت ال هذه WM‏ من وجوه: 
- «نساژکم LH gd GSI Gis‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
وخالفتِ السنّةٌ فیه. 
Sis sivas‏ $4 بالاییان, وَإِنُمايصحٌ مر "لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت EN‏ فيه. 
ج- Sly‏ شنم» Seu‏ المشيئة الیهم. و الما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت السنّة فيه 
د )235% | لأنفسِك:)» أي الأعمال الصالحة, "أ بالتقدیم. اما يصح لوکان العبدٌُ فاعلاً, 
و خالفت KLAN‏ فید. 
ه لوا تقو الل ol‏ بالتقوئ. و إِنّما يصح لو كان ن العبد Mele‏ و خالفت Lead‏ فیه. 
و - «رَاعلَموای aol‏ بالعلم, Zam Lily‏ لوکان العبد Keli‏ و خالفت اس فيه. 
ز- Sly‏ فلاثره» خب إِنّما یُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی- و خالفت 
ح- (وبشر4 أمه بالبشارة, Wy‏ بصع لوکان العبد فاعلاً. و خالفت اس فیه. 
ط البشارةٌ هي الإخبارٌ بالشيء السار و اّما يكونٌ سازا لو عَلِمَ المخبه وصول السرور الیه. 
bos‏ يصح ذلك لو امتنع من ن الله -تعالی-عقابٍ المطیم. وخالفتٍ KSI‏ فيه. 
ى- Lal Seely‏ الإبمان إليهم, و إِنّما يصح لوكان العبد She‏ وخالفتٍ ELM‏ فيه. 
يا تخصيصٌ المؤمنينَ بالبشارة دون غيرهم, و نما يصح لوكان Se jell‏ يستحقّ؟ الشوابِ 
والعاصي يستحقّ العقاب. و ه -تعالى ‏ لا Sie‏ المطیع ولايثيبُ العاصي؛ له لولا ذلك لما 


كان لتخصيص المؤمنين بالبشارة مَعنی؛ لاحتمال أَنْ لايصل إليهم سرورٌ و یصل إلى غيرهم. 
وخالفت السئة فيه. 


.۲۲۴ ص‎ 5 Chl البقرة/ ۲۲۳. ۲. الف: - الامر. ۳ تلخيص عن‎ .١ 
الف: - يستحق.‎ ۴ 


AY‏ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


© قال الله تعالی: ولا UY eo 2 al LE‏ آن تبروا ونوا وَتُصْلِحُوا بان 
الثاس رال کی ke‏ 

افرل: شالت السته A ode‏ بن و 

أ- ولا تجعلوا> نهی عن الجعل. و اما يصح لوکان Lull‏ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 

ب ghost ahh‏ أي He‏ مانعةٌ من sll‏ و التقوى من ' حي تتعمّدوا ' لتعتلوا بها و تقولون 
قد ile‏ بالّه ولم تحلفوا وقلا ine‏ أى SUS‏ لاتجعلوا الیمین ine all‏ في المنم 
ُن تبروا و تتقوا با یکون قد سَلّف منکم يمين تم Sales‏ خير منها فافعلوا الذي هو Seb‏ ولا 
تحتجوا le Ly‏ من الیمین.* و قیل: ولا تجعلوا الیمین باللّه مبتداء " في Se Js‏ و باطل؛ BY‏ 
تبروا فى Abel‏ بهاء" و تتقوا الماثم فیها؛ أي لا تحلفوا به و إن بررتم" و هوالمرويّ عن Jal‏ 
البيتِ -عليهمالسلام -." و كل ذلك ما fey‏ لو كان Sell‏ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 

ج- hy‏ توا قیل: ssl‏ لان تبروا على معنی glo!‏ به. و قیل: على تقدير i‏ تبروا و 
خدف لا.'' و على کل تقدير إِنّما on‏ لوکان العبدٌ فاعلاً و خالفت اس فيه. 

د «وَتتّقوا» سند التقوئ إليهم. و إِنّما يصح لوكان العبد Selb‏ و خالفت السنّه فيه. 

دن رواب الاس Seal‏ الصلخ sped‏ و ما fuss‏ لوکان المبد y Nels‏ خالفت 

و- Alyy‏ تييع hd Ll gs‏ صدقُه لوامتنع LIS‏ على الله-تعالی -. و خالفت BN‏ فيه. 

ز- deep‏ أي ليمينه. Boe, Uy ٠١‏ لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EW‏ فيه. 

ح- «علی» خبه, اّما يُعلم صدقّه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالى-. و خالفتِ EM‏ فيه. 


.١‏ البقرة/ ۲۲۴. ۳ ب: - Moped‏ ۳ الف و ب: «یتعمدولا, 

۴ الف: «بالله». 

۵. و الأصل فى هذا القول و الأوّل ely‏ لأنه منع من جهة الاعتراض بعلة أو حجة (التبيان, ج ۲ص ۲۲۵؛ 
مجمع‌الیان» ج ۲ ص (OPV‏ ۶ مبتذلة (التبييان» ج ۲ ص ۲۲۵). 


۷ اصل و الف و ب: «لافيها». ۸ ب: «لاتحلفوا به و ان تبروا» الف: «لاتخلفوا و ان بررتم». 
5 اصل و الف im Y‏ «لافیها». 5۳ تلخیص عن yet cl‏ ۶ ۲ 


- «علم» أي ينيته فيه.' و فيه تذكيد و تحذیت. و اما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. خالفتِ 


© قال اللّه تعالی: ولا aad‏ الله بالغ فی Soul‏ و 355 5519 ينا كَسَبَتْ 


"edd 5.8 DN و‎ Sb 
ول القت ابید هذ الاه من وجوه‎ 
لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت‎ Bate laf الما‎ gs gd أ- «لایَاخذکُم‎ 
ا‎ 

ب- «باللّفرِهِ رُوي عَنْ أهل البيتٍ -عليهمالسلام-' SIT‏ یمین اللغو ما يجري على عادة 
اللسانٍ مِنْ لا eal,‏ و لى و all‏ ین غير عقدٍ على يمين يَفتطع بها مالاً أو یلم بها أحدأً. ' و هو 
قول ابن عباس و غیرو. * و هذا ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Tall‏ فيه. 

ج- «ق یا نک 6 الیمین إليهم. و اما یصحٌ لو كان العبد فاعلاً. وخالفت EW‏ فيه. 

لن ae‏ خب اما he‏ صدقُه لوامتن‌الکذب على الله-تعالی ENDS ye‏ فيه. 

ه- اما يُحسن منه المؤاخذةٌ لوكان الذنبٌ صادراً من العبد. أّا إذا كان ين غيره كيف 
ادو غل وخا الف 

و- ها تيت فرب امت الكت إلى القلپ و اا یصحٌ لوکان العبد Keli‏ و خالفتِ 


ES‏ فيه. 
ز- وو له عور gs‏ ما بعلم be‏ لو امتنع الكذبٌ على الله-تعالی -.و خالفت ES‏ فيه. 


.۲۲۵ البقرة/‎ ۲ NYA راجع النص فى التبيان» ج ۲ص‎ .١ 

۳ عن مسعدة عن الصادق (ع) فى الآية: اللغو قول الرجل: لا و الله و بلى و الله و لايعقد على شىء (الكافى. 
ج لاص ۴۴۳؛ تهذیب الاحکام ج ۸ ص (TAY‏ و فى التبيان و المجمع عنه و عن الباقر عليهما السلام CDN)‏ 
3 ۲ ص ۲۲۸؛ مجمم‌الیبان» ج ۲ ص (OF4‏ 

؟. و هو قول ابن عباس و عانشة و الشعبى والشافعى و اختاره الرازی (التفسير الکبیر. ج ۶» صص ۸۲-۸۲) و 
الزمخشری (الکشاف. ج ١‏ ص ۲۶۸). ۵. تلخيص عن التیانء ج ۲ص ۲۲۸. 


Af‏ ایضاح مخالفة السنة لنض الکتاب و السنّة 


ح- كيف يصح وصفه بالغفرانٍ مِن غير ذنب صَدَرَعن العبد. و اما يصح لوكان العبد فاعلا 
وخالفت On‏ فيه 
ط- حلم خبرٌ اما ُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالى . وخالفت السنّهُ فيه. 
ی - كيف یصحٌ وصفه بالحلم؟ و هو الامهال بتأخير العقاب عن الذنپ. ولا ذنب هناك. و ما 
يصح ذلك لوکان العبدٌ Se‏ و خالفت السنّهُ فیه. 
pill ee ©‏ 43% من نسانهم یی ار نم عة اشر فان 126 فان الله 


Ae 


غفور ر رحج4. 
ات خالفت السنة هذه الاية من وجوه: 
- مِلِلّذِينَ 45.9% أي یحلفون." سید الفعل البهم. و إِنّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت 


السنّهٌ فيه 
ب- وِتَرَيْصَ esl‏ آفهر» Ul gs‏ بعلم صدئه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى. 
EIS,‏ فيه 


gL AG BU) 7‏ أي رجعوا عن الخطأ إلى الصوابء' Sel‏ اف إليهم. و اّما يصح لوكان 
العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 
- «فَان all‏ عغفور4 خب اما يُعلم صدقه لو امتنع SiS‏ على الله -تعالی-. وخالفتِ 


4e 


السنة فیه. 


YYS e ۱‏ 
جع النص مین ۲ ص ۳ a‏ 0 اللفظى =F ae oe coer sae‏ 
۳ قال الطبرسى «أى رجعوا إلى atl‏ ا 3 ae‏ عنداتقدرة عليه أويراجعوا بالقول عند العجز عن الجماع عن 
ابن عباس و مسروق و سعيد بن مسيب و هو مذهبنا و به قال أبوحنيفة و أصحابه» (مجمع‌الیان» ج ۲. ص 
(OV)‏ ۴ الف: «الفعل». 


ه- اما fe‏ وصفّه بالغفران لو عفا عن صاحب الذنبء Seow Vy‏ مع انتفاء الذنب. و خالفت 
و - رجي خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. و خالفت ES‏ فیه. 
'- الما Ao‏ وصفه بالرحمة والتعطف لولم یدب المطیع و مَن لا ذنب له و إِنّما يصح ذلك 
لو كانت أفعاله -تعالی - Whe‏ بالأغراض و المصالح. و خالفت EN‏ فيه. 


© قال all‏ تعالی: (ِوَإِن عَرَمُوا الطّلاقَ 5 ele Qe = al‏ 


اقول شالت ال هذه الأية من وجوه 

- لو إن عَرموا Sead‏ لعزم إليهم؛ و الم يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفتٍ EM‏ فيه 

ب- Cae Al] Ne‏ خب اما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. وخالفتٍ 

ج- ey‏ لما Bi,‏ به المطلّق, و إِنّما يصح لوکان Aull‏ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 

د- لعل خبن, Lil‏ يلم صدقه لوامتنع‌الکذ eh‏ الله تعالی -و خالفت APES‏ 

ه- عالم بنيّة " المطلق, Lill;‏ يصح لو صَدَرَتٍ النية من العبد. و ما يصح لوکان العبدٌ Sela‏ 
و خالفت السنّةٌ فیه. 

و- Ce‏ فی MEY‏ باه -تعالی- pol WAY hans Salk‏ عن المولی آنه ا 
الفي: أو الطلاق. gg‏ أنه إنْ فأ" فان له ور Seas tes‏ توبته و BEY‏ بعقاب ما ارتكبه. 
ور هنا لا خر عنه بیاع الطلاق و هو يما سمع أنه fle fr‏ و ذلك من أعظم قصاحة 
القرآنء” و اّما Aw‏ لوکان ab‏ -تعالى ‏ لأيفعل OF‏ لفرض و BE‏ و خالفت BM‏ فيه. 


5 قال الله تعالی: SUI,»‏ یرب Stil‏ قفوم ولا STDS‏ : 22355 ما 


۱. الأصل: «ح». ۲. البقرة/ ۲۲۸. ۳. ب: «بنیته». 
۴. ب: AC‏ ۵. عن الټیان بتصرفب ج ۲ ص ATV‏ 
۶ ساقط من الاصل و (الف) و (ب). 


۸۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنّة 


ق ال Geol‏ إن كن ین sy‏ یز الجر و تن لین في ذلك 
إن أَرادُوا إضلاحاً رفن مثل Jews Sree ene sill‏ لین دَرَجَة وَاللَّهُ 
یز حكيم».' 
اقول خالفت ا هذه الا من وجوه 
dr ysl‏ اس Gal al‏ الهو ما یص لوکان العبد Sets‏ و خالفت الف 
55 ودلا Ae‏ 955 علیهن؛ فائما يصح لوکان Lull‏ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه 
ج- أن Seal G85‏ الكتمانٌ یهن و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً. خالفت EN‏ فيه. 
د GE Gy‏ الله فى أرحَامهِنْ» Ll gs‏ بعلم Sao‏ لو امتح الكدت على الله -تعالی -. 
و خالفت السئَةّ فيه. 
a‏ ون » Seal‏ الایمان یهن و ما یصخ لوکان العبد Keb‏ و خالفت EM‏ فیه. 
و - (و CER‏ أي آزواجهن." BY‏ الزوج 2 Sky (tu!‏ لعُلوه على al ll‏ بعلکه إزوجيتهاء 
قال alll‏ -تعالى-: وأتَذْعُون بعلا" أي ربا ely‏ برَدهنٌ فى 5s «WS‏ نما يُعلم صدقّه لو 
امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» و خالفت السنّة فیه. 
ز- أَُسيدَ ال إلى البعول و ما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت Ea‏ فيه. 
ح- إن al GLI‏ الإرادةٌ إلبهم. و ما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


۱.البقره/۲۲۸. 

".و فى البعولة قولان: أحدهما: إنّه doe‏ بعل, کالفحولة و الذکورة و الجدودة و العمومة. وهذه‌الهاء زائدة مؤكدة 
لتأنیث الجماعة, و لایجوز ! دخالها فى کل جمع بل فيما روا هل اللغة عن العرب» فلایقال فى کمب كعوبة و لا 
فى كلب کلابة و اعلم أن اسم SSG‏ يفل ليا بعال لوا O‏ 
اللغات» و زوج فى أفصح للغات, فهما بعلان كما أنهما زوجان» و أصل البعل السيد المالك فيما قیل, يقال من 
بعل هذه الناقة؟ كما يقال: من ریها؟ و بعل اسم صنم كانوا JAE‏ و نه ربّا و قد كان النساء يدعون أزواجهن 
بالسؤدد. القول الثانى: ان البعولة مصدرء يقال: بعل الرجل يبعل بعولة إذا صار بعلاء و باعل الرجل امرأته إذا 
جامعها ... و على هذا الوجه كان معنى الآية و أهل بعولتهن. (التفسير الکییر. ج ۶ ص 44 و أيضا الكشاف ج ۱ 
ص ۲۷۲). ۳ الصافات/ NYO‏ 


سورة البقره زا 


ط- Silay‏ مثل sill‏ عَلَمِنَ» ' أي لَهِنَ من حسن ‏ الشرة بالمعروفب على أَزواجِهنٌ es‏ ما 
علیهن من الطاعة فيما أوجبه اللّهُ "عليهنَ: ' خبز اما علم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله 
-تعالی-. و خالفت السنّة فيه 

ی- ر JEM‏ لین ged Gn 3d‏ الما يُعلم صدقٌه لو امتنع الكذث على الله -تعالی -. 
و خالفت ES‏ فید. 

يا ؤِدَرَجَة4 قبل: فضيلة, منها الطاعة. و منها آن يملك التخلية. و منها زيادةٌ الميراثء و منها 
الجها.* و هذا Lal‏ يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فیه. 

یب- وال یره ns‏ ما يُعلم Be‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» و خالفت 
السنّة فیه. 

يج - حك GS‏ اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت السنّة فيه. 

يد- معنی <حکم) أي لايفعَلٌ القبیع. ولايَخِلَ بالواجب. -تعالی الله عن ذلك-. وخالفتِ 

۵ قال الله تعالی: ly‏ لطّلاق BUG ots‏ روفي أوتنيج بإخسان SSI JANG‏ 
ادوا مما اه شوم یا 1 1 ن يخافا آن لأيقيا ود الل قلا جناح (ile‏ فب ات 
به NS Ob‏ قلا تختذوها من fas‏ حُدُود الله Adsl‏ هم gy Ab‏ 


أقول: خالفت السئّة هذه الآية من 29 


.١‏ قال الزمخشرى: «ويجب لهن من الحق على الرجال مثل الذى يجب لهم عليهن بالوجه الذى لايُنكر فى الشرع 
و عادات الناس» فلا يكلفتهم ماليس لهنّ و لايكلفونهنّ ماليس ed‏ ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه؛ و المراد 
بالمماثلة ممائلة الواجب الواجبٌ فى كونه حسنة لا فى جنس الفعل فلايجب عليه إذا غسلت ثيابه» أوخبزت له 
أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله ممّا يليق بالر جال» SSN)‏ ج ۱ ص ۲۷۲ و أيضا راجع: روح المعانى. 
ص ۱۳۴). ۲ ب: «حق». 

ی راجع gal‏ فى التبيان» ج ۲ص YF)‏ ۴ الف: «علیهن لهم». 

۵. راجم النص فى التبيان» ج ۰۲ ص ۲۴۱. ۶ البقرة/ ۲۲۹. 


۸۸ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنة 


- «الطلاقَ ge goss‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع الکذت على الله -تعالی.-. و خالفت 
الستَةّ فيه. 
ب- «فِفتال» أي فأینیك إمساكاً, ol‏ بالإمساك. و اما يصح لوکان العبدٌ Sets‏ 
و خالفت الستة فید: 
ج- EAD‏ أي على وجه جمیل oor‏ في de al‏ لا علی وجه الاضرار بهن ' و اما 
يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفتٍ ES‏ فيه. 
ear 1‏ باخشان 4 ره بالتسريح بالاحسان, و Lil‏ يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفتِ 


EJ‏ فيه. 
ه ولا يحل کم خبن. اما علم صدّه لو امتنع LS‏ على الله -تعالی- و خالفت 
الينة فة 


و التحریم Ld}‏ يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفتٍ EM‏ فيه. 

GLb Sly 5‏ سید الا ایهم Ly‏ بصخ لوکان العبد Sete‏ و خالفت EN‏ یه 
ح- SLM Seal gop EST ey‏ إليهم. و إِنّما يصح لوكان العبد Seti‏ و خالفت السنّةٌ فيه. 
ط ا ١‏ أن مقس الخو إليهما. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 


7ء 


م 
۶ 


ى- Old‏ لابقرا4 ا الإقامة إليهماء وإنما يصح 4 لوکان العبد Neb‏ و خالفت السئة فیه. 
یا ا قا خل'» اس الخوش إلهم. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ السنّة فیه. 
یب - La Ye‏ خدود الله سد الاقامة إلبهماء Lily‏ يصح لوکان العبد فاعلاء و خالفتِ 


4e 


Z|‏ فید. 
یج - «فلا CLE‏ عَلَمْهما4 LS gd‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتِ 


۱ الف: «شایع». LY‏ راجع النص فى التیان» ج 5 ص YY‏ 


ید - فیا S35)‏ بده el‏ الافتداء gl‏ و اما بصع لوکان المبد قاعلا وخالقت 
يه - aly‏ حُدُودُ اللّهه gs‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع الب على alll‏ -تعالی-. و خالفتِ 
يو - Wy‏ تَعْتَدُوهَا4ِ نهی. Ll‏ يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ Ea‏ فیه. 

یز - «و من عه Seal‏ ال call‏ و اما بصن لوکان السبد فاعل و خالفت EN‏ فید. 

يح - ار همه خبن, اما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 


يط- «الظلُونَ» Seal‏ الم البهم. و الما fuer‏ لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ EI‏ فيه. 


5 اين ره ۳ 0 ۳ 4< ® Ae Aa | one 29, or‏ 7 مه 
© قال الله Op: tls‏ طلقها فلا نجل له من بعد خی تنکح وج غَيْرَهُ فان yal‏ 
١ pip E DO‏ ف ee‏ یز فاد ۹ 

قلا جناح Ge‏ أن يَتَرَاجَعَا ان ظنا أن يُقا خدود الله وَجَلْكَ خدود الله بنا wl‏ 


۲ ی‎ oer 
.4 یعلمون‎ 


اول غات ال هم یه من وود 

Sy -‏ لها سید اطلاق إليه. و إنّما fas‏ لوكان العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 
ب- لا تيل لَهُ) الما يصع لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 

ج- > 4255 أسيد sal PAS‏ ما يضم لوکان العبد Seti‏ و خالفت ا ف 
د- By‏ اه Seal‏ لطلاق إليه. و ئما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت aM‏ فيه. 

ه- قلا جُتَاحَ عَلَما) LE gs‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی--. و خالفتِ 
و اه اتراجغ إلهما. و اّما يضم لوکان العبد Seti‏ و خالفت اف فد 
ذ- «إن om 4b‏ الظنّ إليهماء و إِنّما Feces‏ لوکان العبد eld‏ و خالفت EAN‏ فیه. 


o لیهن.» و5 البقرة/‎ |« tw. 


۹۰ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب Sy‏ 


ح- Ghz ol}‏ أسند الإقامة إليهماء و Cec, LE‏ لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 
و ty‏ و لط ۶ 
ط- «و تلك خدود الله 5s qlee‏ ما يُعلم صدقه لو امتنع CIS‏ على الله -تعالی -. 
وخالفت المئة فيه: 


ى- «لقوم يَعْلَمُونَ Sel‏ العلم البهم. و الما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت aM‏ فيه. 


8 قال اله تعالی: و إذا طلقم ‘pel otis di‏ َأَمْسِكُوهُنَ دوف ا 
بعرو ولا KLE‏ 36 ضراراً Lhe‏ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فَقَدْ ols‏ تَفْسَهُ ولا تَتّخْذُوا 
oy‏ الله هُرُواً وَاذْكُدُوا Sats‏ الله عَلَيْكُم و Kile OGG‏ من Ty ES‏ 
Seg‏ به iy‏ له و اغْلَمُوا أن اللهَ ke och UK‏ 
or | |‏ ال هده ال من وود 
Seal grip -‏ الطلاق إليه. و ّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EM‏ یه. 
ب- هٍِفَأَمْسِكُومٌنَ) yl‏ بالإمساك, و اّما Ras‏ لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
عد ار شر اله باتسری. و اما يسم لوکان sell‏ اغا و خالفت Ea‏ ف 
د- «ولا (EA Ka‏ نهیم عن الإمساك. و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
ه- لتغتدوا) nl‏ الاعنداء له و ما يصح لوکان العبد فاعلاء و خالفت السنّةُ فيه. 
و - وَمَنْ یل ذلك Jail Seal‏ إليه. و إِنّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت اس فيه. 
زد Ib sy‏ تفه » eal‏ الظلة all‏ و ْما يخ لوکان اليد Sel‏ و خالفت Ap EM‏ 
ح- «ولاتتّخِذُوا» نهین. و انما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنة فيه. 
ط- «ایاتِ all‏ موه أسند الهزة إليهم. و ما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 
ى- «واذکوای sl‏ بالذکر. و ما يصح لوکان المأمور فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 
يا (َنِعْمَةَ الله عم النِعمدٌ المنفعةٌ الحسنةٌ الواصلة إلى الغیر على جهة الاحسان إليه. 
وإنما يصح لوكان alll‏ -تعالی - يفعل لغرض الاحسان, و خالفت Kad‏ فيه. 


.١‏ البقر:/۲۳۱. 


سورة البقره 3 


يب- boy‏ أَنْرَلَ Sale‏ من (US‏ خب اّما يُعلم صدفّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -. و خالفت ES‏ فیه. 

یج- «و اک 1 بذکر الحکمة. و Lah‏ يعم لوکان Sts all‏ جاعلا CMMs‏ ويه 

ید ged Gay ply‏ إِنّما يُعلم صدقُه لوامتنع الكذبٌ على الله-تعالی -.و خالفت السنّةُ فيه. 

- الوعظ هو التذكيدُ بالمخاوف, والزواجرٌ عن المعاصي. و الترغيبٌ في الطاعات. و نما 

420d‏ ذلك لوکان العبد Hels‏ و خالفت ES‏ فیه. 

يو - «واَموا له مر بتقوی LE GNI, cll‏ يصحٌ لوکان‌المآموژ فاعلاً.و ENE‏ فيه. 

یز - ووَاعْلَمُوا) 1 بالعلم, و ما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت السنة فيه. 

یج - sist I>‏ علم> خبرٌء إنما ple!‏ صدقه لو امتنع S590!‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


۳ 3 4 Sete 


® قال اللّه تعالی: ود إذا طلم اه قیلفن Sala‏ قلا BA SS‏ أن SSE‏ 
اروا oe‏ إذا راضوا بهم لوف ذلك bey‏ به مَنْ کان WL toh‏ وَالْيَرْم 
الآخر ذلکُم أزكئ لک s4bls‏ و الله E alas‏ 


اغا ا ھا من ور 
أ- geil‏ سید لطلای إليهم. و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةُ لأفيا] " 
ب- وقلا hai‏ هن نهاهم عن العضلء و إتمايصح هی لوکان العبد فاعلاً.و خالفت لسن فيه. 
5 ع- نکش رواجم أسيد کاخ لین و اما يصخ لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ 
د و del els‏ التراضي إليهم. و هذه اليد قيل: HG‏ في معقل بن يسار حينَ 
عَضِلَ asl‏ أن ترجع إلى الزوج الاو ما Mab‏ و خر من العدة و أراد الرجوع بعقدٍ Fl‏ 
على نكاح AT‏ قعنعه ين ذلك. و قيل: نزلث في جابر بن عبداللّه Shab‏ بنت عم له قال feet‏ 


.١‏ البقرة/ YYY‏ ۲ ب: أ« إلى «فیه». 


۹۲ ایضاح مخالفة السئة لنض الکتاب و السنة 


-رحمة الأه-: و هذان لایصخان عندناء YAY‏ ولاية للأخ. ولا لابن fall‏ عليهاء و ما هي 
ول نفيهاء فلا تأثير لعضلهماء بل الآيهُ محمولةٌ على المُطَلّق؛ UY‏ خطابٌ للمطلقين بقوله: 
و اذا JSS ¢ Alb‏ قال: لاتعضلوهن" gh‏ ُراجعوهنٌ عند قرب انقضاء Spe‏ ولا رغبة لكم 
Ged‏ و إنما تریدون الاضراز Se‏ و يجوزٌ حمل العضل على الجبر والخیلولة Cte‏ و بين 
التزویج من غير ولاية." و IS‏ هذا إِنَما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت oN‏ فيه. 

د Ady‏ یوعظ به قال ذلك بلفظ التوحید و إن کان الخطاب للجمع SY GT‏ ذا لَمَا كان 
مهما تعمل معد الكافٌ Las‏ ضارا" بمنزلة شيم و احد: نحو ما IGA‏ ریم Jad‏ ماوذا 
بمنزلة ميبواحد. أو علّى تقدير hel UG‏ أؤ یکون خطاباً ts‏ ابي ^ - صلی ah‏ عليه و آله - 


seal 5‏ الاه 

۲. اختلف المفسرون فى من Cb‏ بقوله تعالی (فلا تعضلو هنّ) فقال بعضهم کالطوسی و الطبرسي و الرازي: 
اه خطاب للازواج و المطلقین (التبیان, ج ۲ص ۲۵۲؛ مجمعالبيان» ج ص ۵۸۳ التفسير الکبیر. ج ۶ 
ص ۱۲۱-۱۲۰) و قال الا خرون کالطبری و السید الطباطبايى: إِنّه خطاب للاولیاء (جامع البيان, ج ۲.ص FAV‏ 
المیز ان» ج ۲ ص ۲۳۷) انظر تفصیل الادلة فى التفسير الکییر (۱۲۱-۱۱۹/۶) 
قال الزمخحشری: «و الوجه أن یکون Libs‏ للناس, أى لايوجد فیما بینکم عضل لأنّه إذا وجد بینهم و هم 
راضون کانوا فى حکم العاضلین» (الکشاف, ج ۱ ص ۲۸۷). 

۳. عن OLS‏ بتصرفب ج ۲ صص ۲۵۳-۲۵۲ 

۴ قال الفخر: «هذا جائرٌ فى اللغة, و التثنية أيضاً جائزة» (التفسير الکير» ج ۶ ص ۱۲۳). fle‏ العلامة الطباطبايي 
هذه المسألة بشکل آخر و قال: “الأصل فى هذا الکلام خطاب المجموع, wel‏ تحطات رس ل الله (ضر )و آمثه 
جمیعاً لکن ربما التفت إلى خطاب الرسول (ص) وحده فى غير جهات الأحكام کقوله: (تلك حدود الله 
ار قوله (و أولئك 23 الظَالمُون) و قوله: (وبُعُولتهُن Sad del‏ فى ذلك) و قوله (ذلك bef‏ به من كان 

من بال حفظاً لقوام الخطاب و رعاية الحال مَنْ هو ركن في هذه المخاطبة, و هو رسولاللّه (ص) فإنّه هو 
eel‏ بالکلام من غير واسطة و غیره مخاطب بوساطته, و Li‏ الخطابات المشتملة على الا حکام فجمیعها 
موججهة نحو المجموع" (الميزان؛ ج ۲. صص ۲۳۹-۲۳۸). 
المولود له هو وال Wi‏ قيل «المولود له» دون الوالد لیعلم أن الوالدات LG]‏ ولدن لهم SY.‏ الأولاد “LW‏ 
و لذلك بنسبون إليهم لا إلى الا مهات (الكشاف؛ ج ۱ ص ۲۷۹). 
قال العلامة الطباطبایی: «ففیه إشارةٌ إلى حكمة التشریع» Sb‏ الولد لما كان مولوداً للوالد ملحقاً به فى معظم 
حياته لا فى جمیمها كان عليه أن يقوم بمصالح حياته و لوازم تربیته و منها کسوة أمّه التى ترضعه و نفقتهاه 
(المیز ان» ج ۳۲ ص ۲۳۹). ۵ الف و ب: «صاره». ۶. النحل/۳۰ و ۲۴. 

۷ الف و ب: lg sly‏ 8.تلخيص عن QL‏ ۲۵۳/۲ - ۲۵۴. 
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ue, Lil be gly‏ لوکان العبدٌ فاعلاً لاشتماله على الانذار و التخويفي. و خالفت ال فيه. 
a‏ یمن6 Send‏ الایمان call‏ و الما بصٌ لوکان العبد Hels‏ و خالفت ab ES‏ 
ز - لالم Gs > SW‏ نما ld‏ صدقه لو امتنع‌الکذب على الله-تعالی-بو CME‏ السنّةُ فيه. 
خ- Ry‏ آژکی GS‏ خبن الما bane phd‏ لو امتنع ASI‏ علی الله -تعالی -. و خالفت 
ط- «وَاطهء» خبن اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی--. و خالفت EI‏ فيه. 
ی- وو ال یه gd‏ اما Bre led‏ لوامتنعالكذبُ على الله-تعالی .و خالفت السنّةُ فيه. 
با - isp‏ لا تون Ll gs‏ علم bine‏ لو انعم الكذت alll gle‏ -تعالی ب وخالفت 
a‏ فیه. 


© قال الله تعالی: «والوالدت يُوْضْعْنَ 7 رده حَولن کاملین من اراد أن a‏ 
الرَّضاعَة Jey‏ الولود لَه لَه رزفهن و GLY Stall 2 FS‏ نف الا a's‏ 
لاتضارٌ ولد aly‏ وله رد له vals,‏ و على الوارث مثل 3G GUS‏ ارادا فضالاً 

عن تراض منها رتاو فلا جنا ع عَليكم إذا سل ها تم بالعوف Lely‏ الله و 
اغلَمُوا أن اللهَ با تغعلون بَصِيريم. ١‏ 


اقزل: غالفت السته اهذه ا لاله من رعو 
- ِوالْوَالِدتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادهُنَّ حولي كَامِلَينِ» Abi AS‏ -تعالی-الوالداتِ بإرضاع 
اولادهْ, و ما يصع ذلك. لوکان العبدٌ فاعلگ و خالفت اس فيه. 
Staal il aye‏ الإرادة إلى العبدٍ. و Lal‏ يصح لوکان العبد فاعلاء و خالفتِ ES‏ فیه. 


ج- أن pla] Sl (ELH‏ الرضاعة إلى العبد و اّما یصعٌ لوكان العبد فاعلاً. 
و HN CME‏ فیه. 


NYY البقرة/‎ .١ 


۹۴ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 


Je 9 -‏ الولو له ,42455 أوجب ade‏ رزق alll‏ و نما يصح التکلیف لوکان العبد 
فاعلاً. و خالفت Cad‏ فيه. 

ه- cn gl CBS 5p‏ الكسوة على الرجل. و اّما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و SIE‏ 
الستة فيه ١‏ 

و «بالغوف 4 أي من غير Shel‏ وو يدل على ثبوت العناية لله -تعالى-. و طلبٌ 
الغرض al‏ -تعالی -. و خالفت السلَة فيه. 

ز- جلاک تفس الا وُشعَها) أثبت التکلیف المستلزم لامکان صدور الفعل من السبد. 
و خالفت السنّهُ فیه. 

ح- (acy‏ أي ما يُمكن صدوژه عنهاء و ما یصحٌ لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

ط هذا خبرء Lil‏ يُعلم Bae‏ لو كان الكذبٌ ممتنعاً عليه -تعالی-." و خالفت EN‏ فيه. 

ی- هذه JF BV‏ کلام المجّرة في حسن تكليفي مالا يُطاق؛ AY‏ إذا لم يَجُرْ أن ASE‏ مع 
عدم الجدٍ "لم يز أن lst:‏ مع عدم القدرة؛ YY‏ خن في الول ین bam‏ لا طريق 
له إلى أداء ما كَلَقَ من غير چدّة, فکذلك لاسبیل له إلى دام ماکلف إلى الطاعة مع عدم القدرة. 
و لاینافی ذلك قوله Lay‏ فلا يَسْتَطِيعُونَ Shes‏ ليس a Shall‏ القدرة بل معناة أنه 
fis‏ علبهم. كمايقولٌ الإنسان: لا أستطيع أنظرٌ إلى کذاء على معنى أنه Va‏ عَلي 

يا Stabyy‏ وَالِدَهٌ بوَلّدِها) ”أي Day‏ جماعها خوف الحمل لأجل ولدها السرتضم." 


١ 


w 


۱. الف و ب: - «ه» الى «فیه». ۰ ۲. الف: «لو امتنم الكذبٌ على الله -تعالی». 
۳ الجدة: الغنی. ۴ الفرقان/ .٩‏ 
۵. راجم النص فى التبيان, ج ۲ ص ۲۵۷. 

۶ قوله «لاتضارّ» یحتمل وجهین کلاهما جائز فى اللغه» و اّما احتمل الوجهین نظراً لحال الا دغام الواقع فى 
تضان أحدهما: أن یکون: أصله oa‏ وی الأولى» و على هذا الوجه تکون المرأة هى الفاعلة 
للضرار, و الثانی أن یکون أصله «لا تضارر» بفتح الراء الأرلی. فتکون المرأة هى المفعول بها لضرار (التفسير 
ق ۳۹ 
لقد لاحظنا أنْ رأى العلامة يوافق الوجه الثانی. Ui‏ الطبري و الزمخشري و الفخرالرازي فسّروا الآية بالوجهين 
( مجمعالبيان» ج ۲ صص ۵۸۸-۵۸۷ الکشاف. ج ١‏ ص ۱۲۸۰ التفسير الكبيرء ج ۶ص ۱۲۹). 

۷ هوالمروي عن أبى جعفر و أبى عبدالً »-علیهما السلام . التیان؛ ج ۲ص JOA‏ 
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و هو نهی LE‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و قيل: Silly SLAIN‏ بأن ينع الولدٌ منها. و يسترضع 
فیرها مع إجابتها إلى الرضاع بأجرة اليثل. | 

ت 5p‏ لا مَوْلُود لَهُ doy‏ أي لاتمتنع هي من الارضاع إذا ات جر تايا نهدا 
tg‏ اما يصح لوكان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Ma‏ فيه. و قيل: ان على الوالدة أن SLAY‏ بولدها 
فیما خب غلا من تعاهده. والقیامٌ orl‏ و رضاعه و غذائه. و على الوالد ا 
Or‏ ي ع من اه ر أنهو ل نف و تعاهده, و هذا AS‏ ما fam‏ لوکان 
العبدٌ فاعلاً. و خالفت Had‏ فيه. 

يج - «و de‏ الْوَارِثِ مثل ذلك قيل: على [وارث] الولد." قال الجبائي: على کل وارثٍ 

ple Js‏ الأقربُ فالأقرب. ' و هذا تکلیف اما يصح لوكان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 

يد Hp‏ أزادا» أسة الإرادةٌ إليهما. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ السنّهُ فيه. 

يه (فصالا 4 أي Libs‏ لانفصال الولدٍ عن الاغتذاء بدي 5 إلى غيره من الاقوات. قبل 
الحَوْلَينِء” و هو الما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فیه. 

بو - oben (ge lS tb)‏ لبهماء و ما یصحُلوکانالعبثفاعالگو خالفت ف 

بز- و ag) Lest Seed {SLE‏ و ما بصخ لوکان المبد ebb‏ و خالفت ap all‏ 

یح - فلا جاح dade‏ أي EY‏ و هو LEGS‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 
تعالى ب و خالفت السئة فیه 

بط - ورن أرق أسهة الإرادة اله Ly‏ بصخ لوکان اله فاع و خالفت الا ag‏ 


۲ راجع النص فى التبيان» ج ۲ ص ۲۵۸. 

۳ وارث الولد هو من يرئه إذا مات» و هو قول الحسن وقتادة و السدي, و اختار هذا القول الطوسي والطبرسي 
وقیل: على الصبى نفسه الذي هو وارث أبيه. قال الفخر الرازي: «فاعلم i‏ لماتقدم ذكر الولد و Sd‏ الوالد و ذکر 
الوالدات احتمل فى الوارث أن يكون مضافاً إلى كلّ واحد من هؤلاءء و العلماء لم يدعوا وجهاً يمكن القول به 
الا ر قال به بعضهم» (التفسیر الکبیر» ج ۶ صص ۱۳۱-۱۳۰). ۴. تلخيص عن التبيان. ج ۲ ص YOU‏ 

۵.عن التبيان بتصرفب ۲۵۹/۲. 


۹۶ ایضاح مخالفه السئة لنصٌ الکتاب و السنّة 


ان glean‏ اند ایر ترضاغ إلبهم. و اّما يصح لوکان العبد Hels‏ و CALS‏ 
السنّةٌ فيه. 

كا- طقلا جُلاح علیکم» خبدء إِنّما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. و خالفتِ 
ZI‏ فيه. 

کب gk bh‏ أى اجرة الا 6 Spal‏ التسليم ابهم. و اما Fras‏ لوکان العبد فاعلاً, 
A a ae‏ 

کج- ما ات gs‏ أسند الإيتاء إلبهم. و Ll‏ يصح لوکان العبد Heb‏ و خالفت LN‏ فیه. 

کد ‏ ویالتژوفب» ما بصع لوکان | لله -تعالی - مُريداً لمصالح العباد. و خالفتِ السنّةُ فيه. 

كه چوا نوا الل sol‏ بالاتقاء. و اّما يصح لوكان Soll‏ فاعلاً. و خالفت KI‏ فیه 

کو - وو ol late‏ بالعلم. و نما یصحٌ لوكان All‏ فاعلاً. وخالفتٍ aI‏ فيه. 

کز - Sly‏ له با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ»م خبن, الما علم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت اله فیه. 


م“ 


© © قال الله تعالی: pally‏ شرفت مشک و يدون أزواجاً ge‏ نیپ أَربعة 
[iss fil‏ أ َإذا 6 Sal‏ قلا جاح Kale‏ فيا Ghd‏ فى ین stall‏ و الله 
با تفتلون "Ae‏ 


أقو ed‏ الت ال هادا شوت 
أ- (ِيَعرَبَصْنَ؟ pel‏ الما Aus‏ لوكان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ENN‏ فيه. 
ب- تّلا جاح عَلَيْكُم خبن LL‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت 
ج- Wy‏ قَعَلنَ» Syed) Saal al‏ و ما يصح لوکان العبد Ne‏ و خالفت BN‏ فيه. 
د «بالغزوف» يدُلّ على العناية الإلهيةبالعبادء و Al‏ يفعل لغرض وغايةو BAI Cale‏ فيه 


52 البقرة/‎ LY Fo تلخيص عن التيان» ج ۲ ص‎ ١ 
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ه- أي لاجناح عليكم أَنْ تتدكوهنّ -إذا انقضت العدّة- أن يتروّجن و أن ین" زين لا 
نکر" متلهاء و هو معنى قوله «بالعژوفب» . 

و- Ay‏ با تَعمَنُونَ حَبيرٌ خب إِنْما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» 
و خالفت السنّة فيه. 


© قال الله تعالی: Yop‏ جاح SKE‏ فيا عرض به من Bes‏ أو GFT‏ 
مَعْرُوفاً ولاتغزموا NTA‏ خی gle‏ الکثاب أَجَلَهُ و اغلَمُوا أن الله hs‏ ما فى 
َنفُسِكُمْ فاحدَروه وَ اعْلَمُوا أن الله عور gels‏ " 

gl‏ الفح اة هده ید من وتو 

أ- CLES)‏ عليكم gs‏ اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ علی‌الله -تعالی-. وخالفتٍ 
ب- «فیا REE‏ به LW gd‏ ملم صدقّه لو امتنع SAS‏ علىالله -تعالى. وخالفتِ 
ج- Sel‏ اتعریض call‏ و تنا بضح لوگان Sc LN‏ و BN Gale‏ فيد 

د- من خطبَة (LLU‏ خبر. إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی - وخالفتٍ 
ه- GAH Sly‏ أسيد الفعلٌ atl‏ و USL‏ يضح لوكان Shela aga‏ و خالفت Ball‏ فه. 

و- «علم الله أنَكُمْ gs‏ إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع الکذت على الله -تعالی-. و خالفت 


POSE RUA -)‏ ا الذكرُ إليهم. و نما يصح لوکان العبد Heb‏ و خالفت السنَّه فیه. 


۱. ب: «و M85 Ol‏ ۲ الف: «لاتنكر». ۳ البقرة/ ۲۳۵. 


4A‏ إيضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ح- «وَلکن لا تُوْاعِدُوهُنَ toe oe‏ عن المُواعدة Age‏ و Ll‏ يصح النهی لوکان العبدٌ 
فاعلاً. و خالفت HN‏ فیه. 

طت إلا أن واه Seal‏ القول الهم. و ما نيصح لوکان العبد فاعلا. و خالفت EI‏ فيه 

ى ْقَوْلاً مَعْدُوفاً» يعني التعریض الذي آباحه A‏ -تعالی.-.۱ و هو خبرء ما بعلم صدفه 
لو امتنع الكذبُ nee‏ -تعالی-» و خالفت السنّة فیه. 

يا- ولا َعْزِوًا عفد الاح Ge‏ عن العزم. و ما يصح النهيّ لوکان العبدٌ فاعلا 
و خالفت oN‏ فيه. 

یب إإعقدة النکاح » om‏ العقدٌ البهم. و اّما يصح لوکان العبد فاعلاء و خالفت ES‏ فيه. 

يح - tke Gel Les dy By‏ انقضاء العدّةٍ بلا خلاف. والكتابُ الذي یبلغ أجلّه. هو 
القرآنٌ ' أي حتی ale‏ فرض OSI‏ و هذا 5s‏ إِنّما علم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -» و خالفت السنّةٌ فيه 

يد (ِوَاعْلَمُوا أَمرَهَم بالعلم. و إِنّما fae,‏ لوکان العبدٌ فاعلاً. وخالفت السنّة فيه. 

يه - أن الله Alas‏ ما J‏ آنشکمب خب la! Lal‏ صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. 
وكالقت السئة فيه 

یو - اوه pagal‏ بالحذر, و إِنّما fs‏ لوكان العبدٌ فاعلاً. وخالفت ENN‏ فيه. 

يز- اوه phd‏ بالعلم. و ما يصح لوكان Lull‏ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 

يح - Shy‏ الله 4558 ns‏ إِنّما bse lef‏ لو امتنع SiS‏ على الله -تعالى-. وخالفتٍ 


tall‏ فيه. 


.۲۶۷ ص‎ ۲ ١ 

جع النص فى التبيان» ج ۲ ص ۲۶۸. 
ae‏ معناه حتی يبلغ الفرض أجله و عبّر بالکتاب عن الفرض کمایقال: : کتب i‏ فرض و هذا SY‏ ما کتب فقد 
أثبت فقد اجتمعا فى معنی الثبوت ( مجمع‌الیان» ج ج ۲ ص ۵٩۳‏ و أيضا راجع الکشاف. ج ۱ ص ۲۸۴). 


سورة البقره 5 


يط الغفران LA‏ يصح لو صدر الذنبٍ عن ll‏ و اما يصح ذلك لوكان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
ک۔ «حلم» الحلم ably,‏ -تعالى ‏ هو إمهالٌ العقوبة المُسْتَحَقَةِ و قال أبوعلى الجبائي: هو 
کل فعل SL‏ حدوث العقوبة في الانسان, و هو من الانسان lig‏ قال شيخنا الطوسی ۲ 
قاس all‏ روحه: واللة -تعالی - لايجورٌ عليه الترك. فهو ما وصَفُنا من نعمة التي تضاد "ah pie‏ 
و هذا إِنّما يصح لوكان العبذ فاعلاً لما بستحن به العقوبّة. y‏ حالفت CoS)‏ فيه. 
كا الغفرانٌ والحلمُ Lil‏ يَصحَانِ لوكان alll‏ -تعالی - یفعل لغرضء وخالفت السَة فيه. 
© قال الله تعالی: لا جاح Kile‏ إن ab‏ النساء ما لا مَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا هن 
ی و GA hs‏ على الویع قَدَرُ و Fal Je‏ قدر dé Gs GAIL bis’‏ 
المخسنين.' 


4 


قول الت اه هلاه Al‏ من وود 
- (لاجناح Sle‏ خبد. إِنّما يُعلم Bae‏ لو امتنع LIS‏ على الله -تعالى-. و خالفت 
ب- ان gb‏ سيد الألاق إليهم. و اّما يضح لوکان النيك: فاع و خالفتِ ال ف 
a‏ - ما َو 58 el‏ المش پلهم. و ما يصح لوكان ن العبد Heb‏ و خالفت Ed‏ 43 
- «أوتفرضوا) dul‏ الفرض لبهم. و Lal‏ يصح لوکان العبد Hels‏ و خالفت EM‏ فيه. 
ھ- pl dip sap‏ بالامتاع. و إِنّما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ESN‏ فيه. 
ge ll Yep - 5‏ فده < gs‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. و خالفتِ 


4e 


السنة فیه. 


.١‏ راجع النص فى التبيان. ج ۲ ص ۲۶۸. ۲. الف: - «اللّه». 
*. البقرة/ ۲۳۶. 


۱.۰ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنَة 


ز- sy‏ على المقتر 0505( خب ما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على alll‏ -تعالی-. و CME‏ 
Hdl‏ فیه. 

ح- ماع غرفي pl‏ بالإمتاع بالمعروفي. و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت 
Kl‏ فیه. 

ط اروف اّما يصح لوكانت أفعاله -تعالی Ube‏ بالأغراض والمصالح, و خالفت 

ى- gly‏ تأكيدٌ «أحَقّه» المقژ, و هو ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

Jey -‏ التخسنين» أسيد الإحسان إليهم: و الما يضح لوکان العبد فناعلاً. وخالفت 
یب هذا 55 Ll‏ يُعلم صدقّه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالى -» و خالفت EI‏ فيه. 


© قال اللّه تعالی: }315 Ga tall‏ من JS‏ آن کک 
نف piel‏ | إلا أن یعون أو یر الّذَى پیده عفد SI‏ و أذ نو رب 
ری all otis‏ بتکم ان الله با nae Sed‏ 


اقول خالفت الستة هذه WM‏ من وجوه: 

- ون طَلُُوهُنٌ» ail ed‏ إليهم, و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 
ب- هرمن IS‏ أن تون Jail al‏ إليهم. و NS geal‏ العبدفاعلاً.و خالفت لس فيه. 
ج- ail al G40 Msp‏ إبهم, و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ اس فيه 
د- یف ما قَرَضْم» Jail Geel‏ البهم. و ما يصح لوکان العبد فاعلاً.و خالفت السئهٌفیه. 
ه- Sal ull al 5, BI‏ و ما يصح لوکان العبد فاعلاً. وخالفت ال فيه 


۱ البقرة/ ۲۳۷. 


سورة البقره \e\‏ 


و cad Gaal nl gos sly‏ و ما يضح لوکان العبد Seti‏ و خالفت EN‏ فیه. 

ز- silly‏ بیده عفد النکاح» hal om‏ إليه. و الما يصح لوکان العبد CMS y Hels‏ 

5 اما يمع لوکان Se spall‏ و خالفت EN‏ ف 

ط- وف Lal gs qs‏ بعلم Bane‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 

ی- ولا GSE‏ نه عن النسیان, و الما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

يا abl iy‏ ا تَعْمَلُونَ gd (mai‏ الما بعلم bao‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّة فیه. 


© قال اللّه تعالی: خافظرا Je‏ الصَّلَرَاتٍِ dels‏ اوشطی و DAS‏ قانتينم. ١‏ 


أقو eal‏ السته alan‏ من وجو 

- وخافظوا» 41 بالحفظ. و ما يصح لوكان العبد فاعلاً. خالفت Ea‏ فيه. 

ب- «وَفرمُواک pla +l‏ و Lal‏ يصمّ لوكان العبد فاعلاً. و خالفت Lad‏ فيه. 

ج- لله فانتين» سید il‏ إليهم. و ما يصح لوکان العبد Sets‏ و خالفت ال فيه 


a 
6 


© قال اللّه تعالى: جره لا أو رُكْباناً 5G‏ من 12556 yo al‏ عم ما 1' 
"(KGS‏ 
أقولٌ:: خالفت السئة هده al‏ من وجوه: 
Sel Ade DEY -‏ الخوف إليهم. و LEN‏ يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


.۲۳۹ البقرة/ ۲۳۸. ۲ البقرة/‎ .١ 


۱۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنّة 


ب- si ie Jy‏ صَلوا رجالاً ' و اما يصح الم لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

چاو ا أي sila‏ رب 

وة أ أسید الفعل البهم. و Ll‏ بصخ لركان اليد فاعلگ و خالفت EM‏ فیه. 

ه قاذ كروا) pl‏ بالذكر. و ّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت اس فيه. 

و - gical Uy‏ خب Bae plat Lill‏ لو امتتع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
السئّة فیه. 

ز- ما نونوا gs (5 Abs‏ الما يُعلم Bre‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. 
ورخالفت السته As‏ 


© قال الله تعالی: (َدَالَّذِينَ یرفن منم و يَدَرُونَ آژواجاً Hoy‏ لاژراجهم مناعاً 
إلى JA‏ غَيْرَ إخزاج قن خرجن قلا متاح Kile‏ فى gles‏ ف انب مَغْوُوفٍ 
ATT‏ عَزِيرٌ Se‏ ° 
آقول: خالفت Ea‏ هذه الآية من وجوه: 
- «واّدین رفن منکم و یدرون آزواجاً Bes‏ لزواجهم» 3 anal Hoy hs‏ على 
تقدير: فلیوصوا وصيةٌ. وق بالرفع. و تقدیژه: CB‏ عليهم وصية' و هذا مر ما يصح لوکان 
العبد He‏ و خالفت السلَّة فیه. 


.)۶۰۰ الرجال جمع راجل, و هو الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً. (مجمعالبيان, ج .ص‎ .١ 

۲. راجع النص فى chs‏ ۲» ص YW‏ 

۳. الركبان جمع راکب و الراكب اختص فى التعارف بممتطى البعير (المفردات» ص ۲۰۲). 

۴ راجع النص فى Gel chal‏ ۲۷۷. ۵ البقرة/ ۲۴۰. 

۶. قرأ اهل المدينة و ابن كثير و الکسائی و آبوبکر عن عاصم «وصية» بالرفع و الباقون بالنصب (مجمع DN‏ ج ۲ 
ص (FN‏ ۷ تلخیص عن التبيان» ج ۰۲ ص ۲۷۹. 


سورة البقره ۱۰۳ 


es‏ نواه قن هه و و تفا ولعي او سس مات ال ف 


حيثٌ قالوا: «لاوصيّة للوارت».۱ 


۱. و قد اشتهر SF‏ المذاهب الأربعة قدائفقت على عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة. و قال الا مامية: 
تجوز الوصية للوارث و غير الوارث و لاتتوقف على إجازة الورثة ما لم یتجاوز الثلث (راجع: الفقه على 
المذاهب الخمسه» ص ۵ الففه الاسلامی و أدلت» ج A‏ صص ۴۱-۰). 
من المرجح أن نبحث عن أصل هذه المباحث فى آية الوصیة: )235 علیکم إذا حضر أحدّكم الموتٌ ان ترك خيرا 
الوصية للوالدین و الأقربينَ بالمعروف حقًا على المتقين» (البقرة/ ۱۸۰) فانها تفید أن الوصية للوالدین و الأقربین 
فرص مكتوب و حقٌ واجب و قيل: معنا «كتب» ها هنا الحث و الترغیب دون الفرض و الایجاب ck)‏ 
ص ۱۰۷). و من المفسرین و العلماء یری Sl‏ هذه الابة قدسخت و منهم من لایراها منسوخه. وماهو 
المشهور فى الکتب St‏ أهل السنة يؤمنون بنسخها والشيعة یعتقدون بعدم نسخهاء أمّا بعض المفسرین من أهل 
السنة کالطبری و الفخر الرازی و الرشید رضا فانهم یفضلون عدم النسخ lM eer)‏ ج ۲> ص ۱۱۶ التفسیر 
الکيرء ج ۵ص AF‏ تفسیر المنار. ج ۲ص ۱۳۸). 
اختلف القائلون SL‏ الآية منسوخة فى ناسخها. قيل: نها منسوخه ob‏ المواريث (النساء/ ۱۱) و قیل: ان 
ناسخها السنة و هى قوله (ص) «لارصية لوارث» (الإإتقان فى علوم القران» ج 5 ص WY‏ مناهل العرفان» ج ص 
۶ الناسخ و المنسوخ costal‏ ص و الشافعی من أهل awl‏ قال: لاینسخ کتاب الله إلا tes‏ و لایجوز نسخ 
الكتاب بالسنة و لوكانت متواترة أو مشهورة (حاشية البنانى على شرح الجمال شمس الدرين محمد المحلى» ج ۲ 
ص v4‏ أصول الفقه الاسلامی» ج ۲« ص ۷ 

و يدور البحث ههنا حول الحديث الذى جاء به العلامة وهو «لارصية لوارث»: و اليك النص الكامل للحديث 
المذکور: all Sb‏ أعطى JS‏ ذي حي حمّه فلارصية لوارث» (آخر جه المخاری le Md‏ ص ۶ و آبوداود فى 
ho sh‏ ص ۵؛ و الیو ص ۸ و الترمذى فى الوصاباء ص ۵ و النسانى فى الوصاباء ص ۵ و ابن ماجة فى 
bes‏ ص ۶؛ و الدارمی فى oes‏ ۲۸؛ و الامام أحمد فى مسنده. ج ۴ص ۸۱۸۶ ۱۸۷ ۲۳۸ ۳۳۹ ج ۵ء 
ص ی العرفان» ج ۲ ص as‏ ۱ ۲ 
و عنه (ص) أيضا «لاتجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» و «لاوصية لوارث الا أن يُجيز الورثة» (رواهما 
الدار القطني الأوّل عن ابن عباس و الثانى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( الفقه الاسلامی و أده 
ص ۴۲؛ نقلاً عن نبل الأوطار» ج ۶ ص ۱۰۴). هذه الأ حاديث من الآحاد لايصمّ النسخ بها و لكن يلحقونها 
بالمتواتر ليصلح ناسخاً. قال الآلوسى: "و هذه الأحاديث لتلقى الأمة لها بقبول انتظمت فى سلك المتواتر فى 
صحه النسخ بها عند آئمتناء و قال البعض: Ul‏ من المتواتر و ان التواتر قد يكون بنقل من لايتصور تواطؤهم 
على الکذب و قد يكون بفعلهم بأن يكونوا عملوا به من غير نكير منهم» على أن النسخ فى الحقيقة بآية 
المواریث Wy‏ حاديث مبينة لجهة نسخها» (روح المعاني» ج ۲ ص ۵۳). 
و قال الفخر الرازي فى رد | لحاقها بالمتواتر: "و لقائل أن یقول: ویدعی أن الأنمة تلقته بالقبول على وجه الظن 
رالثانی ممنوع لانهم لوقطعوا بصحخته مع أنه من باب الآحاد لکانوا قد أجمعوا على الخطأ و اه غير جانز" 
سه 


ج- Etsy‏ إلى الْحَوْلٍ 4 أي Bh ad‏ متاعاً.' و gel‏ الما يصح لوکان العبد فاعلاً. وخالفتٍ 


د- Zep‏ اخزاج» منصوب بالوصف لمتاع. أي متّعوهنٌ مقاماً في مساکنهم.۲ و هو من ما 
يصح لوکان العبد Seb‏ و خالفت السئّة فیه. ۱ 

دن Soul 4583 BB)‏ الخروج إللهن: و اّما بصخ لوکان الد y els‏ وخالفت EN‏ فيه 

و - ّلا جُناح Kile‏ خب إِنّما ُعلم صدقه لو امتنع الکذبٍ على الله -تعالی -» و خالفتِ 

ز- Gy‏ ا Seal GL‏ الفعلٌ الهن. و اما يصح لوکان الغبد فاعلاً. و خالفت AEM‏ 


ar 
.)۶۸ (التفسير الکییر: ج ۵» ص‎ 
و قد أكّد الرشیدالرضا على عدم | لحاقها بالتوات و أضاف عندالبحث عن سندها: «إِنّه لم يصل إلى درجة ثقة‎ 
الشيخين به. فلم يره احدهما مسنداء و روایه اصحاب الستن محصورة فى عمروبن خارجة و ابى امامة‎ 
سماعیل يرويه‎ MSY وابن عباس, و فى إسناد الثانى ! سماعيل بن عيّاش» تكلّموا فيه وإنّما حسّنه الترمذى‎ 
عن الشاميّين و قد قوّى بعض الأئمة روايته عنهم خاصّة, و حديث ابن عباس معلول إذ هو من رواية عطا‎ 
عنه» وقد قيل: اه عطا الخراسانى و هو لم يسمع عن ابن عباس» و قيل: عطا بن أبى رباح موقوف على ابن‎ 
ليس لنا رواية للحديث صححت الا رواية عمروبن‎ ol عباس و ماروى غير ذلك فلانزاع فى ضعفه فعلم‎ 
البخاري و المسلم لم‎ Si خارجة و الذي صحّحها هو الترمذي و هو من المتساهلين فى التصحيح و قد همت‎ 
.)۱۳۸ حديثا كهذا تلقته الأمة بالقبول (المنارء ج ۲ص‎ SI يرضياها فهل يقال‎ 
فلننتقل بعد أن درسنا سند الرواية إلى متنها أنها معارضة للروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام‎ 
الدالة على جواز الوصية للوارث. ففى صحيحة محمدبن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن الوصية‎ 
للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلاهذه الآية (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين)و بمضمونها روايات‎ 
.)۲۰۱-۱۹۹ آخری, (تهذیب الاحکام. صص‎ 
لوحلینا‎ GY لارصية لوارث فیما زاد على الشلث,‎ i قال الطوسی: و لو سلمنا الخبر جاز أن نحمله على‎ 
و ظاهر الآية لأجزنا الوصية بجميع مایملك للوالدین و الا قربین, لکن خصّ مازاد على الثلث لمکان الا جماع‎ 
۸ (التيان, ج ۰۲ ص‎ 

۱. راجع النص فى البیان ج ۲ ص ۲۷۹. 

۲ لايستقیم المعنی فى عبارة علامة و تمام القول كما جاء فى التبيان: و قوله غير اخراج نصب باحد الشیئین 
حدهما: Ob‏ یکون صفة متاع و الثانی أن یکون مصدراً کانه قیل: لا إخر اجاء قال الفراء: هو کقولك: جثتك عن 
رغبة اليك فكأنّه قال متعوهن مقاماً فى مساکنهن فیکون مصدراً وقع موقع الحال, ج IY‏ صص ۲۸۰-۲۷۹. 


سورة البقره ۱۰۵ 


ح- الله gs he‏ الما علم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفتِ 

ط- GSS)‏ خبن یل على أله -تعالی - لایفعل قبيحاً ولايخِلَ بواجب. و خالفت EN‏ 
فيه؛ حيثُ آسندو القبائح إليه -تعالی -. ولم يثبتوا الوجوب على Al‏ -تعالی - 

ی هذا gs‏ إِنّما يُعلم صدئّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -» و خالفت ES‏ فيه. 


© قال الله تعالی: «و لمات مَنْاعٌ sll‏ حَمَاً onl Se‏ 


آقول: خالفت EN‏ هذه AM‏ من وجوه: 

أ- «َللطفاتِ Fis‏ با مغرف gd‏ اما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
alles‏ فة 

ب- gly‏ تأکید. Gel‏ ذلك die‏ و هو ped‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله-. 
و خالفت Lead‏ فیه. 

ج- Jey‏ این Seed‏ التقوئ إليهم» و ِنّما بصخ لوکان العبد فاعادٌ و خالفت ELM‏ فيه. 

© قال الته تعالی: hs WIS y‏ الله SI‏ اياته لک تغتلون».۳ 

اقول خالفت BI‏ هذه AM‏ مس وجوه: 

أ- (ِكَذْلِكَ» gs‏ الله -تعالی - بقوله CAI ES GUIS)‏ بالبيانٍ الذي تقدّم في الأحكام 
والججاج و bel gall‏ والاداب و غير ذلك مما یحتا الناش إلى عليه والعمل عليه في أمر دينهم 
و "alse‏ و کل ذلك إتنا یکون لغاية و غرض, و CHE‏ السئّة فيه. 


ب- لین اللّهُ كم nd (acti!‏ إِنّما يُعلم Se‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت Kell‏ فیه. 


.۲۴۲ البقرة/ ۲۴۱. ۲ (ب): «تأكيداً حنّ.» ۳ البقرة/‎ .١ 


۱۶ إيضاح مخالفة السنه لنص الکتاب و السنة 


ج - SI) lai Kiely‏ تعقلواه غرض و غاية. و إِنّما يصح لوکانت أفعالّه -تعالى ‏ معلل 
بالأغر اض, و خالفت Zand‏ فیه. 


oH oa, ۱ ©» 1.‏ ر a‏ ص 
۳ ين خرّجوا من دیارهم وهم الوف حذر الوّت فقال 
yy‏ لَدُوفَضْلٍ على الشاس ولكق AS‏ 


م 


© قال الله تعالی: وا 
الله و أشنا 
لایشکرون ۱ 


INF 
os 


Jal‏ خالفت ES‏ هذه A‏ من وجوو: 
Ape‏ تر أي ألم تلم سي pl‏ ی و نما يصح لوكان ن العبد فاعلاً. و خالفت Lad‏ فيه. 

ب- ees dlp‏ شر ا الخروجُ البهم. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. Sas‏ 

¢- 0 : مُؤتلفة القلوپ, لم يَخْرُجوا عن تباغض, و قيل: و هم 
عددٌ کنیه. فقال ابن عباس: کانوا أربعينَ Wh‏ و قیل: أربعة آلافي. و قیل: ثمانية آلاف. و قیل: 
بضعة وثلاثون ألفاً gl pul,‏ أكثرُ ِن عشرة آلافي؛ BY‏ فُعولٌ للكثرة. و هو مازاة على 
عشرة, والناقص يقال فيه آلاف قیل: إِنّهم روا من الطاعون الذي By‏ بأرضهم. و قيل: فَرَوا من 
الجهاد." و هذا خب Lal‏ يُعلم صدّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت EN‏ فيه 

Jal Stal govt soya‏ البهم. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

Jus) ۳‏ هم الله مووا Lil gs‏ علم صدقه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّة فیه. 

و- لت ges Gaus!‏ ما يُعلم bre‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی.-» و خالفت 


VEY البقرة/‎ .١ 
ج ۲ صص ۶۰۶-۶۰۵؛ التفسير‎ NN صص ۲۸۳-۲۸۲. انظر تفصيل القصة فى مجمع‎ oY تلخيص عن التبيانء ج‎ .۲ 


الكبير. ج ۶ صص ۱۷۴-۱۷۳ 


وف ۱۷ 

ز- إن الله و قَضْلٍ Je‏ الثاس4 خبئ. ما يُعلم صدئه لو امتنع الكذبُ على الله 
Ss‏ ده وال السته is‏ 

عد لما ذکر Sls All‏ الع علبهم. بما آتاهم ین الاية العظيمة في آنفسهم؛ لیلزموا سبیل 
لهُدی. و يتجنّبوا طریق أ الردی. 555 عند ذلك JL‏ على الناس من الانعام. مع ما" هم عليه ین 
الکفران, ۳ و هذا ds‏ اّما بصع لوکانت أفعاله yal Ay dhe. Sloe‏ خالفت الت فيد: 

ط ما یکون ال -تعالی-ذا فضل لولم یفعل انطلم. و تعذیب مَنْ لاذنب لَهُ من أعظم الظّلم. 
و خالفت Kall‏ فیه. 

ی- ولك BT‏ الاس لأيَشْكُدُونَ» خبرء إلما يُعلم bro‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
Shae‏ دو و dll CME‏ فف 

يا هذا فى مقام الانکار, Lally‏ يصخ لوترکوا ما يجبٌ عليهم فعلّه. لکن الشكرٌ هو الاعتراف 
بنعمة المُنعم مع ضرب ین التعظیم. و النعمة هي المنفعة الججّسيمة'* * الواصلةٌ إلى الغیر على جهة 
الاحسان call‏ و هذا إِنّما يصح لوكانت أفعال الله -تعالی Whe‏ بالغايات. و خالفت السنّهُ فيه. 

© قال الله تعالی: 5 LLG‏ فى سَبيل الله وَاغْلَمُوا أن الله tee‏ علب ۶ 

افر خالفت السنَّهُ هذه AVI‏ من وجوه: 

gal gl bsp -‏ ما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 

ب «رَاعلَمُوای tal‏ بالعلم. وإِنْما يصح لوکان العبد Nels‏ و خالفت السئّه فیه. 

ج- ان alt‏ يمي غب ما بعلم صدقد لو اتم الکذتٍ على الله -تمالی.-. و خالفت 

د «(علی» خبز, إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی--» و خالفت السنّهٌ فیه. 


۱. الأصل: طرق. ۲. کل النسخ: «معما». ۲ عن التبيان بتصرف» ج ۲» ص NAY‏ 
۴ الف و ب: - «الجسيمة». ۵ العظیمه. ۶ البقرة/ YEE‏ 


۱۸ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنة 


ad 2 gis 52 4 os‏ ۰ 7 ہے ۶ ,رم ۴۶ 2م 1 و ء 
© قال اللّه تعالی: «مَنْ ذا الذى يفرض الله قرضا حَسَنا فیضاعفه a)‏ اد 
Wl;‏ یفبض و aly bes‏ تُرْجَعُونَ». ' 


قو[ شالت om‏ ها رجور 

gy -‏ الى رط deal‏ الاقراض JI‏ الب و اّما بخ لوکان ابد y She‏ خالفت 

ب- هذا صيغةٌ استفهام. و المرادٌ منه Lull‏ و اما يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و كانت أفعالّه 
8 بالأغراض و خالفت السنّةُ فيهما. 

ج- (las Los}‏ قیل:القرض الذي td‏ -تعالی-. هو في الجهاد. و قيل: في البو من 
النفل, ' و اّما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

د «یْضاعمَه له خبف اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
CSI‏ فیه. 

د ns Gn Gael,‏ إِنّما بعلم be‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی.-. و خالفت 

و- Gad allay‏ 4 قیل: في الرزقء و قیل: يقبضٌ الصدقات, " خبرء ما يُعلم صدقه لو امتنع 
alll de LAS‏ -تعالی co‏ و خالفت اله فید. 

ز - «وَيَبِصْطٌ» قیل: في الرزق» و قيل bts‏ الجزاء على ما Gab‏ من الصدقاتِ," و هو 
خب نما lal‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت ES‏ فيه. 

ح- al op‏ تُوْجَعُونَ» خب WL‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

ط- قیل: معنی «من ذا الّذَى los al od‏ حَسَنا) التلطّفٌ في الاستدعام إلى أعمالٍ 


YAO فی الان ج 3 ص‎ yal البقرة / ۳4۵ 5 راجع‎ ١ 


سورة البقره ول 


ll‏ و GEM!‏ فى سبیل ال و اّما يخ لوکانت آفعاله Me Js‏ بالغراض, و کان 
العبدٌ Hels‏ و خالفت السنَّة فیهما. 

Wags‏ نزلت هذه AN‏ قال جُهَالُ اليهود: الله یستقرض Ae‏ فنحنٌ آغنياه. و هُوَ فقیز إلينا؛ 
a Js‏ -تعالی - ily‏ سبع الله قول الَذِينَ فاوا إن الله ‘nad‏ تن أغنیاء4 " و هذا نما يصح 
لوكانت أفعاله -تعالى  Dee‏ باللأغراض. و خالفت Had‏ فيه. 


© قال الله تعالی: ‘lly‏ 5 تر ال الملا من بَنى اشرائیل من بَعْدٍ مُوسئ لد فالوا ِى سم 
قث آنا ملكأ تفیل سبل الله ال هل عسيتر إن کیب ale‏ انا ألا شیر 
Wu,‏ ی ى سل A‏ آغرجنا یں رن ذل كيب عم 


3s 


" MUL le Dy wide SUG Hs أقنال‎ 


e 
6 


Jal‏ خالفت الستة هذه الآية من وجوه: 
و َر صيغة استفهام. یراد منها التقریژ, و هو GS‏ اما يُعلم صدقه لو امتنع LASS‏ 
على الله -تعالی -. و خالفت LS‏ فيه 
ب- «اذ الوا لو لهم Gel‏ قال الباق (ع) al‏ سمویل "و قال قتاده: aoa A‏ نون. و 
قال السدَي*: all‏ شمعون. سمته أمّه * بذلك لأن الله -تعالى ‏ سمع دُعاء "ها" فيه خب اما يُعلم 
صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت Kall‏ فيه. 


.۲۸۶ عن التبيان بتصرفب» ج ۲ص‎ .١ 

۲. (آل عمران/ ۱۸۱) عن التبيان بتصرفی.ج ۲ص ۲۸۷. ۳ البقرة/ YES‏ 

۴. جاء فى الکشاف إشمويل (۲۹۱/۱) قال الطبرسی: و قیل: هو إشمويل و هو بالعربية | سماعیل عن أكثر 
المفسرین, و هو المروی عن أبى جعفر (مجمع البيان ۶۱۰/۲). 

۵. ! سماعیل بن عبدالرحمن السدی, al‏ حجازی الأصل سکن الکوفة: مفسرمعروف (... - ۱۲۸ ه  ...‏ 
۵ راجع: الاعلام ۳۱۷/۱ ۶ الف و ب: «سماه اللّه». 

۷ الف: «دعاء مافیه». 

aa mene A‏ ۳ ء فى التبیان: ene‏ تور ی ۰ص 


۶° 


۱۱۹۰ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنّة 


ج- daily‏ نا ملكا Ll gal‏ يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ EM‏ فيه. 

د- ال فى سبيل الله zs‏ إِنّما يُعلم Bre‏ لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی-. 
وخالفت السته فية: 

هھ د«نقاتل» Sal om‏ البهم. و اّما Frcs‏ لوکان العبد Seti‏ و خالفت اس فیه. 

ab BN و خالفت‎ NeW sell لوکان‎ foo و ئما‎ call Sal ot و - (فال»‎ 

ز- Say‏ یی أي iG‏ الفعل, all Sal‏ إليهم. و إِنّما يصح لوکان السبد Ses‏ 
و خالفت السئة فیه, 

ح- «ان کب یک أي أوجب. و Ll‏ يصح ذلك لوکان Sell‏ فاعلاً. فان إيجاب الفعلي 
على غير القادرٍ عليه تكليفٌ نالا بای وسو مان و CAS‏ فة 

ط Thy‏ تالا ) Gail om‏ البهم. و إِنّما يصح لوكان العبد Sold‏ و خالفت aM‏ فيه 

ete‏ (فاثرا Seal‏ القول إليهم. و اّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 

يا وو ما gtd Yiu‏ إنكارٌ لعدم Shall‏ منهم. و اما يصح لوکان Sell‏ فاعلاً. و خالفتِ 

يب - «وقد أَخْرِجْنا te‏ دارا و آبنائنا> Sigel‏ الإخراج neal‏ و اما يصح لوکان العبد Heb‏ 
وخالفت السنةٌ فيه. 

يج - فلا کب عَلَنهِمٌ القثال» تكليفٌ بالقتال. و اما يصح لوكان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ 
KSI‏ فيه. 

يد- ail Seed ght‏ إليهم, Ly‏ يصح لوکان العبد فاعلاً. وخالفت ENN‏ فيه. 

یه - وال علی4 خب ما يُعلم Bo‏ لو امتنع الكذبُ على الله تعالى -.و خالفت BN‏ فيه. 

oe‏ «بالظلین» قد الظلمُ إليهم. و نما يصحّ لوکان العبد Heb‏ و خالفت السنّة فیه. 


و قال الله تعالى: ور فال تبییم إن الله كذ بعت لَكُمْ Jb‏ & ملكا فالوا أن bs‏ 
له ult‏ عَلَيْنَا و تخر alll B51‏ منه ول tas BY‏ من الال قال aE)‏ اضطفيهُ 


و ۱۱ 
علیکم و زاده thing‏ فى انعلم pods‏ اه E E O hs‏ 
واسع ile‏ 

اقول خالفت Sell‏ هذه WM‏ من وجوه: 

أ- ور فال همه Seal‏ القول إليه. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و EN calle‏ فيه. 

ب- نله قد بَعتَ لَكُمْ طالُوت ملكأ gs‏ ما يُعلم Be‏ لو امتنع الكذبُ على الله - 
تعالى -» و خالفت EN‏ فيه. 

ج- «فالرا» al‏ لول البهم. و تائيس لوکان العبد فاع و خالفت i EI‏ 

د- IES Gly‏ ال le‏ وت alll St‏ من إنكارٌ لقولهم. و توبيخٌ لهم عليه و ما 
يصح لو كان العبد فاعلاً. وخالفتٍ Kall‏ فيه. 

ه- BY op‏ سَعَةَ من المال» إنكارٌ لاستحقاقه الملكَ مع فقره," و إِنّما يصح لوکان العبد 
Hels‏ و خالفت السنّة فید. 

ووا Sead‏ القول sag‏ و ْما fay‏ لوکان المبد Sold‏ و خالفت اس فیه. 

ز- Sy‏ ال اصْطَفيهُ یه Lg‏ بعلم صدْه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّه فیه. 

ح- وراد thes‏ فى الم (etl‏ خب اّما يُعلم صدقه لو امتنم CASI‏ على الله 
-تعالی -» و خالفت السنة فیه. 

ط - الله GH‏ مُلْكَهُ من يَشاءُ» gs‏ الما يُعلم ae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت LS‏ فیه. 

ی- واللَةُ واسع le LAS‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
السنّة فیه. 


۱ البقره/ ۲۴۷. ۲ ب: «لفقره». ۲ ب: «خبیر». 


۱۱۲ ایضاح مخالفة السنة 2( الکتاب Ly‏ 


یا- عل خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت السنّةُ فیه. 

یب - قیل فى معناه: واسغ الفضل کقولهم: فلا كبيد أي کبیر القدر. و قیل: بمعنى مُوسمٌ أي 
fe!‏ على من they‏ ین cant‏ قول fale‏ أى علیم ay‏ تي أن يوق الفضل, Lal‏ 
للاستصلاح و اما للامتحان, قال البلخي, في الایه دلالة على قساد قول مَنْ قال: بان الإمامة 
وراد لان an‏ -تعالی- $5 ما آنکروه ین التمليك علبهم مق لیس مخ أهل اة ولا المملکةه 
وین يجبٌ بالعلم a yall‏ لابالورائة. و قالت الامامية: في aN‏ دلالةٌ على bi‏ من شرط الاإمام 
ن یکون أعلم ages‏ و أَفْضَلَهِم في خصال الفضل '؛ لاه -تعالى  Sle‏ تقدیمه علبهم. بکونه 
el‏ و آقوی؛ فلولا أنُّ شرط والا لم يكن لَه معنئ." 


© قال alii‏ تعالى: ee‏ ده 
ریکم Sty‏ ما OS‏ موس و ال هازون AL‏ اللائكة إن فى ذلك GS‏ کم ان 


tal‏ خالفت الستَة هذه الاية من وجوه: 
- طقال هم آسند القول الیه. و اّما يصح لوکان العبد فاعلاً. خالفتِ Bald‏ فیه. 


۱ ب: «علیم لِمَنْ». 

۲. اتفقت الا مامية على أن الإمام Cw‏ أن یکون أفضل من رعيته و وافقهم على ذلك بعض المعتزلة و خالفهم 
الأشاعرة و الباقی من المعتزلة (منهاج اليقين» ص ۳۰۱) قال العلامة فى تعریف الا فضل: و یدخل تحت هذا 
الحکم کون الامام أفضل فى العلم و الدين و الکرم و الشجاعة و جميع الفضائل النفسية و البدنية ( کشت المرادء 
ص ۳۶۶). 
فاعلم OF‏ اتفاق مشایخ المتکلمین من أهل السنة على کون الا مامة من الفروع التی یبحث عنها فى الکتب 
الفقهية و اتفاق الشیعه الا مامية على أنها من الأصول بنشآن من أصل آخر و هو أن الحقيقة الا مامة تختلف عند 
السنة عمًا هى عند الشيعة؛ فالسنة ینظرون إلى الامام کرئیس الدولة و ماشابه ذلك فان مثل هذا لایشترط فيه 
سوى بعضص المواصفات المعروفة و أمّا الشيعة الا مامية فینظرون إلى الا مامة WEL‏ استمرار لوظانف الرسالة و 
من المعلوم أن ممارسة هذا المقام یتوقف على توفر صلاحبات عالية لاینالها الفرد إلا إذا وقع تحت عنابة الهية 
ربانية خاصة (راجم الإلهيات؛ ج ۲. صص ۵۲۲-۵۱۵). 

۳ راجع النص فى التبيان» ج ۲ صص ۰۲۹۲-۲۹۱ ۴ البقرة/ ۲۴۸. 


مور لقره ۱۱۳ 


ب- هذا خبل, اّما ُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت EN‏ فيه 
2 ونه إا تلم كر لمخم نا اسلو ds‏ على ب الي 
من الله -تعالی - لأجل التصدیق, والثانية: إن JS‏ مَنْ صَدّقه WU‏ -تعالی- فهو Golo‏ و المقدّمة 
الأولى ی لاستحالة أَنْ Jae‏ ال -تعالی- لفرض عندهم. والشانيةٌ أيضاً 
ممنوعةٌ عندهم. لها ما 2 نص ' لو لم يصدر Gel‏ الله -تعالى Ul‏ على تقدير إسناد جميع 
القبائح ین الم والاضلال وغیر‌ها مِنَ الله -تعالى ؛ فإِنّهُ يستحيلٌ حصولٌ العلم بهذه المُقدّمة. 
(asks re al 5‏ قال الحسن: الآية فى الشابوت أ ISLS‏ كانت خا شین الستهاع 
والأرض. 5-5 عبانا. قال وهب: كان قدژ التابوت BW‏ أذرع" في ذراعین, " و هذا خبز, اما 
يُعلم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت Bad‏ فيه 


BSS ad SHENAE Bh _2‏ من رک ژوي عن اراو علی -علیهالسلام 251 
قال: السكينة التي كانت فيه ریخ هَفافة, لها وجه کوجه الانسان, و قال مجاهد: لها رأش کرأس 


الهرة. و قال وهب: روخ ین all‏ تكلّمَهُم يالبيانٍ Se‏ وقوع الاختلاف," و هذا خير Lal‏ يُعلم 
صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی- و خالفتِ Hall‏ فیه. 


.١‏ الف: «يصح». ۲. الأصل: «تابوت عریض ثلاثة أذرع». 

۳ تلخيص عن التييان, ج ۲ ص YAY‏ 

؟. راجع النص فى التبيان» ج ۲» ص VAY‏ و انظر تفصيل الأقوال فى جامعالبيان» ج ۲» صص ۶۱۳-۶۱۱. 
جاء السيد الطباطبايي ببحث مشبع شامل فى معنى السكينة و إليك خلاصته: اه يمكن أن يستفاد من کلامه - 
تعالى أن السكينة روح إلهى أو تستلزم روحاً إلهيا من آمراللّه - تعالى - يوجب سكينة القلب و استقرار النفس و 
ربط الجلشء و من المعلوم أن ذلك لايوجب خروج الكلام عن معناه Call‏ و استعمال السكينة التی هی 
بمعنى السكون القلب و عدم اضطرابه فى الروح الإلهي". (المیز انن» ج ۲ص .)۲٩۱‏ 
جاء العلامه الطباطبايي فى البحث الروائي بحديث الامام الرضاء (ع) حيث يقول: السكينة ريح من الجنة لها 
ary‏ كوجه الانسان, ثم قال: «و هذه الأخبار الواردة فى معنى السكينة و إن كانت آحاداً الا آنها قابلة التوجیه و 
التقريب إلى معنى الآية OG‏ المراد بها على تقدير ede‏ أن السكينة مرتبة من مراتب النفس فى الكمالء 
توجب سكون النفس و طمأنيتتها إلى أمرالله» و أمثال هذه التعبيرات المشتملة على التمثيل كثيرة فى كلام 
الأئمة فينطبق حیثنذ على روحالإيمان» (الميزان. ج 7 ص ۳۰۰). 


۱۴ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


و - Seep‏ & تَرَكَ ال مُوسَئ و ال شْرُونَ» قال ابن عباس و قتاده و السدي: إِنَّ البقيّةَ هي عصا 
موسی و رُضاض ' الألواح ' و هو المروي عن الباقرء و قال الحسن: كان فيه التوراة و شيء ین 
تا بوي iene As lia tue iis‏ 
ال وخا خر الم bane‏ امتنع الكذب على الله قال wo‏ و خالفت EN‏ فيه 
ز- تمه الملائكَةُ) أسنة الحملٌ إليهم. و اما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 
ح- هذا خب Ll‏ بعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت EN‏ فيه 
ط- Uy‏ فى لك GSI BY‏ خب الما te lad‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 
ى- ASD‏ مُؤْمِنينَ» أسی الإيمان ایهم و Ll‏ يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 
ی Ara eal‏ 2 
لیس می وَمَنْ 1 يَطَعَمْهُ SB‏ تى إلا من اغتّت غرفة بیده فقربوا من إل قَلِيلاً 
ا جاده 3 و ین را مَعَهُ الوا لا OL‏ الیرم SMe‏ و جنوده قال 
toed‏ يَظنون نم Sow‏ االله كه من فد ah‏ عَلَبَتْ 3 کیت پاذن all‏ وَاللَهُ ga‏ 
الصابرین ۶.4 


Ey GUD) 

۲. هکذا جاء فى الکشاف, ج ۱» ص ۲۹۳ و الف و ب: «رصاص الألواح» و فى التبيان: «رصاص للالواح». 

۳ فى التبيان: شیء من ثياب موسی, ج ۲. ص ۲۹۳. قال الشیخ الطوسي بعد نقل آقوال فى معنی البقية: 
"و أقوى هذه الأقوال أن يحمل على Si‏ كان فيه مایسکنون إليه و يجوز أن یکون ذلك عصا موسی و الرضاضص 
وغير ذلك مما اختلفوا فيه بعد أن يكون فيه ما تسكن إليه النفس لأنه -تعالی- بيّن أن فيه سكينة” ON)‏ 
اج ۲ص (VAY‏ 
و قال الرازي: "لایبعد أن يكون المراد بقية مما ترك آل موسى و آل هارون من الدين و الشريعة والمعنى أن 
بسبب هذا التابوت يتنظم أمر مابقى من دينهما و شريعتهما ' (التفسير الكبير» ج F‏ ص N48‏ 

۴ الف و ب: - «موسی». ۵. راجع النص فى التبان ۲۹۳/۲. 

۶ البقر:/ ۲۴۹. 


سورة البقره ۱۱۵ 


آقول: خالفت ES‏ هذه WM‏ م وجوه: 
أ By‏ فَصَلَ nal GS Jb‏ الفعل إليه. و LAD‏ يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ب- فال 1 القولٌ اليه و الما يضح لوکان العبد Seb‏ و خالفت EI‏ فيه: 
ج- Sy‏ الله میک gs‏ الما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 
د سب OG‏ هم SE‏ 5 الماء و خوف AI‏ من العطش, قال ابن عباس و الربیع و 
قتادة: al‏ نهر بين الأأردن و فلسطينَ و عن ابن عباس أيضاً اه نهد فلسطین. قال السدي: كان 
الجنوذ ثمائین الف "ples‏ و هذا Lil‏ يصح لوكان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 
ه فن قرب مِنْهُ) al‏ الشرب الیه و إِنّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
و- فليس متى4 خبه اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله_تعالى .و خالفت EN‏ فیه. 
ز- )325 4 يَطْعَمْه» om‏ عدم الطعمة إليهء و ما يصح لوکان العبد فاعلاًءو خالفت ES‏ فیه. 
ح- ان Ge‏ ¢ خب إِنْما يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبٌ على الله_تعالىءو خالفت EN‏ فيه. 
ط- iy‏ من Be GALI‏ تیوه Seal‏ الاغتراث إليه. و اما يصح لوکان العبد Sela‏ 
وخالفت السنة فيه. 
ى- قال ابن عباس و قتادة: مَنْ استکثر من DS‏ الماء عَطِسٌء ومن لم یشرب الا غرفة, 
رَوِيء قال الفراء " و الحسن " و قتادة و الرببع” بن انس و عروة: " الذين جازوا النهرمع طالوت 


۱. و قيل: كان مشهوراً من بنى إسرائيل آنهم يخالفون الأنبياء و الملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد الله 
-تعالی -إظهار علامةٍ قبل لقاء العدوء يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لایصبر لأنّ الرجوع قبل لقاءالعدو 
لايؤثر كتأثيره حال لقاء العدو. و قیل: اه تعالى ‏ ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. (التفسير الكبير ۱۹۲/۶). 

۲. عن التبيان بتصرفيء ج ۲ صص ۲۹۵-۲۹۴. (انظر تفصيل الأقوال فى جامع MN‏ ج ۲. صص ۶۱۹-۶۱۸). 

۳. یحیی بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي مولى بنى أسد أبو زكريا المعروف بالفراء !مام الكوفيين و أعلمهم 
بالنحو و اللغة و فنون الأدب (۲۰۷-۱۴۴ ه = ۸۸۲-۷۶۱ م) راجع: الأعلام, ج ۰۸ ۱۴۶-۱۳۵ 

۴. الحسن بن يسار البصری ابو سعید تابعی كان امام اهل البصره ( ۱۱۰-۲۱ ه = ۷۲۸-۲ م) راجع: الاعلام ج 


۹4۵ والربيع: والذین...»ج و3 ص‎ OLN فى‎ .۵ LYS ص‎ iY 
الف: «اعزلوا».‎ ۶ 


۱۱۶ إيضاح مخالفة السئة aS‏ الکتاب و السنة 


کانوا مِثلّ عدد Jal‏ در و هم ثلثمأة و تسعة عشر و هم المؤمنونَ خاصةء قال ابن عبا 
السدي: جاز الکافة و الموّمن إلا أن الکافرین انخزلوا عنهم. بت ae‏ 

فلمّا رآوا كثرة جنود جالوت قال الكفارٌ منهم: «لاطَاقَة نا الوم OMe‏ و جنوده) و قال 
المؤمتون: الاين دهم عة آهل بدر: کم مین فة ALG‏ غيت وة رة و هذا ما بصع 
لوكان العبدٌ فاعلاً. وخالفت السنّة فيه 

او با Spall Seal Gaba‏ البهم. Ly‏ بصخ لوکان العبد y Sets‏ خالفت EM‏ فد 

یب - Wy‏ قليلاً منم > سید عدمٌ الشرب إلى القلیل, و LA‏ يصح لوکان العبد Sela‏ 
ولخالفت السئة فية. 

یج - هذا > خبز had Lal‏ صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله تفا لبم adhe Ng‏ 

يد By‏ جاور Ss‏ الجوارٌ إليه. و إِنَما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فیه. 

يه Py‏ الذي Sal 435 | gal‏ الجوازٌ إليهم, و Ll‏ يصح لوكان العبد فاعلا و خالفتِ 

يو - هذا خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفت السنة فیه. 

يز- gh Jay‏ أُسنِد التول إليهم, و اّما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنةٌ فيه. 

بح -" هذا gs‏ اّما يُعلم صدقّه لو امتنع SSI‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ السنة فیه. 

یط ۳ لا UBL‏ الم جالوت و dob‏ تخصیص جالوت و جنوده SUL‏ يدل على 
تخصیص الحکم به هو يعطي ثبوت الطاقة في غيرهم. و هو ما يصح لوكان العبدٌ Hels‏ 
وخالفت الستة فيلا 

ک - «قال اين Gal‏ القول إليهم. و اّما يصح لوکان العبد فاعلاًء و خالفت EN‏ فيه. 


shay _\s‏ 45 أى یستیقنون. امد لفعل stl‏ و اما يصح لوكان العبد فاعلاً. خالفتِ 
الستَةٌ فيه. 


۱ عن التیان بتصرف ۲۹۵/۳ - ۲۹۶. ۲ الاصل: «یه». 
و3 الاصل by a‏ 


سورة البقره ۱۷ 


كب - اتم SIE‏ الله 4 خبدء Lal‏ ُعلم صدئه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-, و خالفتِ 

کج- Sy‏ من فة Seal QoS EE BU‏ الغلبة إليهم. و اّما يصح لوکان العبد Sets‏ 
و خالفت ال فیه. 

كد هذا خبز, Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ EN‏ فیه. 

كه وال ga‏ الصّابرین» gle LES‏ صدفّه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-. 
و عالفت السنة فيه: 

کد - deel‏ ال Ly sgl‏ بصخ لوکان الفاغ و خالفت AB EN‏ 


© قال اللّه تعالی: و لَمًا بَرَرُوا لجالوت و جُنوده قالوا ربا فرع Cale‏ صَبْراً وَ بت 
أَقْدَامَنا و انطزنا على الْقَوْم الکافرین».۱ 


اف خالنك ال Ilda‏ من وجو 

Up -‏ زوا اسن ا ا و نما سح ا ا 
apse‏ اعد القول الهم وا يصمح الركان ند اغا و ADS‏ 
ج- BRIM‏ 5 اة الکفز ایهم و feces UL‏ لوکان all‏ فاعلگ و خالفت EN‏ فیه. 


4 


© قال اللّه تعالی: «َهرَُوهُم gL‏ الله وَ GS‏ دار جانُوتَ و اتيهُ الله all‏ و اليه 
وَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ وَ ولا دفع الله الاس بَعْضَهُمْ ببعض candi‏ الْأَدْضٌ ولکر الله ذو 
ye Jas‏ الْعالين». ' 
او ات ا هذه الا نر 
أ- Seed Geb 2545p‏ الهريمةٌ إليهم. و اما يصح لوكان العبد فاعلاً, و خالفت EM‏ فيه. 
ب- }5 قل داوود جالُوت» اش القتل al‏ و als‏ لوكان العبد فاعلاً.و خالفت EN‏ فيه. 


.۲۵۱ ؟. البقرة/‎ YOo البقرة/‎ .١ 


۱۸ إيضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 


ب قدا gas‏ ما علم bre‏ لو امتنع S550)‏ على الله -تعالی co‏ و خالفت اة فیه. 

د وراه الله ال وَالميكة ¢ أي في حالة واحدةء' gd‏ اّما glad‏ صدفه لو امتنع الكذبُ 
على الله -تعالی -. و خالفت السنَّة فيه. 

ه- Ws Gils te sales‏ بعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى-. وخالفتٍ 

Balen,‏ بعلن ةنا eles‏ ال علط امود لاونو اتام عن ور 
الأروع و Jab‏ السَرد. 1 

ز- وولا ASS‏ الله الثاس بَعْضَّهُمْ" ببَغض لَمَسَدَتٍ (C2‏ خب إِنّما علم صدفه لو امتنع 
الکذب على الله -تعالى. و خالفت EN‏ فيه 

a‏ قال علي -علیه‌السلام- معناه يدفع dk UU‏ عن الفاجر SHG‏ و هو Sa‏ عن 
الباقر -علیهالسلام -۲۰ و به قال مجاهد. و هو Jay‏ على تعلیل أَفعال alll‏ -تعالی -بالاغراض, 
وتخالقت اله فنه. 

ط- ولك abi‏ دُومَضْل fo‏ الْغالينَ4 خب ما علم صدقه لو امتنع CASI‏ على الله 
ال و خالنت El‏ فيه 

ى- اما يصح أن یکون ذافضل لو فَمَلَّ الحسنَ على جهة الإحسان, و هذا إِنّما يصح لوكانت 
أفعاله -تعالى - Ula‏ بالغراض. و خالفت all‏ فيه. 


.۳۰۰/۲ بتصرف‎ QL ".عن‎ Moo بتصرفب» ج ۲ ص‎ Oba عن‎ .١ 

۳ الف: «بعضها». 

۴ ر مثله مارواه جمیل عن أبى عبدالله قال: Sip‏ الله یدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لایصلی منهم و لواجتمعوا 
على ترك الصلوة لهلکوا ...» ( مجمع‌الیاد» ج ۲ ص ۶۲۱). 
و قد ذکر السید الطباطبایی تفسيراً حديثاً فى معنى الدفع و قال: و فى الحقيقة معنی الدفع و الغلبة معنی عام 
سار فى جميع شؤون الاجتماع الانسانی, و حقیقته حمل الغير SL‏ وجه آمکن على ot ple‏ الانسان و دفعه 
plc‏ احمه و یمانعه علیه, و هذا معنی عام موجود فى الحرب و السلم معا pall...‏ ان ج ۲ ص AVAF‏ 

۵ مجاهد بن جبر ابوالحجاج المكي تابعي مفسر من أهل مكة (۱۰۴-۲۱ =a‏ ۷۲۲-۶۴۲ م) راجم: الاعلام» ج ۵ء 
ص ۲۷۸. 


سورة البقره 55 


ک- هذه Jug BN‏ علی فساد قول القجبرة: أنه ليش الله -تعالی- علی الکافر نقم؛ FY‏ 
-تعالی - قال: إن all‏ تعالی " لذوفضل على العالمین, عم الجمیع بالئعمة. ۲۰۲ 
كا- و Sede‏ به أيضأ قولّهم فى الارادة و Sf‏ جمیع ما اعطی ال الكّارَ اما هو لیک‌فروا 
9 
© قال الله تعالی: aby‏ ایا الله GIS‏ عَلَيِكَ بای gf ably‏ الرسَلینْ).* 


قول: خالفت الس هذه الا ce‏ وجوه: 
أ- تلك ایا Gall‏ خب عن pda OLY!‏ م ELLY‏ ألو الناس َفعة واحدةٌ يخلافي ما 
جرت به العادةٌ at‏ أحياهم في مقدار dele‏ و من تمليك طالوت و قد كان خامل "۸۰ لاتنقا له 
النفوش يما جَعَله له Le GAG‏ على تمليكه. و مِنْ نصرة أصحاب طالوت مع D5‏ عددهم 


وضعفهم على جالوت و جنوده مع قُوّتِهم و كثرة عددهم و شدَة بطشِهم حتّى تهروهم." و کل هذا 
خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. وخالفت السنّة فيه. 


.۳۰۲-۳۰۱ ساقط من (ب). جع النص فى التبيان» ج ۲ صص‎ .١ 

۴-۳. قال الأشعری: إن الله وفق an‏ لطاعته و خذل الكافرين و لطف بالمؤمنين و نظر لهم و أصلحهم و هذا 
هم و لم یلطف بالکافرین و لاأصلحهم و لاهداهم و لو أصلحهم لکانوا صالحین و لو هداهم لکانوا مهتدین 
ON (‏ الاسلامین» ص ۳۲۱). 
قال شارح المقاصد: التوفیق خلق قدرة الطاعة و الخذلان خلق قدرة المعصية و العصمة هی التوفیق بعینه فان 
عممت كانت توفیقاً عاما و إن خصصت كان توفیقاً خاصاً... كذا ذکره إمام الحرمین و قال ثم الموفق لايعصي 
أولا قدرة له على معصية و بالعکس و مبناه أن القدرة مع الفعل و ليست نسبتة إلى الطرفین على السواء و من 
آصحابنا من قال العصمة أن لایخلق الله تعالی فى العبد الذنب... (شرح المقاصد. ج ۴. ص GAY‏ 

۵ مذهب المعتزلة Si‏ الله تعالی يريد الطاعات من المژمن و الکافر سواء وقعت أولا و یکره المعاصی سواء 
رقعت آولا و قالت الأ شاعرة كل ما هو واقم فهو مراد سواءً كان طاعة أو معصية ( کشف‌المراده ص ۳۰۷) قال 
الايجيء إنّه -تعالی - مرید لجیمع الکائنات غير مريد لما لایکون هذا مذهب أهل الحق... و قالت المعتزلة هو 
مرید للمأمور به کاره للمعاصی و الكفرء TUT‏ مرید للکائنات AG‏ خالق الأشياء كلها لما مر و DE‏ 
الشىء بلا إكراه مريد له... (المواقف» (FY‏ 

۶ البقرة/ YOY‏ ۷. الف: «حامل». 

۸. الخامل من الرجال: الساقط لانباهة له. ٩‏ عن cud pay VLAN‏ ۲ص ۳۰۲ 


۱۳۰ ایضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السنّة 


ب- لوا عَلَيِكَ gs‏ اما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-» و خالفت 
ج- باحق خبه الما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت السنّهُ فيه. 
د- لوَإِنَّكَ dines al‏ خبن, اما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. 

و خالفت Ed‏ فیه. 

ه- إثبات 551 اّما يصح Je‏ إثبات مُقدمتین, احدیهما: ان alll‏ -تعالی- GIS‏ المعجزءً على 
ید المُدّعي لب لأجل التصدیق. الثانية ': إنَّ كَل مَنْ صَدّقه WM‏ -تعالی- فهو Sole‏ و کلاهما 
تُنكره السنّةٌ BY‏ له -تعالی - لایفعل لغرض. فبطلت المقدّمةٌ الأولئ عندهم. و كل" لقبائخ من 
أنواع الاضلال و غيره صادراً من alll‏ -تعالی- عندهم. فبطلت المقدّمةٌ الثانيةٌ عندهم. فامتنع 
إقامةٌ الثرهان على 355 gol‏ من الأنبياء عندهم. 


© قال الله تعالی: thy‏ ال ES‏ هم Us‏ بعض منم من کلم اله و رفع 
نیم رجات انيتا یتی بن NE‏ و یه يدوج دس ولوشاء الله ما 
ال Gn ll‏ ین بَعْدِهِمْ ین ی ما fale‏ م esd‏ ولکن LAB‏ سم هن اق 
Rag‏ من کف و وشاء ال JS‏ 1 وَلَكِنَ الله یل "ge Zl‏ 
eae Sl‏ الس هذه الاي من وخوة 
Bro bs ls (29) aby -‏ لوامتنع الكذ بُعلى الله تعالی -و خالفت الست فیه. 
ب- (ِلَضَلْنَا بَْضَّهُم عَلَى بَعْض» خبن [نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی- 
ale‏ السته فد 
ج- قيل: iby‏ بَعْضَجُم على بفض4 بعد أداء Wall, eal,‏ بالفظيلة الدذكورة هونا 
IS Gab‏ واحدٍ منهم من المنازل الجليلةٍ التي هي أعلى من منزلة غيره. نحو کلایه لموسئ بلا 


YOY ب: «کذا». ۳ البقرة/‎ .١ الف: «ر الثانية».‎ .١ 


و5 عن OLN‏ بتصرب» ج 2 ص YoY‏ 


سفير و ارساله محمّداً إلى BUSI‏ من الناس المكلفينَ ' والجن و يحتملٌ فضّلناهم باعمالهم التي 
nc‏ ها al‏ علی “sgh gb‏ و لو کان ام Selb‏ و خالفت EM‏ یه 

د- مثیم من کلم خبن إِنْما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 

ه- لو 5 بَعْضَهُمْ فوّق بَعْض درجاتٍ4 > خب Lal‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 
| نه و شالت الستة فيه 

و - inp‏ عیتی Gil‏ مَرْيم الْبيّناتِ »4 gs‏ إنما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله 
gio lee‏ تقالفت EN‏ فیة: 

ز- و WH‏ ,94 الْقّدسٍ) أي ales‏ والروح: جبریل," و القدش: اللَّهُ -تعالی- على 
قول الحسن, و قال ابن عبّاس. روخ القدس هو الاسم الذي كان ُحبی به الموتی," و هذا خبه 
ew E‏ عل الله نال نو خلت الينة فة 

ac Baw ET ورآزشاء الله ما ال الّذِينَ من بغیهم» أي بعد الرسل.‎ - -c 
.- و .سید الاقتتالٌ إلبهم. و هو خب ما يُعلم صدقّه لو امتنع الکذب على الله -تعالی‎ 
و خالفت السنّة فيه.‎ 

ط- أسند الاقتتالٌ إلبهم, و اّما يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفتٍ EN‏ فيه. 

ی- «من بَعْدٍ ما 5d (OLED Gee‏ الما یُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله تعالى 
و خالفت ELM‏ فيه. 

LA‏ يمع الي باليیناتِ لو of‏ المعجزهٌ على صدق ال و قد SVG‏ ذلك 
.١‏ ب: «مکلف». ۲ راجع النص فى الان ج ۲ صص ۳۰۳-۳۰۳ 
۳. ب: «جبر اثيل» و الف: «جبرئیل». 
۴ راجم النص فى التبيان ج ۲ ص ۳۰۴. استحسن الطبرسي القول الأوّل ثم قال: "و إذا قيل لم خض عیسی (ع) 

من بين الأنبياء Oh‏ مؤيّد بجبرائیل و کل نبی مؤيّد به» فالقول فيه: إِنّه اما حص بذلك لثبوت اختصاصه به من 

صفره إلى کبره فكان سیر معه حيث سار ولمّا هم البهود بقتله لم یفارقه حتّی صعد به إلى السماء و كان تمثّل 


لمریم عند حملها و به بشره و نفخ فیها" (مجمع‌الیان» ج ۱ص AV‏ 
۵. عن التيان بتصرف» ج ۲ ص of‏ 


۱۳۲ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


على قول أهل GLI‏ لتوقّف ذلك على مقدّمتين؛ هما: اد الله Js‏ فَعَلَ السعجزة لأجل 
التصديق, والثانية: ان کل مَنْ صَدّقه Wi‏ -تعالى ‏ فهو صادق. 

os‏ ره أُسنِدَ الاختلاف البهم. و اما يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفتٍ 

يج - هذا خب نما علم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفت Badd‏ فیه. 

فحز ناف فن ا من deal‏ الإيمان إليه. و ما يصح لوكان العبد فاعلاً. وخالفتٍ Ea‏ فيه. 

يوج هذا حبك ألما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت LM‏ فيه 

ame‏ ی ul | gary‏ إليهم و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت Kall‏ فيه 

یز - هذا خبك, و' ما بعلم be‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت السنّةٌ فيه. 

بح- لوشء الله ما الوا خبر, Lal‏ بعلم صدْه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالى-, 
وتخالفت: السئة As‏ 

بط - AT‏ الاقتتالُ إليهم. و ما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

ک - ولك الل gies‏ خبن LU‏ يُعلم Bre‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. وخالفتٍ 
السنَّة فيه. 

کا gh {Lp‏ أثبت الإرادة لنفسه -تعالی-» Flay,‏ على مذهب الأشاعرة؛' لاهم فا 
إرادة العبدِ بدلیلین آتيین في abe‏ -تعالى -» هما: ان alll‏ -تعالی - يعلم مایفعله العبك, فیکون 
Lot,‏ و الإرادةٌ لاتتعلّقُ بالواجب» والثاني: إِنَّ لفعل حال التساوي ممتنع الوقوع. و 
الترجيح gill Lely‏ و الواجبٌُ لايصح أن یکون مراد 


۱ الف و ب: - او». 
۲ قال الأشعرى: الحوادث كلها تقع مراده الله تعالی نفعها و ضر‌ها خیرها و شرها و ذهبت المعتزلة و من تبعهم 
من أهل الأهواء إلى أن الواجبات و المندوبات من الطاعات مراده all‏ -تعالی - وقعت أو لم تقع و المعاصي و 
الفواحش تقع وال عالی کاره لها غير مرید لوقوعها و هی تقع على کره و المباحات و ما لايدخل تحت 
التكليف من أفعال البهائم و المجانين تقع و هو لايريدها و لايكرهمها و إذا دللنا على أن الرب -سبحانه و 
تعالى - خالق لجميع Dalal!‏ مترئب على ذلك اله مريد لما خلق. (لمع الادلة فى قواعد أهل السنّة و 
الجماعة» ص (AY‏ 


و ار ۱۳۳ 


© قال الله تعالی: «یا أا این اموا وا ما رَرَفناكم من قبل آن GU‏ یرم لايع 
فيه و thy‏ وَلاشَفْاعَة رالکافتون هم go ll‏ 

al‏ اف هد ال تمن وخ 

أ ا etd‏ و ا يعم لوکان السبد فاع و خالفت 

ب- «(أنفقوا4 أَمرٌ بالإنفاق. و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت ENN‏ فيه. 

ج- عا رَرَفناكم4 الرزق هوماتناوَله الانسان مزا آباحه UN‏ -تعالی-. و قالت الأشاعرة: 
هوماتناوله الإنسانٌ سِواءٌ كان مُباحاً أم حراماً. و هو نافي الأمر بالانفای, و خالفت السنّةٌ فيه. " 

د- «من قبل أن يق ر خي الما بحل bre‏ لو امتنع SASH‏ علی الله -تعالی-» 
و خالفت Ad Gal‏ 

ه- aap‏ فيه 4 خب [نما ملم صدقه لوامتنعالكذ بٌعلى الله تعالى -و خالفت السنَّةُفيه. 

و- «و BY‏ و هی خالص المودة," و هو gs‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على 
الله. و خالفت Lead‏ فيه. 

ز- )5 لاشَفاعة ) 5.5 Lil‏ ملم Bro‏ لوامتنم‌الکذب‌علی‌الله تعالی-و خالفت السنهٌ فیه. 

ح- «و 4535150 أسنة opal HSI‏ و اتنا foes‏ لوکان المبد Sets‏ و خالفت اس فیه. 

ط by‏ الظلمُون» Seal‏ الظلمُ البهم. و الما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 

ى- دم الکافر بالظلم و إن ASU GIS‏ أعظمَ منه؛ للدلالة على GT‏ الکافر 5 نفسَه بالخلود في 


.١‏ البقرة/ YOF‏ ۲ الف: «يتناوله». 

۳ كما Sip‏ الأ شاعرة أثبتوا إرادة الرب مطلقاً و کلام العلامة لازم سائر أقوالهم. 
قال الإ يجى فى معنى الرزق: و هو عندناكل ما ساقهاللّه إلى العبد فأكله فهو رزق له من اللّه حلالاً كان أو حراماً 
إذا لايقبح من الله شيء (المواقف» ص ۳۲۰) GA‏ عند المعتزلة: فإهم قالوا: الرزق ما صح الانتفاع به و لميكن 
لاحد منعه منه ( کشف‌المراد: ص ۳۴۱). 

۴. قال الراغب: «الخلة المودةٌ اما لانها تتختل النفس أي تنو طهاء و ما EV‏ تخل النفس فتزثر تأثير السهم في 
الرميةء و إمّا لفرط الحاجة إليها (المفردات. ص ۱۵۳). 


۱۳۴ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


النارء فقد ظلم نفسه. و BY‏ لما نفی البیع و DEN‏ والشفاعة, قال: ليس ذلك بظلم مِناء بل 
الکافرون هم الظالمون؛ حيثٌ عملوا" ما استحقوا به حرمان الثواب. " و هو يدل على جزاء 
العف بالات و ا الوم با اب و MENEM‏ 


رء و ۶ 7۳ ت 


۵ قال اللّه تعالی: واللة لا إله إلا sl Bip‏ لا ae eon‏ 


3 ۵ م و 


السّئواتٍ و ما فى الأرْضٍ من ذَاالّذي Ga‏ عِندة إل le By‏ ما بين أدبم Ls‏ 
مهم وَلايحِيطُونَ ok‏ مِنْ علمه الا با شاء وسم کرسیه السَموات pills‏ و لا 
رده Wabi‏ و هُرَ Uall‏ العظيئ». " 
ا الت ل Magali‏ 
- «اللّهُ لا all‏ الا go‏ خب الما بعلم صدْه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 
ul‏ فيه. 
ب- لالح خبرء إِنّما ملم bas‏ لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی -» و خالفت السنّةُ فيه 
ns <p fly - be‏ ما بعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت Ea‏ فيه. 
د Gl pS‏ قائة على JS‏ نفس بما کیت . حتّى يُجازيها” بعملها. و قیل: الدائِمُ الموجود. 
و قیل: اقام بتدبیر خلقه. و قيل: العالمٌ بالأمور ”و Zoe LASSI‏ لوکان العبدٌ فاعلاء و خالفتِ 
TJ!‏ 43 
ه- ولا GL BE‏ خبر. إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 
و - «وَلانَوْمٌ4 خب نما يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت السنّة فيه. 
ز- Dp‏ ما فى Ls Kola‏ علم Bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 


١.ب: ‏ «لما». ۲ ب: «عملوا». 


5 عن التيان بتصرفی» ج ۲ صص OA‏ و5 البعرة / YOO‏ 
۵. الف: «تجاتها»+ صحْح على أ ساس NeW‏ ۲ / ۳۰۸. ۶ تلخیص عن التبيان ۳۰۸/۲. 


سورة البقره ۱۳۵ 


ح- لو ما في الأرض» gd‏ إِنّما ُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على all‏ - تعالی-. و خالفت 
السنّة فیه. 
die (ile its ee ay‏ استفهام Sy‏ به الانکاژ ين إثباتٍ " شفاعة sel‏ لأحد 
بغير اذن منه -تعالی - ir‏ به. أُسندَ الشفاعة إلى العبد. و اما يصح لوکان العبد فاعلاً. و خالفتِ 
ى - یلم ما ی أيهم و ما tll‏ أي ما عضی من الدنیء و ما tle‏ ین الاخرة. ۲ و 
هو ad‏ نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله eam for coy mene |e‏ فيه 
يا- Yop‏ ییطون ىء من Gaede‏ أي ین معلومه. خب إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ 
re‏ عالت وكالفت اله ند 
يب - LW‏ شام خبف إِنْما بعلم صدقه لوامتنع الكذبٌ على الله-تعالی-,و خالفت EN‏ فیه. 
یج - Bed)‏ كرس أى علثه فى قول الباقر و الصادق " فت الله علیه و آله- و رواية 
ابنعبّاسء "خبن اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت السنّة فيه 
يد- COIN,‏ خب Ll‏ بعلم صدقّه لوامتنع SIN‏ على الله -تعالی . و خالفت EN‏ فيه. 
{eS ISD -‏ خب اما بعلم Bre‏ لوامتنعالكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت Ell‏ فيه. 
وا سی جيه Nase ale‏ عزو ضيه SSN‏ بمله کبا Aas‏ اعد 
بزيارة cel‏ ولم يَخلقه پیجلش عليه كما 7 تقوله المجسّمة»* و إلا لكان جسماً و كان مُحدثاً 
-تعالى alll‏ عن ذلك Wyle‏ كبيرا -. 
يز- و لا GE‏ أي aly‏ و هو خبل, نما lad‏ صدْه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی - 
و خالفت السنّهُ فيه. 
يح - )3 هرالعلی» خب اما يُعلم صدقه لو امتنع SIT‏ على الله-تعالی-.و خالفتٍ السلَةٌ فيه. 
١.ب: woth‏ ۲. راجع النص فى التیالن» ج ۰۲ ص .۳۰٩‏ 
۳. عن حفص بن غیاث قال سألت آپاعبدالله عن قول الله عر و جل (وسع كرسيّه السموات و الأرض»)» قال: علمه 


(التوحید. ص TY‏ نورالثقليين» ج ١‏ ص ۰۹ التيان» ج yet‏ ۳۰۹ مجمع‌الییان» ج ۲ ve‏ ۶۸ 
at‏ عن التبيان, ج ۲ ص Tod‏ ۵ عن OLS‏ بتصرف, ج ۲» ص The‏ 


۱۳۶ إيضاح مخالفة السنة ad‏ الکتاب و السنة 


بط الْعَظم) أي عظیم الشأن؛ Gold TL‏ لایعجه شي خب نما يُعلم صدقه لو امتنع 
الکذب على الله -تعالی-» و خالفت السلَّة فیه. 


oar ©‏ ل ور و ین 


اقا al‏ ال Sora ivan‏ وجو 

BUSTY) -‏ الدين» خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع SIS!‏ على الله -تعالی-» و خالفت 

ب- وقد LEY nS‏ من All‏ خبن اما يُعلم صدئّه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی -. 
وخالفت السنّة فيه. 

ج- قن gore fx‏ أي بالشيطان. و قیل: بالصنم. و قيل: الکاهن. و قيل: الساحرٌ 
و قیل: مرَدَةٌ Gall‏ والانس. و oi‏ الطاغوتٍ من الطغيانء و وزئه فعلوت. و تقديره طغووت الا 
سي ور یاو ee‏ ری 
iS >‏ و وا ۱ سالک إلى العبد. و Gear lal‏ لوکان ن العبد فاعلاً.و خالفت LS‏ فيه 

ومن باللّه» Sel‏ یمان إلى العبد, و میصح لوکان العبد He‏ و خالفت EN‏ فيه. 

ه- Hanis! uy‏ بِالْعْزوَة» om‏ الفعلٌ إلى العبد. و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفتِ 

و - Call gap‏ هي الایمان باللّه -تعالى- و إِنّما يصح لوکان العبد Held‏ و خالفتِ 

ز- هذا std‏ ما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذب على الله الى و secede‏ 

55 وا اه أي لانقطاع. و اّما يصح لو استحقّ المطیغ الثوابَ والعاصي العقاب. 
و يُعلم وصولهما إليهماء و خالفت ES‏ فيه. 


٣۱۳۔۳۱۲ صص‎ ۲ eh البقرة/ ۲۵۶. ۲. تلخيص عن‎ .١ 


-b‏ الله dae‏ خبز اما lt‏ صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. وخالفت السئّة فيه. 
Se‏ «على» خب ائما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. وخالفت ال 


ره a ota‏ 
© قال الله تعالى: ys thy‏ اين ree ZB fal‏ 0 ل ار tls‏ قزر 
رهم الطاعُوث يخر جوم مِنَ اشور إل oh’, Lb‏ ت أضحاب aU‏ 


Go‏ خالدون).! 

GI‏ تالف له هذه الا من ور 

Sly -‏ ول لین واه uve laf Ll gd‏ لو انعم he LISI‏ الله -تعالی -. 
و خالفت ZS‏ فیه. 

ب- سيد Shay‏ هم و بصع لوكان العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فیه. 

5 - یرجه ين cll‏ أي الکفر," Ll‏ يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی - و خالفت Hall‏ فیه 

د dlp‏ الثور» أي الایمان. gd‏ اما يُعلم صدقٌه لو امتنع الکذب على الله -تعالی -. 
وخالفت السته فيه. 

ه «والزین كَقَوُوا4 Seal‏ الکفز إليهم. و LL‏ يصح لوكان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 

و- GUST)‏ الطاغُوثٌ» خيزء إنما يُعلم Se‏ لو امتنع الكذب على الله -تعالی.-. 
و خالفت السئّة فيه. 

ز- RED‏ نكا ف الهم. و ما رمت لوکان العبد Hels‏ و خالفت ELS‏ فید. 

ح- من ارب gd‏ ما Bae led‏ لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی.-. و خالفتِ 


۳ ۲ 
_b‏ ای الظلاتِ 4 5.5 إنما play‏ صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى-. وخالفتِ 
السنّة فیه. 


5 البقرة/ .Y YOY‏ راجع النص فی الټيانء ج ۲ ص ۴ 


۱۳۸ ایضاح مخالفة السنة لن الکتاب و السنّة 


- الله -تعالى - يتولى المؤمنينَ بثلائة َژجه. یتولاهم بالمعونة على إقامةٍ الحجَة 
و یتولاهم بالتصرة لهم في الحرب حتی بخلبوا. و یتولاهم بالمثوبة على الطاعة." و وج 
اخراج all‏ -تعالی - المؤمنينَ ین ظلماتِ الكفر و الضلال إلى نور الایمان idk a‏ 
إليه و نصب الأدلة لهم. و ترغيبهم فيه. و عله بهم ین الألطافي ما ا عتهم إلى 
الإيمان, فاذا اختاروا هم ' الایمان. فكأ الله ا جَهمْ منها. ولج بجر ان يقال: 


إل أخرج الا من الظلّماتٍ إلى النور؛ 4 aN sae‏ 
تكبا قعل eG‏ منین؛ gD‏ لم يختاروا الایمان. فلم يَجُرْ أ أن يقال jaa ego lal‏ 


.١‏ قال الفخرالرازي: Bool”‏ أصحابنا بهذه الآية على أن ألطاف الله -تعالی- فى حقٌ المؤمن فيما يتعلق بالدين 
أكثر من ألطافه فى حقٌ الکافر" ثم يضيف وجه استدلال الأشاعرة و يقول: «و عندالمعتزلة أله -تعالی- سوّى 
بين الكفار و المؤمنين فى الهداية و التوفيق و الألطاف فكانت هذه الآية مبطلة لقولهم قالت المعتزلة هذا 
التخصیض محمول على أحد وجو الأزّل: إن هذا محمول على زياد الأ لطاف ... و تفریره: من حیث العقل أن 
الخیر و الطاعة يدعو بعضه إلى بعض, وذلك OY‏ المؤمن إذا حضر مجلسا یجری فيه الوعظ فإنّه يلحق بقلبه 
خشوع و خضوع و انکسار و یکون حاله مفارقاً لحال من قساقلبه بالکفر و المعاصی و ذلك يدل على أنه يصح 
فى المومن من الأ لطاف مالايصح فى غيره ... الوجه الثانی: إِنّه تعالی -يثيبهم فى الآخرة ويخصّهم بالنعیم 
المقیم. الوجه الثالث: و هو ST‏ -تعالی-و ان كان JEWS‏ بمعنی کونه متکمّلا بمصالح الكل على السّويّة إلا أن 
المنتفع بتلك الولاية هو المژمن. الوجه الرابع: اه -تعالی- وی المؤمنين بمعنی أله يحبّهم". 

و يذكر بعد ذلك جواب الا شاعرة عن هذه الوجوه (راجم التفسير الکبیره ج ۷ صص ۲۰-۱۷). 
قال الزمخشری: alll)‏ وى الذین آمنوا) أى آرادوا أن يؤمنوا يلطف بهم حتّى یخر جهم بلطفه و تأييده من الكفر 
إلى الا يمان». (الكشاف. ج ١‏ ص ۳۰۴). ۲. الف: «اختاروهم». 

۳. فسّر الفخرالرازي الآية موافقاً مذهب الأ شاعره فقال: «تكون الآية صريحة فى أن الله -تعالى- هو الذي أخرج 

الانسان من الكفر و أدخله فى الإيمان فيلزم أن يكون الإيمان بخلق الله؛ CY‏ لوحصل بخلق العبد لكان هو 
الذي أخرج نفسه من الکفر إلى الإيمان و ذلك يناقض صريح الآية». 
ثم ذكر الفخر الرازي جواب المعتزلة عن ذلك و قال: (إنْ اللإخراج من الظلمات إلى النور محمول على نصب 
الدلائل و إرسال الانبياء و إنزال الكتب و الترغيب فى الایمان بأبلغ الوجوه و التخدير عن الكفر باقصی 
الوجوه.» 
و كل هذا كما يلاحظ یطابق تفسير العلامة و الطوسي و قد أجاب الفخرالرازي عنه بوجهين «أحدهما: Of‏ هذه 
الاضافةً حقيقة فى الفعل و مجاز فى الحث و الترغيب و الأصل حمل اللفظ على الأصل و الثاني: إن هذه 
الترغيبات إن كانت مؤئّرة فى ترجيح الداعية صار الراجح واجباء و المرجوح ممتنعاً و حيئئذٍ يبطل قول 
المعتزلة و إن لم يكن لها آثر فى الترجيح لم يصح تسميتها بالاخراج. (التفسير ااکبیر ج ۷ ص AVS‏ 


<_ 


۳ ۳1 24 A 


يوهم ll‏ فعلوا الايمان.' و قوله «والذینَ SUN BGT‏ یجوم مين الور إلى 
gett‏ انم lol‏ اخراجهم ين النور اي هو الإيمانٌ إلى الكفر. إلى الطاغوت: لما 

كان Hd‏ بإغوائهم و دُعائهم, و اّما کفروا عند ذلك. فأضاف ذلك إليهم. فهو عکش SSM‏ و 
كل هذا Aa, Lil‏ لوکانت dal‏ -تعالی- tho‏ بالاغراض والمصالح [و خالفت 
الستة فيه] ” 


- الطاغوتٌ أخرجوهم من النور Leg‏ دخلوا فيه؛ BY‏ ذلك جری مجرى قولهم: أخرّجنى 


> 
و نحن نرجَح أن نقول إن انتساب الشىء إليه -تعالی- من جهة خلق أسباب وجوده و مقدماته لایوجب 
انتفاء نسبته إلى غيره -تعالی- و القرآن يؤيّد أن النظام الامکانی هو نظام الأ سباب و المسبٌّباب فلأجل ذلك 
ینسب الفعل الواحد إلى الله -تعالى- و فى الوقت نفسه إلى غيره من دون أن یکون هناك تضادٌ فى النسبة 

كنسبة توفى الأنفس إلى الله فى (الزمر /۴۲) و نسبتها إلى رسله و ملانكته فى آية أخرى (الانعام /۶۱) و 
كنسبة الرمى إلى النبى (ص) و إلى الله -سبحانه ‏ فى آية واحدة (الأنفال /۱۷) هذا يعنى أن فعل العبد فى 
حال کون فعله يعتبر أيضاً فعلاً لله -سبحانه . 
قال السيد المعرفة: Sfp‏ للهداية درجات فحيثما يتدرّج العبد على مدارج الهداية صعوداً إلى الأ كمل فإنّما هو 
ينتقل من درجه هی ضلال بالنسبه إلى تاليتهاء و ظلمة انتقل عنها بتوفيق الله وهديّه الخاص إلى نور هى 
درجة جديدة من نور هدايته - تعالى -.» 

و بهذا المعنى فسّر المعرفة (اللة ول Gy il‏ آمنوا يُخْرِجُهم من الظَلّماتٍ أ التور» و قال: «حیث الفعل المضارع 
do‏ على استمرار وجودى لهذا الانتقال التدرّجى و ماذاك إلا عنايته بشأن المؤمنين من عباده, أخذاً بأيديهم 
صعداً على مدارج الهداية و الكمال.» (التمهید. ج ۳ ص ۲۰۷-۲۰۶). 

۱. راجع النص فى التبيان» ج Get‏ ۳۱۴. 

۲. قال الفخر فى تفسير إيخرجونّهم من النور إلى الظلمات): «فقد استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الكفر 
لیس من الله تعالى SY.‏ تعالى ‏ أضافه إلى الطاغوت مجازاً بالائفاق, SY‏ المراد من الطاغوت على أظهر 
الأقوال هوالصنم» فأضاف الاضلال إلى الصنم. و إذا كانت هذه الا ضافة بالاتئفاق بیننا و بيتكم مجازاً خرجت 
عن تکون حجّة لکم». (التفسير الکییر ج ۷ صص ۲۲-۱). 
و قال الطبر‌سي بعد تفسیر الآية.” و هذا Jay‏ على بطلان برهان قول من قال: SI‏ الاضافة الأولی تقتضی Si‏ 
الا یمان من فعل الله تعالی - بالمومن؛ SY‏ لو كان Ws‏ لاقتضت الا ضافة الثانية أن الکفر من فعل الشیطان و 
عندهم لافرق بين الأمرين فى أنّهما من فعله ‏ تعالی -عن ذلك و أيضاً فلوکان الأمر على ماظنُوا لمّا صار اللّه - 
. تعالى -ولاً للمؤمنين و ناصراً لهم على ما اقتضته الآية و الإيمان من فعله لامن فعلهم. و لما كان خاذلا SUSI‏ 
و مضيفاً لولايتهم إلى الطاغوت و الکفر من فعله فيهم» و لم يفصل بين الكافر و المؤمن و هو المتولى لفعل 
الآمرين فيهاء و مثل هذا لایخفی على منصف" ( مجمعالبيان, ج ۲ ۶۳۳). 

¥ راجع النص فى التبيان» ج ۲ص ۳۱۴. ۴. الاصل و ب: - وخالفت السنّة فيه. 


۱۳۰ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنّة 


Gully‏ ' من میرائه, ولم یدخل فيه؛ و اّما ذلك GY‏ لو لم یفعل ما فَعَلَ JES‏ فيه فهو بمنزلة 
الداخل فيه الذي أخرج منه.' 
pies! iW sly neg‏ النَارِه خبن. Lal‏ يُعلم صدقه لو امتنع DIS‏ على الله -تعالى-. 
eas‏ السته a‏ 
- الحکم gil‏ أصحاب النار, LH‏ كان لکفرهم. و إِنّما يصح ذلك لو استحق العاصي 
العقاب بیان وتخالفت ام فة 
ید - هم فيا خالذون» خب LS)‏ يُعلم صدقّه لو امتنع S55‏ على الله -تعالی -» و خالفتِ 


السنّةٌ فيه. 
- حَکم بخلودهم في النار” لکفرهم. و اّما يصح ذلك لوكانت آفعاله معَّلةَ بالأغراض, 
و خالفتِ السنّة فيه. 


2 
أن 


@ قال all‏ تعالی: ze sil JI sly‏ ابراهيم فى رَبه 251 الله الملْكَ 1 قال 
sill 3 5 “eal‏ يحبي و ميث IE‏ نا أخبى و أميث ee‏ یم له 
ob g ATG. chy‏ با من الَغرب ES‏ الى ey bls AS‏ 
os‏ الظَالمينَ». ' 
اكول كالفت اليه هده اليه عن وو 
أ ‘diy‏ 4 استفهام في معرض النقریره ail Soul‏ ا و اّما يصح لوكان العبد Hels‏ 
وخالفت السنّة فيه. 
ب- «إل Ze sill‏ إبرزاه يعني وه أبن weeks‏ اول cpa ieee‏ 
بادّعائه dy J”‏ يد" أُسندَ الفعل إليه. Lally‏ يصح لوكان , العبد Hels‏ و خالفت KS‏ فيه. 


۳ الاصل و ب: - «فى النار». ۴ البقرة/ ۲۵۸. ۵. ب: Md‏ 
S‏ الف: «ادعاء». LV‏ راجع النص فی cll‏ 3 ص ۳۶۶ 


متؤوة مره ۱۳۱ 


ج- هذا خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الکذت على الله -تعالی -. و خالفت LN‏ فید. 
د By‏ اه gl Ab‏ يعني أعطاه. خب ما يُعلم صدقه لو امتنع LAS‏ على الله 
فال وخالفت السته فيه 
ه- الضميرٌ فى اله قيل: برجم إلى dE silly‏ و قیل: إلى «اپُراهیم» " فعلى الأول 
يريد بالملك. كثرة المال. و مثله يجوز أن ينعم له ال 4 le‏ المزمن و الکاف. 89 با 
بالملك تمليكُ الأمر و النهي Fatally‏ لأمور ll‏ و هُوَ لایجوز SI‏ يجعلَهاللَهُ - تعالی - PY‏ 
الضَّلال " و خالفتِ Md‏ فیه. 
وة فال Seal teal]‏ القول all‏ و انما يضخ لو کان العبد فاعلا؛ و خالفت اس فیه. 
ز - هذا خب الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ علىالله -تعالی -» و خالفت ESI‏ فیه. 
ح- ری all‏ بى tS‏ اما Bre had‏ لو متتع الكذبُ على الله -تعالى -» و خالفت 


Au 


السنّةُ فيه. 
{Safa -b‏ خب LS]‏ علم صدقه لو امتنع SU‏ على الله -تعالی- و خالفت السته فید. 
el 438) axe‏ القول إلي. و اّما ee‏ لو كان العبد فاعلاً. و خالفت السنّهُ فیه. 
یا انا ای رامیت 6 ا .و Aa Lil‏ لوكا نالعبدفاعلآو خالفت Ap ESN‏ 


.۲۴-۲۳ انظر تفصيل القولين و أدلّة القائلین فى التفسیر الکبیر» ج ۷ صص‎ .١ 

". تلخص عن OLS‏ ج ۲. صص ۳۱۷-۳۱۶. قال العلامة الطباطبایی: Sly‏ الملك في نفسه موهبة من مواهب الله 
و نعمه و الملك الذی تقلده غير أهله ليس بمذموم من حيث إنّه ملك و اما المذموم ما ALE‏ من لایلیق بتقلّده 
کمن تقلده حورا ىما و اما سيرته الخبيثة مع قدرته على حسن السيرة و یرجم هذا الثانی أيضا بوجه إلى 
لاله (الميزان, ج ۳ ص ۱۳۱). 
ثم العلامة يرد على رأی الذین قالوا اه لیس المراد من الملك هاهناء ملك نمرود لکونه ملك جور و معصية 
لایجوز نسبته إلى الله - سبحانه و قال: ففيه أوّلا: إن القرآن ینسب هذا لملك و ما فى معناه كثيراً إليه -تعالی - 
کقوله حكاية عن مؤمن آل فرعون (يا قوم لکم الملك اليوم» (المؤمن/ )۲٩‏ و قوله -تعالی- حكاية عن فرعون 
و قد أمضاه بالحكاية ‏ يا قوم أليس لى ملك مصر) (الز خرف/ (OV‏ 
ر ثانياً: إن ذلك لايلائم ظاهر OG LW‏ ظاهرها أن نمرود كان ينازع إبراهيم في توحيده و إيمانه SY‏ كان ينازعه 
و يحاجه في ملکه» OU‏ ملك الظاهر كان لنمرود. و ما كان یری لإبراهيم ملكأ حتّی يشاجره فيه؛ ثالثاً ان لكل 
شیء نسبة إلى الله -سبحانه ‏ و الملك من جملة الأشياء و لامحذور في نسبته إليه -تعالی- (المیز انج ۲ص 
(ror‏ 


۱۳۲ ایضاح مخالفة السنه لنص الکتاب و السنّة 


قا 2 خبر. ما علم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفت Ld‏ فيه 

oe‏ فا رای اس ال .و لناب لد ان اد aly Sets‏ الق 

يد - هذا خبژ اّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت EN‏ فیه. 

یه - aE all Sy‏ بالشّمْسٍ من الشرق» خبرء ما يُعلم صدیّه لو امتنع الکذت على الله 
-تعالی-. و خالفت السئة فیه. 

۳ و تاد یو نب و خالفت ال فیه. 

يز- Cusp‏ ' الذى» أي : fou‏ عند استيلاء و "ol‏ سید ol‏ إليه, ٠‏ و الما يصمّ لو كان 
العبد فاعلا و خالفت EN‏ فيه. 

يح - oddly‏ کر » SU Seal‏ إليه. و إِنّما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت BEAN‏ 

یط - هذا خبرٌ Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی -. و خالفت add‏ فيه. 

ك- الله carey‏ الق الظامينَ؟ AU! Seal‏ إليهم. و الما يصح لو كان العبد فاعلاً 
و خالفت الستَةٌ فيه. 

كا هذا خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. و خالفت اس فیه. 

كب - الهداية المنفية هنا يرادٌ بها المعونة على سلوك طريق Soll‏ بالألطاف الزادة على 
الهداية التي Lag‏ على all‏ -تعالی - فعلّها بجميع GIS‏ و هي دلالةٌ على طريق ell‏ 


.١‏ فى بهت أربع CHOW‏ على وزن ظرف. و بَهِتَ على وزن حَذِرَء و SH‏ على وزن ذهب. و بُهت على وزن ما 
لم یسم فاعله» و هذا هو الأفصح» و عليه القراءة» يقال بهت الرجل يبهت بهتا إذا القطع و تحيّر و يقال بهت 
الرجل أبهته بهتاناً إذا قابلته بکذب. فالبهت الحيرة عند استيلاء الحجّة WY‏ كالحيرة للمواجه بالكذب ON‏ تحيّر 
المکذب فى مذهبه كتحيّر المكذوب عليه (مجمعاليان» ج ۲ ص ITF‏ 

۲. تلخيص عن الښیان» ج ۲ ص TVA‏ 

۳ قال الفخرالرازي فى معنى (واللّهُ لاتهدى الفوم الظالمينَ»: «ر تأويله على قولنا SS egal‏ مراده عدم خلق 
الهداية فى قلوب الظالمين SY‏ يفسّر الهدى بخلق الهداية و العلم؛ (التفسير الكبيرء ج ۱ص ۳۶۴ 

طبع استانبول). 
se‏ الفخر تفسير المعتزلة من الآية و هو of‏ لايهديم لزيادات الألطاف من حيث إِنّهم بالکفر و الظلم سذوا 
على آنفسهم طریق الانتفاع به. 


سه 


سورة البقره al‏ 


و Juried‏ على sis yy reed ball‏ لها و CLAW yy Dea‏ ابراهيم نمرود الكافر: 
و لا ذَكَرَ لَهُ الدلالة le‏ إثبات الصانع, و فبها أيضا DVS‏ على فَسادٍ التقلید و ad‏ المحاجَة و 
الجدال؛ لک لو لم BS‏ جائ زا لا َل teal yl‏ -علیه‌السلام-" و خالفت ال فيه. 


۳4 


© قال الله تعالی: أو Le AO‏ قَرْيَةِ وَ هی خَاوِيَةُ عَلى عُدُوشِبَا قال أفى يحي 


- 


> ه 


We‏ 85 موه ماه الله اة غام مه فا كم فت فال ليف ae‏ او بخ 
p's‏ قال BiG pees‏ إلى طعامك و wind ae | LIS‏ رانظ J!‏ العظام 
a ite Gland what cag‏ فال أَعْلَمُ أن الله عَلى کل oh‏ 45 


Alas Cheat al‏ مو وجي 

sly -‏ كَالَذِى» تقدیره:" ألم تر كالذي Ele‏ إبراهيم في ربّه أو كالذي مر على قرية, ؟دة 
و موض الکاف نصت بالفعل الذي هو تر, و معناه ا يلد Ly eal Jail‏ ب لو کان 
العبد Nels‏ و خالفت Codd‏ فيه 

ب- مر على ری أسند الفعل call‏ و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EI‏ فيه. 


= 
كما لاحظت هذا يوافق تفسیر العلامة و قال فى ردها: «هذا ضعیف SY‏ تلك الزیادات إذا كانت فى حمهم 
ممتنعة عقلاً لم يصح م أن يقال: asl‏ -تعالى - لايهديم. كما لايقال: اه -تعالی- یجمع بين الضدّين فلا يجمع 
least‏ اه ۹ 
هذه مغالطة و الحق أن یقال: كما جاء فى الآية أن السبب لعدم هداية اللّه الظالمین هو ظلمهم لاغیر لانهم 
انحرفوا عن صراط الفطرة بسوء wes‏ يستفيدوا من الهداية الخاصّة التي يعطيها الله المؤمنين 


۲ البقرة/ YO4‏ ۳. «تقديره). ؟. ب: - «تقدیره" إلى «قريه». 


o 


. هذا بناء على أن یکون قوله cll)‏ تر إلى الذي خاج ابراهیم» فى معنی ألم ترکالذی حاجٌ إبراهيم» فتکون هذه الآية 
معطوفة عليه و قیل: Sf‏ الکاف ز ائدةء و التقدیر: ألم ترإلى الذي حاح و الذي مر على قرية و قیل: انا نضمر فى 
الآية زيادة و التقدير: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم و ألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية (ر اج التفسیر 
الكبيرء ج ۷ ص ۳۰). 
الطوسي و الطبرسي رحا قول الأول (التبيان, ج 7 ص TY‏ مجمعالبيان. ج ۲ ص ۶۳۹). 

۶ عن hall‏ بتصرف. ج ۲ص ۳۲۰ 


۱۳۴ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنة 


ج- قال قتادة و الربیع: الذي مر على قرية هو عزيرٌ. و هو مروي عن الصادق 
-علیه‌السلام- و قال وهب بن منبّه:" هو إرمياء و هو مرویٌ عن الباقر -علیه‌السلام -»" و قال 
ابن اسحاق: TPT‏ هو الخضر و القرية التي مر عليها هي بیث‌المقدس, لمّا خَرََهِ بخت نصر, 
و طخاويّة» أي خالية. و قيل: خراب. و قیل: هي قائمة “على أساسها و قد 055 سقئها dé»‏ 
عُروشِها) ۶ أي أبنيتها"** طقال OF‏ يى هذه الله بعد ماه Saal Sead‏ إليه. و إِنّما يصح لو 
كان العبد Hels‏ و خالفت ES‏ فيه. 
- هذا خب Ll‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. و خالفتِ all‏ فیه. 
ه- تال Bl‏ غام» خب إِنّما يُعلم Bre‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تمالی-. 
Salle: 5‏ الشته ag‏ ۱ 
و - Zp‏ بَعَقَهُ4 يعني أحياه, Ll igs‏ علم صدفّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. 


و خالفت Kad!‏ فیه. 
ز- «فال کم Ls GEES‏ ُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفتِ 
السئّة فیه. 


ص - لإقال» أسند القول Ly al‏ يصح لو كان العبد فاعلاً. Peon for eae‏ 
E _b‏ -تعلی- مان آل انهاب و teste‏ 


.١‏ وهب بن منبّه الأبناري الصنعاني: مؤْرّخء كثير الأخبار عن الکتب القديمة عالم بأساطیر الأولين و لاسیّما 
بالاسرائيليّات (*5-7١1هم‏ = ۶۵۴ - ۷۳۲ م) راجع: الأعلام, ج ۸ ص MYO‏ 

۲. مجمع‌الیان ج 5 ص TATE‏ «اسحاق». 

۴ محمد بن | سحاق بن يسار من أقدم مورزخی العرب من أهل المدينه (... - ۱۵۱ - ... - ۷۶۸م) راجع: الأعلام» 
ج ۶ ص AYA‏ ۵. ب: «بقی قائم», الف: «هى قائم». 

۶. العرش سقف البيت» و العروش الأبنية و السقوف من الخشب يقال: عرش الرجل يعرش ذا بنى و سقف 
بخشب فقوله (و هی خاويةٌ على عُروشِها) أي منهدمة ساقطة خرابٌء قاله ابن عباس رضی‌الله عنه (التفسير 
الكبير, ج F‏ ص AY‏ ۷ ب: «بنيتها». 

۸ تلخیص عن التبيان» ج oY‏ صص ۳۲۱-۳۲۰. 

4. راجم النص فى التبيان» ج ۲ص ۳۲۳. 


سورة البقره ۱۳۵ 


و هذا خب الما يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبٌ علی‌الله -تعالی-, و خالفتِ السنة فيه. 

ی- طقال بَلْ BL CLI‏ غام4 Ls‏ يُعلم bas‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت Ed‏ فیه. ۱ 

5 (فانظر) yl‏ بالنظر, و ما يصح لو كان العبدٌ Heli‏ و خالفت EN‏ فيه. 

یب Jy‏ طعامك و شرايك quia‏ أي لم : اون قيز: كان زاذة عضیرا وتنا و 
ِنب فوجد العصیر Al‏ و Sell‏ و العنبُ لم Ta cas‏ و هذا خب إِنّما pled‏ صدفه لو امتنع الكذبُ 
علىالله -تعالی -» و خالفت السنة فيه. 

يج- «انظر إلى pl Gayle‏ بانظر إلى حماره. إِنّما يصّح لو كان المأمورٌ قادراً على 
a fall‏ يمكن دور همه و غالفت السته فة 

ید ووَلِتَجْعَلَكَ !5 للناس» EE‏ آولاده شیوخ و )5 عن 
ae‏ -علیه‌لسلام - أن عزيزاً خَرَجَّ ین أهله. کر 
BL‏ سن ثم alii‏ فرجع إلي أهله بن خمسون " سنة و له ابنْء اب Ble‏ سنة, فكان ابنّه SL‏ منده 
و ذلك من آیات all‏ و قیل: لتتعظ أنت. و bits‏ الناش بك" و هذا LE‏ يصح لو كانت افعاله 
le.‏ بلأْغراض, و خالفت dead‏ فیه. 

یه - ار أمَره بالنظر و الاعتبار, و ما يصح لو كان المأمورٌ قادرٌ اعلى الفعل, و خالفتِ 
السنة فیه. 

یو - إلى العظام كيف (UGS‏ بالراء غير deal‏ و هو النشوژ أي الحيوةٌ بعد الموت, 
یر الميت آذا عاش؛ لقوله - تعالی- Ay‏ إذا شآء مره و ری بالزاي: و معناه رفم بعضها 


.١‏ الهاء فى لم يتسنّه أصليّة او هاء سكت و اشتقاقه من السنة على الوجهین SY‏ لامها «هاء» أو «واو» و ذلك اد 
الشىء يتغيّر بمرور الزمان. و قيل: أصله يتسنّ من الحم المسنون فقلبت (الکشان, ج ۱ص ۳۰۷و أيضا 
راجع: مجمع الیبان, ج ۲ ص ۶۴۱؛ نورالثقلين» ج 2١‏ ص ۴( 

ae ۲‏ بتصرف. ج ۲ ص ۳۲۳. ۳. الف: «خمسین». 

جع النص فى cle‏ ۲ ص ۴ Lal‏ راجع: مجمع‌الیان ج ۲ ص ۷۴۱ نورالثقلین» ۰ج ١‏ ص ۲۱۲ 

۵. ۳۳ أهل الحجاز و البصرة «ننشرها» بضم النون الأولى و بالراء و قرأ أهل الكوفة و الشام «ننشزها» بالزای, 

( مجمعالبيان. ج ۲ص ۶۳۷). ي yy‏ 


۱۳۶ ایضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السنة 


فوق بعض,  te‏ نما بعلم ste‏ لو امتنع الكذبُ 2 علی alll‏ -تعالی -, و خالفت Kall‏ فيه 
- 2 تخترها تساه آي اا المح خیم dace‏ و ابح ال A le‏ 
ا 
یح - فلا 5 ن ل4 ‘hell Seal‏ إليه. و اما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه. 
يط - فال Jl Soul‏ إليه. و Lil‏ يصح لو كان العبد Neb‏ و خالفت EI‏ فيه 
ک- لأْعْلَم» سید العلم إليه. و اّما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 
کا- االله ed Bue‏ 425 خبن, ما يُعلم bao‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی - 
القت السنة as‏ 
کب - هذا الحکم لايتأتّى على مذهب السئة؛ لِأنّهم توا فُدرة العبدٍ بدليلن: أحدهما: ان 
الطرف الواقع و غیزه معلومان Sa aes peed ens A‏ 
الوقوع. والواجبٍ و الممتنغ غيدُ مقدوزین. الثاني: إن الفاعل ما يفعل بواسطة المرجُح لامتناع 
وقوع الممكن حالة تساوي الطر فين. د ثم م ذلك مرخ | . ن لم يمتنع وقوع § الطرفی المرجوح لم 
EH‏ عن حدّ الإمكان, فیفتقز مَعَ المُرَجّح إلى Al oA‏ و لا يتسلسل. بل لا و أن ينتهي 
إلى مجح يجب معه الوقوع, و مع الوجوب لاقدرة. و هذان ن الوجهان آتيان في أفعاله وهال 


© قال الله تعالی: و إذ قال إبراه $5 4 ب أرنى کیت 2 Gt‏ $5106 ومن فال بل 
Gicky 3555‏ لى فال فَحُذْ أ تايح الط Sh ak‏ لیف م لعن عل کل ر 
ءا 5 ادْعْهُنَ باتك bas‏ وَ الم أن الله 4.36 تكب ۲.4 


tal‏ خالقث ال هذه الاه من وجوه 
أ أ- ول پوت نو توبن او ike gerne: pit‏ 
Sah} geal Up ane‏ له و lS fd‏ امد St‏ .و خالفت السنة فيه. 


اذ 


.١‏ تلخيص عن التيان» ج ۲ ص ۳۲۵. ۲ الف: «تعطیها». 
Y‏ البقرة / ata‏ ۴.تلخیص عن ls‏ ج ۲« ص ۳۳۶ 


رر ال ۳۷ 


ج- ورب GS GT‏ تخي gs (SLI‏ اما يُعلم Jabs‏ امتنع الکذب على الله -تعالی - 
و خالفت السنّةُ فيه. 

د سببُ سوال ابراهیم -عليهالسلام- ما روي, عن الصادق -عليه‌السلام - و هو قول 
الحسن و قتادة و الشاك أنه E‏ تال نها باع zl‏ و باع الهواء 
ورات ال فال الله الىد ان ركف با ۱۱ لاله حب ¢ lai SI‏ ذلك she ple‏ 
عد أن كان عالماً به من جهة الاستدلال, و هذا نما يضح لو كان الله -تعالی- يفل لخرض و 
غاية. و خالفت EN‏ فیه. 

قال dol‏ تومن خبة: ما بعلم Bre‏ لو امتنع الکذب على الله -تعالی- و خالفت 

el,‏ الابما الی all‏ و ما بضع لو کان العبد Sel‏ و خالفت EN‏ فیه. 

ز - UE)‏ بل آخبزبذلات, و اما جلم bare‏ لوامتتالکذت على الله _تعالى-بو خالفت له فيه. 

عد أنقد الق call‏ و ما بص لو کان all‏ قاعلا و خالفت الا فيه 

ط- وولکن Geek‏ قلي لتا توعده نمروةٌ بالقتل إِنْ لم all god‏ -تعالی- الموتی بحيثٌ 
يُشاهده, Tle‏ ابراهیم -عليدالسلام الرؤية بالعبان لِيطمئِنٌ قله إلى أنه لايقتلّه الجبّار," و ليس 
المرادٌ الشكَ في Sf‏ -تعالى- قادرٌ على إحياء الموتى iN‏ لايجوز على الأنيباء. له 
-تعالی - لایجوز ان aw‏ الی خلقه تن هو Jake‏ بما يعر 3 علیه -تعالی- و ما لایجوژ AN‏ 


.١‏ الضحال بن مزاحم البلخي الخر اساني مفسّر كان يودب الأطفال (... - ۱۰۵ه = ...- ۷۲۳م) راجم: الاعلام» ج 
۳ ص ۲۱۵. ۲. الف و ب: «یحییه». 

۲ تفسير القمی. ج ۱ص ٩۱‏ الیان» ج ۲ص 4۳۲۶ مجمع‌لیالن» ج ۲ص ۶۴۴. 

۴ هذا وجه ضعیف. و أقوى الوجوه فى سبب سؤال إبراهيم أنه أحبٌ أن يعلم ذلك علم عیان بعد أن كان عالماً به 
من جهة الاستدلال و ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين و هذا اختيار أكثر العلماء و المفسرين (شرح 
المواقف. ج ۸ ص ۲۷۱؛ التیان» ج ”2 ص ۲۲۶؛ مجمعالبيان, To‏ ص ۳۸۰؛ الميزان, ج oY‏ ۳۷۳-۳۶۶: 
الكشاف, ج ۰۱ صص ۳۰۹-۳۰۸ تنزبه الأنیاء» صص ۴۳۰-۴۲۹). 
یجدر بنا أن نشیر إلى أن صدر کلام العلامة فى جوابه هذاء یغایر ما یأتی به فى آخر الکلام حيث یقول ما 
سال تخفیف المحنة بمقاسات الشبهات و دفعها عن النفس» إذ تخفیف المحنة بمقاسات الشبهات یلائم عين 
اليقين و لایثیر توعد نمرود أية شبهة. 


۱۳۸ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


-تعالى - لا قال له ین Laat‏ له قال إبراهيم: بل وَلكن Shakes‏ یفن Fi‏ 
عارفٌ بذلك Ghee‏ به. و الما سأل تخفیف المحنة بمقاسات الشبهاتٍ' و دفیها عن النفس." 
و هذا ما يصح لو كانت أفعاله -تعالی - gol ZV, Dh‏ و خالفت السنّةٌ فيه. 

— «فال GBS pl IBS‏ و Lol‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه 

یا- خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ السنّة فیه. 

یب- اة من الط قیل: ها الديك و الطاووش و الفرات و الحمام gait Shy seh‏ 
و LLY‏ ریشها بدیهاء و يجعلّ على IS‏ جبل ینهن Tage‏ و" هذا إِنّما يصح لو كان Seti Sell‏ 
IN,‏ الشنة فة 

يج - (ld) 2 aby‏ اي Sebi‏ و قیل: pel ° salsa yess!‏ نما fray‏ لو كان العبدُ 
Net‏ و خالفت Hull‏ فیه. 

= 2 اخكل عل كن JG SS‏ ابن عبّاس: كانت أربعةً. و قال السدّي: سبع و قال 
مجاهد: J‏ جبلٍ على العموم بحسب الإمكان, AS‏ قيل: كل BS‏ على جبلي ESAT‏ النفرقة 
aly BOs ale‏ سنا اتکی ee‏ وف رواد Bi ates‏ 
LS‏ يصح لوکان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

tal 484591 2 5‏ اّما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

بو وِيَأتِيئكَ (las‏ خبب إِنّما bie ple‏ لو امتنع LAS‏ على الله -تعالى-. و خالفت 
HEN‏ فیه. 

یز - وَاعلَم) 44 بالعلم, و اّما fea‏ لوكان العبدٌ فاعلاً. و خالفت KN‏ فيه. 


۱ الف: «الشبهه». .Y‏ عن OLS‏ بتصرف» ج 1 صص ۷۶ ۳ 
۳. ب «جزاء ». ۳ راجع النص فى التبيان» ج iY‏ ص YYV‏ 


۵. تلخیص عن التبيان» ج ۲ ص ۳۲۸. 

۶. عن أبىبصير عن أبى عبداللّه... فقال الله عزرجلْ: ‏ فصرهن إليك 4 أى قطمهن ثم اخلط لحمهنْ و HBB‏ على 
عشرة جبال... (تفسير القمی, ج ۱ص ABV‏ 
جع النص فى التبيان, ج ۲ص ۳۳۰. 


سورة البقره ۱۳۹ 


یح - - al Sly‏ ری gd‏ الما یُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 
الستّة فيه. 


يط- (خکمٌ4 خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. و خالفت ES‏ فيه. 
© قال الله تعالی: Gl ep‏ يُنْفِقُونَ dal‏ في CEH JES alae‏ سبع 
سنابل في کل EL as‏ حب وَ الله بضاعف إن یضاء الله وایخ eke‏ 
اقول: خالفت Sell‏ اا من وجوه: 
فقون سيد ات .نام لو كان العبد فاعلاً. و خالفت السنة فیه. 
ب- i i> JES}‏ نکن ae‏ سنابل) Wl gs‏ یُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله 
Sale succes‏ الس فيه 
ج - ap‏ کل (HS BL Mt‏ خبه. اما ُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 
وخالفت السته فيه. 
- وال يُضاعِفٌ ges GUS of‏ ما يُعلم Bre‏ لو امتنع الكذبُ علی‌الله -تعالی -. 
و خالفت السنَة فيه. 
ه- وال اسع gad‏ ما بعلم صدقٌه لوامتنع الكذ ب على الله_تعالى .و خالفت ASEM‏ 
و- معناه: واسِعٌ المقدور. GALY‏ عليه" ماشاء ge‏ الزيادة, اما يصخ لو كان الله -تعالی- 
قادراً. ey,‏ ذلك عند Bt pl‏ لدليلينٍ نفوا بهما قدرة العبد. آتیان في حقّه -تعالى -. 
ز- «علیم» يمن یستحق الزيادة و قيل: المرادٌ واسمٌ الرحمةء لايضيقٌ عن مضاعفته, ۳ عليه 
پما كان مِن النفقةٍ " و هذا gd‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
ال فیه. 


| البقرة/ ۶۱ ۲ ب: «عنه». ۳. ب: «مضاعفه». 
؟. راجع النص فى التیان» ج ۲ص ۳۳۳. 


۱۴۰ ایضاح مخالفة السثة لنص الکتاب و السنّة 


ت قال اله تعالى: ارين ون أَمْْاكُمْ فى تبیل الله م اون ما أَنْقهُوا نا رل 
دى Bal SD‏ ند ریم و le GAY‏ و لا هُمْ SB‏ 
الا ا هم و 
1 وال ين deal 45 dt‏ الانفاق ابهم. و اما بص لو کان Seti sell‏ و خالفت ال فیه. 
ب نومب أضاف AI‏ ایهم و الما fas‏ الإضيافة MIL‏ ار السصزف. والله 
-تعالی - هو الماك و المتصرّفٌ لاستحالة وقوع الفعل من العبدٍ عندهم. و إِنَما تصح الإضافة لو 
كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فیه. 
ج- Gy‏ سبیل Gall‏ بواب cll‏ و قيل: الجهادٌ ' و کلاهما UN‏ يصح لو كان HeLa Sa‏ 
slew,‏ 
د Zy‏ لایبعون» Sigel‏ ]456[ الاتباع إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت 
د ما أَنقُواه Seal‏ الإنفاقٌ إليهم. و ما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت اس فيه. 
و gly‏ أى دقر ین الشف یف المعروف مثل: اعت Gos‏ آو الع علیه, sh‏ 
فطل و ما أشبه ذلك من الکلام المنقض للنعمة, و أصلُ المنّ القطمٌ و یُستی ما يُكدّر اللعمة مت 
SY‏ فطع Goll‏ الذي يجب بهاء و الم للنعمة المظیمة؛ لأنها تَجَلْ عن قطع الحقّ بها لعِظيها." 
و هذا Lil‏ يصح لو كان العبد فاعلا وخالفت Beall‏ فيه. 
ز- و لا gel‏ كقوله نت fal‏ فقيك ' و من أبلاني بك و أراحني UN‏ منك. و شِبهُه مما 
وذي قلب المُعطي. و هذا LE‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاًء وخالفتٍ EM‏ فيه. 


YY‏ تلخيص عن التيان» ج ۲ص TT‏ 5 بت «فقیر ا». 


ره ۱۴۱ 


ح- oly‏ اجره gel‏ هو اللفغ المستحَقٌ بالعمل.' و هذا ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً 


و خالفت السلَة فيه. 
ط- HEY‏ رهم Se‏ نما يُعلم صدقه لو امتنع SiS‏ على الله -تعالی-. و calle‏ 
ad XJ!‏ 


ی- «و GS Y‏ عَلَهم) الخوفٌ هو توقعٌ الضرر الذي لايُوْمَنُ وقوعٌه.' و إِنّما یحسنْ لو 
hee gall rae‏ و هو allel Ale‏ -تعالی-» و ا رض لو کان اة اعادو خالفت ا ed‏ 
يا هذا خبن Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. وخالفت ES‏ فيه. 
يب- هذا Lill‏ يصخ لو كان العصيانٌ Lon ge‏ الانتقام بحيثُ لو فَعَلَهُ المکلف استحقّ العقاب, 
فحَصّل الخوف. و هذا Lil‏ يصح لوكان العبدٌ فاعلا وخالفت EW‏ فيه. 
يج- «و لا هُم 55 Cb‏ هذا خبر. اما يُعلم صدّه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی-. 
و خالفت السنّة فيه. 
- الحزن 2a‏ الذي Ba‏ على النفوس» قيل في معنى هذا قولان: آحدهما: ّه لاخوفٌ 
مله ينات yl‏ و ان لاخوف علهم ا و ما علا ns WY‏ لز وج 
الجزا و خالفت Cad‏ فيه. 
a‏ الآية das‏ علی أذ degli‏ بشرط صحیح؛ لِه المفهومٌ ین الکلام؛ و BY‏ تقدیده: a‏ 
pei!‏ و HY‏ فلهم ین الأج ركذا و كذاء و هذا ما يصع مع القول BL‏ أفتعاله 
-تعالی - hes‏ بالأغراض, و خالفت EN‏ فيه. 


.١‏ قال الفخر الرازي: احتجّت المعتزلة بهذه UW‏ على أن العمل یوجب الأجر على الله -تعالی- و أصحابنا 
یقولون: حصول الأجر بسبب الوعد لابسبب نفس العمل, SY‏ العمل واجب على العبد و أداء الواجب لایوجب 
الأجره (التفسير الکییر: ج ۷ ص ۵۱). 
قال العلامه: «الثواب و العقابٌ نما يستحمّان على الله -تعالى ‏ لأنّه -تعالی- هو المكلّف لاغیر و هو الذي 
جعل هذه الأفعال ABLE‏ و هو -تعالی- المختص بالقدرة على إثابة المكلّف دائماً فكان الاستحقاق عليه 

-تعالى -». (منهاج البقين» صص ۳۴۹-۳۲۸). 

۲ راجع النص فى Cl‏ ۲ ص ۳۳۴. 


۱۴۲ ایضاح مخالفة السئّة لنص الکتاب و السنّة 


ت قال الله تعالی: قول معزوف وَمَفْفِرَةٌ nb‏ من صدلة يَنْبَعُهَا آذی Ul,‏ 
اف غاا وا ys‏ 
- «قوّل مَعْوُوفٌ» أي خسن لا وجه قبم ' فیه. و هو أ يقول LU‏ قولاً معروفاً برد 
عليه حُسْناً من غير صدقة يُعطيها Toll!‏ و هذا إِنّما يصح مع القولٍ بالحسن و البح العقليين. 
Cea‏ فة" 

ب- و مَغْفِرَة» أي ینز OSI‏ على السائل, و قیل: المغفرةٌ له بالعفو عَنْ حاله و قذ جعل 
له -تعالى - القولّ المعروف و المغفرة الصادزین عن العبدٍ خی ین الصدقة. و هذا اّما يصح لو 
كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت LS‏ فيه 


ج- - Fy‏ من (iio‏ خبه اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفت 
al‏ فيه. 

د الصدقة الإعطاءٌ الصادِرٌ عن العبد بغير عوّض منقرّباً به إلى الله -تعالی-. و هذا إنما يصح 
لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنَّة فيه. 


.١‏ البقرة/ ۲۶۳. ۲. ب: «قبیح». 

۳ تلخیص عن CL‏ ۲ ص ۱۳۳۵ و قیل: معناه دعاء صالح نحو Si‏ يقول: صن‌اللّه بك و أغناك الله عن 
المسألة و أوسع الله عليك الرزق و آشباه ذلك و قيل: معناه عدة حسنة ( مجمعاليان» ج ۲ ص ۶۴۸). 

؟. إن الأشاعرة يعتقدون Si‏ القبيح ما نهى عنه شرعاو الحسن بخلافه و لاحكم للعقل فى الحسن الأشياء وكيا 
و ليس ذلك عانداً إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع بل الشرع هو المثبت له و المبين و لو عکس 
القضيّة فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم يكن ممتنعا و انقلب الأمر. قال الايجي: فى معنى الحسن و القبح 
لمعان ثلاثة: الأرّل صفة الكمال و النقص يقال: العلم حسن والجهل قبيح و لانزاع أن مدركه العقل؛ الشاني 
ملائمة الغرض و مناخرته و قد يعبّر عنها بالمصلحة و مفسدة و ذلك أيضاً عقلى و يختلف بالاعتبار فإن قتل 
زيد مصلحة لأ عدائه ومفسدة لأ وليائه» الثالث: تعلق المدح و الثواب أو الذم و العقاب و هذا هو محل النزاع 
فهو عندنا شرعى و عند المعتزلة عقلى» قالوا للفعل جهة محسنة أو مقبحة ثم GS‏ قد تدرك بالضرورة كحسن 
الصدق الضار و قبح الكذب النافع مثلاً و قد لاتدرك بالعقل و لكن BL‏ ورد به الشرع علم أن فيه جهة» محسنة 
كما فى صوم آخر يوم من رمضان أو مقبحة لصوم أول يوم من شوّال (راجع: المواقف» ۳۲۳-۳۲۹ 

۵. الحاحة و الفقر. 


سورة البقره ۱۳۳ 


ه- یتیمها أذىّ4 الما fas‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

و واللة غي )شبن إنّما بعلم cial} bane‏ الكل علی الّه-تعالی-و خالفت اة ف 

ز- ما یکون JE‏ لم Gin‏ إلى غيره ین جمیع الأشياء. سواء كان ذاتاً أو معنی أو غير 
ذلك. فلا يفتقرٌ في قدرته و لا في علمه إلى غيره من ع القدرة و العلم و غيرٍ ذلك من المعانی. 
‘ad Ces‏ 

ح- حلم خبل, LU‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت EN‏ فيه. 

ee b 
2b هم ان خالفوا ذلك فهو‎ GS -تعالی- لتا نهاهم أَنْ يُتبعوا الصدقة بالمن,‎ ay يخسن‎ 
طاعتهم. حليمٌ في أَنْ لایعاجلهم بالعقوبة."‎ 


© قال الله تعالی: يا GA‏ یأر الوا صدقاتکم ‘id IG ey SAL‏ 

مالَهُ ab,‏ لاس ولا بالله sally‏ م الآخر Jao‏ صَفُوانِ ale‏ بر اب ل 
وابل فَتَرَكَهُ fabs‏ لا Sh sau‏ عَلى te eit‏ كَسَيُوا pial cae Uy‏ الکافر ین ».۲ 

Sale Jal‏ ال Ga‏ مس 

أ- uy‏ انها الذین gh gah‏ اة الایمان البهم. و fos Lil‏ لو كان Hels spall‏ و SANS‏ 

REY ۳‏ نهین و هو نما يصح لو صَدَرَ الفعل من العبد. و خالفت EN‏ فيه. 

Gai» - 35‏ أضاق Gazal‏ " الیهم. .و اما یصحٌ لو كان العبدٌ gp Hel‏ خالفت السنة فیه. 

د- Sel AU‏ امن إليهم. وا يصع لو كان ; العبد Hels‏ و خالفت السئة فیه. 
ه- ور الأذئ» أسند الأذى إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ Hele‏ و خالفت EN‏ فيه. 


.١‏ إن الأشاعرة يعتقدون صفات الله غير ذاته زائد على ذاته؛ و الله -تعالى ‏ عالم بعلم. قادر بقدره» حى بحيوه 
مريد بإرادة» متكلم PAL‏ سميع بسمع» و بصير ببصر... (رک: الملل و اللحل. ۶۸-۶۶ المواقف. ۲۸۰-۲۷۹). 

۲ عن UA‏ بتصرف. ج ۲ ص ۳۳۵. ۳ البقرة/ ۲۶۴. 

۴. ب: «التصدیق». 


۱۴۴ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنة 


dy -‏ ينين ol GIL‏ الانفاق الی call‏ و ما fos‏ لو کان العبد قاعلا و خالفت 
ز - چرثاء الثاس» deal‏ الرياء إلى العبدء و ما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت اه فيه 
ح- (وَلايوْسِنٌ pig aby‏ الاجر al‏ عدم الإيمان إلى العبدء و اّما يصح لو كان العبد 
y Nels‏ خالفت Saal‏ فيه 
ط- yes ill‏ صفوان “tel oi ade‏ وابل 5 صَلْدأ» Dogs‏ -تعالی- هذه 
الآية مثلاً لعملٍ المنافتي و الان جميعاً؛ UGG‏ إذا فعلا لفیر وجه اللّه أو قَرَنا الإنفاق بالمن 
والأذىء فإنّهما لایستحقان عليه Ug‏ و مب ذلك بالحجر الصُلب الذي عليه تراب فأزال المطر 
ما عليه من oll‏ فانه لایقدژ Jel‏ علی رد ذلك التراب علیه. و كذا المَنَانْ اذا إذا دَفم صدقته و 
َرَنَ بها ال فقد أوقتها على وجه لا طريق له إلى استدراکه و تلافیه لوقوعه على الوجه الذي 
لايستحقٌ عليه yl all‏ هذا Wl]‏ يصح لو كان Sell‏ فاعلا. و خالفت BN‏ فد 
ate‏ وما سبوا سید الكسب إليهم. و ما يصح لو كان ن العبد SG‏ و خالفت ESN‏ فیه. 
يا- «وَاللهٌ ory‏ الْقَْمْ الکافرین) سید الک إليهم. و اّما يصح لو كان العبد Nels‏ 
و خالفت Lad‏ فیه. 
يب - هذا Lal gs‏ يُعلم Bae‏ لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی-و خالفت EN‏ فيه 
يج - معنی Ai‏ هدیم طريي Ea‏ على ود HUD‏ هم ٠‏ و یحتمل لايهديهم 
لایقبل aflacl‏ كما da‏ أعمالالمهتدين من‌المومنین لا أعمالهم BBY‏ و ار 
© قال alll‏ تعالى: :ور مكل این اهم ah‏ تزا الله Sy‏ من 
نم کتقل ‏ حَبَةَ برَبْوَةٍ s‏ طاتا وابل otis ISI L305‏ فان ل Gaal‏ وال فطل 
Ab;‏ با َعْملُونَ "needs‏ 


۱. راجع النص فى التبيان» ج ۲ ص IVF‏ 
۲. معناه على قول الأ شاعرة» سلب الإ يمان (التفسير الكبير» ج ۷ ص .)۵٩‏ 
۳. راجم النص فى CN‏ ۲ ص ITA‏ ۴ البقرة/ YO‏ 


اقول خالفت اله هذه NI‏ من وجو 

5p -‏ ل الذين KE‏ سید GY!‏ المي fics Lily‏ لو كان المبد Ke‏ وشات 
Ll‏ فیه. 

ب- «(ابتفاء مَوْضَاتٍ الله أضاف الابتغاء إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ 
الستَه فيه 

ج- badd 9p‏ من Seal Gopal‏ اتثبث sped‏ و ما ع لو كان الب Webs‏ و خالفت 

Wy -‏ با تعْمَلُونَ ged qos‏ الما بعلم صدقُّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّة فيه. 

ه- معناه file Zi‏ يأفعالكم؛ فيجازيكم يحسبها. و في الاية ترغيبٌ و ترهيبٌء ' و اما يصح 
ذلك لو كانت أفعالّه -تعالی- he‏ بالأغراض, و خالفت السنّةُ فيه 

و- الترغيبٌ والترهیب | أَنْ یقعا على مطلق الفعل, از ارح pte atin‏ 

تخصيص أحدهما يبعض الأفعال SV,‏ بالبعض الآخر. ولا أن يكنا حك Wiig scsi‏ 
أ على الصفات المتعلقة يها لقتضية لسن و القبح. و ذلك ما يعم لو قبل بالحسن والقبح" 
لعقلیّین, و خالفت السنّهُ فید. ۱ ۱ 


أخدکم أن کون جت من تخبل و آغناب تى ین تحت 
رات و أصابه ASH‏ و له 3673 tats‏ ناما | Sab‏ فيه 


ناز LIFE‏ کذلك بين الله USS‏ لَعَلْكُمْ كرون 


Sly -‏ آدکم» jis‏ ضَرَبه الله -تعالی - في الحسرة بسلب النعمة للمرائي فى النفقة AN‏ 


۳ البقرة/ ۲۶۶. 


۱۴۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ينتفع يها عاجلاً و تَْقَطمُ عَندُ آجلاً [في]' أحوج ما یکون إليه. و قیل: مثلٌ للشفرط في طاعة A‏ 
بملاً الدنياء يحصّل في الآخرة عَلى الحسرة العظمى, و قيل: هو ee‏ للذي fase‏ عملّه ساد" و 
هذا الاستفهام تقریة و SUL‏ و قد أسن ذلك إلى tell‏ و ما يضم لو كان المد Sets‏ و خالفت 
اة فیه. 

ب- «کذلك بين الله کم الآياتٍ» Lill ge‏ يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله 
a a |‏ | السنة فيه 

ج - ARGS Khel‏ 4% أسند لتفکر إلبهم» و Asli‏ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت Et‏ فيه. 

د هذا صريمٌ في إثبات الغاية والفرض في آفعاله -تعالی -» و خالفت اس فيه. 


© قال ail | gal Spall Gel Ud: Iles all‏ | من lb‏ ما بت و ما آخرجنا تکم 


il 
25-0 


rd ۰ 2‏ 4 8 ور م 1 ۳ 


اه وجو 

ا uy‏ اها hal cy dll‏ سند الإيمانٌ ليهم, و Aad‏ لو كان العبدٌ eb‏ خالفت اس فيه. 

ب وم Gla‏ و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنة فيه. 

ج- ین OU‏ ما Seal GAT‏ الکسب إليهم.' و اما يصح لو كان Lal‏ فاعلاً. و خالفتٍ 

د EST 3p‏ کم من الأرض» ts‏ اما lef‏ صدئه لو امتنع SASH‏ على الله 
ty (ie Feo eran | Po‏ 

GI ASSIS) -«‏ نهین عن التبم أي التعتد. و اّما a‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ 


۱. هکذا جاء فى Jeo WL‏ و الف و ب: - «فی». 
۲. راجع النص فى التبيان, ج ۲» ص ۳۴۰ آنظر تفصیل هذا المثل فى التفسیر الکبیر» ج ۷ ص FY‏ 
۳. البقرة/ FV‏ ۴. الف و ب: Wad by‏ 


سورة البقره ۱۳ 
و - Shey‏ تفقَون» أسند الإنفاق البهم. و اّما يصخّ لو كان العبد فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 


© قال الله تعالی: ولتم adsl‏ الا لا آن تخر مضا فيه الوا أن الله َي et‏ 
اقل القت ال هذه الا a‏ من وح 
Wns dado Atty -‏ يُعلم صدّه لو امتنع LSM‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
جا أن ُفیضوا فیه) Seal‏ الاغماض, و هو سمل الهم. و اّما يشم لو کان Seal‏ 
Seb‏ و خالفت BI‏ فیه. والمعنی: و لستم بآخذيه لاب وکس " و كيف تعطولّه في الصدقة؟ 
ج- «َاغْوای sol‏ بالعلم و ما fas‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
د- Sly‏ الله 252 خبر. إِنّما يُعلم صدقُه لوامتنع الكذبُ على الله -تعالی -وخالفت السنّةٌ فيه. 
ه- thee‏ غني عن صدقاتكم, و إِنْما دعاكم إليه إينفقكم, ' و هو صريحٌ في إنباتٍ الغاية في 
dhl‏ -تعالی دو و خالفت ال فیه. 
و - بيد قيل: مُستحقّ للحمدٍ عَلى نعمه, و قیل: Le ye‏ للحمدٍ على طاعته." و هذان 
اّما gle‏ لو كانت أفعاله -تعالی- معللةٌ بالأغراض Sally‏ و خالفتِ ES‏ فيه. 
ز- هذا gs‏ اّما يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-» و خالفتِ HN‏ فیه. 
5 قال الله تعالی: «الشيطان Shag‏ ار وَ ak‏ کم بالمَطشاء وال بعکم yids‏ مه 
وَ Mas‏ وال و اس سع ede‏ ° 
اقول الف لته هذه الا مر و 


- «الشيطان يعدكم اقفر أسند الوعدٌ إلى الشيطان. و نما يصح لو كان العبدٌ Ses‏ 
و خالفت Hull‏ فيه. 


.١‏ البقرة/ ۲۶۷. ۲. الوکس: النقص. 


۵. البقر:/ ۲۶۸. 


۱۳۸ ایضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السنة 


EE‏ خب laf Lil‏ صدقه لو امتنع الكذبُ على الله شالق وا ال فيد 

جد الو نامر getty‏ أسدة الام ايه و إا تسم لو کان ال قاعلا وخالفت 
LSI‏ فيه. 

د هذا خبن ما بعلم dre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت اس فيه 

ه- الفحشاه: المعصيةٌ Lily‏ يتحقّق لو استنة all‏ إلى العبدء و خالفت ES‏ فيه. 

وت aby‏ يكذ بع ما lid‏ حندقه لو امتتع gle GASH‏ الله -تعالی-: و خالفت 


السئّة فیه. 
ز- - (ِمَغْفَرَةٌ منه» أي یذ کم بالّتر عليكم و الصّفح عن العقوبة. ' و اما Zam‏ لوكان ع العبد 
Cede, eb‏ فيه 


ح- و قَضْلاً» ' يعني و يعدكم أن ¿ يُخلِفَ علیکم خيراً من صدقاتكم و يتفضّل علیکم و 
يسبع عليكم Mats‏ و مُوسّعَ في أرزاقكم. و هذا اّما يصح لو كانت أفعاله -تعالی- معلَّلة 
بالأغراض. و خالفتِ اس فيه. 

ط- Why‏ اسع LG‏ يُعلم صدئه لو ee‏ الله_تعالى-ءو ESNet‏ فيه. 

ی- «واسع» أي يُعطي من سعة (ِعَلِيرُ حيثٌ يَضَعٌ ذلك و یعلم الغيب و الشهادة. " و هذا 
خبه الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله بت و خالفت السته فيه. 


oP fe‏ م 


© قال الله تعالی: بوتي الک مَنْ يَشْاءُ و مَنْ EL OY‏ فقذ آوق حبرا Les‏ و 
ها 25% إلا الوا الألبابي ° 


۲. 1 و قال: ا إشارة إلى منافع الآخرة» و الفضل إشارةٌ إلى ما يحصل فى الدنيا 
من الخلق. و روى عنه صلى الله عليه و سلم Si”‏ الملك ينادى کل ليلة اللهم أعط JS‏ منفق خلفا و کل ممسك 
eae‏ ل Ne‏ الشیطان يعدك الفقر فى غد دنياك و الرحمن يعدك المغفرة فى غد عقباك 
و وعد الرحمن فى غدالعقبى أولى بالقبول» (الفسیرالکییر ج ۷ص ۷۰. 
۳. راجع النص فى التیانء ج ۲ص ۳۴۶. 
۴ راجع النص فى التیان» ج ۲ص ۳۴۸. ۵ البقرة/ ۲۶۹. 
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الت ال هد اله ن وجو 
تى DEL‏ مَنْ یشاء4 خبه الما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى 
O‏ 
ب- قیل: الحكمة ' ple‏ القرآن: ناسخه و منسوخه و محکمه و متشابهه و مقدّمه و موخرو" 
و حلاله و حرایه و غير ذلك. و قیل: Abe‏ الدّينء و قيل: النبوّةء و قیل: gall‏ و قیل: الخشية, و 
3 قیل: العلم الذي Abbas‏ منفعتّه و تجلْ فائدئه. و اّما سمي العلم fsa, AY PEs‏ به من القبیح لما 
یه من الدعامالی الخسن والزجرعن القنيم و کانت Hes‏ تفس زلی 
الحسن و القبيح العقليَينِء و خالفت Ell‏ فيه 
ج- - وو من ELSE‏ ند أو تسيا حو eee‏ 
الله -تعالى-. وخالفتٍ السنَهُ فيه. 
ER‏ إلا apt ist‏ ا التذكر إلبهم» و اّما يصح لوكان العبدٌ فاعله 
و خالفت السئَةٌ فیه. 
ه هذا خبرء إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفتِ اس فیه. 
© قال ail‏ تعالى: جو ما Hii‏ مِنْ 2885 ققد أو درم من تذر كن الله یه و ما للظالميتَ 
مِن أَنْضار». 0 


pee ees 
و خالفت اس فيه‎ Hels لو كان العبدٌ‎ Zam Ll إليهم. .و‎ GUY! Seal gis أ و ها ال‎ 


.١‏ قال السيّد الطباطبايي فى معنا الحکمة: «الحکمة بکسر الحاء على فعلة بناء نوع يدل على نوع المعنی فمعناه 
التوع من الإحكام و الإ تقان أو نوع من الأمر المحكم المتقن الذي لايوجد فيه ثلمة و لافتور و غلب استعماله 
فى المعلومات العقلية الحقة الصادقة التي لاتقبل البطلان والكذب ألبنّة». (الميزانء ج ۲ص ۳۹۵). 
فن ال اتاسخة و متسوحة gS‏ متشابهة ر italia:‏ وة 
۳. فى التبيان: اما قيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به من القبیح... ج ۲ ص ۳۴۹. 
۴. عن OLS‏ بتصرف, ج ۲ صص ۳۳۹-۳۲۸ ۵. البقرة/ ۲۷۰. 


۱۵۰ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


ب 421112 Sal Lal‏ هم و Foc Ll‏ لو کان Sets All‏ و خالفت ESN‏ فیه. 

57 )36 الله هه gl‏ مُجازى علیه: WN‏ عالمٌ به. فَدَلَّ بذلك العلم على gies‏ الجَزاء 
إيجاراً للكلام,' و هو خبرٌ اما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى-» وخالفتٍ 

د الجزاء Lil‏ يكونٌ لو اقتضت الطاعة الثواب و المعصية العقاب. و خالفت Keel‏ فيه 

ھ- 5p‏ ما Gendell‏ أسند الظلمُ إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ESN‏ فيه. 

و- وین ball‏ جمع pei‏ کشریف و آشراف. LA ps‏ یُملم صدقّه لو امتنع الكذبٌ 
علی الله -تعالی a‏ و خاافت Zul‏ فیه. 


4 


Se -, at Sh Ab‏ از 
ke KR:‏ من Ses‏ و ال با تفملرن sb‏ 


© قال اللّه تعالی: Old‏ تُبْدُوا الصّدّقات GS‏ هی و ان تخفوهًا و lid BSF‏ هر 
۳ 


اوا es a edn‏ و 

- وان واه أسنة الفعلالهم. و إِنّما يصح لو كان العيدٌ فاعلاً, و خالفت ESN‏ فيه 

ب- (الصّدَقات» هي ما i‏ الإنسانٌ إلى الغير على وجه الاحسان bya al‏ به إلى الله 
-تعالی - من غير PE‏ و اما يصح لو كان العبدٌ Selb‏ وخالفت اس فيه. 

ج- فنعا هی > خبك اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى .و خالفت LN‏ فیه. 

د هذا الحکم الما يصحّ لو كان للفعل 53h‏ في استحقاقٍ المدح و Fall‏ والثواب و العقاب 
اللذین Ll‏ یثبتان لو كانت أفعاله قال ile‏ بالحکم والمصالح و الاغراض, وخالفتِ 

ه و ان ¢b fz‏ آسند Gall‏ إلى العبده Uy‏ يضم لو كان Nels fal‏ و calls‏ 


YOu ve a) راجع النص فی‎ ١ 
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و - )4 ge ail B33‏ آسند jail‏ الهم. و الما یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
السنّة فيه. 

ز- KIS aly‏ خبز إِنّما hal‏ صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
dl‏ فيه. 

ح- اما fe‏ هذا Soul‏ يما facts‏ ' عليه ين المصلحة. و هو Sh‏ المصدّق إذا أخفئ 
ue‏ كانت خالصة إوجهه -تعالی- غير مشتملة على الرياء و الشمعة, و اما ems‏ لو كانت 
أفعالهُ -تعالی - Ue‏ بالأعراض و المصالح, و خالفت اس فيه. 

ط- وو JK‏ عَنکمب Ll eb‏ علم ate‏ لو امتنع الک علی ال تفال و eats‏ 

ی - Sap‏ یتک Seal‏ ال ایهم و نما Ae‏ لو کان Sets ll‏ و خالفت EM‏ فید. 

با- 9p‏ ال با تون all al‏ البهم و ما یصخ لو کان مب فاعلاو خالفت ا فید. 

يب- CAS‏ خبل [نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ السلَة فیه. 

© قال الله تعالی: Bele aly‏ هُداهُم وَلْكِنَّ الله aig‏ ااا 
لمکم و ما LAE‏ مِن AS‏ یوت ایک و (sb VB‏ 
اقول القت ال ذو ال من ر 
أ- Gay‏ عَلَيِكَ هُداهُم) خبن Lill‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى . وخالفتٍ 

السنة فيه. 

Etsy 5‏ الله بى من يشاك خر Lil‏ ُعلم Be‏ لو امتنع الكتدت علی الت 
-تعالی -. و خالفت Lad‏ فيه 

ج- ؤوَما ترا ین 4S‏ أسند الإنفاق إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
السئّة فيه. 


۱. الف: «اشتمل». ". البقرة/ ۲۷۲. 


۱0۲ ایضاح مخالفة السنْة لنص الکتاب و السئة 


د شکب oe‏ ,اما Bre old‏ لو امتنعالکذب على الله -تعالى -. و خالفت EN‏ فيه 
هن Pa‏ تون أسند الإنفاق tl‏ وا بصع لو كان Aull;‏ فاعلاً. و خالفت LN‏ فيه. 
و - gs Call aby clic Sy‏ اما pled‏ صدقّه لو امتنع الكت علی الله -تعالی.-. 


و 

A‏ فقوا من Seal (4S‏ الإنفاق إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ 
HS‏ فيه. 

ح- GS Gy‏ خب ما يُعلم be‏ لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی.-» وخالفتِ 
السئّة فيه. 

اوا ْم لا gs 45 lhe‏ نما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی -» و SH‏ 
الستَة فيه. 

ی كيف ine,‏ هذا الخبد؟ LSI‏ يصح لو لم يكلّفٍ a‏ -تعالی- GING‏ و خالفت 


sees a ce ioe ete 3‏ 4 عام رام مه و م ا 
eg 5‏ لین أخعِرُوا في سمي اه لا تيئر ضر ضَرباً فى 
ض تم الجا هن الب تفريم iy‏ لین ال ناس GUY‏ و 
akc aes‏ 
اقا غات ا هذه Vl‏ من وهو 
- قال الباقر -عليهالسلام -: نزلت في أصحاب GBI‏ و قال مجاهد و السدي: [الفقراء " 
المذکورون فى الآيه]. هم فقراء المهاجرین, والعامل فيه " محذوف. تقدیژه: اللفقة للفقراء و قد 
تقدّم ما يدلّ علیه.۴ (ِالَّذِينَ آَخصرّوا» الإحصارٌ من نم النفس عن التصرف لمرض أو حاجة أو 


.١‏ البقرة/ ۲۷۳. ۲ الأصل و الف و ب: «هم فقراء المهاجرین» Re‏ على أساس التبيان. 

۳ فى الفقراء. 

۴ هذا أحسن الوجوه و قيل: Si‏ تقدير الآية: اعملوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء: و قيل: يجوز أن يكون 
خبراً لمبتدأ محذوف و التقدير: و صدقاتكم للفقراء (التفسير الكبير» ج ۷ ص AY‏ 


سورة البقره ۱۳ 


aL,‏ و الحصه هو منغ alll‏ و لیس كالول AY‏ منم الشف قال Sats‏ منعوا آنفتهم بسن 
لتصرف في التجارة للمعاش خوفاً من الكفّار. ' و قال السدّيء منعهم SUSI‏ بالخوف منهم و لو 
كان 4M‏ على ما ذَكَرَ لكان خصروا: لاد الذي یمنعه العدرٌ محصور, والذي یمنع نفته Gabe‏ 
و هذا ما fre‏ لو كان العبدٌ فاعلاء و خالفتِ Ball‏ فیه. 

ب- dp‏ سبیل Gall‏ ي الجهاد. ألزموا آنفتهم gol‏ الجهاد, و اما يصح لو كان Soll‏ فاعلاً. 
و خالفت السنّةٌ فيه. 

ج- ولا يَسْتَطيعُونَ LS‏ فى الأرض» ليس المراد pol‏ لایقدرون, بل US‏ مَنَعوا فتهم عن 
التصرّف بغيرٍ الجهاد صاروا في حکم غير المستطیع. كما SE‏ أمرني الحاکم بالسکون. فلا asl‏ 
على aS all‏ و ليس المرادٌ سلب القدرة," و fem Lalla‏ لو كان العبدٌ فاعلاً و خالفت السنَّةُ فيه. 

تج نشي ااه fos Lily al ail ul‏ لو کان اليك Hels‏ و خالفت EN‏ فیه. 

ه- ye cael‏ ال ail Seal‏ الهم و إتنا Zea‏ لو كان Sela Sea‏ و خالفت 

ee‏ اس Fes Ly cal 3 pall‏ لو کان ال فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

ز- «بسینهم» السیماء القلامةء قال مجاهد: معناه نا التخشع, ۲ و قال السدّي: علامةٌ' 
الفقر." و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ EN‏ فیه. 

ح- مِلايَسْتَلُونَ الناس ناف لایدل على هم کانوا يسألونَ غیر إلحافي. بل هو کقولك: ما 
Cul‏ مقله, و لست کرید: أ لامعلا joel‏ مه اه ليش oer‏ وین قاله 


۱. قال الطبرسي فى معنی الاحصار: دو قوله فى سبیل‌اللّه يدل على أئهم حبسوا آنفسهم عن التقلب لاشتفالهم 
پالعبادة و الطاعة». (مجمم اليانء ج ۲ص ۶۶۶). ۲. عن التبيان بتصرف ج ۲ص ۳۵۶. 

۳. هكذا جاء فى التيان و مجمعالبيان. و الأصل و ب: «الخشع» الف: «الحسع». 

۴ هکذا جاء فى التييان و ب: «ملازمة الفقراء» و الف: «ملازمة الفقر» AAS‏ على أساس التبيان. 

۵. قال الفخر بعد أن نقل الاقوال: «ر عندی Si‏ کل ذلك فيه نظر؛ لا کل ما ذکروه علامات دالة على حصول الفقر 
و ذلك یناقضه قوله ( یحسبهم الجاهل أعنياء من التعفّف) بل المرادٌ شىء آخرء هو ST‏ لعباداللّه المخلصین هيبة و 
وقعاً فى قلوب الخلق کل من رآهم تأثر منهم و تواضم لهم و ذلك ادراکات روحانية لاعلامات جسمانية». 
(التفسیر الکبیر. ج ۷ ص AF‏ 


۱۴ ایضاح مخالفة السثة لنض الکتاب و السنة 


الفراء والجبائي. و قال الزجاج: معناه لم يكن سژال فیکون إلحاحٌ, و اّما جاز هذا الاختصاص 
بالذكر, لاد المعنی نف صفة Pall‏ عنهم. ' 

و (الحافاً» قال الزجاج: بأنّه مأخودٌ من اللحافي في التفطية." و هذا LE‏ يصح لو كان العبدٌ 
فاعلاً. و خالفت Hed‏ فيه. 

ط- قال علماژنا: في هذه TVs AN‏ على فساد قول المجبّرةٍ في الاستطاعة GN‏ -تعالی - 
إذا أعذر من لايستطيع للمخافة, كان مَنْ لايستطيع عدم القدرة اعد" 

د و نا توا مِن AS‏ أسند الإنفاق spell‏ و ما Zam,‏ لو كان Aull‏ فاعلاًء خالفت 

یا - Gy‏ الله به gs dle‏ الما بعلم صده لو امتنع الكذبُ على al‏ -تعالى -» و خالفت 
الستَة فیه. 

يب - المرادٌ بعلمه AT‏ يجازيكم عليه. کقوله -تعالی- و ما توا من خَيْرٍ alas‏ الله ' 
و الجزاء إِنّما یکون في مقابلة الفعل» و إِنّما Fay‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ اس فيه. 


© قال الله تعالی: Spd‏ فقون راق Jbl Jal‏ اعلا يد له wt bl‏ 
عند رم ولا وت pelle‏ و لا هم یزنون6.٩‏ 


افر كالفت اله هذاه الاية من وجوه 

Gully -‏ ,5( أسند الإنفاق إلبهم. و ما يصح لو كان Sell‏ فاعلاً. وخالفت EI‏ فيه. 

ب - قال 3 عبّاس: نزلت هذه GEV‏ علي -عليهالسلام ‏ كانت معه أربعة دراهم فأنفقها 
على هذه الصفة بالليل و النهار و في Fall‏ و العلانية. و هو Sar‏ عن الباقر 
و الصادق -علهما السلام- و حينئذٍ يكون حکنها سارٍ في کل من فَعَلّ مثل فعله -عليهالسلام- 


MAY (التفسير الككيير. ج ۷ صص‎ at yl ذكر الفخر الرازى فى معنى (لا يسألون الناس إلحافا) سنّة‎ .١ 
FOVYOF صص‎ 2” ch تلخيص عن‎ .” 

۳ راجم النص فى التييان» ج ۲ص FOV‏ ۴ البقرة/ ۱۹۷. 

۵. البقرة/ ۲۷۴. 


' و له فضلٌ الاختصاص بالسبتي إلى ذلك و 3 الآية من جهته. و الاقوی ST‏ الافضل موافقة 
هذه الصفة. و هو GUY‏ فى الأحوال الأربعةء و قال ابن عباس: all‏ كان معمولاً به إلى حين نزول 
فرض الزكاة. و قال الرماني: و من تابَعه من المعتزلة Laud‏ هذا الوعد إذا ارتکب صاحبها 
الكبيرة LS‏ لايَجبُ إذا او أبطله شیخنا الطوسي " -رحمه al‏ بابطال القول بالاحباط و 
امتناع صيرورة Gye Soll‏ حقيقة مرتداً." 
ج- لهم أَجْدْهُمْ» خب. Lil‏ يُعلم bine‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تمالی-» و خالفت 
د Lil‏ یتح الأجرُ على العمل. " و ذلك نما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاء و خالفتِ السنَّهُ فیه. 
ه- Gy‏ لا خَوْفٌ GS digi‏ إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


١ عيون أخبار الرضاء ج ۲ ص ۱۰۷؛ الدرالمنتور» ج‎ NOV God تفسیر العباشی؛ ج‎ IW مجمع‌لیان: ج ۲ص‎ .١ 
14 ج ۷ ص‎ ASW ص ۳۱۹ التفسیر‎ ١ ص ۳۶۳؛ الکشاف. ج‎ 
مجمعالليان,‎ OV و روى عن أبىذر و الأوزاعي أنّها نزلت فى النفقة على الخیل في سبیل‌الله (التيان» ج ۲» ص‎ 
قال العلامة الطباطبائي بعد ذكر الحديث: «أقول: و المرادٌ بهم‎ .)۸٩ ج ۲ ص ۶۶۷ التفسيرالكبير» ج ۷ ص‎ 
المرابطون الذين ينفقون على الخيل ليلاً و نهارأء لكن لفظ الآية أعنى قوله: سرا و علائية) لاينطبق عليه إذ‎ 
)۴۰۷ (الميزان, ج ۲ ص‎ el لامعنى لهذا التعميم و الترديد فى الإنفاق على الخيل‎ 
قال الزمخشرى: «و قيل نزلت فى أبىبكر الصديق -رضىالله عنه حين تصدّق بأربعين ألف دیناره عشرة‎ 
بالليل و عشرة بالنهار و عشرة فى السر. و عشرة فى العلانية». ( الکشاف» ج ۰۱ ص ۳۱۹) و روى الفخر الرازى‎ 
.۸٩ ج ۷ ص‎ SN الحدیث عن الزمخشری (التفسير‎ 
خبر تصدّقه بأربعين ألف دینار‎ Sh السیوطی تعقّبه‎ pL ذکر الا لوسی فى تفسیره فى ذيل هذا الحدیث: «أنّ الا‎ 
رواه ابن عساکر فى تاریخه عن عائشة و ليس فيه 553 من نزول الآية و كان من ادّعى ذلك فهمه ممّا أخرجه‎ bail 
ابن المنذر عن ابن | سحاقء قال: لمّا قبض أبوبكر و استخلف عمر خطب الناس فحمداللّه و أثنى عليه بماهو‎ 
بعض اليأس غنى و إنكم تجمعون مالاتأكلون و تؤملون ما‎ SL أهله. ثم قال: أيّها الناس إن بعض الطمع فقر و‎ 
لاتدركون» و اعلموا أن بعض الشحّ شعبة من النفاق» فأنفقوا خيراً لأنفسكم. فأين أصحاب هذه الآية, و قرأ‎ 
AEA روح‌المعانی» ج  ص‎ ( faim لادلالة فيها على نزولها فى‎ Ul و أنت تعلم‎ iy SHE, الآ‎ 

؟. محمد بن الحسن بن على الطوسيء مفسّرء نعته السبکی بفقیه الشیعه و مفسّرهم (۴۶۰-۳۸۵ه. = 
۱۰۶۷-۵م) راجع: الاعلام. ج ۶ ص ۸۴. 

۲ تلخیص عن التبيان» ج ۲ صص ۱۳۵۸-۳۵۷ ۴. الف و ب: «الجزاء على الفعل». 


۱9۶ ۱ ایضاح مخالفة السئة a‏ الکتاب و السنة 


و Gp‏ لا هم nd GE SFE‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


Peon) 
الشیْطان‎ ALES یوم ال لذي‎ NS قال الله تعالی: لیکو ارب لاومو‎ 8 
و رم اون‎ el انیم مثل الرّبوا و أَحَلَّ الله اأ‎ GI الوا‎ At مِنَ اس ذلك‎ 


ط٤‎ % “45 


ee‏ مَوْعِظَةٌ من 5 هی قله ما سلّت و abl Stash‏ ز من غاد فك أَصْحَابُ 
لثار هم فا خالِدُون».' 


ww 


افوا الف | cima‏ هاا و 

Guay -‏ يَأكُلُونَ» JM Sl‏ إليهم. و ائما بصع لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت الس فيه. 

ب - لا 5 ga.‏ أسند thal‏ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه 

ج- WH‏ يموم الذي أُسند القيامٌ له e‏ فيه. 

gs 56‏ الم Be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت السنّةٌ فيه 

Saal التخبط إلى الشیطان, و انما يصح م لو كان‎ eal » الشیطان من الممسّ‎ Ace ally ua 
و خالفت الستَة فيه.‎ Sets 

و - Gh Ws‏ ید علی الفاية والغرض, Lily‏ بصع لوکانت Weal‏ -تعالی- ما 
بالأغراضء و خالفت السنّةُ فیه. 

ز- gh Jay‏ أسنة اقول إليهم, و اّما بصع لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Bas‏ فيه 

ح- aad ly‏ بل الّبزاه قال المشركون: الزيادةٌ على رأس السال بعد مصيره على 
جهةالدّین کالزیادة عليه في ابتداء البيع. و الفرق" أن ابيع بندل؛ BG‏ الثم في مُقابلةٍ المُئمن. و 
الربا زيادةٌ من غير بدل” للتأخیر في الأجل أو زيادةٍ في الجنسء" و قد أحلّ AD‏ البيع و حَرّم 


.١‏ البقرة/ ۲۷۵. ۲. والفرق بين البيع و الریا. ۳ الف و ب: «بذل». 


۴. قال الزمخشري: «فإن قلت: هلا قیل: نما الربا مثل البيع SY‏ الكلام فى الربا لا فى البيع» فوجب أن يقال tel‏ 
هه 


سورة البقره \OV‏ 


الربا.' فظهر Gall‏ و هذا لا fas‏ لوکانت آفعاله -تعالى - the‏ بالأغراض. و خالفتِ 

1 و dln ei‏ یمه Ll gs‏ علم Bro‏ لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
السئّة فیه. 

ی- وو PS‏ الرّبواه خب اما يُعلم صدقّه لو امتنع SiS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

يا thers eb oy‏ من Gls‏ اما يصح لو كانت أفعاله -تعالی- thee‏ بالأغراض. 
و خالفت EH‏ فيه. 

يب- Gl goby‏ الانتهاء إليه. و ما يصح لو كان العبدٌ He‏ و خالفت ال فيه. 

یج- GCL LAB‏ قیل: من الذنب. و قيل: من المال ان قَبَضَّهُ ' خبث اما ُعلم صدقه لو 
امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت السنّة فیه. 

يد (َوَأَمُْهُ إل الله معناه في جواز العفو عنه bl‏ لم يب gob‏ بالتوبةء Ll‏ يصح لو كان 
العبدٌ قادراً. و خالفت السئَةٌ فيه. 

یه - و من غا Gal‏ الل Lily cad‏ يسم لو كان الد Sets‏ و خالفت ES‏ فیه. 

ad iby 57‏ أصحات gs qu‏ الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّهُ فيه. 


يز- هذا توعَدٌ و اما يصح لو كان الفعل مستنداً إلى tel‏ و خالفت Ea‏ فيه. 


جب 


شبّهوا الربا بالبیع فاستحلوه» و كانت شبهتهم هم قالوا: لو اشترى الرجل ما لايساوى W‏ درهماً بدرهمین جاز. 
فكذلك إذا باع درهماً بدرهمّین؟ قلتٌ: جىء به على طريق المبالغة و هو أله قد بلغ من اعتقادهم فى حل الربا 
أنهم جعلوه أصلاً و قانوناً فى الحل حتى شبّهوا به البيع» ESN)‏ ج ۱. صص ۳۲۱-۳۲۰). 


۱۵۸ ایضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السنة 


يح - Dd‏ فيهًا خالدون» LEGS‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی . و خالفت 
© قال الله تعالی: Gay‏ الله الابوا و یرف الصَدقات Lay Ally‏ کل i‏ أثيم 4. 
اقا الت ال فان elas‏ 
أ Sau‏ الله اربوا خير إِنّما بعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 
KSI‏ فيه. 
ب- B25)‏ الصّدَقَاتِ ) خبرٌ ما يُعلم صدقه لو امتنع ISN‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
ج - LAY Alyy‏ كل کثار» Us‏ بعلم Bre‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى-. 
وخالفت الم ds‏ 
د- أسنة الکفر ا لو کان Hels Sell‏ و خالفت Bal‏ فیه. 
ه- Uy‏ ¢ مبالغةٌ في الکفر باستحلال الرباء' و هو ذم و ما يصح لو كان Soll‏ فاعل 
وخالفت السته فيه. 
و- يم أسند Saal‏ إليه و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
E‏ خبه, ام ale!‏ صدقه لو امتنع الکذت علی الله -تعالی ب و خالفت LI‏ فیه. 
© قال الله تعالی: Np‏ الَّذِينَ اموا وَ عملوا الصا حاتٍ و أَقْامُوا الصَلوة وَاثُوا الرَّكوةٌ 
ل حدم علد رهم و لا ple Gh‏ و O OY‏ 


أقول: خالفت السئَة هذه الاية من وجوه: 
أ- Seal gh fal ely‏ الإيمان ctl‏ و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتٍ Cad‏ فيه. 


YET البقرة/ ۲۷۶. ۲ تلخيص عن التبانء ج ۲ص‎ .١ 
YW البقرة/‎ ۳ 


سورة البقره ۱۵۹ 


ب- (وَعَملوا deal qoute‏ العمل «tll‏ و نما یصحٌ لو gl‏ العبدُ فاعلاً.و خالفت الستهُ فيه 

ج - و أَقَامُوا iia‏ أسنة Fal‏ إليهم. و إتمايصع لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت السنّهٌ فيه. 

د ور ُو الّكوة» Seal‏ الإيتاء هم و اّما يصح لو كان , Nels Aull‏ و خالفت السئة قيف 

Ly 2‏ ا خبه. اما يُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالی .و خالفت السنّة فيه. 

و - LUGS ays Bey‏ يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. و cals‏ 
Hd!‏ فیه. 

ناا يكون eb‏ لر گان ن مستحقاً في مقابلة العمل, و اّما MASE S‏ لو كان LAM‏ 
و العقابُ واصلین إلى العبدٍ بواسطة alae‏ و خالفت السنّة فيه. 

عد 5p‏ لا خرف dle‏ خب Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله alleys, ee‏ 

ط- و لا هم يَحْرَنُونَ» gd‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 

ى - هذه الايد 3 dds‏ على أَنّ' الإيمان تب ال الجوارح بل هو التصديق درا من عطف 
الشي, على نفسه " و خالفت جماعة من BS‏ ' فيه 


Ole ww.) 

".و هذه الآية تدل على أن آفعال الجوارح ليست من الایمان و أن الایمان هو التصدیق بما وجب لأنها لوکانت من 
الإيمان لكان قوله (إن الذین امنوا) قد اشتمل عليها فلا معنی لذکرها بواو العطف إذ لایعطف الشیء على 
نفسه. Wh‏ ۲ص ۳۶۴. 

۳ الف: «السنة», ب: «جماعة من أهل السنة». 

۴. المشهور بين المتکلمین أن الایمان لغة التصدیق من الأمن بمعنی سکون النفس و اطمثنانها و اختلف فى معناه 
شرعاً على أقوال YE‏ و حاصل ذلك أن الایمان شرعاً SIU)‏ یکون من آفعال القلوب فقط أو من أفعال 
الجوارح فقط أو منها معاً فان كان الأول فهو التصدیق بالقلب فقط و هو مذهب الا شاعرة و جمع من dite‏ مى 
لا مامية و متأخَريهم ولکن اختلفوا فى معنی التصدیق النفسانی و هو أنه عبارة من ربط القلب على ما علم من 
آخبار المخبر فهو أمر کسبی یثبت باختیار المصدق و لذا یثاب عليه بخلاف العلم و المعرفة فانها بما تحصل 
بلاکسب كما فى الضروریات... (حق اليقين» ۲۲۴) كما مر مشهور أن الأ شاعرة یذهبون إلى أن الایمان هو اليقين 
(الفرق بين الفرق» ۰7۵۵ المواقف» ۳۸۷-۳۸۴ شرح المقاصد. ج ۵» ص ۱۷۶) و المعتزلة قالوا العمل جزء من 
الا یمان (شرح الأصول الخمسه, ۷۰۲). 


۱۶۰ ایضاح مخالفة السئة لنض الکتاب و السئّة 


© قال الله تعالی: ي أن yall‏ امَنُوا انوا الله وَذَروًا ما بق من الرّبوا إن كنم 
dine‏ 
gl‏ خالفت ال Geel aw‏ شوه 
|= وین ا آسند الإيمانٌ إليهم. و ما Zac,‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Edd‏ فيه. 
ت وا له ما بمخ لو کان ن العبدٌ متمکناً ین الفعل, و ab Ll ile‏ 
shoe ie‏ ی را weed‏ 
- (إن ZS‏ مُؤْمِنِينَ» aging‏ بالایمان, و إِنّما es‏ لوکان العبدٌ ols‏ و خالفت اس فيه. 
© قال الله تعالی: فان SU bE‏ نا زب ن الله 1255 و ان بت فلکم 
رَءُوس ی أَموالکم لا تظلُون و لانظلمُونَ)." 
jal‏ خالفت SI‏ هذه الآية من وجوه: 
gl pad d 3p -‏ أسند الفعل البهم. و LE‏ یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت LM‏ فيه 
ب- sy‏ ممدودٌ. ' أي اعلموا غير کم. و مقصوژ. اعلموا٩‏ و هذا tpl‏ ما يصح لو كان 
Lull‏ قادراً على المأمور به وخالفت Ea‏ فيه. 
an‏ - حب bo‏ الله و ر وله 4 gs‏ إِنّما bre phat‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. 
وخالفت BN‏ 43 


د gg bsp‏ أسند التوبة البهم. و ما fae‏ لو كان Lal‏ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه 


.۳۶۴ ۲ص‎ cle البقر:/ ۲۷۸. ۲ تلخیص عن‎ .١ 

۳ البقرة/ ۲۷۹. 

؟. قرأ شعبة و حمزة «فَآذِنُواه بالمدوکسر الذال و الباقون دوه راجم: القراءات العشر المتواترة ص WV‏ 
۵. تلخیص عن التيان, ج ۲ ص ۳۶۷. 


سورة البقره ۱۶۱ 


ف ily‏ زفوش اک خو Lal‏ يلل bine‏ لو امتنع الكت gle‏ الله -تعالی- 
و خالفت السته فيد 

و ولا gS AULT‏ أي GEL‏ الرباء' خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع LSM‏ على الله -تعالی -. 
و هو فى معنی GNI‏ و Zam, Lal‏ لو كان العبدٌ y Sel‏ خالفت ES‏ فيه. 

ز- 4 ل لن اى بالتقصان ge‏ رأس" IL‏ و هو gS‏ الما ُملم صدقه لو استنم 
الکذب على الله -تعالى -» و Lal‏ هو في معنى الأمر. و اما يصح لو Ses‏ فاعلاً.و خالفت EN‏ فيه. 


g 


© قال الله تعالی: و لن کان ڏو عَسْرَةٍ فتظره إلى مَيْسرَةٍ وَ أن AS | sical‏ لکم إن 
کنع تغْلّمُون». " 

تولك لفت القت هده ال ن وک 

5 ان کان ذو 3525 فتظرة» أي إِنْ وَجَد' ذو عسرة, فعليكم نظرة " و هذا ball ga‏ يُعلم 
صدقه لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ EM‏ فيه. 

ب- هذا خبة في معنی AW‏ إِنّما lad‏ صدّه لو امتنع iS‏ على الله -تعالى. و خالفت 

ج- قال الباقر و الصادق -عليهما السلام-: الإنظارٌ واجبٌ في Med JS‏ و به قال ابن 
عبّاس و الضحاك و الحسن, و قال شریح ‏ و ابراهيم: في دين الربا Ao‏ و الأَوَلُ WN shal‏ 
إا آن لايجب في ads‏ فیبطل Cel dl‏ بموته. و هو IL‏ أو في عَين ماله فیبطل إذا هلك و 
هو باطلٌ آیضاء أو في ذمّته و لاسبيلٌ له عليه في غير ذلكَ من حبس و شبهه.” و هذا LN‏ يتُ لو 
cals‏ أفعاله -تعالی- Gol Zh Ula‏ و خالفت ESM‏ فیه. 


۱.تلخیص عن الټيادء ج ۲ ص ۳۶۸. ۲. ب: «رؤس المال». 

۳ البقرة/ ۲۸۰. 

؟. هذا على OI‏ یکون «کان» بمعنی وقع و حدث و قيل: أنّها ناقصةٌ على حذف الخبره تقدیره: و ان كان ذوعسرة 
غريماً لكم (التفسير الکبیر» ج ۷ ص ۱۰۹-۱۰۸). ۵. تلخیص عن COS‏ ۲ ص ۳۶۸ 

۶ مجمعالبيان» ج ”,ص ۶۷۶. ۷. مجمع‌الیان» ج ص ۶۷۶. ۸. تلخیص عن التیان» ج ۲ ص YER‏ 


۱۶۲ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


د Up‏ مَيْسَرَةٍ4 قال الباقر -عليهالسلام- إلى أن ن یلع خبره إلى الإمام» فيقضي عنه من 

سهم الغارمين إذا كان قد أنفقه في معروفي. Lely‏ يصح لو كان all‏ فاعلا وخالفت السئة فيه 

a‏ و أ sl gl paca’‏ علی المعسر بما علیه م ی اس ات Ll,‏ يصحّ 
لو كان العبدٌ He‏ و خالفت السئّة فیه. 

و - GSTS‏ خب إِنْما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-, و خالفتِ 


ز- ان کنر Seal gp ALE‏ العلم إليهم. و نما Zee‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 


© قال al‏ تعالی: و اوا ما tod‏ فيه إلى الله م توق کل تفس ما كْسَبَتْ وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ». " 

ال غا الب هدم الا عافن نو 
- مدَائَقُوا4 مه بالاتقاي Aa, LU,‏ لو كان المأمورٌ قادراً على الفعل و الترك. و خالفتٍ 
ESI‏ فيه. 

ب- تون فيه إلى gs qalll‏ الما fled‏ صدقّه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی-» 
وخالفت السنّة فيه. 

ج- Ga Fy‏ خبه, الما يُعلم bre‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» وخالفتِ 

د ما كَسَبَت4 قیل: SF‏ جزاء ماکسبث من الأعمال. و قيل: توف ما كسبث من الثواب 
و القاب؛ فا الکسب HEE‏ علی وجهين: كشب العبو لفیله, و كه ما لسن ین فعله مثل كسيد 
FSU‏ و هذا ما يصح لو استحقّ العبدٌ بفعلهالتواب أو lil‏ و خالفت ENN‏ فيه. 


۱. راجم النص فى التیالن» ج ۰۲ ص ۳۶۹ 
و5 البقرة/ YAS‏ و5 عن ol‏ بتصرف» ج ۲ صص ام ee‏ ور 


سورة البقره ۱۶۳ 


د- و هم لايُظَلَمُونَم > gs‏ إنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله عفان توالت 


و- معناه: و لايُنققصون ممّا يستحقونّه من الشواب. و لابُزاذ علیهم فیما يستحقونّه من 


العقاب, ' و هو اما يصخٌ لو كان للفعل مدخل في استحقاق الثواب و العقاب. و خالفت Kall‏ فیه. 
ز- قال ابن عباس و the‏ و السدّي: هذه الآيةٌ خر مانرّل من القران. و قال 
جبریل -علی‌السلام-۲ ضمها في رس الثمانین و المأتین من البقرة," و في معنا قوله و SA‏ 
إل الله قولان: Lael‏ ترجعون فيه إلى جزام الله و الثاني, ثرجعون فيه إلى مُلك ail‏ لنفيكم 
و ضرّكم دون غيره ممّنَ BIS‏ ملكه إِيّاه في دارالدنياء ' و هذا Lal‏ يصح لو ثبت الجزاء على فعلٍ 
الطاعة والمعصية, و خالفت السئّة فيه. 
© قال اللّه تعالی: یا Gi‏ ال Lal‏ ات َم I oy‏ أجَلٍ es‏ و 
یب KE‏ ایب July‏ و ایب a‏ آن یشب كنا ticle‏ لب Jit‏ 
te‏ ری الله ,455 وشن يل یا كا یه اف با 


Je (4 a oc ysl uae‏ هو jal‏ فلیغلل 5 بالعذل زاشتشهدوا شهیدین من 
اک gles Ce‏ رل زا e of abl‏ 


۲ 
۳ مور رت مع ه 2 


Wald‏ کر ALS)‏ الأخرئ و AGA OLY‏ إذا ما دعا و لا تَسْتَموًا أن یود 


یی 4 اج ذلکم افسط عندالله و )438 ToL AU‏ و )35 YI Lie‏ 
ان تکون 3514 حاضيرةٌ تد Yio‏ بتکم فلس علیکم جنام :ألا تکتوها و انپدوا 
راجم نع النص فى التبيان» ج ص ۳۷۰ ۲ . الف و ب: «جبرئیل». 


۳. قال وو هذه الآية آخر أية oe‏ علی لرسول علیه کک ذلك AE cy‏ ات 
nes‏ أتممتثٌّ ۳ ee‏ (المائدة/ ۳) ثم نزل «راتقوا by‏ تُرجعون فيه إلى الله فمال عرفل 
علیه‌السلام: یا محمد هيمها على رس ثمانین و مأتی آية من البقرة. 

و هذا آشهر الا قوال فى آخر ما نزل ( مجمعالبيان» ج ۲ ۶۷۷ التبيان» ج ۲ ص ۳۶۹)؛ الكشافء ج ۰۱ ص ۲۲۳: 
جامع البيان, ج ۳ ص ۱۱۵ التفسیر الکییر» ج ۷ ص ۱۱۱؛ روح‌المعانی ج ۳ صص ۵۵-۵۴). 
۴ راجع النص فى التبيان. ج ۲ ص YA‏ 


۱۶۴ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


إِذا BUS‏ ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا هید و ٍن تفعلوا SG‏ فشوق بكم وَاتّقُوا الله 

او هه و 

gy -‏ لیاوا ند الما ليهم, و إتمايصحٌ لوكا نالعبثفاعلاٌو خالفت الستدُفيه. 

ب - QING Oy‏ ي] تعاملتم أسند الفعلُ إليهم, و نما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت 
ESI‏ فيه. 

ج- BT ot‏ بقوله بين و قيل: ليخرج این الذي [هو] “ENG aul‏ فلمًا قال بذین 
اختص بالدّین خاصَة " و هو خبرٌء إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالى -» وخالفتِ 
السنّة فيه. 

د- «إلى Act Jol‏ 4 قال ابن عباس: هذه BV‏ الم" Role‏ و قال غيده شکنها في 
کل دين by‏ أو تأخير في ثمن بیع, و هو الأقوئ للعموم, fe al cl‏ فلا مدخلّ ag‏ 
لايكون SE‏ و هو خبل ما بعلم Bae‏ امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 

el Gh Ey -«‏ الما As‏ لو کان المأموژ مُتمكناً ِن فعله. قادراً عليه و على تركه. 
BERNE,‏ فيه 

و «ولیکت oad gay‏ الما يصح لو كان المأمورٌ قادراً على الفعلٍ. و خالفت EN‏ فيه. 

5 وكاب أسند الفعل الیه. و ما يصح لو كان العب Nel‏ و خالفت الستَة فيه. 


YAY البقرة/‎ .١ 

۲. لأن تداينتم قد يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذى هو الجزاء» و قد يكون بمعنى تعاملتم بدين: فقيّده بالدين 
لتلخيص اللفظ من الاشتراك ( مجمعالبيان» ج (FAS yet‏ و8 تلخيص عن التبيان» ج 5 ص ۳۷ 

۴ ان البياعات على أريعة أوجه: أحدها: بيع العين بالعين و ذلك ليس بمداينةء ألبتة و الثانی: بيع الدين بالدين و 
هو باطل فلايكون داخلاً تحت هذه I‏ بقى هنا قسمان: بيع العين بالدین, و هو ماإذا باع شيئا بثمن مؤجل» و 
بيع الدين بالعين و هو المسمّی بالسلم و كلاهما داخلان تحت هذه الآية (التفسير الكبير» ج ۷ ص ۱۱۶). 


dally - ae‏ آم Lil‏ يصح لو كان ١‏ الف قافرا و قالش السة فة 

5 وولایأب» a‏ عن الامتناع. gal,‏ :الف ادر والفت اد فة 

ی- C255)‏ أسند (hua‏ إليه. و الما fu,‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

انان sal jail Sel GG‏ و Ll‏ يصع لو کان eli ell‏ خالفت الت فیه. 

یب هذا واجبٌ على الكفاية, ' اختاره الرْمَاني " والجبائي, و جوّز الجبائي للشاهد والکاتب 
BI‏ يأخُذَا الأجرة على ذلك. و هو عند الإماميّة Fle‏ و لقرطاش واجبٌ على صاحب الدَین 
دون مَنْ لها و قال الشدي: Lely‏ علی الکاتب. و قال Sal‏ نها" قوله 
es‏ انيدي a ee‏ قاعلا ی ی 

یج- وكا Ale‏ الل“ 35 اما بعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
LSI‏ فیه. 

ید - یب ي al‏ الکاتب BLL‏ و اّما fu,‏ لو کان اليد Basse‏ من الل و SE‏ 


sl its» -‏ من عليه Soll‏ بالإملالء و هو OLY‏ ما بصع لو كان العبدٌ فاعلاً. 
و خالفتِ ES‏ فيه. 


یو - ache ally‏ الحو و gis all‏ أي WAN‏ الا بالحق. و هو pel‏ تما fea‏ لو کان 
Lats Saal‏ و خالفت Had‏ فید. 


يز- و لا GBS‏ مه میاه أي لاینقص منه شیناً Late‏ نهیم. ائما يصح لو كان العبدٌ قادراً 
ie eel ear‏ فيه: 


۱. و قیل: واجب على الکاتب أن یکتب فى حال فراغه عن السدی, و قیل: واجب عليه أن یکتب |ذا مر عن 
مجاهد و عطاء و قیل: إن ذلك فى الموضع الذی لایقدر فيه على کاتب غيره فیضرّ بصاحب‌الدین إن امتنع فاذا 
كان WAS‏ فهو فريضة عن الحسن ( مجمعالبيان, ج ۲ ص ۶۸۲). 

۲ على بن عیسی بن على آبوالحسن الرماني باحث معتزلی. مفسّر من کبار النحاة (۳۸۴-۲۵۶ =a‏ ۹۹۴-۹۰۸م) 
راجع: الأعلام, ج ۴ ص ۳۱۷ ۳ فى pol‏ و الف و ب: «نسخدّها». 

۴. تلخيص عن التبيان, ج ۲ ص ۳۷۲ 


۶۶ ایضاح مخالفة السنة لنض الکتاب و السنة 


يح- - Ey‏ کان ics GA ale ill‏ أي Lal, Sale‏ الكنه Shell‏ و الجاهل خفیف 
العقل بنقصه. Mey‏ قل الأحمف و قیل: العاجرٌ عن الاملاء بالعی 8 fee‏ 
ا نو وتیل یه Coes Ll Bal‏ لو كان المامور lab‏ و خالفت السته فيه. 


بط - : المأمور" قادرا و 


كا- ون َرْضَوْنَ» أسند الفعلالهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

کا ا Me‏ و غرض, و لماي ار کانت salle)‏ 
تعالی - Uh‏ بالأغراض. و خالفت Esl‏ فیه. 

کے ید کر he)‏ الأخرئ 4 أسند الفعلٌ إلى العبد. و إِنّما far‏ لو كان السبدٌ Sets‏ 
و غالفت اله 5ة 

كد وو لا OE‏ الشّداء og‏ عن الإباءء ما يصح لو كان العبدٌ قادرا و خالفت EN‏ فيه. 

كه «اذا ما درا أي لاقامة الشهادة. و قيل: لاثباتها في الکتاب و تحتلهاء و قیل: لهما و 
هو حسنْ» و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 

کو- نتفر تھی | uw LS‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت Kall‏ فيه. 

کان تنم أسند الكتابة tl‏ و ما يصح لو كان Lull‏ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 

كح - gallate bail Shy‏ أي gs del‏ إِنّما يُعلم bao‏ لو امتنع الكذبٌ على الله 
فال و خالفت ال فیه. 


IVY فى النطق: خصر. ۲.تلخیص عن التبيان. ج ۲ ص‎ ke tas عی‎ .١ 

۳ الف و ب: العبد. 

۴. قال الزمخشری: «أن لاتضل | حداهما للشهادة Ob‏ تنساها من ضلّ الطريق إذا لم يهتد له و انتصابه على al‏ 
معمول له cl‏ إرادة أن تضل فان قلت:كيف يكون ضلالها مراداللّه -تعالی -؟ قلت: لما كان الضلال سبباً للإذكار 
والاذكار مسبباً عنه و هم ينزلون كل واحدٍ من السبب و المسبب منزلة الآخر لالتباسهما و ار صالهماء كانت 
إرادة الضلال المسبب عنه الاذكار إرادة للإذكارء فكأئة قيل: ارادة أن تذکر |احداهما الأخترق إن ضلك» 
(الکشاف. ج ANY we)‏ 

۵. الاصل: «کا». 


سورة البقره ۱۶۷ 

كط لو قرم للشهادة4 أي fol‏ لها. خبنٌ Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله 
دال بو شالت اة ف 

ل- 5p‏ أذق آن (LAG SY‏ أي آقرب آن لاتشکوا بأن SS‏ من عليه الحقٌ. خب La)‏ يُعلم 
صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -» وخالفتِ EN‏ فیه. 

لا- Seal‏ الارتباث ایهم و ما يصع لو كان Hold dell‏ و خالفت ELI‏ یه 

لب - «تدیروتها نکم ) اسنة الفعل إلبهم. و اما Coa‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ 
السنّةُ فيه. 

لج - Sule ply‏ جاح WU gs‏ يُعلم bre‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى-. 
وغالفك ال فة 

لد ae 616 BESSY 3h‏ الفعل إلبهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً و خالفت Ladd‏ فیه. 

له «راشهدوا) Hl‏ بالاشهاد و اما fas‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Ea‏ فيه. 

ai)‏ وا بیع > all Seal‏ إلى اعبد. و ما ص لو کان الب فاعلاً و خالفت Ku‏ فید. 

از - Yop‏ يُضَارٌ» Lil tog‏ یصحٌ لو كان العبدٌ قادراً على الفعل و الترك. و خالفت السئّه فيه. 

ag ات‎ Se SUG لو گام اه‎ ha El ایو‎ ah eee متا‎ 

لط - المضاة أن pty‏ الساهة بما لم یستشهذ فیه, و يكنب الكاتث ما لم Ja‏ علیه, و Lh‏ 
يصح لو كان العبدٌ قادرا و خالفت Lad‏ فيه. 

+- «و cal fell Sl Gag‏ و fos LL‏ لو کان لب Selb‏ و خالفت اس فته 


و خالفت اللسنه فة 


رمه د بطر ٤‏ لالس 7 ‘ 0 Ae‏ 
مج - «وَائقوا الله Zam Lal gal‏ لو كان المأمورٌ قادراً على الفعل, و خالفت EDI‏ فيه. 


Yvs راجع النص فى التبيان» ج ص‎ .١ 


۱۶۸ ایضاح مخالفة السنة aS‏ الکتاب و السنة 


مد- و ل ga‏ ما be pled‏ لو امتنع الد علی الله -تعالی-» و خالفتِ 
السنّه فيه. 

مه - gp‏ يكل فن عل يف إا bao glad‏ لو امتنم الکذث على الله تمان 
و خالفت EM‏ افيه 


JG @‏ اللّه تعالی: و نکن على fo‏ و LENE‏ رها i fs‏ فان pal‏ 
il SHS Lay tax‏ وین أمائته رت الله 235 و لا توا الشهادة وَ مَنْ 
نا ها yy‏ ی 
ارات الا مه وجوه 
- «فرفان» مه بالرهن. و الما يصع لو كان المأموژ متمكناً من لفعل, و خالفت EN‏ فیه. 
ب- مضه yi‏ بالقبض. و ما يصح لو كان المأمورٌ قادراً. وخالفت السنة فيه. 
ج- Gy‏ ار (Laks Stax‏ أ الفعل إلى steal‏ و اما يصح لو كان العبدٌ Hels‏ 
or] ea‏ ال Uy‏ 
- ليده مر بالأداي و إِنّما یصمٌ لو كان المأمورٌ قادرأً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
7 0 اذ call Gaal aa‏ و ما = لو كان العبدٌ Ned‏ و خالفت السنّةٌ فيه. 
ول all‏ رب yl‏ بالاتفاءء و ئما fo‏ لو كان المأمورٌ قادراً على الفعلء وخالفتٍ 
Ed‏ فيه. 
ز- و LY‏ الاد و اما يصح لو كان المنتهي قادراً على الفعل, و خالفتِ 
ح- «و مَنْ CUES‏ ۷ الفعل إليه و الما cm‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةَ فيه. 
ط- فاته ام 2 gli‏ توعَدٌ منه - تعالی- و اما يصح لو امتنع منه مخالفة وعيده. و نما 
يصح لو وجب bss‏ - تعالی- و خالفت RIM‏ فيه. 


YAY البقر:/‎ ۱ 


سورة البقره ۱۶۹ 


ی- وال با تَعْمَلُونَ» أسند الفعلٌ إلى العبدء و اما يصح لو كان العبدٌ Hels‏ و خالفتِ 

- علي خبد. اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت السلَةٌ فیه. 

Zo 5 4 9‏ م عام وم رم Ss‏ 

© قال الله تعالى: ally‏ ما فى ol andl‏ و ما فى الازض و إن تبدوا ما فى انفسكم او 
cat ve Aa fof‏ 5ه We‏ م و at Me‏ 2 

وه بخاسبکم به الله Sh aks‏ ياء و يُعَذّبُ مَن ياء وَاللّهُ على كَل مَئْ قبیزه.۱ 

أقول: خالفت السةُ هذه WM‏ من وجوم 
أ- aly‏ ما فى الشلوات»  Lil ys‏ يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی- 


الت ال فة 
ب- وو ما فى الأزض» bre pled Ll gd‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفتِ 
Wise Bayer‏ في ST‏ آسند الفعل إليهم, و الما fies‏ لر انال فاع و خالفتِ 


د- Gp‏ أسند Jail‏ هم و ما يصح لو كان Soll‏ الا وخالفتٍ اسف 
ه- Kiely‏ به الله gd‏ اما بعلم be‏ لو امتنع الکذت على الله -تعالی -» و خالفتِ 


و- يعفر oA‏ يشا ged‏ ما يُعلم Bune‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 
Hd‏ فيه. 

ز - Giada‏ مَنْ BLE‏ خبن, LL‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 
السنّةُ فيه. 

ح- وال على كل َىْمٍ قدي gd‏ ما يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. 
و خالفت السه فيه. 


.۲۸۴ البقرة/‎ .١ 


۱۷۰ ایضاح مخالفة السئة لنصّ الکتاب و السنة 


4 


© قال اللّه تعالی: Gal‏ الدَسُول يا انل al‏ من 45 و اون کل امن DL‏ و 
کته و کتبه و له لانفرق AST‏ من رُسُلِهِ و فالوا ably ee‏ رانك ربا 


أقول حالفو ال هت ال مق وجو 

daly.‏ لول سنة الایمان الها و ما بصع لو کان الا فاع و calle‏ ال فیه. 

ب- al UST by‏ ين 4225 هذا خبهء اما تيلم سد قه لو امتنع LISI‏ علی الله bse‏ 
و خالفت السئَ فیه. 

ae‏ - ؤوَالويُونَ أسند الإيمان إلي. و Lil‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلا و خالفت LI‏ فیه. 

د- وکل اه مني el‏ الايمان اليه و ما بسع لو كان All‏ قاعلا و خالفت Kal‏ فيد 

ه {Alp‏ < ع مه راح ات Mig‏ -تعالى-. وخالفتٍ ی فيه. 

و- و مَلبِكَنِه خبر, الما ملم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله-تعالى-.و خالفت الس فيه. " 

ز- وو gd (aS‏ إِنّما بعلم Be‏ لو امتنع DIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت EM‏ فيه. 

ح- «و Gale‏ کي LL‏ ُملم Be‏ لو امتنع الخدت علی الله Jase‏ ت رخافت 

ط ‏ اى بان أخد من رة ي أي بقولون ذلك على الحک‌اية. فالمعنی إن لانومن 
ببعضهم و FSS‏ بیعض, كما فَعلَ اليهودُ و التصاری," أسند القولٌ إليهم؛ و ما يصح لو كان الب 
فاعلاً. و خالفت Ladd‏ فيه. 

ى- ر فاواه أسنة القول إلبهم. و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

يا ley‏ خب الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت EM‏ فيه. 

یب 59 الا jel‏ الفعل ste}‏ و اّما Bm‏ لو كان العبدٌ Held‏ و خالفت ES‏ فيه. 


۱ البقرة/ YAO‏ ".الف و ب: - «لو» إلى «فیه». 


سورة البقره rye‏ 


یج- رانك gts‏ أي تسألك bl ae‏ سند الفعل إليهم. و إِنّما يصح لو كان الب فاعلاً. 
و خالفت السئّة فیه. 

يد الغفران” إسقاطً العقاب المستّحَيٌء و الما as‏ لو صدر الذنبٌ عن العبد. و اما يصح لو 
كان Lal‏ فاعلاً. و خالفت LN‏ فيه 

یه - وو إِلَيِكَ الممصيرٌ»م 5d‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
Yael‏ 


at 


© قال الله تعالى: ooo BAU IS yy‏ 
لا مُوَاخِدْنَا ان تسیا و أَخْطأَنا ربنا و لانيل Ue‏ ضرأ کا مله على nd‏ من 


نا 85 و RAY‏ ما لا UL‏ به واعث عنا وَاعْفِرَْنا CH Wess‏ مولیسنا 
فانضزنا عل الْقَوْم الكافِرينَ»." 


نوا Sl‏ ا شا م وچو 
أ- al vy‏ الله تفا إلا وُسْحَها) خب اما يُعلم صدقه لو امتنع SiS‏ على الله 
Ns‏ بو خالفت LA)‏ 15 
بد cad‏ الأساعرة إلى 1 التکالیت بأسرها تكليفٌ بما GLY‏ فقد خالفت هذه الآية. ' 


ro 


.١‏ راجم النص فى التبيان» ج ۲ص ۳۸۳. قال الفخر الرازي: «تقدیره اغفر غفرانك؛ و یستغنی بالمصدر عن الفعل 
فى الدعاء نحو سقياً و رعیا. قال الفراء: هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب. و مثله الصلاة الصلاة, و الأسد و 
es VI‏ و هذا أولى من قول من قال: نسألك غفرانك OY‏ هذه الصيغة لما كانت موضوعة لهذا المعنی ابتداء كان 
Jal‏ علیه» (التفسير الکبیره ج ۷ ص OW‏ ۲ ب: - «تعالی» إلى «فيه». 

NAF البقرة/‎ ۳ 

۴. لأنه صريحٌ ob‏ لايكآفهم إلا ما يطيقونه, SV‏ الوسع هو ما ينّسع به قدرة الانسان و هو فوق المجهود و استفراغ 
القدرة (التبيان» ج ۲ ص ۳۸۴ مجمعالبيان» ج ۲ ص ۶۹۰). 
قال الفخر الرازى: المعتزلة عوّلوا على هذه الآية فى أنه -تعالى ‏ لایکلف العبد ما لايطيقه و لايقدر عليه. آما 
الأصحاب فقالوا: دلّت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية. 
ثم جاء الفخر بخمسة أدلة فقال: هذه وجوه عقلية قطعيّة يقينية فى هذا الباب, فعلمنا AWAY ST‏ من التأويل 


و فيه وجوه: 


۱۷۲ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السئّة 


ج- وها ما كَسَبَتْ خبه إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-. و خالفت 

د معناه لها SI‏ ما كَسَبِتْ ' من الطاعاتء ' و اما Ze,‏ لو جعلنا الأفعال She‏ لفواب. 
رخافت Ae‏ 

ه- وو Uae‏ اكتَسَبَتْ) ys‏ إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی- 
ees,‏ اة نی 

و- وعلیها جزاء ما اکتسبت يِن العاصي و القبائح, و اّما Bee‏ لو كان للافعال مدخلٌ فى 
استحقاق العقاب. و خالفت السئة فیه. 

ز- oy‏ لانوَاخِدّنا4 أي یقولون, أسند القول البهم. و اما یصمٌ لو كان العبدٌ Ses‏ 
وال السنة فيه 


= 
الأول و هو الأصوب: آئه قد ثبت أنه متی وقع التعارض من القاطع العقلى؛ و الظاهر السمعی فإمًا أن يصدقهما 
وهو محال, لأنّه جمع بين اللقیضین, و اما أن يكذبهما و هو محالء لأنه !بطال النقیضین, و اما يكذب القاطع 
العقلى و يرجح الظاهر السمعى ذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية؛ و ترجيح الدليل السمعى يوجب 
القدح فى الدليل العقلى و الدليل السمعى معأًء فلم يبق الا أن يقطع بصحّة الدلائل العقلية و يحمل الظاهر 
السمعى على التأويل و هذا الكلام هو الذى تعول عليه المعتزلة أبدأ فى دفع الظواهر التى تمسّك بها أهل 
التشبيه» فبهذا الطريق علمنا أن لهذه الآية تأويلاً فى الجملة سواء عرفناه أولم نعرفه, و حينئذ لايحتاج إلى 
الخوض فيه على سبيل التفصيل. (التفسير الكبير» ج ۷ ص ۱۴۹). 

و نحن نعتقد أن التكليف بما لايطاق pel‏ قبيح عقلاء فيستحيل عليه - سبحانه- من حيث الحكمة أن يكلف 
العبد مالاقدرة له عليه و لاطاقه له به. نلاحظ بما أن الفخر لم يحصل على جواب مقنع لهذه الآية لم يبيّن 
تأويل الآية واستعان ببرهان عقلى فى الظاهر. 

قال الآلوسى: «الآية تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال لاعلى امتناعه» ( روحالمعانى؛ ج ۳ ص ۶۹). 
قال السيد الطباطباني: إن قوله > لايكلف الله )» كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده. أن لايكلّفهم ما 
ليس فى وسعهم من الإيمان بما هو فوق فهمهم و الإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم» و هى أيضا السنة 
الجارية عند العقلاء و ذوى الشعور من خلقه (المیز ان ج ۲» صص 588-887). 

.١‏ قيل: ان الكسب و الاكتساب واحذ GAY‏ بینهماء و قيل: بينها فرق, قال الزمخشری: فان قلت لم خصّ الخير 
بالکسب و الشر بالاكتساب؟ قلت: فى الاكتساب اعتمالء فلمًا كان الشرّ مما تشتهيه النفس»و هی منجذبة إليه و 
آمارة به. كانت فى تحصيله أعمل و أجدّ. فجعلت لذلك مكتسبة فيه لما لم تكن كذلك فى باب الخیر و صفت 
YL,‏ دلالة على الاعتمال (الکشاف. ج ed‏ ۳۳۲. 

۲. راجع النص فى التبيان, ج ۲ ص YAO‏ 


سورة البقره ۱۳۳ 


ح- «ان نَسِيئا4 أسندَ الفعل البهم. و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 


o 
67 وى‎ > 


sly 2‏ اانه أذ الفعل اله و إا بصخ لو كان dull‏ فاعلا؛ و خالفت EM‏ فيد 

ی- وربا ghee] We ys‏ أُسند لقول إلبهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 

یا- Sy‏ له على Gill‏ من (US‏ خب نما بعلم صدئه لو امتنع SAS‏ على الله 
-تعالی -» و خالفت السئة فیه. 

یب - U5‏ و تا أسند Jill‏ لهم. و fear‏ لو كان الم فاعلً.و خالفت لسن فيه. 
نا په قيل: یل علینا من نحو تكليفي بنى إسرائيلَ قتل آنفیهم. 
وة ارج س وقرف روفلا لاطاقة لنا به من العذاب في دار 
الدنيا.' و هذا نما يصح لو كان العبدٌ Held‏ و خالفتِ السنّهُ فيه. 

يد «واعْف عناب العفو Ll‏ يكونٌ عقب صدور الذنب. LL,‏ یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلا 
و خالفت السئَةٌ فیه. 


يج — Ly‏ لا طاقة 


.١‏ راجع النص فى التبيان, ج ؟.ص PAV‏ قيل: إِنّه على سبیل التعبّدء و ان كان -تعالی- لایکلف و لایحمل أحداً 
مالايطيقه ( مجمعالبيان» ج ۲ ص .)۶٩۱‏ 
قال السيد الطباطباني: «ٍنْ المراد بما لاطاقة لنا به ليس هو التکلیف الابتدائی Ly‏ لایطاق, إذ قد عرفت أن العقل 
لاتجوزه Sty dal‏ کلامه -تعالی-» آعنی ما حکاه بقوله: (و قالوا سمعنا وأطعنا» يدل على خلافه, بل الا به 
جزاءٌ السیثات الواصلة إليهم من تکلیف GLE‏ لایتحمّل عادة أو عذاپ نازل» آورجز مصیب کالمسخ و نحوه» 
(الميزان» ج ۲ ص ۴۴۵). 
قال الفخر الرازي فى تفسیر الآية: «لاتشدد علینا فى التکالیف كما شدّدت على من قبلنا من البهود... 
و الممنون LL‏ طلبوا هذا التخفيف SY‏ التشدید the‏ التقصیر. و التقصیر موجب للعقوبة و لاطاقه لهم 
بعذاب الله -تعالی- فلاجرم طلبوا السهولة فى التکالیف» (التفسیر الکیبر ج ۷ ص ۱۵۷). 
ثم قال: «من ال صحاب من تمسّك به فى أن تكليف مالایطاق جائرٌ إذا لو لميكن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله 
-تعالى -...» ثم ذكر الفخر جواب المعتزلة عنها و LS,‏ (التفسير الکبیر» ج ۸۷ صص ۱۵۹-۱۵۸). 
و اليك فى مایلی کلام الالوسئن رد قول الأشاعرة و هو نفسه من فحول علماءهم: «و قيل: هو استعفاء عن 
التکلیف بما لاتفیء به القدرة البشرية حقيقة فتکون الآية دليلاً على جواز التکلیف بما لایطاق و إلا لماسئل 
التخلص عنه و لیس بقوی». قال الا لو سى فى تفسیر الاية «استعفاء عن العقوبات التي لاتطاق» ( روح‌المعانی؛ ج 
۳ ص (Vs‏ 


۱۷۴ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


يه - طوَاغْفِرْلنَا4 الغفران WI‏ یکون gal‏ صَدَرَ عن الذنب. و خالفتِ EM‏ فیه. 

یو - (ِوَارْحََّْاه الرحمة هي التعطف. و إِنّما يصح لولم She‏ اللّهُ على غير ذنب, و خالفت 
یز - Sdly‏ مولیسناه هيه انما Bae pled‏ لو امتع الكل علی alll‏ -تعالی-» و SNS‏ 
بح - هِفَانْصرْنا 4 و اما بصخ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EW‏ فیه. 

بط - Ue»‏ الْقّوم الكافِرينَ» on‏ الکفر البهم. و اّما يصخ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت 


م 


السنة فيه. 


© قال alll‏ تعالی: ert ab cy)‏ الم ال لاله إل هْرَ انم الیو .۱ 
al‏ خالفت الستَة هذه الاية من وجوه: 
أ eh‏ ما Gla‏ بالبسملة فقد سبق, و أَمَا غيدها: Mp‏ لاله لا هر4 خبه, نما يُعلم حدق 
لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی-» و خالفت EI‏ فیه. 
ب- الح Ls‏ يُعلم صدقّه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی-. و خالفت EW‏ فيه. 
ج- Lily‏ 4 خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت السنّة فیه. 


a 
3 ۳ vt ۳ - - م‎ 


© قال اللّه تعالى: ale IF)‏ الکثاب باق Wes‏ يما بن يَدَيْهِ وَ أَلْرَلَ اسَورَية 
د "bey‏ 
اقل اتا هف اة مخ ي 
أ- He By‏ الكتابّ» gd‏ إِنّما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی - وخالفتِ 
السنّة فیه. 
ب- (LLY‏ خبز اّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -» و خالفت السنّةُ فيه. 
ج- «مضَدقا 4 قیل: مصداقاً لما بين يديه لموافقته ما تدم الخبرّ به. و فيه ET‏ تدل" على 


۱ عمران/ NAY‏ ۲. آل‌عمران/ ¥ 
۳. الف و ب: rane ably‏ صحح علی أساس yet cet‏ ۳۹۰ 


۱۷۸ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


صحّة ' تُبوَةٍ النبي -عليدالسلام- Le‏ له لايكونٌ ذلك لین عند علام لغیوب. و SS‏ ُخيُ 
بصدق الأنبياء فيما أتؤا په بخلافٍ مَنْ يُؤْمِن ببعض و يكفر ببعضء' و هو ad‏ اما يُعلم صدقه 
لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت EI‏ فيه. 
وان ل gs GE SN‏ اننا علم Gre‏ لو انعم الکذبٍ علی all‏ -تعالی.-» و خالفت 
ه- طوالانجيل) خب إنما يُعلم صدقّه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-» وخالفتٍ 


a 
3] 


© قال الله تعالی: «من بل Gud‏ للناس و ISI‏ الْفرقان...4." 


eed al‏ ال خالا مور 

- من 4S‏ أي يِن قبل انزال الكتاب. gd‏ ما ُعلم Bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
قال و شالف tie‏ فيه 

ب- «هُدی للثاس» خب ما يُعلم صدفّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
السنّة فيه. 

- انَل QUI‏ خب Lil‏ ملم bas‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
السئّة فيه. 


7 


۳ ی 9 ' 1 عر ر ۴ و 8 

© قال الله تعالی: ١‏ ... إن الذينَ کفروا LL‏ الله هم Slit‏ شدید والله عزيز 
ذوانتقام." 

أ- إن الّذِينَ كَمَدُوا» أسند الکفر البهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

yaks‏ عَذْابٌ» خبه. ما يُعلم صدّه لو امتن‌لکذبٍ على الله-تعالی .و خالفت لس فيه. 


۱-۳۰ صص‎ 5 cl بت اصحته). 5 راجع النص فى‎ A 
5 ¥ / و5 آل‌عمر ان‎ 


سورة آل‌عمران ۱۷۹ 


¢- - (قدیذ) it‏ ر Lil‏ يُعلم SIS cls Bao‏ عل الله فال رخافت ال ag‏ 
sy -‏ عه gd‏ نما lal‏ صدقّه لوامتنعالکذب على الله-تعالی-.و خالفت ال فیه. 
ه وذو اتقام ged‏ اما علم Bro‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى .و ENA‏ فيه. 


© قال الله تعالی: bly‏ الله SHY‏ عليه OM gti‏ و لأ فى gel‏ 


اقول اه هده الاب مت وخ ون 
Sy -‏ الله Ged ale GAY‏ خبز, الما يُعلم Gre‏ لو امتنع الکذب على الله -تعالی.-. 
و غالفت السته je‏ 
ب- فى 25( خب ما يُعلم Bre‏ لوامتنعالكذبٌ على الله-تعالی .و خالفت EM‏ فيه. 
ج- «ولا في الّماء خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. وخالفتِ 


م 


السنة فيه. 


© قال الله تعالی: cll Ay‏ يُصَررْكُمْ فى الأزخام GS‏ یشاء لا اه إلا هو الْعَزيرُ 
امک ».۲ 
اقول لخالفت ال هذه الا من وی 
sill sap -‏ یور کم 4 Gd‏ اما bine lal‏ امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت 
ب- وف الأزخام) Lil gs‏ يُعلم eal J be‏ الكذبٌ على الله-تعالی-.و خالفت السنّةٌ فيه. 
ج - LS gd (AL, GS‏ يُعلم صدقه لو امتنعالكذبٌ على الله-تعالی-و خالفت ESN‏ فيه. 
- لاله إلا هر حبر Ll‏ يُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالی-.و خالفت LM‏ فيه. 
ه- (ِالْعَزِيز4 خب نما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى. و خالفت Had‏ فيه. 
و- SAI)‏ » خبرٌ [نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی- و خالفت EN‏ فيه. 


F آل‌عمران/ ۵. ۲ آلعمران/‎ .١ 


۱۸۰ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


© قال الله تعالی: fp‏ ای رل الاب > مه ات کات هنم الكتاب و 
أ َر میهافم ای و للرييم زجع AS‏ ما تابه فا الب و sgh‏ 
ab sb‏ د نم أب الله و الیو فى لولم يأو امنا به كل من عِنْدٍ 
Us‏ وَ ما 5% ولا اباب ».۱ 


4 


Js‏ : خالفت Gall‏ هذه الآيه من وجوه: 
- جهو ke gil sil‏ اكاب »م خبه ر Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالى -. و خالفتٍ السنّةٌ فيه. 
ب- وينه اياثٌ igs (EUR!‏ اما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 
Gea,‏ فيه. 
ج- Shy‏ ام اكتاب» خيد. LI‏ بعلم be‏ لو امتنع GSN‏ على الله -تعالی-. و خالفت 


4e 


السنه فيه 
د- gd (SUE Bi 5p‏ ما ld‏ صدّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و SANS‏ 
السئّة فیه. 


ه- dally‏ قُلُوممْ ES‏ أي he‏ عن الحقٌ. gs‏ إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ 
على الله -تعالى -. و خالفتٍ السنّة فيه. 

و- یفن PUY Sl‏ إليهم, و إِنّما يصح لو كان all‏ فاعلاً. خالفت EN‏ فيه. 

ز- ما GLA‏ مِنْهُم خب اما يُعلم صدقه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالى-» وخالفتٍ 

ح- SI lay‏ أي ell‏ إلى غير الحق." أسند Jail‏ إلهم. Us‏ يصح لو كان الب 
فاعلاً. و خالفت CN‏ فيه. 


.544 آل عمران/ /. ۲.راجع النص فى التبيان» ج ۲ ص‎ .١ 
۷۰ ` ص‎ iY قال الطبرسى: دأى لطلب الضلال و الإضلال و الا فساد والدين على الناس» ) مجمع‌الییانن» ج‎ ۳ 


ط- «وَاتغاء ab EF‏ أسند all‏ إلبهم. و Lh‏ يصح لو كان العبدٌ Sets‏ و خالفت السنّةُ فيه. 

ى- و ما یم تأیه إل الله gs‏ الما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنَّة فیه. 

يا «وّالراسخون فى الْعلم» خبز. اّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 
وخالفت السنّة فيه. ۱ 

یب - Gp‏ أسند القول إليهم, Uy‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EM‏ فيه. 

يج- امنا بوه Seal‏ الفعل إلهم.' و إِنّما یصحٌ لو كان العبدٌ Sets‏ و خالفت EN‏ فيه. 

يد كل من gd GES le‏ اما يُعلم Se‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفتٍ 

5p -‏ ما يدك خب الما بعلم Save‏ لو امتنع LAS‏ على الله -تعالى. و خالفتِ 

Hd‏ فیه. 

يو- إل ونوا api‏ ا Jail‏ البهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفتِ 
السنّة فيه. 


بمو و BA‏ 


CE) لاترخ قلوبتا بَعْدَ لد هَدَيَْنَا وهب نا من لذنك رَحْمَةَ‎ sp تعالی:‎ al قال‎ © ê 
' .» أَنْتَ الْرَهَّاب‎ 


Bacal oh‏ هذه AM‏ من وجوه: 
- وربا لازغ UG‏ حكايةٌ كلام الراسخينَ 50 .و إِنْما یصحٌ لو كان العبدٌ 
فاعلاً. و خالفت Keel‏ فيه. 
ب- ولاتْزِغ (UB‏ ليس المرادٌ عن الإيمان؛ لاه كما لايجورٌ أَنْ NAL‏ -تعالی- بالکفر 
كذا لایجوژ أن تریغ عن الإيمان. بل المرادٌ لاتزغ قلوبنا عن Soul‏ يمنع AIT‏ الذي een‏ 


۱. ب: - « لیهم». ۲ آل‌عمران/ A‏ ۳ تلخيص عن التبيان» ج ؟, ص ۴۰۱. 
۴ الف: «يمنع اللطف». 


\AY‏ ایضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السئة 


معه أَنْ تنسب قلوينا إلى الزیغ.! و هذا إِنّما يصح لو كانت أفعاله -تعالى- معلل بالمصالم, 


و خالفت الستّة فيه. 

ج- بعد )3 هدیتنا» Lil 4s‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» و خالفت 
Leal‏ فیه. 

د- 5p‏ هَبْ لا مِن دنک ره إِنّما يصح لو كانت أفعاله -تعالی- معللةٌ بالمصالم, 
و خالفت LN‏ فيه. 

ه- (ِإِنّكَ CHT‏ الْرَهَاب) LL gs‏ يُعلم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی . وخالفتٍ 
الستَة فيه. 


© قال الله تعالى: GH Usp‏ جامع النّاس لیم لارَيْبَ فيه Cady DNS)‏ 
الیعاد ).۲ 


SI‏ الت الت هذه ال ما وه 


۱. تلخیص عن التبيان» ج ۲ص Ted‏ هذا thes‏ بالتثبیت على الهداية و الامداد بالا لطاف و التوفیقات فكأنهم 
قالوا: لاتخل بيننا و بين نفوسنا بمنعك التوفیق و الألطاف عناو نزیغ و نضل و الما یمنم ذلك بسبب ما یکتسبه 
العبد من المعصية و یفرط فيه من التوبة كما قال: (فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم) (مجمع‌الیان» ج ۲ ص AVY‏ 
St‏ القول الذی ذکره العلامة یعتبر لدینا آحسن الأقوال (راجم للاقوال GEM‏ مجمم‌البیان ج ۲ص ۷۰۳). 
و Ui‏ الفخر الرازی SE‏ يرد على أقوال المعتزلة و منها القول المذکور للعلامة و یقول: «فلأنٌ من مذهبهم SN‏ کل 
ما صمّ فى قدرة الله -تعالی- أن یفعل فى حقّهم لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لو ترکت لبطلت إلهيّته» و لصار 
جاهلاً و محتاجاً و الشىء الذی یکون Gb WIS‏ حاجة إلى الدعاء فى طلبه». (التفسير الكبير, ج ۷ ص (VAY‏ 
ما نحن فنری أن الر اسخین قد طلبوا من الله أن يعينهم على الطاعة و عدم المعصية لکی لاتمیل قلوبُهم عن 
الایمان بسبب المعصية. 
قال الفخر: pris Gh‏ أهل السنة gals‏ و ذلك SY‏ القلب صالخ OY‏ يميل إلى الإيمان و صالخ OY‏ يميل إلى 
الكفرء و يمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين إلا عند حدوث داعية واردة يحدثها -تعالی- فان كانت تلك 
الداعية؛ داعية الكفر فهى الخذلان و الإزاغة و الصذ و الختم و الطبع و الزين و القسوة و الوقر و الکنان و غيرها 
من الألفاظ الواردة فى القرآن, و إن كانت تلك الداعية داعية الایمان فهى التوفيق و الرشاد و الهداية و التسديد 
و التثبيت و العصمة و غيرها من LW‏ الواردة فى القر آن...». (التفسيرالكيير. ج ۷ صص ۱۹۳-۱۹۲). 

۲. آل‌عمران/ ۹ 


سورة آل‌عمران ۱۸۳ 


- ریا آي بقولون: كا آمند Gail‏ البهم. و تما faa‏ لو کان Hels Sal‏ و SBS‏ 
ب- HEY‏ جامع الناس) خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّة فیه. 
ج- - pied‏ لارَيْبَ + فيه 4 خبل, نما pled‏ صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
السنّة فیه. 
د- وان الله لت الیعاد» خب إِنّما يُعلم Bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. 
و خالفت LS‏ فيه. 


2 2 
۶ 


© قال الله تعالی: DE‏ ین قروا آن نف عنهم موم و لا أَوْلادُهُمْ من الله ek‏ و 
aut‏ هم وود الثار». ١‏ 
أقول: خالفت الستٌ هذه الآية من وجوه: 
أ Sp‏ ال بن كوا أسنة الكفر إلهم. و نما يصع لو كان العبدٌ Seb‏ و خالفت Ll‏ فيه. 
ب- «لن تفن عنم ١‏ أا خرن الما Bare plat‏ لو امتنع الکذت core‏ ا 
و شالف tell‏ فية: 
ج- و لا SYST‏ من LES alll‏ خبز, ما بعلم صدقُه لو امتنع الکذت على الله -تعالی -» 
و خالفت السنّة فیه. 
adsl sp -‏ هُمْ 35 3 الثار > gs‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی-. 
و خالفت Lendl‏ فیه. 
© قال اللّه تعالی: ودب ال فرعون oe pally‏ تلهم كَدَبُو ۱ SLL‏ فاخذهم الله 
بذثریم و الله مدید lil‏ 


۱۸۴ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السئة 


آقول: خالفت HM‏ هذه TAM‏ من وجوه: 

- وکَذأب" ال gre‏ أي في التکذیب Soll,‏ أو الكفر. ' خبر. اما يُعلم صدقّه لو امتنع 
الکذب على الله -تعالی-. و خالفت KN‏ فيه. 

ب- alley‏ من قلهم» Gs‏ إِنّما یلم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله تعالى وخالفتٍ 
Lad‏ فيه. 

sg‏ = بایاتنا> الفعل etal‏ و نما يصحٌ لو كان العبدٌ Hels‏ و خالفت Cand‏ فیه. 

Lil 4s -‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ السنّة فيه 

۳ مها عبر ژء اّما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
Ed‏ فیه. 

و- ding SLY‏ أسند الفعلٌ stall‏ و اّما fos‏ لو كان العبدٌ y Sets‏ خالفت EN‏ فيه 

وال شديد الْعقاب» Lil gs‏ يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» 
و خالفت السئة فیه. 


ه قال الله تعالی: By‏ لِلَّذِينَ Ly‏ ستفلبون وَ تخشرّون إلى جهنم 5 بنس الهاد۳.4 


أ- فل sal‏ بالقول. و ِنْما يصح لو كان ن المأمورٌ قادراً على الفعل, و خالفت ESI‏ فيه 
57 رآ هزم لدان اي دحا ی 
ج- سلون خبز, إِنْما يُعلم صدقه لوامتنعالكذبُ على الله Slee‏ یو خالفت CN‏ فيه 
د وو 2222 إلى جَهَم» خبه إِنّما pled‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله 55 
و خالفت السلَّة فيه. 


.١‏ الدأب: العادة یقال: دأب, iy‏ دآبا و دثاباً: اعتاد الشیء و تمرّن علیه. NN)‏ ج ۲ص ۴۰۴) انظر تفصیل 
الأقوال فى معتی الدأب و تفسیرها: التفسير الكبير» ج ۷ yaw‏ ۱۲۰۰۸ 


سورة آل‌عمران ۱۸۵ 


ه- (alll GL 5p‏ خبز إِنّما يُعلم Gre‏ لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ 


© قال اله تعالی: (قذ کان ا ِّهُ تقاتل في سبیل اللّه وَ أخْرَى 
کافرة 5 روم مفلیهم رأی onal‏ وال one, UF‏ من یشاء ان فى ذلك لَعِبِرَة لأولي 


od 
2 
۶ 


الأنصاري.' 


ب- ؤفي (SS‏ خبرء اّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» وخالفتِ 
ج- اقتا خبز, LU]‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. و خالفتٍ EN‏ فيه. 
دي اة لفعل إلى اليك و Ul‏ يصع لو كان dull‏ قاعلا خالفت الب فيه 

ه- iy‏ تاتل» خب إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی- و خالفت 
و Seal‏ القتال البهم. و اما يضح لو کان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه 

ز- وف سبیل الله خن إننا be ed‏ لو امتتع الکذب علی الله -تعالی-» و خالفتِ 
ح- «أخْرئ کافرة» gd‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی.-. و خالفتِ 
ط- sap‏ كم منتیم» أسند الفعل پلهم. نما یس لو كان . العبدٌ Hels‏ و خالفت EN‏ فیه. 
ی- call hsp‏ خب إِنّما يُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالی .و خالفت السنَّهُ فیه. 


AY آل‌عمران/‎ ١ 


۱۸۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 
or Sages at‏ ۰ 3 3 
يا «والله one UH‏ مَن يَشَاءُم خبل إنما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله 
تفا له كه وخالفت السنة فيه 
یب - BB‏ فى لك iad‏ لأولى الأنصار» أي لعقول. ! خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ 
Ae‏ الله فال عرو حالف السته da‏ 


© قال الله تعالی: )555 للناس LS‏ الشّبَوَاتِ من النّساء و الْبَنينَ و الْقَناطيرٍ 
BAI‏ من Joly Lally Saul‏ السومَة وَالأنعام وَالْحَوْثِ fs WW‏ الحيوة 
Wy Wl‏ عنده خسن المآب»." 
أل الع ال aia‏ من وره 
أ- رين لاس4 gd‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنعالکذب على الله-تعالی-.و خالفت السنّةٌ فيه. 
ب- ol gill Eby‏ خب الما يُعلم bre‏ لو امتنع DIS‏ على الله -تعالى. و خالفتِ 
ج- من LUI!‏ این والْقَناطِيرٍ sgh‏ من Yl, ail OS‏ الْسَوْمَة والأنغام 
aes‏ إخباراث, و اما يُعلم صدقّه لو امتنم الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفت السنّهُ فيه. 
د ps Ady‏ انیوة (Wl‏ خب إِنّما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّة فیه. 
ه- الله عنده B25‏ المآب» gd‏ الما يُعلم be‏ لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی -» 
de |p ea‏ فد 
و اما يكونٌ عنده حسنٌ المآب لو عَلِم العبدُ له يُعطي حقّه من الثواب في مقابلة طاعت, 


.۱۴ راجم النص فى التبيان, ج ۲ ص ۴۱۰. ۲آلعمران/‎ .١ 


سورة آل‌عمران ۱۸۷ 


4 


ره ۶ و مر ور ار 
3 


A ۰ ae‏ 9 هم رو ي رل 
© قال الله تعالى: EG‏ او 
Gad‏ الا خالدین فا و توا ج مُطَهَرَةٌ و رضوان من الله Wy‏ بَصِيرٌ بالعباد ».۱ 


om or een ||‏ فده ال من وتو 

- «قل» مر بالقول, و اما يصحّ لو كان المأمور قادراً على الفعل, و خالفت السنّةُ فيه. 

ب ارك اس call all‏ و اما face‏ لو کان Selb Lal‏ و خالفت ei EI‏ 

ج- HED‏ من ذُلِكُمْ» gd‏ ما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

د pally‏ ان He‏ م) om‏ التقوئ إليهم. و اّما fem‏ لو كان العبدٌ Heb‏ و خالفتِ 
السنّة فیه. 

ه- وجنات GF‏ من تا الأنهار» Ll gad‏ يُعلم abe‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -» و خالفت السلَّة فيه 

و - (خالدین LEGS Ud‏ یُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 

ز- ELST 9p‏ مره Lil gs‏ بعلم صدّه لو امتنع الکذت على الله -تعالى -» و خالفتِ 

ح- Slo 9d‏ من الله خبرء إِنّما يُعلم bie‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّة فیه. 

ط - Utley‏ بَصِيرٌ بالوبادي gs‏ ما بعلم Bre‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنَة فیه. 


۱ 


© قال الله تعالی: Gilly‏ يَقُولُونَ ریا انا امن 


cn 


فَاغْفِرْلنا دوبن و قنا olde‏ النار ۲.4 


.۱۶ آل‌عمران/‎ ۲ YO آل‌عمران/‎ .١ 


۱۸۸ ایضاح مخالفة السئة 25 الکتاب و السئّة 


فول Cole as‏ هذه الا مف وی 

Sully -‏ برل أسية القول البهم. و ما يضم لو كان اة Sets‏ و خالفت ال ف 

E‏ تلا امنا ا الایمان البهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاًء و خالفت اس فيه 

ج - «فاغفولنا» طلبوا المغفرة. و إنما یکونْ عن المعصية الصادرة عنهم. و خالفت Ea‏ فيه. 

دراه Seal‏ الذنب البهم. و إتنا Fay‏ لو كان المد y Sel‏ خالفت ال فيه 

ه- وو قلا عذاب CWI‏ أي يقولون, و هو خبز ما يُعلم صدقّه لو امتنع الکذب على الله-. 
و خالفت السئّة فيه. 


@ قال اله تعالی: (الصابرین والصادقن رَالقانتين وَالُنفقين وَالَُسْتَغْفِرِينَ 
بالأشحار».' 


أل حالف لته هذه الاه من وفع 

Ng ely‏ و کی عو جى ای او ا فا ر ال 
علیهم ین العبادات. Guill ad‏ البهم. و ما بضع لو كان اليد Sets‏ و خالفت Ea‏ قي 

ب «والطاوقی» أي الشخبرون ill Sal Soll‏ البهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. 
و خالفت الستة فيه. 

ج - «واقنتن» قيل: هم المطیعون, و قيل: الدائمون على العبادة, ۳۶۳ أسندّ Gail‏ إليهم. 
و إِنّما Gum‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Had‏ فيه 

د- جو لین الذين خرجون ما رع الله عليهم من الحقوتي,* و یذ فيه المتطوَعون 
بالإنفاق فیما 35 الله -تعالی- في الإنفاتي” فيدء Saal‏ الفعلُ إليهم. و ما يصح لو كان العبدُ 
فاعلاً. و خالفت السنّهُ فيه. 


.۴۱۵ آل‌عمران/ ۱۷. ۲. تلخيص عن التبيانء ج ۲ص‎ .١ 
FAO فى التبيان» ج 3 ص‎ val الف: «العبادات». و5 راجم‎ ۳ 


ه- و المسْتَغْفِرِينَ بالأشحار» قيل: المُصلون, و قیل: الذین يسألون السففرة و قا 
الصادق -عليهالسلام -' ان مَن استغفراللة سبعينَ مر فى وقتٍ السحر فهو مِن أهل هذه الآية." 
اسند الفعل البهم. و اما یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلا وخالفتٍ السلَةٌ فيه. 


© قال الته تعالى: Udy‏ الا هر وَ الک ر Jyh‏ العم howl GG‏ لاه 
all oY‏ الحكم." 


أ- مدال حقيقة ود حقيقة الشهادة اللإخبار بالشيء ۽ عن مشاهدة أو ما يَقوم المشاهدة. فالله 
-تعالی تا یقوم sie‏ المشاهدة من الدلالات یت على وحدانيّنه و صفات ALS‏ من 
-تعالی -. و خالفت LSI‏ فيه 


ال 


ب- ی dN‏ لا هوه gs‏ نما يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
Esl‏ فيه. 

ج- اكه أي شهوث" خبز, الما يُعلم Gare‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. 
و خالفت السنّةٌ فیه. 


.١‏ قال الصادق (ع): من قال فى وتره إذا أوتر أستغفرالله و أتوب إليه سبعین مرّة و هو قائ فواظب على ذلك 
حتّی تمضی سنه کنبه all‏ عنده من المستغفرین بالأسحار و وجبت له المغفرة من الله -تعالى ‏ ( كتاب 
الخصال» ج ص ۵۸۱؛ من لابحضره الفقیه. ج ۱ص ۴۸۶). 

۲. راجع النص فى التبيان» ج ۲ص ۴۱۶. ۳ آل‌عمران/ A‏ 

۴ عن OLN‏ بتصرف. ج ۲ ص ۴۱۶. و قيل: معنى شهدالله قضى الله عن أبى عبيدة: قال الزجاج: و حقيقته 
علمالله. و بن ذلك SB‏ الشاهد هو العالم الذی يبيّن ما علمه. و منه شهد فلان عند القاضی أى بيّن ما علمه. 
ذاللّه -تعالى- قد do‏ على توحيده بجميع ما خلق و بيّن أنّه لايقدر أحد أن ينشئ شيئاً واحداً مها أنشأه 
( مجمعاليان, ج ۲ص ۷۱۶). 

۵. راجع النص فى التبيان» ج ۲ص ۴۱۶. الملائكة معطوف على a‏ أى و شهدوا الملائكة. 
إليك تمام كلام الشيخ الطوسى: 

«ر قال أبوعبيدة: معنى شهداللّه» قضىاللّه أنّه لاإلهإلاهو, و الملائكة شهود و أولوا السلم» (النبیان؛ ج ۲ 
ص ۲۶۱) فنلاحظ أن العلامة اكتفى بجزء من كلام الشيخ. 


د ډوأولوا یلپ أي شهدواء pled Ugo‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» 
وخالفت ال فیه. 
by -«‏ بالقشط 4 فيه تقديمٌ و تأخيد. تقديده A Days‏ لا إله الا هو قائماً بالقسط 
و شهد الملائكةٌ أنه لا إله الا هو قائماًبالقسط و شهد أولوا العلم أله لا إله الا هو قائماً بالقط" 
و هو خبز. نما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی د و خالفت السنّة فیه. 
و- طلا Gd Wal‏ خب اما يُعلم صدّه لوامتنعالكذبٌ على الله -تعالى -مو خالفت له فيه. 
ز - «الْریْه خبف إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفت EI‏ فيه. 
ح- «الحكيئ» خبن. اما يُعلم " bre‏ لو امتنع SI‏ على الله -تعالى -.و خالفت السنّهُ فيه. 


s 
0 


© قال الله تعالی: Sp‏ الدّينَ abide‏ الاشلام وَ GBs‏ این ASUS‏ الا من 
ها جاءهه hd‏ يفا يتك و من يكل با ات الله WEG‏ تيه الاب ' 


أا اا هده ارم من ورد 

- وان این > أي الطاعة* (عندالّهالاسلا4 gd‏ إِنّما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على 
الله -تعالی-. و خالفت HN‏ 43 ۱ 

ب- و i] pl CASI‏ الکتابِ > قیل: الكتابٌ التور اة و قیل: hoo‏ و قیل: الجنش 
أي 25 الله -تعالی-." LE gs‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله کال near‏ 
Cul‏ فیه. 

ج - WD‏ من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ Glad‏ خب نما يُعلم صدقه J‏ امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» 
وََالفك السئّة'فية: 


۱. قبل فى نصب قانماً قولان: ائه حال من Med‏ على تقدير شهدالّه قائماً بالقسط. الثانى: على الحال من هو و 
تقديره: لاإله الا هو قائماً بالقسط (التبيان» ج ۲ص ۴۱۷) قال الطبری: «و نصب قائماً على القطع». ( جامع الیان؛ 


ج ۳ ص 1°( 1 تلخيص عن FAVS yet a‏ 
۳. ب: - ايُعلم». ۴. آل‌عمران/ .۱٩‏ 


۵. تلخیص عن التبيان» ج ۲ ص ۴۱۸. اصل الدین فى اللغة الجزاء, ثم الطاعة تسمّی دنياً لأنها سبب الجزاء 
(التفسیر الکیییره ج لا ص ۲۲۲). ۶. تلخجص عن التیبان» ج ۰۲ ص ۴۱۹. 


AEN بعلم صدقّه لوامتنع الكذبُ على الله -تعالی-.و خالفت‎ LS خبر.‎ dine Are aa 


ه- ود من تزه أسند اک aie Neb dull - ot‏ یت 


یتیس eee‏ من ol‏ و JS‏ لِلَّذِينَ 
Es)‏ الكناب و ال ن ءاسلم" قان BI lel‏ اهدو او ان توا UG‏ َليِكَ dil‏ 
و ال يَصيرٌ gall‏ 
Ts er om fer ear pe‏ وجوه 
1 راو ln‏ ی aa‏ یت 
ياد نفل 3 بالقول. و ما يصح لو كان eld Sul:‏ و خالفت السنة فیه 
we‏ - (َأَسْلَنتُ وجهی» أسند الفعل إليه. و اما يصخ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت السنّهُ فيه 
د- )5 من نب :4 آسند ual‏ الی cell‏ .و نما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّهُ فيه 
ف قل أمر و بالقول» و نما يصح لو كان المأمورٌ قادراً على الفعل, و خالفت اس فيه. 
و - لین ۳ الكتابَ» خبن. اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى. 
وخالفتٍ السنّةُ فيه. 
5 هس al‏ إليهم. نما يصح لو كان ¿ العبدٌ فاعلاً. و خالفت Cad‏ فيه. 
د تن ght‏ أسند ail‏ إليهم, UL»‏ يصح لو كان ن All‏ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 
ط- Jail Seal 15358! 4p‏ إليهم. و نما fees‏ لو كان ن العبدٌ فاعلاً. و خالفت الستَة فيه. 
55 - هو خير Lal‏ يُعلم bdo‏ لو امتنع الكذبُ على الله ate‏ نو خالفت السنة فد 
۳ - > ن تزا آسند UA» tal ul‏ يصح لو كان ¿ العبدٌ held‏ و خالفت الستَةّ فيه 
يب - فاا عَلَيِكَ التلاغ» مره البلاغ و [ئما یصحٌ لو كان العبدٌ ob‏ و خالفت Ea‏ فيه. 


۱ آل‌عمران/ ۲۰. 


۱۹۲ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


اور ف - s‏ 
يج - «واللَهُ يَصِيرٌ بالعبادي خبن إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. 
وخالفت Kall‏ فيه. 


ت م 


© قال ۳0 :ناين كرون hy‏ اله زب نَ ان عبر حى و يفون 
sal‏ یمرن baal‏ من الاس ES‏ بعذاب ألم 4.' 


ب- «إبأياتٍ dal‏ يعني یجحدون حججه و یات و ّما يكو حججاً ide‏ 
الاستدلال le ly‏ صدق من ظهرت gle‏ بده. و ما يدل على الصدق لو تم تبتت مقلمتان : 
إحديهما: ai $i‏ -تعالی- آظهر هذه oul‏ على يد المُدّعي لغرض التصديقء و الثانية: أن كل 
مَنْ صدقه الله -تعالى. فهو ضادى و خالفت السئة فهما: ! 

ج- - ون أسند القت إليهم. ما يصح لو كان المي فاعلاً . وخالفت السته فيه 

د- لو یو لین » أسند الفعلٌ إليهم. و ما fos‏ لو كان العبدٌ Sets‏ .و خالفت السنّة فيه 

ی و إِنّما يصمح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 

Lil gl ghrp‏ يصح لو كان ¿ المأمورٌ قادراء و خالفت Bad‏ فید. 
یبآ شا تم ph fe‏ اکن gle‏ له -تعالی -. و خالفتِ 


9 1 ی ۰2 ٤‏ عر ۰ ۳ 0 
> قال الله تعالى: لِأَرْلَئِكَ حَبِطَت Wl GALE)‏ و 3355 وَ ما ph‏ ین اصرین).* 


03 


آقول: خالفت السنّةٌ هذه UV‏ من وجوه: 


.۴۲۲ راجع النص فى التبيان. ج 7 ص‎ ۲ YY آل‌عمران/‎ .١ 
YY الف و ب: «مقدمات». ۴ الف: «فیه». ۵ آل‌عمران/‎ ۳ 


2 رت yall‏ حَبطّث) Ws‏ بعلم dre‏ لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 
Dede,‏ فيه: 

اغا آسند Jee UI‏ إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Ea‏ فيه. 

ج- وق QU‏ خب الما بعلم bre‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی.-. و خالفت 
السنّة فیه. 

د- (والاخرقی خبن Lil‏ ُعلم صدفه لو امتنع LAS‏ علی الله -تعالی-» و خالفت 
السنٌّ فيه. 

ه- ور ما ph‏ من dip nell‏ خبن. إِنّما يُعلم صده لو امتنع LAST‏ على الله -تعالی -. 
eNews;‏ 


ا أئ ألم تعلم. أسند الرؤية إليه إِنْمايصحٌ لوكا Ay‏ خالفت الستَة فید. 

Shp ae‏ ای آوثا ead‏ ین الکتاب» آي ا يعني التورية, ' دُعي إليها اليهودٌ فَأَبوا 
لعلیهم بلزوم الحجّةٍ لهم بما فيه من دلالة 355 نبنا -علیه‌السلام-۲۰ خبرُء Lal‏ يُعلم صدقه لو 
eee‏ تون رن 


- قیل:الحکم ز بوَةالنب -علیه‌السلام-. و قیل: مر ابراهیم -علیه السلام‎ gts oe 


YY آل‌عمران/‎ .١ 

”.قال الحسن و قتاده. دعوا إلى القرآن لأن ما فيه موافق ما فى التوراة فى أصول الديانة و آرکان الشريعة و فى 
الصفة التی تقدمت الاشاره بها eh)‏ ۲ ص ۲۲۵). ۱ 

۳. راجع النص فى Cah‏ ۲ ص ۴۲۵. 


۱۹۴ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


Sb‏ ديه PLY‏ و قیل: إلى "Se‏ من الحدود" TL‏ عرفته, ys 4d‏ اّما يُعلم صدقه لو امتنع 
ا -تعالی -. و خالفتٍ Ball‏ فيه. 


ھ_ 2 حر آسد ال رامع وکا ن العبدٌ Hels‏ و خالفت Ladi‏ فيه 


س 


ET 
على الله -تعالى-» وخالفتِ‎ SIS) خب الما یُعلم صدقه لو امتنع‎ qo fo 22 985 ز-‎ 


-C‏ - آسند Caled‏ ن إليهمء و لاتگرار the f OY‏ یتولی عن الداعي, و هو معرض عَمَّا دعاه 
الیه" و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلا و خالفتِ EM‏ فیه. 


© قال الله تعالی: ai 3s‏ فالوا تن CSE‏ الثاذ إلا ol sas LUI‏ و رهم فى 


2 


S28 


دينهم ما کانوا 765 his‏ ” 


ول ee‏ ا اة Sign‏ 
I‏ - ول با نم gh dU‏ آسند الق الیهم. و اما fas‏ لو كان الد Sets‏ و خالفت ال فیه. 


.١‏ دحل رسول a‏ (ص) مدرسة البهود, و كان فیها جماعةٌ منهم. فدعاهم إلى الاسلام فقالوا: على أى دين أنت؟ 
فقال: على tLe‏ إبراهيم» فقالوا: SI‏ ابراهيم كان يهوديًاً فقال (ص): هلمّوا إلى التوراة فأبوا US‏ فانزل الله - 
تعالی - هذه الآية (راجم التفسير الكبير» ج ۷ ص ۲۳۲). 

؟. روی عن ابن‌عباس Sl‏ رجلاً و امرأة من الیهود زنياء و LIS‏ 655 شرف و كان فى کتابهم الر جم. فکرهوا 
رجمهما لشرفهماء فرجعوا فى أمرهما الى النبى (ص) رجاءً أن يكون عنده رخصة فى ترك الرجم. فحكم 
الرسول (ص) بالرجم فأنكروا ذلك فقال (ص) بينى و بينكم التورا SU‏ فيها الرجم فمن أعلمكم؟ فقالوا: 
عبداللّه بن صوريا الفدکی فأتوا به و أحضروا التوراة» فلمّا أتى على آية الرجم وضع يده عليهاء فقال ابن 
السلام: قد جاوزه موضعها يا aly‏ فرفع که عنهاء فوجدوا آية الرجم» فأمر النبى (ص) بهما فرجماء 
فغضبت اليهود ‏ لعنهم له - لذلك غضباً شديداً فأنزل الله - تعالی- هذه الآية (التفسير الكبير» ج ۷ ص ۱۲۳۲ 
مجمع البيان, ج ۲ ص ۷۲۳). 

۳. راجع النص فى ck‏ ۲ ص ۴۲۵. ۴. الف: «و عرفته». 

۵ تلخیص عن Oke‏ ۲ص ۴۲۹. ۶ لعمران/ ۲۴. 


ب- لن EEE‏ الناژ» gs‏ إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 

ج- و GbE‏ خب ما ملم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 
السنّة فیه. 

د ما کائوا يَفْترُونَ١»‏ آسند الافتراءٌ إلبهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ 
السنة فة 


© قال اللّه تعالی: SS‏ ذا عنام لِيَْم لارَیْب فیه و ریت کل تفس ما كَسَبَتْ و 
هم لا يُظْلَمُون4." 


se Dee Jal‏ هده ال ره 
أ- GS‏ إذا نام pd‏ لأرَيْبَ فيه» pe‏ ما يُعلم Be‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -. و خالفت Bad‏ فيه 
ب- وو وُقْيَتْ كل نَفْسِ4 خبئ. إِنّما بعلم صدفّه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی -. 
حالف :اله As‏ 
ج- ها كشي أسند Guill‏ ایهم. و با م لو کان ال فاعاث و خالفت EM‏ فید. 
- و هم لايُظْلَمُونَ4 خب إِنّما يُعلم صدثه لو امتنع الذبٍ على الله -تعالی-» و خالفت 


Au 


السئّة فیه. 


#8 و 


© قال الله تعالی: «قل GU!‏ مالك الملكِ نز لك من تشاء و تفع ال of‏ تشاء 
وع 1S on‏ بد گے ماو A‏ ع 
تم من U8‏ و تذل من تشاء بيرك TD‏ ان على کل سىء tb‏ 
أقول: تخالقت اله یاه رد من وجو 
.١‏ الف: «فی دينهم ما کانوا یفترون». ¥. آل‌عمران/ YO‏ 


YF آل‌عمران/‎ ۳ 


۱۹۶ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنّة 


- «قل» ol‏ بالقول. و ما Gams‏ لو كان Lull‏ فاعلاً. و خالفت Had‏ فيه. 
ب- «اللّهُمُ مالك quill‏ خب ما يُعلم صدئه لو امتنع الكذبُ على الله -تمالی.-. 
و خالفت الستة ag‏ 
ج- توت GM‏ مَن LU gs GALE‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
oe‏ 
- )5 ازع ال of‏ تشاءب ‏ خب إِنّما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. 


وخالفت الستد فیه. 
ه- و نع من GELS‏ خبن اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 


ذل مَنْ GALS‏ خب Ld‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


ز- بدك (DI‏ خبت اما يُعلم صدقه لوامتنع الكذبُ على الله-تعالی .و خالفت ال فيه. 

ح- de BR‏ کل 5S dona ot‏ إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالى-. 
وكالفت ال ف 

ط- قال البلخي و الجبائي: لایجوز أَنْ يعطي NAD‏ للفاسق؛ اله تملك الأمر اعظیم من 
السياسة و التدبيرٍ مع الما الكثير؛ لقوله تعالی - ولا BG‏ عَهْدِى الظالميت» ieee’‏ 
العهود. و الملك فى قوله -تعالی- أن آتاه الله لك > " يعني به yell‏ و تاران ابراهیم 
المال " و shel‏ به إلى الذي Abbe‏ دون السياسة و السدییر, CT‏ 


.۲۵۸ البقرة/ ۱۲۴. ۲ البقرة/‎ .١ 

۳. تلخیص عن التيان» ج 27 ص ۲۳۰ و تمام القول كما جاءً فى التبيان: و الملك من أعظم العهود و لاینافی ذلك 
قوله: (ألم تر إلى الذی حاج ابراهیم فى ربّه أن آتاه الملك) لامرین: أ حدهما: قال مجاهد: الهاء كناية عن إبراهيم» و 
الملك المراد به النبوّةٌ و التقدير: أن آتى الله إبراهيم النبوّة و الثانى: أن يكون المراد بالملك المال دون السياسة 
و التدبیر. 


۴. الحقيقة أن الملك فى القرآن یطلق على الملك الحق و الباطل, و الأول کقوله -تعالی- حاكياً قول یوسف (ع) 
_< 


سورة آل‌عمران ۱۹۷ 


OE‏ كوه aN a aes‏ الب فرب 


© قال الله تعالی: توج الیل فى lal‏ و LANES‏ فى الیل و FICE‏ من ای و 


۲ 1 0 ac ها‎ 0 20 a 5 


أ غات ا ةا ن وج 
أ- ووج بلق الها Les‏ بعلم ne‏ امتنع الکذب على الله -تعالى -. و خالفت 


ب- «و توج «Ji jt‏ خبه اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى 
و خالفت السئة فیه. 
>= 


(ربّقد آتيتنى من الملك و علّمتنى من تأويل الأحاديث» (يوسف/ )٠١‏ و كقوله -تعالى - فى داود (ع) (واتاه 
all‏ الملك و الحكمة» (البقرة/ ۲۵۱) و کقوله -تعالی- حاكياً عن سليمان: وب لى ملكا ...6 (ص/۳۵). و الثانى: 
كقوله حكاية عن مؤمن آل فرعون: (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض...» (المؤمن/ ۲۹۹) و قوله 
-تعالى - حكاية عن فرعون LD‏ قوم أليس لى ملك مصر» (الزخرف/ ۵۱) فلا محذور فى إتيان الله -تعالی - 
بالملك الفاسق. 
فى ذلك يقول العلامة الطباطبانی یکون الملك بالنسبة إلى من هو أهله نعمة من الله -سبحانه - إليه» ر 
بالنسبة إلى غير أهله نقمةء و هو على کل حال منسوب إلى الله سبحانه ‏ و فتنة یمتحن به عباده (الميز ان, 
ج ۲ ص ۱۳۱). 
توجد أدلة أخرى على وجوب عصمة الا مام و الدلیل الذی Sh‏ به العلامة ههنا ليس من أقوى الأدلة. 

.١‏ ذهبت GLY‏ و الإسماعيليّة إلى أن الا مام يجب أن یکون معصوماً ( کشف‌المراد. ۶۴ و خالف فيه جميع 
الفرق من المعتزلة و الا شاعرة (رك: الأربعين فى آصول‌الدین ج ۲ صص ۲۶۸-۲۶۳ شرح المقاصد, ج ۵ 
صص ۲۵۲-۲۳۷ شرح الاصول الخمسة ص (VOY‏ 
ائفقت كلمة أهل الستة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدین (المواقت» ۳۹۶) و آما الشيعة فالاعتقاد 
بالا UL‏ عندهم أصل من آصول‌الدین. إن GUE‏ مشایخ المتکلمین من أهل السنة على کون الا مامة من الفروع 
التی يبحث عنها فى الکتب الفقهية و اتفاق الشيعة الا مامية على آنها من أصولالدين ينشآن من أصل آخر و هو 
أن حقيقة الا مامة تختلف عند السنة عما هی عند الشيعة, فالسنة ینظرون إلى الامام كرئيس دولة ینتخبه الشعب 
أو نواب الا مة... و أمّا الشيعة الا مامية فینظرون إلى الا مامه بأنها استمرار لوظانف الرسالة (لالنفس الرسالة فان 
الرسالة و النبوّة مختومتان بالتحاق النبی الا کرم بالرفیق الأعلی)؛ و من المعلوم أن ممارسة هذا المقام يتوقف 
على توفر صلاحيّات عالية لاینالها الفرد إلا إذا وقع تحت عناية إلهيّة ربّانية خاصّة (الإلهيات» ج ۲. صص 
۵۱۳-۲ ۲ العمران/ XV‏ 


۱۹۸ إيضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السة 


ج- op‏ تخرج ال من (cl‏ خبن ما Se glad‏ لو انم الکذت all gle‏ -تعالی-» 
ave Neale.‏ 

د- 5p‏ ترج CA‏ من لزني Uh ge‏ تملم Bae‏ لو itl‏ الکذب علی alll‏ -تعالی-. 
اقتا فيه 

ه- G55 5p‏ مَن تشاء» خبن اما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت 

و- AbD‏ جشاب» خبر Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. وخالفتٍ 


و 


8 اد ۰ Er‏ و r‏ 1 5 7 
© قال اللّه تعالی: طلايتَخذٍ EAM‏ الکافرین أؤلياء من دون الموْمِنِينَ و من یَفعل 
7 بس ۶ و وه awe‏ ق at‏ مور و 


a‏ اع الت هذه الا ن وک 

أ- طلايتَحَذٍ4 نهن. و إِنّما يصح لو كان المنهئٌ قادراً على الفعل. و خالفت EN‏ فيه. 

باد وا لومون أسن الأبمان |لبهم. Ly‏ بصخ لو کان ال اعلا وخالفت Ea‏ ف 

ج- «الکافرین» آسند الکفه البهم. و اما شع لو کان اليد قاعلا و خالفت ال فیه. 

د- وألا أي أنصاراًء و الما fas‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Eat‏ فيه. 

ASEM خالفت‎ Kelsall sg Lully ند الایمان لبهم.‎ Ciel دون‎ yep هد‎ 

و- 3p‏ يلعل ذلك آسند الفعل Lay call‏ يض لو كان Kets all‏ و خالفت BBall‏ 

ز- tld‏ من الله فى َىْءٍ tes‏ اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. 
و خالفت KS‏ فیه. 

ح- إلا أن توا أسند الفعل البهم. و الما يصح لو كان العبدٌ Se‏ و خالفت اس فيه. 


YA آل‌عمران/‎ .١ 


ط- 5p‏ یدرک الل Ll ge‏ ُعلم dae‏ لو امتنع الکذب علی الله -تعالی--. و Si‏ 

ى- «للهَفْسَه4 التخویف ما شین ais Cal‏ ما يُنافي إرادة المخوّفي. و هو إِنّما يصح لو 
كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Ladd‏ فیه. 

یا- ور إل له ال أي إلى opel adele‏ خبه. اما be glad‏ لو امتنع الكت 
على الله -تعالی -. و خالفت السنّة فید. 

يب - الجزاء LS‏ يكونُ على الفعل, و Lal‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EI‏ فيه. 


© قال اللّه تعالی: قل إِنْ Iie‏ ما فى صدورکم از sya‏ تیه الله وا او 
3s eae shes a {! |‏ - 2 
ol atl‏ و ما فى pal‏ وَاللَهُ على كل cust‏ قَدِيرٌ». ' 


اف القت ال Tipe‏ وجي 

أ قل 1 بالقول. و ما يصح لو كان العبدٌ Heb‏ و خالفت ESN‏ فيه. 

ب- وان واه آسند Gail‏ هم fae Uy‏ لو کان الم Selb‏ وخالفت Ball‏ فد 

ج - UD‏ في صُدُورِكُمْ» LS‏ ُعلم ضدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 

د ادوه أسند al‏ إليهم و ما Faces‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Baad‏ فيه. 

ه- يله الله Lil ge‏ علم de‏ لو امتنع الکذت على الله -تعالی.-» و خالفت 

و- leisy‏ ما فى السْنوات4 gd‏ إنما phat‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّة فيه. 

ز- 3p‏ ما فى الأرض» LW gd‏ يُعلم صدقٌه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت 


You‏ (یضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


3 5 2 ع‎ tye ate 
.- الما يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی‎ 5d على كل میم قير‎ allay ح-‎ 
و خالفت الت فیه.‎ 
Fra, قادرٌ على کل شىء و الما‎ all Lam ين‎ El ط- تحذیه من عقاب مَنْ لایعجژه شيء‎ 
لو كان العبدٌُ فاعلاً. و خالفت السنَّهُ فیه.‎ Fae, Ll لو كان العبدٌ مستحقَاً للعقاب. ۲ و‎ 


¢ © قال اللّه تعالی: (: وم تجد a‏ و ما Clas‏ من شُوء 
رد لو أن Wis‏ وَ بَئِنَهُ 520108 ا رکه له نَْسَهُ “Wy‏ روف بالعبادی. ۲ 
اقول عالت ال هذه الاي مع وخر 
أ- pip‏ تد کل تفس ges‏ نما Bae pla‏ لو امتنع LASSI‏ على الله تال نمو الف 
السنّةٌ فید. ۱ 
sass‏ وما ELE‏ أُسند العمل پلهم. و ما يصح لو كان ن العبدٌ فاعلاً. و خالفت ad‏ فید. 
ae‏ وتا ات مه وق اساسا بان الیو a‏ لكان ن العبدٌ Hel‏ و خالفت 
۳۳ و ما يع لو کان Sel dull‏ و خالفت EN‏ فیه. 
ھ۔ لو أن UES‏ و بَئنَهُ مدا بدا اما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله 
RE‏ 
و - «و در کم الله 5s‏ إِنّما Bae lef‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و SHE‏ 
السنّةُ فید. 
ز- Gt, Wisp‏ بالعباده ین جملة atl‏ تحذیر کم نفه." و هو خب اما يُعلم صدقه لو 
امتنع الکذبٍ على الله -تعالی -. و خالفت اس فيه. 
ح- tay QSL‏ الما يصح لو لم GA‏ عباده على غير دنب و خالفت EN‏ فيه. 


۱. الف: - «و ادما» إلى «العقاب». 9 آل‌عمر ان / Ys‏ 
an‏ عن الان بتصرف» ج iY‏ ص ۷ 5 ب: «أي ر حیم». 


سورة آل‌عمران ۳۱ 


© قال اللّه تعالی: SS‏ ون الله Ast‏ يحب الله و Ki go sake‏ 
abl;‏ غَفُورٌ رج ' 
lee Jal‏ و من زعو 
- فل sal‏ بالقول, ٠‏ و ما يصح لو كان + العاموة قادرا و خالفت الله فید. 
ses‏ وان کنر تبون أسند Local‏ إليهم. ٠و‏ إِنّما يصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 


4a 


الف 
ه- gd STE 5p‏ اّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 


ود Cll al ISG‏ البهم و الما ا ا ع و خالفت EM‏ فيد 

ز- الله عفر خب LU‏ تعلم صدئّه لو امتتع LAS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 
السئّة فيه. 

ح- كيف یصمٌ وصفه بالمغفرة ولاذنب Saal‏ و خالفت Kall‏ فيه. 

ط «ِرَحي» خبرٌ اّما يُعلم صدقه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی -. و خالفت LS‏ فيه. 

ی كيف Gea‏ وصفه بالرحمة مع تعذیب من لاذنب له؟ و خالفت الستّه فیه. 


Bibi ots 7 2‏ 
© قال اللّه تعالى: Bp‏ أَطيعُوا الله وَ رل ان 


ial‏ اف هذه الال من ووه 


- فل + بالقول. و إِنّما یصمٌ لو كان المأموژ قادراً. و خالفت Hdl‏ فيه. 


YY العمران/ ۳۱ ۲ العمران/‎ .١ 


۳۲ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


ب- وَأَطِيعُوا» pl‏ بالطاعة. و ما يصح لو كان Lull‏ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

ج- aby‏ تاه أسند الفعل إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ Held‏ خالفت السنّةٌ فيه. 

ون الله (LAY‏ خبه, اما glad‏ عد قد لو امتتم الكت على الله -تعالی -. و خالفت 
له فيه ١‏ 

ه- «الكافِرينَ» أسند الکفه إلبهم» و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السلّةٌ فيه. 

و استدلّ علماء الاماميّةٌ بهذه الآية على ابطال مذهب المجيّرة؛ A‏ -تعالی- نفى مح 
للكافرين: و معناه Si‏ لايريدٌ ثواتهم ين أجل كفرهم فَإِذّنْ لايريدٌ Ved iS‏ لا لو آراده. لم يكن 
ere ars‏ ‘ ۳ 


3s -,! 


7 7 


tog 5 9‏ م 1 2 ی ' 7 
Je‏ العالمين».' 


أا هذه اليه ثم وجوه 

أ- all Sly‏ اضطق4 خبر, إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالى-. وخالفتٍ 

ب- طادم» خب Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الکذب علی alll‏ -تعالی yo‏ خالفت السنة فیه. 

ج- و EF‏ خب ما يُعلم صدقّه لوامتنع SIS‏ على الله -تعالی -.و خالفت السنّهُ فيه. 

د و ال esl al‏ قيل: من كان على دينه.* pd‏ اّما يُعلم صدقه لو امتنع الب على الله 
الى ده وشالفت oN‏ ف" 


Ze 
- 


ap -«‏ ال عثران» قیل: هم JT‏ إبراهيم لقوله -تعالی- ری ضا من بَعْضٍِ» " فهم 


۱ ب: - «تعالی» إلى «فیه». ۲. ب: - «فاذن» إلى «کفرهم». 


۳ عن التبيان بتصرف» ج ۲ ص ۴۳۹. ۴ آل‌عمران/ ۳۳ 
۵. تلخيص عن التییان» ج yet‏ ۴ , 5 ب: Ce)‏ إلى (فيه»). 


۷. آل‌غمران/ ۳۴ 


۳ 
6 


موسی و هارون lal‏ عمران. هم JT‏ ابراهیم. و قبل العمران المسيح؛ wi OY‏ مریم ينث 
عمران, " إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفت EM‏ فیه. 

و هذه Jd BV‏ عَلى عصمةٍ المصطفین و راهتهم عن المعاصي سرا و علائی بحيثٌ 
45% ظاهزه و باطنه واحداء سواء كان نبا LUI gl‏ و خالفت Edd‏ فيه. 


OE 2007‏ مول او و 
© قال اللّه تعالى: (ذرَيّه بَعْضهًا من بَعْض Wy‏ تمع ile‏ 
اقول alec‏ ال هذه ANI‏ ورج 
أ- وِذْرَية Gea‏ من بغض4 Ul (E58) aad‏ على Sled‏ ین اصطفی. أو على البدلٍ ین 
مفعول اصطفىء " و معنى GR)‏ من (aM‏ أي في الاجتماع على الصواب. خبز, LE‏ يُعلم 
صدقه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی-» وخالفت EN‏ فيه. 
او ۳ ن s‏ 
ب- dae ably‏ خبن اما يُعلم صدقه لو امتنع الکذبٍ على الله -تعالى-» و خالفت 
ج- «غلم4 خب LE‏ يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-. و خالفتٍ الستَة فيه. 


(TA ی‎ 


© قال اللّه تعالی: dial IG 3p‏ عثران 5 ای نَذْرْتْ لَكَ ما فى بَطنى Nas Le‏ 
ati Ge‏ نت میم .۲ 
اقول: خالفت Wie LN‏ من وجوه: 
أ- (اذ4 مُتعلّقةٌ بمحذوفي. تقدیره: آذکر, و قیل: باصطفی آل Sol ae‏ قالت» و قیل: بسمیم 
عليم إذ قالت. فييعمل فيه معنی الصفتین على تقدير مدرك لنيّتها [و قولها اذ قالت]:** " و هو 
Lol gs‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» وخالفت ES‏ فيه. 


.۳۴ راجع النص فى التبيان» ج ۲ ص ۴۴۱. ۲. العمران/‎ .١ 
YO تلخيص عن التبيان. ج ۲ ص ۴۴۱. ۴. آل‌عمران/‎ ۴ 


۱۴ ایضاح مخالفة السئة لن الکتاب و السئّة 


'_ -عليهالسلام‎ sain Reel ات اف عنران» اسئها حَنَهُ وهي‎ ae 
۱ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ السنَةٌ فیه.‎ Zee أ القول البهاء و لما‎ 

ان رت اد ail‏ إا وا fice‏ لو کان ا Sold‏ و خالفت ال ید 

د gL sep‏ أي مُخْلّصا للعبادة. ' خب اما بعلم صدقّه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-. 
و aN SNS‏ وة 

ه- Jo JES}‏ ¢ طلبُ الجزاء علیه, و اما یصح لو کانالفعل صادراً عنهاءو ENCE‏ فيه. 

و «ائك CH‏ ال لما ts sal‏ الما بيلك صدْه لو امتنع الك gle‏ الله -تعالی -. 
و الق السئة فة 

ز - «الْعَلم بما Eas‏ خب إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


2 ان والله اعلم با‎ Gees از‎ 25 UG Yas (By قال الله تعالی:‎ © 
۱ 3 - gut ۳ 4 te oe r > pete. a8 ۳ 

یس الک كالآثنى و ان یبا مریم و إنى آعیذها بكَ و ریا من الشیطان 

۳ 


ا 

أ (iy‏ وَضَعَنها) ge‏ إِنّما يُعلم صدفه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ 
الستَة فیه. 

ب- «فالث > أسند القول إلبهاء و اما یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 


a .۴۴۲ ص‎ ۲ cL راجع النص فى‎ .١ 
تقول حرّرته تحریرا إذا اعتقته. اي جعلته‎ apa من‎ Gwe و معنی محر فى اللغة یحتمل أمرين: أحدهما:‎ .۲ 
حرا. الثانی: من تحریر الکتاب و هو إخلاصه من الضرر و الفساده و أصل الباب الحرارة لأن الحر يحمي في‎ 
مواضع الأنفة. فالمحرر یخلص من الاضطراب كما یخلص حرارة النار الذهب و نحوه من شاثبة الفساد. و ما‎ 
.)۴۴۳ التفسیر فقیل: مخلصاً للعبادة, و قیل: خادماً للبيعة» و قیل: عتیقاً من الدنیا لطاعة اللّه. (التييان» ج ۲ ص‎ 
.۳۶ آل‌عمران/‎ ۳ 


ss Ge all gle SSN او سم‎ duo gl Uh ge GBI Gey GN دورب‎ 
Papin وخالفت‎ 

د- الل أعْلَمُ با وضعث» gs‏ الما يُعلم bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
Aedes‏ 

ه- و یس GIO UI‏ 4 اعتذاژ يأَنَ الأننئ لاتم لما phar‏ له الذكر؛' WY‏ لاتضلّم 
لخدمةٍ البيتٍ المقدس؛ لما یلها من الحيض و اللفاس. و الصیانة عن التبرّج للناس, ۲ خب ما 
ae old‏ لو 5 L550‏ علی الله -تعالی ب و خالفت Kad‏ فیه. 

gu G15) 5‏ آسند Gaal‏ إليها. و Ll‏ يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت اس فيه. 

ز- )3 إفى gine!‏ الفعل إلبهاء و اّما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EN‏ فیه. 

ح- Ly‏ و ریا من الشَْطْانِ ted ee Bl‏ إِنّما يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله 
a Mee‏ وخالفت BS‏ فید. ۱ 


2 


© قال الله تعالی: Yi)‏ رما بقبُول حَسَن GSTs‏ تباتاً < حَسَناً و كلها رَكَرِيًا Us‏ 
OBS‏ علا ری اراب وجه علدها BS,‏ ال ي Gl ey‏ لَك هذا الت op‏ 
ناه له زی من اء يكير جنات" 


اقول ees‏ هه سب 
۳ ی اس وروی eh es‏ ا 


ag 


ج- و 5s (hl‏ إِنّما بعلم صدقّه لوامتنع الكذبُ على الله -تعالی-.و ENCE‏ فيه. 


١.و‏ فیل: ol‏ المفصود من هذا الكلام تر جيح هذه الأنثى على الذکر Isis‏ قالت: 4S dU‏ مطلوبي, و هذه الأنئى 
موهوبه ة الله N‏ ي 0 مطلوبي AWS‏ التي هي موهوبة لله (التفسير الکیی cA Gs‏ 


۳. رن ان/ ۳۷. 


۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


5d ane (LSD -‏ اما يُعلم Bre‏ امتنع‌الکذب على الله -تعالى -.و خالفت EN‏ فيه. 
ه- جر GES‏ 055( أسند all‏ إليه. و اما يصع لو كان dell‏ فاعلاً. و خالفت EI‏ فيه. 
و - )355 عندها رزقاً) خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
الستَة فیه. 
ح- «فال پا مره أسند call eal‏ و Ul‏ و لو کان Sets Soll‏ و خالفت ELS‏ فیه. 
ط- hdd ali Sly‏ خبب, ما يُعلم Bro‏ لوامتنعالكذبُ على الله-تعالی -مو خالفت ال فیه. 
ى- «فالث4 أسند القولٌ إلبهاء و Ll‏ يصح لو كان العبدٌ Sets‏ و خالفت اس فيه. 
يا- Bp‏ من عِنْداللُه4 خب الما يُعلم ve‏ لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی.-. و خالفت 
یب- «إنّ G39 all‏ من gs GUY‏ الما يُعلم Be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
وتقالفت الشنة ag‏ 
يج - thy‏ جساب» خبز. ما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. وخالفتٍ 
- الرزق هو ما للانسان Pls‏ به. على وجه ليس لاح مه منه. وكان فاكهة الصّيفٍ 
في الشتاء و فاكهة الشتاء في الصيف و EAS‏ في المهد, ولم تلم ی Ll,‏ كان يأتبها 
ززقها مه العف و هذه كزافة من ۰ oe ain‏ بصع انا يا من اله -تعالى ‏ للأولياء 
و الصالحین, و ان لم یکونوا coll‏ و خالفت اس فیه ۲ 


۱ ب: Maal Sty‏ جع النص فى cl‏ ص إففة 

۳ قال الا شعري في بیان حکابة A eOm‏ الحدیث و أهل السنة و بقد مون أبابكر ثم عمر ثم عثمان» 
ثم عليا رضوانالله عليهم و يقرّمون agi‏ الخلفاء الراشدون المهديّون أفضل الناس كلهم بعد النبي صلىاللّه 
عليه ( مقالات الإسلامين, ۳۲۳) أهل السنة متفقون أن أبابكر و عمر أفضل من خلفاء بعدهم ولكن اختلفوا على 
أفضل أم عثمان (الفرق بين الفرق» ۲۱). 

۴. من الواضح أن العلامة أراد ZL fab‏ المعتزلة دون الأشاعرة إذ يقول: «ذهب جمهور المعتزلة إلى المنع من ذلك 
(الکر امات) عدا أبا الحسين البصريء و جمهور الأشاعرة على الجواز عدا أبا! سحاق». (منهاج اليقين» ص ۲۸۳). 

ت 


0 ر 7 ره لس 


© قال الله تعالی: (هثالك دعا زکریا 255 قال S53‏ هب لى من لدنك در ان 
بیع الدعاء ۱.4 


2 
۶ 


قولُ: خالفت الستَةٌ هذه AN‏ من وجوه: 

أ- «هنالك » أي ما" رای زكريًا -علیه‌السلام- خرق العادة في رزق الصيف في الشتاء و 
المکس, طفع في الولد ین الما Les‏ سند القمل إلى Lally call‏ يضح لو كان Sell‏ ناعلا 
aa hese,‏ 

ب- (Sy‏ أسنة الدعاء إليه. و ما يصح لو كان العبدٌ Sets‏ و خالفت السنّةُ فيه. 

ج- كربا َب خب الما ُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفتِ 

تقال Gul‏ القول call‏ و ما يطخ لو کان Seb Sell‏ و خالفت ال فیه. 

هرت هت ل من دنك د طب 4 cl‏ مبارک خو نما تتعلم صدقه لو استنم 
الکذث على الله -تعالی-» و خالفت السنّة فیه. 

و - ly‏ سمي الدغاءک خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفتِ 


وت 
قال الفخر الرازي: «احتجّت أصحابنا على صحّة القول بکر امة الأولياء بهذه الآية». ثم بين الفخر وجة استدلاله 
(التفسير الکییر» ج ۰۸ صص ۳۲-۳۲). 
من منع ذلك من المعتزلة قالوا فيه قولین: آحدهما: أن ذلك كان تأسيساً لنبوّة عیسی من البلخی, و الآخر: انه 
كان بدعاء زکریّا لها بالرزق فى‌الجملة و كانت معجزة له عن الجبانی (مجمع الیانء ج ۲ ص ۷۴۰). 

YA ال‌عمران/‎ ۱ 

۲ قال الزمخشري: «هنالك: في ذلك المکان حيث هو قاعد عند مریم فى المحراب. أو فى ذلك الوقت» فقد 
يستعار هنا و ثم و حيث للزمان» TES)‏ ١ص‏ ۵۹ 

۴ تلخيص عن الیان ج ۲ ص ۴۴۸. 

۴ راجم النص فى التبيان. ج ۲ ص ۴۴۹. و قیل: صالحة تقيّة نقيّة العمل, و إنما أنث طيبة و انما سأل ولداً ذكراً 
على لفظ الذريّة ( مجمعالبيان» ج ۲ص AVEY‏ 


۳۸ ایضاح مخالفة السنه لنص الکتاب و السنة 


5 ا يجخلن جر ير ی ی برك tee‏ 


al‏ الف اليك هذه الا مق و 

- هِقَنادنْهُ الملائكة 4 أسند النداء البهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 
ب- وو هو GEE‏ خبن إِنّما بعلم صدقه لوامتنع SI‏ على الله -تعالی .و خالفت EN‏ فيه. 
ج- «katy‏ آسند الصلاةٌ إليه. و ما يصح لو كان Soll‏ فاعلاً. وخالفت ESN‏ فيه. 

د dp‏ المحزاب» Wd‏ يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» وخالفتٍ 


ه- Sly‏ الله OES‏ بیختی» Wh gs‏ بعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 


وا ت متا یت عل الام مخ ا نهم a‏ الذي ار 
الله -تعالی -. و خالفت all‏ فيه 

ز- fea‏ التصدیق الیه. و ما Aum‏ لو كان العبدٌ Nel‏ و خالفت Ea‏ فيه 

e من الله 4 يعني المسيح, ۳ و قيل: أي بکتاب اللّهء‎ aly yar 
امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ السنّةُ فیه.‎ 

ط- (ِوَسَيّداً4 مالكأ Sal‏ تحت طاعته مثل سيد العُلام» ولایقال سید التوب. " خبنٌ ِنَم يُعلم 
صدقه لو امتنع LIS)‏ على الله -تعالی-» و خالفت EI‏ فيه 


FOV العمران/ ۳۹. ۲. راجع النص فى التبيان» ج ۲» ص‎ .١ 
من غير آب. و قيل: نما سمّي به لأن الناس يهتدون به, كما‎ alll حصل بكلام‎ SY و الما سمّى المسيح كلمة الله‎ .۳ 
AV¥Y ۲ بکلام الله ( مجمعالبيان» ج‎ cas 
FOV جع النص فى النییان» ج ۲ ص‎ 
ابن عبّاس: السيّد الحیلم و قال الجبائى: أنه كان سيّداً للمؤمنين رئيساً لهم فى الدين» أعنى فى العلم و‎ ۳ .۵ 
.)۳۸ الحلم و العبادة و الورع و قال مجاهد: الكريم على الله (التفسير الكبير» ج ۸ ص‎ 


ى- وو حَصُوراً أي ممتتعاً من الجماع.! خب glad Lal‏ صدّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -» و خالفت HM‏ فیه 

يا- 5p‏ یا من الصّالحِينَ) خب ما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 
و خالفت Kall‏ فیه. 

یب أسند الصلا الهم. و ما fo‏ لو کان Hots Lal‏ و خالفت EM‏ فیه 

© قال الله تعالی: «فال LOK Gl Sy‏ غلام و قَذ بل الک Ghats‏ غاقر فال 
كَذْلِكَ الله ‘ab‏ ما یشاء۲.6 

Il‏ القت المت :هده الاي شن وس 

9ب فاع و غات اله ف 

ب- 4S gal 5 5p‏ خبر إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع CIS‏ على الله -تعالی- و SHE‏ 


Eu‏ فیه. 
د- قال أسند القول إليه. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ه- ذلك الله ‘fab‏ ما يَشائِم < خب Lal‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت Call‏ فيه. 


۷۹ 3 0 و م9 


© قال اللّه تعالی: abt Oo JU)‏ لى ايه قال ايك ألا تکلم الئاس تلع 
واذ که رَبك كثيراً و es‏ بای والابکار) 5 


أقول: خالفت aS‏ هذه الاية من وجوه: 


.١‏ راجع النص فى التبيان, ج ۲ص ۴۵. الحصور أنه الذى لايأتى النساء لاللغجز بل للعفّة و الزهد (الفسیرالکیس 
ج ۸ ص ۳۹). ۲ آل‌عمران/ ۴۰. ۳ العمران/ FY‏ 


۳۱۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


أ تفا اند Sill‏ إليه. و Zr Lal‏ لو كان العبدٌ Kets‏ و خالفت aad‏ فیه. 

ب- «رّبٌ اجعل لي ايه ads SIL‏ له علامة لوقت الحمل, ليتعجّل السرورٌ به" خير 
Ll‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-» و خالفت السنّة فيه. 

ج- قال ad‏ أل مُكَلّم لثاس ae‏ يام الا رَمْاً4 جَعَلَ علامته في إمساك لسانه. فَلَمْ jadi‏ 
ls? si‏ الناش الا (یماء من غير آفة oii‏ في لسانه. " الا رفرأه أي إيماءً بالشّفتينء و قد 
تعمل في الایماء بالحاجبّین ور العینین و الیدین» والاول ان و هو > إنما يُعلم صدقه 
لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفت السنّة فیه. 

د «إواذكٌرٌ رَبّكَ Ul gl GS‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

ه- al tay‏ باتسبیم, Lol‏ التعظيمٌ و التنزية عقا لايليق به.* و [ّما یصحٌ لو كان 
المأمورٌ فاعلاً. و خالفت الستَة فيه. 

و - هِبِالْعَشِىَّ4 من حين ژوال الشمس إلى غرويهاء و العشاء مِنَ Mos Al‏ أن يُولى صدرٌ 
الليل. ربکا » يِن طلوع الفجر إلى وقتٍ الضحی, Hl‏ بالتسبيح في هذین الوقتينء و نما 
pas‏ لو كان العبدٌ قادرا و خالفت Gell‏ فة ۱ 


7 2ه 20 42 , re‏ ال ۳ se‏ 5 
© قال الله تعالی: و إذا قالت الملائكة یامعم إن الله اضطفاك وَ طهرّك 4 اضطفاك 
على ls‏ الغالمينَ4." 
eal‏ خالفت السئَة هذه aI‏ من وجوه: 
- وإذه أي وآذکر إذاء Li gel‏ يصح لو كان المأمورٌ قادرآ؛ و خالفت EW‏ فيه. 
ب- «فالت اللائكة ‏ أسند القولٌ البهم. و اّما یصحٌ لو كان deal‏ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 


۱. آنظر تفصیل معنی الآية في التفسير الكبيرء ج ۰۸.ص AY‏ ۱ ۲. تلخیص عن التيان, ج ۲ص FOF‏ 
۳. و قیل: أراد به صوم ثلانة أيَامء لأنهم کانوا إذا صاموا لم یتکلموا إلا رمزأء عن عطاء ( مجمعالبيان. ج ۲ 
۷. آل‌عمران/ FY‏ 


دوع | ATTRA‏ موي ؟ ام ۰ 
وخالفت Hdl‏ فيه. 
د- 5s (db 3p‏ اّما يُعلم صدقه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالی .و خالفت EN‏ فيه. 
ه وِرَاصْطْفْكَ علی نساء الْغالین» خبه إنما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله 
-تعالى . و خالفتٍ السنّة فيه. 
© قال الله تعالى: Up‏ مریم اقنق لِرَبّكِ واشجدی وَارْكعى مَم الراکعین». 
افو خالفت SI‏ هذه الاية من وجو ه. 
آ- gl gly‏ نما يضح لو كان المأموژ قادرا على الفعل, و خالفت ELD‏ فيه 
ج- «وازکُعی» el‏ و إِنّما يصح لو كان العبدٌ قادراً. و خالفت EN‏ فيه. 
د- ومع الرَاكِعِينَ) أي افقلی مثل فعلهم. و قيل: أي في صلوة الجماعة." أسند الفعلٌ إلى 
العبد. و Ul‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 
© قال الله تعالی: ذلك من أنباء ایب تُوحیه Gall‏ و ما CLS‏ لدم إِذ يُلُْونَ 
أفلامهم مهم كفل Be‏ و ما كنت ial‏ يَخْتَصِمُونَ». " 
الا هذه ار و 
أ- ذلك من أنباء ایب خبن إِنّما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى. 
و خالفت Beall‏ فيه. 


ب- ae Jy‏ لك 4 5d‏ اما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 


FOA راجع النص فى التبيان, ج ۲ ص‎ .۲ AY آل‌عمران/‎ .١ 
۴۴ آل‌عمران/‎ ۳ 


11۲ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنة 


السئّة فيه. 


د «إِذ gga ntl Sab‏ آسنة الفعل إليهم. و Ll‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت HS‏ 


UG way -2‏ رمي Sal‏ الفعل الهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت LN‏ فيه. 

9 - و med CISL‏ 4 خب إِنّما ُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی -. و خالفت 
السنّة فيه. 

Sly - ay‏ يَخْتَصِمُو ن أسند الفعلٌ البهم. و Aas Ul‏ لو كان العبدٌ Seti‏ و خالفت السنّة فيه 


Ce كيز ونه اكه‎ be Une Wall ذال‎ 3p gts a I 
eens ned: AN ل ا‎ eae et ee 
١ فى الدنيا والاخرة و من المثقدّبين».‎ Gees E> ابن‎ nt 


آقول: خالفت La‏ هذه الآيةَ من وجوه: 
- و فلت لک » أسند القول إليهم. و إِنّما يصح لو كان Lal‏ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 
ب- إن الله يبسرك خبد. إِنّما بعلم Bre‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی.-. و خالفت 
ES‏ فیه. 
ج- - LK,‏ مِنْهُم أي Sp‏ فيكون." Cell Lely‏ جیسی CE GH‏ خبرٌ اما يُعلم 
dae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت Eat‏ فيه. 
- ووجیاً فى Bil‏ وَالأخرَة خب LU)‏ يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
chess,‏ فيه. 
ه- و من اممقَدبِينَ خب ما يُعلم صدقٌه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی.-. و خالفتِ 


4e 


السئة فیه. 


۳ ۰ ۳ 2 ر‎ ‘ie one ten . 4 ۳ 


۱ آل‌عمران/ ۴۵. ۲.آلعمران/ FV‏ ۳ آل‌عمران/ ۴۶. 


اقا ها لت ال هذه یه عق وچو 

- یکلم الاس أسند الکلام إليه. و ّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

ب- هف الد gs‏ اما ُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ 

ج- «وکهلا 4 قيل: من بَلَعَ أربعاً و ثلائين as‏ خبر إلا يُعلم Bre‏ لو امتنع الكذبُ 
على الله -تعالى. و خالفت السنَةُ فيه. 

د- و من الصَالِينَ» آسند الفعل إليه. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ESN‏ فيه. 


(> 


W 


© قال الله تعالی: «فالت رب و hs DOS‏ و لا get‏ بَشَرٌ فال WES‏ الله 
he‏ ما ياء اذا قضی را OE GG‏ لَه كن 6588 ۳ 


"Ga 


أل خالفت اله هده الاید هن وجو 

أ- G25 SHU‏ أسند القولٌ إليها. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

بوب أن يكون ل 85( gs‏ اما قعل bre‏ لو اع LISI‏ على الله تفال 
وخالفت السنّةُ فيه. 

ج- 9و ليست بر خب الما يُعلم صدقٌه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى -. و خالفت 
Kad!‏ فيه. 

د- «فال At WIS‏ یلق ما يشاء gs‏ الما يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -» و خالفت السئَةٌ فيه. 

5 (إذأ قضئ UG Lal‏ ول له کن 58 Gs 4a‏ اما يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی-. و خالفت Kael!‏ فيه 


.١‏ الکهل فى اللغة ما اجتمع قوّته و كمل شبابه, و هو مأخوذ من قول العرب اکتهل النبات إذا قوی (التفسيرالكبير» 
ج ۸ ص AOFA‏ 
۲. تلخیص عن التبيان» ج 27 ص ۴۶۳. ۳ آل‌عمران/ FV‏ 


۳۱۴ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 
5 ۳ و وه ٩‏ رم ۳ ۳ ۵ ger‏ 
© قال الله تعالى: (وَ يُعَلَمُهُ OU‏ و Sosy EAL‏ والانجيل». ' 


Ns‏ عات ال فوا نو وجوه 
- لو Lake‏ الكتات» أي الكتابة ' باليد. أوالزيور." Ws‏ يُعلم Bre‏ لو امتنع LAS‏ 
علی الله alles‏ و غالفت السئة ad‏ 
ب- ووالميكة) gs‏ اّما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
السنّةٌ فيه. 
ج- CAL)‏ خب إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 
السنّة فيه. 
ew ial‏ ا ال و القت رد 
كم لد تا و ره زا ن اللة و ری AN‏ و 
Soll shy oct‏ بان له کم پا تون و فا رة ف یریگ 
ذلك له كم إن AS‏ مُؤْمِنين».' 
دا om ror‏ هیال فن وجه 
3p -‏ رَسُولاً UI‏ بى إِسْرَائيل» خب إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» 
و خالفت Leal)‏ فیه. 
ب- أي 35 gabon‏ أسند Jail‏ إليه. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتٍ EN‏ فيه. 
ج- هبأيّة من Ld G55‏ ُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 


.١‏ آل‌عمران/ FA‏ ۲ الف: «الکتاب». 

۳. تلخیص عن التبيان» ج ۲ ص ۴۶۶. و قیل: آراد به بعض الکتب التی آنزلها اللّه -تعالی- على أنبيائه سوی 
التوراة و الاانجیل مثل الزبور و غيره» عن أبى على الجبانی» و هو أليقٌ بالظاهر (مجمع الییان» ج AVOY yest‏ 

۴ آل‌عمران/ ۴۹. 


11۵ A AES تلورة‎ 


د Shy‏ اى 055 مِنَ gent‏ أسند aill‏ إليه. و إِنّما يصح لو كان العبدُ y Heb‏ خالفت 

2 (كَهَيئَةِ الط gs‏ الما يُعلم صدقّه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالى. و خالفت 

و- مخ فید» Jail Seal‏ إليه. و ما يصح لو كان Sell‏ فاعلاً. و خالفت اه فيه. 

ز- يكن gi Lab‏ هه ges‏ اما بعلم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّة فيه. 

م- «و tl‏ اه و اص آأسند الل al‏ و LL‏ يضم لو کان ets Sell‏ و خالفت 

ط هو اخي الزق» a‏ الفعل LE call‏ یصحٌ لو كان Lal‏ فاعلاً. وخالفتٍ SN‏ فيه. 

ی- Gall Ly‏ حبق ما be laf‏ لو امتنع CASI‏ علی الله -تعالی -. و SBS‏ 

با- 5p‏ نکر call Jal al‏ و ئما fe‏ لو کان ال Hels‏ و خالفت EM‏ فیه. 

یب- ail Seal (BE Ly‏ اله fos US»‏ لو کان y Sold Sell‏ خالفت EM‏ یه 

یج 5p‏ ما Sst‏ ف ك Gaal Seal‏ ایهم و اما بش لو كان Hels Sell‏ و seh‏ 

يد Sly‏ فى لك GN‏ خبهء إِنْما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

يه هذه المعجزاث LU‏ تکون SHOUT‏ على الصدي بعد ثبوتٍ مقدّمئین: الأولئ: ان له 
تعالى - Jab‏ هذه المعجزاتِ LEY‏ تصديق مَنْ ظهرث على يده في دعواه. و الثانية: JS)‏ من 
صدّقه Al‏ -تعالى-. فهو صادىٌ. و خالفت Lad‏ فيهما ١‏ 

وت إن 2S‏ مُومنین» أسند الفعلٌ إلبهم. و ما يصح لو كان العبدُ فاعلاء و خالفت السنَّة فيه. 


۱ ب: فيه. 


۳۹۶ ایضاح مخالفة السنة لنض الکتاب و السنة 


© قال الله تعالی: ر مُصَدَقاً لا بَيْنَ 05 من اور 
علیکم و جنتکم al‏ من ربكم GEG‏ الله ر أَطيُون». ١‏ 
غات ال Ws‏ ن وخر 
- )3 مُصَدقاً» ۳ جئتکم و سكن الفعل إليه. و نما يصح لو كان العبدٌ فاعلا 
و خالفت all‏ فیه. 
ب- ول له أسنالفعلٌ .و ما بصع لو كان اميد ال و خالفت السنّةٌ فيه. 
ج - يعض الى 9% عَلَيِكُمْع خب إِنْما علم صدقه لو امتنع الب على الله -تعالی -. 
و خالفت ال فیه 
د- «و GRBs‏ أسند الفعل call‏ و الما يضح لو كان y Sets dull‏ خالفت ES‏ فیه. 
ه- «بایّة من ربكم خبن. اّما علم صده لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» و خالفتِ 
و- فاقوا الله gl‏ إنّما يصح لو كان المأمورٌ قادرا و خالفت EN‏ فيه. 
ز- لوَأَطِيعُونِ؟ pl‏ إِنّما fa‏ لو كان المأمورٌ قادراً. و خالفت EN‏ فيه. 
ح - اما dog‏ امتتال قوله لو ANN ol‏ على صدقه, و خالفت EN‏ فيه. 


wo os 2‏ زر رگ ی ots Bye‏ ' 0 
© قال الله تعالی: Uy‏ الله G5‏ و ریم فَاعْبرُوهُ هذا bine‏ شنتتیم».۲ 
al‏ | شالت المت هذه al‏ من sige‏ 


- وان الله 45 Ll gs‏ يُعلم Bare‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-» و خالفت 


ب- وو ربكم خبن. اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی.-. و خالفت 


.)۷۵۴ آل‌عمران/ ۵۰. ۲. مصدّقاً نصب على الحال ( مجمعالیان» ج ۲ص‎ .١ 
.۵۱ آل‌عمران/‎ ۳ 


ج- «فاغبدوه» gpl‏ الما يصح لو كان ' المأمورٌ قادراً. و خالفت السنّةُ فيه. 

Lol‏ يجبُ امتثال قوله لو عَلِمَ صدقه. و اما يُعلم بواسطة المقامتین. و خالفتِ السنّهُ فيهما. 

د Dine May‏ مُسْتَقِ» خبرء الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تمالی -. 
و خالفت الستَةٌ فیه. 

و إِنّما يكونٌ مستقیماً لو كان ال يَفْعلُ المعجَز" لغرض التصديق و أن کل مَنْ صَدَّقه الله 
Ags Ral cally Galo Jee‏ 


© قال الله تعالی: By‏ اح عسی منم الْكُثْرَ فال من آطاری إلى الله قال 
ناریو نصا الله امنا باللِّ وشن بانا مُسْلِمُونَ»." 

اا aN paw‏ بت وش 

أ Cp‏ £1 عیسی4 أسند الفعل إليه. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ اس فیه. 

ب- یچم انكل Jail al‏ ایهم و اما يضح لو کان Sets Vall‏ و خالفت ا فد 

ج- «فال ف Jail Seal‏ ابه و اما fay‏ لو کان Ses Sell‏ و خالفت ا فیه. 

د «أنضارى J}‏ الله أي أعواني على UII‏ مع معونة ال سنة الفعل الیهم. و اما 
Zw‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ Lad‏ فيه. 

ه- (فال اون Seal‏ الفعل له و ئما fey‏ لو کان Seti Sell‏ و خالفت ا فید. 

و- 425 qablgtall‏ خبر. Lal‏ بعلم Bre‏ لو امتنع الکذت على الله -تعالی.-. و خالفت 
السنّة فیه. 

ذ- وا بالله ي أُسند الایمان إلبهم. و اما يض لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت الستة فيه. 

ح- «وَاشهٌذه 1 بالفعل. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت السنّةٌ فيه. 


۱ ب: - «کان». «للعجز». ag‏ آل‌عمران/ OY‏ 
و5 ب: - «لو كان العبد». 
۵. تلخیص عن البيانء ج ۲ ص ۴۷۳. و قيل: من أنصاری فى السبیل إلى cal‏ و قيل: من أعوانى على | قامةالدین 


۳۸ ایضاح مخالفة السنه ad‏ الکتاب و السنة 


ط- «بآنا لرن Seal‏ الفعل البهم. و ما سم لو کان Sets Seal‏ و خالفت ال فيه 
© قال الته تعالی: lay‏ با IST‏ و UTE B29 GSI‏ مع الشَاهِدِينَم.١‏ 
ea eae‏ كن وسو 
أ- gE sy‏ حكاية قول الحواریّون, Seed‏ الإيمانٌ إليهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلا 
و خالفت السنّة فيه. 
ب- نوها الله خبن اّما Bre lel‏ لو امنمالکذب gle‏ الله -تعالی-.و خالفت EN‏ فيد 
ج- 9وَاتبَعْنَاه آسند الفعل البهم. و اّما Ze‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فیه. 
د- هِالَّسُولَ» Whips‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت السنة فیه. 
ه- ao LETC‏ الشاهدین» Seal‏ الفعل البهم. و اما يصح لو كان العبدٌ Hels‏ و CME‏ 
2 2 م طحو ربجو هی هف 
© قال الله تعالی: «رَمَکرُوا 3524 BWI‏ والله خَيرٌ SU‏ 4" 
Jal‏ خالفت الستَةٌ هذه al‏ من وجوه: 
أ- لِوَمَكَرُوا) بالمسيح بالحيلة عليه لقتله, ‏ أسند الفعل البهم. و اّما يصخٌّ لو كان العبدٌ 
فاعلاً. خالفت Bad‏ فيه. 
باتو قك الل يدهم بالخينة.© لالقائه شه المسیح علی غیره بك plat UN‏ صدقه 
لو امتنع الكذت على الله -تعالی-. و خالفت Gall‏ فید. 


لو هو دع اللو ا ام , Pa‏ 
ج- alley‏ خير in SU‏ خبن إنما ple:‏ صدقه لو امتنع SiS‏ على الله -تعالی - 
و خالفت السئة فيه. 


.۵۴ ۲.آل‌عمران/‎ OY آل‌عمران/‎ .١ 

۳.راجم النص فى CN‏ ۲ ص ۴۷۶. 

۴ أى جازاهم على مکرهم و سمّی المجازاة على المکر مكراً (مجمع‌الیان ج ص ۷۵۷). 
۵. ب: - «بالحیله». 


سورة آل‌عمران ۳۱۹ 


E اد سر باه اقا موی و وق تاو دی‎ Wage 

© قال اللّه تعالی: (إذ قال UAL!‏ عیسی إنى مُتَرَفِيكَ وَرافعك ال وَ Spas‏ من الذين 
x‏ و i?‏ - اکم ot e 4 uot Wy‏ ادا 4 @- وت ًه a’‏ 
کفرّوا 5 جاعل Gul‏ اتبعوك فوّق الذِينَ كفروا إلى يَوْمِ القِيمَةِ م إلى مرجعکم فاخكم 
تنكم فيا كنت فيد ARE‏ 


آقول: "خالفت BI‏ هذه AM‏ من وجوه: 

أ- وا فال الله نا عیسی 4 Ge‏ اّما بل صدْه لو انشع LAS‏ علی الله -تعالی -. 
و خالفت السنّة فیه. 

ب- GIy‏ مُتَوَفَيكَ خب إِنّما ُعلم صدّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت 

ج- 9p‏ رافعّك GUI‏ خب Ll‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 

د- ور DALE‏ مِنَ لین کفروا4 بإخراجك من بين أرجاسء" pd‏ إِنَما يُعلم صدئّه لو 
امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفتِ السنّةُ فیه. 

ه- Sy‏ وا آسند الکفه got‏ و Ul‏ يسح لو کان Sets Leal‏ و خالفت EN‏ فیه. 

و- Jeb 5p‏ الذي GS‏ ما بعلم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 
السنّة فیه. 

Es‏ و ما بصع لو كان الم y Shots‏ خالفت ادق د 

ح- Gy‏ این خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی -. و خالفت 
Lull‏ فیه. 


ط- 1535p‏ آسند iS‏ إليهم. و ما Face‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ السنّهُ فيه. 


.١‏ آل‌عمران/ ۵۵. ۲. ب: - «أقول». 

۳ راجم النص فی الټیان» ج ۲» ص SY AVA‏ کونه فى جملتهم بمنزلة التنجیس له بهم و إن كان علیه‌السلام 
ظاهرأ فى كل حال, و الما ذلك على إزالته عن مجاورة الأنجاس. قال أبوعلى: تطهیره: منعه من کفر یفعلونه 
بالقتل الذى كانوا همّوا به. OV‏ ذلك نجس طهّره اللّه منه ( مجمعالبيان» ج ۲ ص ۴۷۸). 


YY:‏ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ى- Up‏ يوم dell‏ خبئ. WL‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. وخالفتٍ 
يا Ws gate ss OZ‏ يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفتِ 
یب Gk Seb‏ بن الما یملم bre‏ لو امتنع الکذب على الله ls‏ و خالفت 
یج - FSU‏ به حون 4 آسند Guill‏ إليهم. و إِنّما يصح لو كان الم فاعلاً. و خالفت 


ج قال الله تعالی: (َتََمَاالّدِينَ كَدَدُوا فَأَعَدَمَجُمْ Ue‏ قدیداً فى ایا والاخرة و ها oh‏ 
مِنْ pel‏ ينَ». ' 
asta eee al‏ من ووه 
by |‏ الذِينَ gh 23S‏ آسند hail‏ إليهم, و ald‏ لكان الب فاعلاًو steals‏ 
ب- عم عَذَاباً Glued‏ خب الما علم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» 
و خالفت السته فيه. 
ج- WU Gy‏ والأخرَة4 خب ّما ملم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
د وو ما َه من ناصِرينَ» Ls‏ يُعلم صدقّه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی -. 
وخالفت | ae‏ فيه. 
© قال اللّه تعالی: راا الَذِينَ امَنُوا و عَمِلُوا الصّالحاتٍ moss‏ ا rally‏ 
دی الظالمينَ ي" 


۱. آل‌عمران/ OF‏ ؟. آل‌عمران/ OV‏ 


calls Jal‏ هذه | الآية من وجوه: 
أ امین lal‏ آسند الإيمان البهم. و Ll‏ یصحٌ لو كان Aa‏ فاعلاً.و خالفت السنّهُ فيه. 

ب- ووَعَمِلُوا الطالحات > تال yates‏ لماش لو كان العبدٌ Hels‏ و خالفت EN‏ فید. 

ج- - dehy‏ خی ما حلم صدثه لو امتنعالكذبٌ على الله تال بو خالفت اة فد 

۳ وأجررمم» | العا تکونْ te‏ لو كان للعملٍ مَدخْلُ في استحقاق الشواب و العقاب. 
واخالفت السنة a‏ 

ه وَرَاللُهُ LAY‏ الظالبن4 خبه ر إِنْما يُعلم dae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت EM‏ فيه. 

و- آسند الظلمٌ إليهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 


© قال اله تعالی: ذلك نله عَلَيْكَ من الأياتٍ Sis‏ الحكير .۱ 
Ja!‏ خالفت السئَة هذه الاية من وجوه: 


- «ذلك» إشارةٌ إلى الاخبار عن عیسی و زكريًا و یحبی, و عن الحوارتين و اليهود من 
بنی إسرائيلٌ " By‏ + عَلَيْكَ » gs‏ نما يُعلم Bare‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی- و خالفتِ 


2d‏ فيه. 
ب- «من EOL‏ خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 
ج- «والذکر الحكير» خبز ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت 


2 م حم 24 1 ر‎ Babe ge Soe 20.6 5 58 

© قال الله تعالی: إن مَثَل عیسی عندالله JES‏ ادم WAG‏ من تراب ثم قال له 
١ ۲ ۳ ۸ 6‏ 
SSS‏ 


۱ .آل‌عمران/ OA‏ ”. راجم النص فى ote‏ ۲» ص FAY‏ 
".العمران/ 609 


يفف إيضاح مخالفة السنة aS‏ الکتاب و السنة 


ول :لقف امن هده ال بت من وتو 

- إن مَل عِيسئ عندالله JES‏ ادم خبرء إِنّما يُعلم bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
Slo‏ ده و خالفت الستة 45 

Milby - 2‏ من تراب خبن نما يُعلم صدقه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
Z|‏ فيه. 

ج- «م قال له کن SS‏ < خب اما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. 
Salles‏ السته فة 


:© قال الله تعالی: Gly‏ من GES‏ قلانکن من di fall‏ 


اقول ee‏ هذه لاه من معو 
- اَن من رَبك أي هذاء خب Ll‏ بعلم Bue‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. 
perpen | mon ieee‏ 
5-5 )45598 نهي, Lal‏ يصح لو كان ¿ المنهيئٌ قادرأًء و خالفت EI‏ فیه. 
ا gee cl gp‏ أنه ةاتفل الیو اتنا بش لوكا ن العبدٌ فاعلاً. خالفت Lud‏ فيه 
© قال الله تعالی: ih goth Ne sar Sp‏ 
و با کم GAS‏ واک و Lal‏ و آنشسکم م es‏ فتَجعَلْ لغئَة الله على 
الکازبین)." 
اقول ieee alsin Nees‏ 
eal HT gabe oly -‏ لیه. و إِنّما ge‏ كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ب- من بَعْدِ ما Bele‏ من الْعلّم 4 خب نما يُعلم صدقه لو امتنع DIS‏ على الله -تعالى -. 
ولخالفت اه فة ۱ 


۱ العمران/ ۶۰. ۲ آل‌عمران/ ۶۱. 


سورة آل‌عمران ۳۳۳ 


5 فل أت ّما يصح لو كان المأمورٌ قادراً على الفعل. و خالفت اس فيه. 
- (تَعَالَوَا» qua, Lil tal‏ لو كان الحاموة قادرا و خالفت Hall‏ فیه. 
ه- (ندع4 آسند الفعلٌ إليه. و [ئما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ EM‏ فیه. 
و Wels oh‏ و اناك و Gils‏ وا وااو اشک ارات انا بل مد 
لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی- و خالفت Call‏ فیه. 
۳ - ول » al‏ الفعل إليهم, و ما يصح لو كان اب فاعلاً. وخالفت لس ی 
(ai - 5‏ أسند الفعل هم و اّما Am‏ لو كان العبدٌ He‏ و خالفت السنّةُ فيه. 
ط- Sy‏ الله Je‏ الكاذبين» اسند الفعل إلبهم. em Lil,‏ لو كان : العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
السنّةُ فيه. 
اتدل ابوك cil‏ بده الآ علی آن ال Gamal‏ دعتلیدالستلام ی انا 
Le al,‏ علیه و آله و أن ولد ty cal‏ على الحقيقة و ادل اب أي TAS‏ 
بهذه AN‏ علی أن الحسی و الحسین -علیهم السلام- کانا مکلفینَ فى :تلك الحال؛ لان المباهلة 
لاتجوژ المع البالفین, و استدلتِ الاماميةٌ بهذو BM‏ على أن آمیزالممنين -علیه‌السلام - كان 
“jail‏ الصحابة من وجهين: Sl: Landed‏ موضوع المباهلة لِينميّرٌ المُحّقُ من المبطل. و لا Faas‏ 
نتم الا پتن هو مأمون الباطن. و يكونٌ مقطوعاً على صحة عقیدته. ۲ ول أفضلُ النناس 
عندالله BY‏ إستعانة ill‏ (ص) به في الدُعاء Jus‏ على علو مرتبته و شرف منزلته. و تمزه عن 


.١‏ عالم العراق أبوبكر. أحمد بن على الرازى الحنفی. صاحب التصانیف, قيل كان يميل ألى SEW‏ مات فى 
ذی‌الحجة ستة و ثلاث مثه. راجع: سیر أعلام OAM‏ ج ۱۶ صص 781-780 

۲. قال الفخر الرازي: «هذه الآية دالة على أن الحسن و الحسین -عليها السلام- LIS‏ ابنی رسول‌اللّه صلىاللّه عليه و 
سلم؛ ... AS jp Ley‏ هذاء قوله تعالی فى سورة الأنعام (و من ذریته دارد و سلیمان... و زکریا و يحيى و عيسى» 
(الانعام ۸۵-۸۴) و معلوم أن عیسی -علیه‌السلام- إِنّما انتسب إلى إبراهيم -علیه‌السلام- بالأم لابالأاب فثبت 
أن أبن البنت قد يسمي ابناً و الله اعلم». (التفسير الكبير» ج ۸ ص ۸۶). 

۳. الشيخ المحدث المتقن» آبوحفص عمر بن أسماعيل بن آبی‌غیلان اللقفی البغدادی» توفی سنة تسم و ثلاث 
مثة. راجم: سیر أعلام ORM‏ ج ۱۴ صص ۱۸۷-۱۸۶. 

۴. راجم النص فى التبيان, ج ۲ ص FAO‏ 


يفف ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و GS‏ 


غيره. الثاني: أن قولّه تعالى «وأنشسناي أشار به إلى Sl‏ نفس علي -علیهاللام- هي نفش 

محمّدٍ -صلىاللّه عليه و آله و SLAY‏ محال فالمرادٌ به المساوا و مساوي الأفضل أفضلٌ؛ 
AY‏ الما من قوله -تعالی- ورانا و أراذ بقوله -تعالى - ay‏ أَبِنَاءنَا» الحسن و الحسين 
إجماعاً. و بقوله «ونْساءنا» فاطمة (ع» و هذا كلها يدل على فضيلتهم ' -عليهم السلام- على 
غيرهم؛' فان العقلّ يتقتضي SL,‏ لو كان Lal‏ أفضلّ منهم» استند به Zyl‏ -عليهاللام- في 


١‏ الف ر ب فضيلتهم. 

۲ جاء فى روايات كثيرة من طرق الفريقين SF‏ رسول اللّه أتى للمباهلة محتضناً الحسین, آخذاً بيد الحسن, و 
فاطمة تمشى خلفه, و على خلفهاو هو يقول: اذ أنا دعوت فأمّنواء فقال أسقف نجران: يا معشر النصاری, نی 
لأرى وجوهاً لو شاءالله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكواء و لايبقى على وجه الأرض 
نصر انی إلى يوم القيامة (الکشاف» ج (١‏ صص ۳۶۶۸ روح‌المعانی» ج ¥ صص ۸ -۱۸۹؛ التفسير الكيرء 
A S‏ ص ۸۵ مجمع ايان ج iY‏ صصص ۲ NIT‏ تفسير العياشى» ج 0 صص ۷۶ ۱۱۳۷+ اعلام الوری؛ 

صعص A۴۶۱1۵‏ احفاق الحق» ج ۳ صص عع امع بحار الانوار» ج YO‏ صص lh YV\LYOY‏ المودة 
الباب السابع؛ تفسير القر ان العظیم» ج ۱ص ۵۸۱؛ الاختصاص» صص ۱۱۲-۱۰۹). 
و قال الزمخشری: «و فيه دلالة لاشیء آقوی منه على فضل أصحاب الکساء علیهم السلام». ESN)‏ ج ١‏ 
ص ۳۷۱). 
و کذا قال الا تون او دلالتها علی فضل آل الله و رسوله(ص) مما لایمتری فیها مؤمن». ( روح‌المعانی» Te‏ 
NAY uw‏ 
پذکر ati‏ لفخر الرازى الحمصى الذى يصفه بأنّه «معلم الائنی عشرية» و ms‏ يشير إلى استدلاله بهذه الآية علی کون 
أمير المؤمنين (ع) أفضل من الأنبياء ثم يأتى بقول آخر للشيعة حيث یستدلون بهذه الآية على أن على 
ee‏ عنه - أفضل من سائر الصحابة ثم يقوم الفخر بعد ذلك بتبيين وجه استدلالهم و الرد عليه بقوله: و 
لجواب: أنه كما انعقد الا جماع بين المسلمین على أنّ محمداً علیه‌السلام أفضل من علی, فكذلك انعقد 
re ne‏ قبل ظهور هذا الانسان» على Si‏ النبى أفضل om‏ ليس بنبى» و أجمعوا أن علياً > الله عله 
ماکان Le‏ فلزم القطع SL‏ ظاهر الآية كما أنه مخصوص فى حقٌ | محمّد (ص) WIS‏ مخصوص فى حق سائر 
الأنبياء (التفسير الکییره ج V‏ صص ۸۷-۸۶). 
نلاحظه أن الفخر لم يجب الا عن الاستدلال الأول 5,6 ad‏ فضل على (ع) على سائر الصحابة. 
Ll‏ رده على تفضيل على (ع) على الأنبياء فقد أجاب عنه كبار علماء الشيعة (راجع بحار الانواره ج ۳۵ 
صص ۲۶۹-۲۶۸). ۱ ۱ 
LI‏ قوله Sb‏ ظاهر الآية مخصوص حقٌ محمّد (ص)» ليس بصحيح؛ لاه كما آشرنا من قبل, توجد روایات 
كثيرة تدل عى Si‏ النبی جاء بالحسنین و فاطمة و على (علیهم السلام) للمباهلة و ذکر الرازی نفسه هذه الرواية 


و صرح کثیر من علماء السنة کالزمخشری و الا لوسی بدلالة UN‏ على فضلهم. 
—_< 


سورة آل‌عمران ۳۳۵ 


الدعاء, على أن الله -تعالی - هو الذي ol‏ بذلك. و خالفت ES‏ فيه.' 


© قال الله تعالی: Bly‏ هذا gh‏ الْقَصَصٌ GLI‏ و ما من Wall‏ 


"Stl 

أقو cll Cal)‏ هله الاید لوحو 

أ- Sy‏ هذا Ls LI Jacalll f‏ يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
وخالفت السنة فیه. 

ب- وو فا من all‏ الله خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. 
وخالفتٍ السئّةٌ فيه. 

ج - «و إن الله all A‏ 4 الحكير» خبر اما علم Bre‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت Lod‏ فيه. 


چ 
قام العلامة الطباطبائی بدراسة رائعة أثبت فيها أن أصحاب الکساء كانوا شركاء الرسول (ص) فى الدعوة و 
الدعوى و قال: إنك لو تأملت القصة وجدت SI‏ وفد نجران من النصارى إِنّما وفدوا على المدينة ليعارضوا 
زسولالله (اص) و يحاجوه فى آمر عیسی بن مريم فإن دعوى أنه عبدالله و رسوله CISL‏ قائمه به صستندة 
إلى الوحی الذی كان يدعيه لنفسه و ما الذين اتبعوه من المؤمنين فما كان للنصاری بهم شغل... و إِنّما آتی 
(ص) بمن أتى به من جهة Si‏ (ص) كان طرف المحاجة و المداعاة فکان من حمّه أن یعرض نفسه للبلاء 
المترقب على تقدير الکذب, فلولا أن الدعوى كانت قائمة بمن أتى به منهم كقيامه بنفسه الشريفة لم يكن 
لا تيانه بهم وجه...». (انظر: المیز ان» ج ۳ صص ۲۲۷-۲۲۶). 
قال الا لوسی: «لانسلم أن المراد بأنفسنا الأمير بل المراد نفسه الشريفة (ص) و یجعل الأمير داخلاً فى الأبناء و 
فنقول فى جوابه: Ob‏ التجوّز فى النفس مشهور عند العرب و العجم. فیقول آحدهم لغيره: يا روحی و يا نفسی 
وإضافة إلى ذلك وردت روایات كثيرة بهذا المعنی عن الفریقین و قد ورد فى صحاحهم آنه (ص) قال لعلی 
جسدی, و قوله (ص): Stay‏ إليكم رجلاً كنفسى. (راجم بحار الانوار» ج ۳۵ ص ۳۶۹). 

.١‏ أن الأشاعرة یعتقدون أن الاستطاعة توجد مع الفعل لاقبلهء الأشعرى يثبت أن الاستطاعه غير الانسان ثم يبيّن 
Ol‏ تقدّم الأشياء على الفعل محال (اللمم» (AFA‏ ۲ آل‌عمران/ IX‏ 


۱۳۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 
© قال الله تعالی: OG)‏ ولوا فان ال علي بالمنْسِدٍينَ ١.»‏ 
أقول؛ Swe‏ السته ade‏ الآية من .وجوه 
أ «فان gt‏ أسند الفعل البهم. و Aes Ll‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت EN‏ فيه. 
ب- قان الله عل خب اما يُعلم صدقّه لو امتنع LISI)‏ على الله -تعالی-» وخالفت 
ج- «بالفسدین» آسند الفعل البهم. و اّما يصخ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 


© قال اله تعالى: (8p‏ ا أَهْلَّ الکتاب تَعالوا إلى كَلِمَةٍ سوام ES‏ و بتکم أن لا تب 
إلا الله ay‏ به شيا و لیخد Lay Cay‏ أزباباً من دون الله فان توا 
GL Lied 8‏ مُشلئون).۲ 
اول غا ا Nisan‏ ن yey‏ 
tol Bp -‏ بالقول» و إِنّما يصح لو كان المأمورٌ قادراًء وخالفتٍ ES‏ فيه. 
ب- gal ghey‏ الما يصح لو كان العبدٌُ قادراً و خالفت EN‏ فيه. 
ج- LIS gl Gale Sy‏ مستوية بیننا و بينكم فیها الامتناعٌ من عبادة غير اللّهه " خب. 
إنّما lad‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. وخالفتِ Ed‏ فيه. 
د أن لا ail al gal Sy sa‏ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
السئّة فيه 
ه- BLY 5p‏ به میاه خبرء الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنة فیه. 
و- و لا Lusi Lay ads Saks‏ ِن دون له خب اما علم صدئه لو امتنع الكذبُ 
على الله -تعالی -. و خالفت ES‏ فيه. 


۱.آلعمران/ ۶۳ ۲ آل‌عمران/ ۶۴. 


ز- Uy‏ تاه أسند all‏ إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
ح- As Ll ghd Sy‏ لو كان العبدٌُ فاعلاً. خالفت al‏ فيه. 

ط «انهٌدوا) Bey Lil tal‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت ENN‏ فيه. 

ی- أا مُسْلِمُونَ» خبر. Ll‏ يُعلم صدّه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-» و خالفت 


© قال اله تعالی: Ly‏ أَهْلَ الکتاب ل تُحَاجُونَ فى SAG yal‏ التّْريةُ وَالانجيل 
لا من بَعْدهِ فلا تَعْقلُونَم. ' 


اقا اه هذ اة من وجو 

gy -‏ حاجُون» ail al‏ ال و إتنا يسم لو کان الا Seti‏ و خالفت EN‏ فیه. 

ب- (ق LEGS Gaal sl‏ يُعلم صدقه لو امتنع Si‏ على الله -تعالی -,و خالفت EN‏ فيه. 

ج- JAM, ai y'all sii Lap‏ الا من Goad‏ خب إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع DASH‏ 
على الله -تعالی - و خالفت KIN‏ فید. 

د- ألا تون 4 نکاژ على عدم تفطّهم لبطلان هذه الدعوی الظاهرة اببطلان, ۲ LS,‏ 
Aa‏ لو كان العبدٌ Heli‏ و خالفت السنّة فيه. 


© قال الله تعالى: وها ae VS Al‏ فیا لَكُم به علم فلم تحاجون فيا یس SS‏ به 
athe ater at ۳۹‏ 2 4 
علم وَاللهُ يَعْلَمُ وَ انم لاتَعْلَمُونَ». " 
اقول: خالفت الس هذه ال یه من رخو 
by |‏ نتمم تنبیث [نما يصح لو كان العبدٌ قادرا" و خالفت Tad‏ فیه. 
ب- «خاجَجُع» أسند الفعل البهم. و اّما Feces‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ السنّة فیه. 


١.العمران/ FO‏ ۲.تلخیص عن التبيان» ج ۲ ص ۴۹۰. 
IF fol wedi?‏ ۴. یت «فاعلا». 


۳۳۸ ایضاح مخالفة السئة لنصٌ الکتاب و السنة 


ج- SKIL‏ به dole‏ خبن ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 

د- طقلم SE‏ 45 إنكارٌ على فعلهم. و Ll‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 

ه- Gal Lay‏ کم به dole‏ خبن, إِنّما pled‏ صدقه لو امتنع LISI‏ على الله _-تعالى. 
وخالفت الشته فيه. 

و- gs gales Wy‏ الما Bae glad‏ لوامتنع LIS‏ على الله -تعالى .و خالفت ASEM‏ 

ز- وو Zl‏ لاتَعلَمُونَ» Wd‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و Sale‏ 


4 


© قال الله تعالی: (ما کان Cone sal fl‏ و lacy‏ وَلكن کان حَنيفاً مُسْلِماً و ما 
ان مِنَ امش ركِين». ' 
اه ال هذه الا بد هن وی 
أ- وما كان nd ba se “eal jl‏ إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -» 
وخالفت Ed‏ فيه. 
ب- و 5s IY‏ ما plat‏ صدقّه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
ج- «ولکن كان 5d GES‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت 
د «مُشلماً» خبر. إِنّما علم صدقّه لو امتنع SiS‏ على الله -تعالی Cally‏ السنّة فيه. 
ه BUG 5p‏ مِنَ الْشرکین» LH gd‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی -. 
وخالفت Had‏ فیه. 


IV ۱.آل‌عمران/‎ 


© قال الله D5! Sly; J‏ الناس Gi ol sl‏ اتَبَعُوهُ وَ هذًا النَىّ وَ الّذِينَ امَنُوا 
كه رف اسه Nye.‏ ش 1 


AI‏ القت ال هده اة من وجوه 

أ- وإ Jal‏ الثاس بإنراهمم الَْينَ أي pls‏ بنصرته بالمعونة أو الحجَة." خير نما عل 
صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی- و خالفت السنّة فيه. 

ب - طاتْبَعُوهُ» FEY al‏ إلبهم» Ll»‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السلَةٌ فيه. 

ج- «و هذا الت خبن نما يُعلم صدقه لوامتنع الكذبٌ على الله-تعالی-.و خالفت EN‏ فيه. 

د- «وَالذِینَ 5s glial‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

ه- آسند الایمان ایهم و oy Ul‏ لو کان Seti Seal‏ و خالفت EM‏ فیه. 

و - «وَاللهٌ وَل gs‏ إِنّما ُعلم abe‏ لو امتنع الكذبٌ على الله Shs‏ -.و خالفت السنّةٌ فيه. 

ز - Ginza ly‏ أسنة Gail‏ ایهم و fos UD‏ لو كان السك Sets‏ و خالفت Call‏ فید. 


5 قال الته تعالی: وِرَدّتْ Seb‏ من هل اتاب لر بوتکم و ما يُضِلُونَ إل 
pal‏ و ما Yin‏ 
Saad SI‏ ال Aeon‏ من وجي 
- ووت آسند Gail‏ اله و fas LOL‏ لو کان الما فاع و خالفت EM‏ ید. 
ب- Mey‏ من أَهْلٍ الكئاب» Gd‏ ما يُعلم صدكّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 
و خالفت Lead‏ فیه. 
ج- Jy‏ بوتكم Gail Sead‏ هم و ئما يضم لو كان الب Seti‏ و خالفت EN‏ فد 


IK آل‌عمران/‎ .١ 


۲. راجم النص فى التبيان. ج ۲ص ۴۹۳. و قیل: ان أخصّهم به» و آقربهم منه. من الولی و هو القرب. (الكشاف. 
ج ۱ص ۳۷۱). SLY‏ عمران/ FY‏ 


۳۳۰ ایضاح مخالفة السنة a‏ الکتاب و السنة 


- وو ما لون آسند الل إليهم. و ما يفخ لو کان Keli dual‏ و خالفت ال فید 
ھ_ Sy‏ نشب م خبر. Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنعالکذب على الله-تعالی-.و خالفت LN‏ فيه 
5 د 5p‏ ما شون hail Seal‏ آل و Lil‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاًء و خالفت ESI‏ فيه 
ز- خبه Ll‏ يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی- و Ea MLE‏ فيه 


م 


© قال all‏ تعالی: ويا fal‏ الکتاب م كرون ب پایات الله args Bs ab‏ 


أف الق ا ls‏ امن رجي 

- و تکژون» آسند الکفر البهم. Ly‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ae‏ الب خر laf La‏ صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالى .و خالفت السنّةُ فيه. 
دون أي بما يدل علی صکتها من کتابکم الذي فیه البشارة يها ain‏ 
a 5‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 

د خبز Ll‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. وخالفت السلَة فيه. 


4 
/ ۳ 


© قال اللّه تعالی: ويا أَهْلَ الکثاب 4 ون الق بالباطل و 7 كمون ای وان 
تَعلَمُونَم. ' 
أقول: افك اله هذه الا من وجو 
- ولم تَلِْسُونَ) أنكر فعلّهم, و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 
ب- الم بالباطل» gd‏ إِنّما be pled‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى -. وخالفتِ 
ج- وو AE‏ 4 أسند الفعلٌ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EIN‏ فيه 
- (الحقٌ» 5s‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی -. و خالفت EN‏ 


FAV ۲.تلخیص عن التبيان. ج ۲ص‎ Me آل‌عمران/‎ .١ 


سوره آل‌عمران ۱۳۱۳۹۱ 


ما ns 45 ALE‏ ما يُعلم صدقه لو امتنع ASN‏ على الله -تعالی-. و خالفت 


© قال اللّه تعالی: وو Tish CI‏ من أَهلٍ الکثاب امنا بالّذِى أَنْزِلَ عَلى این امنوا 
وجه otal‏ راکفا اخره له یرجفُون).۱ 


أقولٌ: خالفت السنّةُ هذه BM‏ من وجوه: 
أ وو L5G‏ طائفَة» ill Sal‏ الم Uy‏ يصع لو کان Sets dll‏ و خالفت EM‏ فيه 
ب- Selby‏ مِن أهْلٍ الكتاب» خبل. LE‏ يُعلم Sie‏ لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی -. 

و خالفت Hdl‏ فیه. 

ج- - tol help‏ باللويمان, و إِنّما يصح لو كان Lo Ll‏ و خالفت KIN‏ فیه. 
د Lil gs ۳ silly‏ علم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 

و خالفت ESN‏ فيه 
ه aly‏ نا أسنة ال ' إليهم. و اما يصح لو كان العبدٌ Hel‏ وخالفتٍ ES‏ فيه. 

و «واکفنوا اخزدی 4 LS irl ail Seal‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السلَةٌ فيه. 
ز- و يَدْجِعُونَ» أسند aill‏ الهم. و اّما Zam‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ ES‏ فیه. 


© قال الله تعالى: ور منوا ال ۶ a Oe‏ او ای 
يقل نا أو از EA‏ ند رفن إن ah‏ 
آقول: خالفت السنّةٌ هذه الآ من وجوه: 
أ- جو لا Led‏ نهي نما يصح لو كان All‏ قادرا و خالفت Lead!‏ فيه 
ب- وبع ويتكم) أسند ال هم و الما Zu‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 
ج- فل fay Ll sal‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّدُ فيه 


5 
۲ ما 
۹ 
¢ 
33 

۳۹ 


۷۳ الف: «الا یمان». ۳.آلعمران/‎ ۲ VY آل‌عمران/‎ .١ 


۳۲ ایضاح مخالفة السنْة لن الکتاب و السنة 


د Sy‏ ادى هُدَى الله Lys‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. 
وخالفت السنَهُ فيه. 

ه- GF Sip‏ 551 مثل» ' قال الفارسی:" تقديده: و SU LaLa FY‏ يُؤْتئ أحدٌ Je‏ ما 
أوتيتم LL‏ تب ديتكم. ' اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 

وات نا رتیه gs‏ اما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 

ز- sly‏ يحَاجُوكُمْ» أسند all‏ إليهم. و إِنّما ice‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت EM‏ فيه. 

oe‏ ؤكُل) tl‏ نما eas‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Lad‏ فيه. 

ط Laill Gly‏ بِيَدِاللّه4 خب ما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. وخالفتِ 

ی- ahd‏ من GU‏ خبز, Sl‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی - و خالفتِ 
السئّة فیه. 

يا ًالله اسع خب إِنّما بعلم صدْه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت 

يب - filed‏ خبل, نما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى, و خالفت ES‏ فيه. 


ve yor ۳1‏ ۰ ير م ۰ 
© قال alll‏ تعالی: «یختص ade‏ من ;208 Wl‏ ذوالَضل الْعَظيم .° 


اقا عا ا Blea‏ دن وج 


.١‏ قال الفخر الرازی فی: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو یحاجوکم عند ربّكم) و اعلم أن هذه الآية من المشکلات 
الصعبة فنقول هذا SIU‏ یکون من جملة كلاماللّه -تعالی-» أو یکون من جملة کلام اليهود و من تتمّة قولهم 
أقوالهم (التفسير الکییر ج ۸ صص ۱۰۴-۱۰۲). 

۲ الحسن بن أحمد بن عبدالغثان, الفارسی الأصلء آبوعلی (۳۷۷-۲۸۸ه = ۹۸۷-۹۰۰ م) آحد الأثمّة فى علم 
العربية» من كتبه: التذكرة» تعالیق سیبویه الحجّة فى علل القراءات و... راجع: الأعلام» ج ۲. صص ۱۸۰-۱۷۹. 

و ب: 7 نیتم ۷. ۴.راجع gel‏ فى Ors vet Tle‏ 

V¥ ۵.آل‌عمران/‎ 


سورة آل‌عمران يقلا 
وہ بر خمته eels se‏ خبت Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی - 
وخالفتٍ LN‏ فيه 


ج- وِوَاللَهُ ذُوالفَضل الْعظيم» Ll‏ يُعلم صدْه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى . 
و عالفت لته فيه: 


© قال الله تعالی: و من أَهْلٍ الکتاب من ان AE‏ بقنطار oa‏ لك و منم مَنْ ان 
مه بديارٍ لت إلا ما نت ole‏ فاق ذلك ام فلا یس SLE‏ 
لین سبیل و ولو على الله الْكَذِبَ و هم يَعْلَمُونَم. ' 
gl‏ ال اله هذه الآية من اوش 
- و من BT‏ الكتاب مَنْ إن Gas‏ ما يُعلم صدیّه لو امتنع الکذت على الله -تعالی -. 
وخالفت السئَةٌ فیه. 
ب- aly‏ قنطاره أُسند الفعل إليه. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ج- cal all Seal Gd Sy‏ اما يضم لو کان الب eld‏ و خالفت EM‏ فة 
- و مهم مَنْ إِنْ4 gs‏ [نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفت 
ه a (esky‏ الفعل إله. و اّما fey‏ لو کان Hels Seal‏ و خالفت ي فیه. 
و للا يود إِلَيِكَ4 أسند الفعل إليه. و USL‏ يصح لو كان ن Al‏ فاعلاً. و خالفت Lad)‏ فيه 
ولا ما ذفت» خن » Ll‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-.و خالفت EN‏ فيه. 
ب - ale‏ انا أسنة ال إلي. و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاء و خالفتِ Eid‏ فیه. 


wel Wy b‏ قالراب أسند القول إليهم, Aa Lily.‏ لو كان العبد Nes‏ و خالفت 
السنة فيه. 


VO آل‌عمران/‎ .١ 


۳۴ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


Se‏ و ge‏ اّما glad‏ صدئه لو امتنم ات علی الله 
Fee tae ea |e |‏ 

با - و GL‏ أسند الق إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 

یب Jey‏ الله الكزت» gs‏ اّما pled‏ صدئّه لو امتنع he SAS‏ الله -تعالی -. 
واخالقت السئة فة 

نح - و هم يَعْلَمُونَ4 gd‏ إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» وخالفتِ 


السئة فيه. 


PSA * 


ال القت الت هذى اا ا نوجو 

- أذى) أسند Gall‏ إليه. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلا. و خالفت Ball‏ فيه 

ب- وو انق af‏ الفعلٌ all‏ و اما يصع لو كان العبدٌ فاعلاً و خالفت Ball‏ فيه 

ج- قان الله بْب gs‏ ما بعلم صدقّه لو أمتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
د sped Gaal Seal golly‏ و ّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 


و۳ 


© قال الله تعالی: Mage, BAK Seal Sl‏ و mpl:‏ نا Joby asi Sus‏ 
في الاخرة alee‏ و phd shy‏ یوم الْقِيامة و SHY‏ و هم 
َذابٌ أله" 
اقول خالفت السئّة هذه اب من وچود: 
Sul lp -‏ يَشْتَرونَ» أسند Jail‏ إلبهم» و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ 


W ۲آل‌عمران/‎ VF /نارمعلا.١‎ 


ب- وبعهدالله زانهم َنأ Gui‏ خب الما plat‏ صدقه لو امتنع SAS‏ على الله 
-تعالی -. و خالفت LN‏ فيه 

¢- - وة oil gtd‏ هم و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Ba‏ فيه. 

Se jue Ss علم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله‎ Lal pas Gd GE لا‎ did ly د-‎ 


لم 


Ed!‏ فيه. 
ه 5p‏ لا UIA IS‏ خت ما بعلم صدّه لو امتنع الكت علی الله -تعالی -. و خالفتِ 
السنة فیه. 
و - 5p‏ لا FEE‏ انیم یرم امد خبه إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
وخالفتٍ السنّة فيه. 


ز- «و لا یر کم pled US‏ صدّه لوامتنعالكذبُ على الله -تعالى .و EME‏ فيه. 
ح - و ob‏ عَذَابٌ آله خبهء إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-» و خالفتِ 


© قال اللّه تعالی: ور ان دا مهم لريقاً I th‏ كناب eb‏ کناب و 
AL‏ من الکثاب 5109 من Mae‏ و ما هو من عِنْداللهِ Babs‏ الله 


Jl‏ خالفت السنةُ هذه WM‏ من وجوه: 
أ- 5p‏ ان منم (EAD‏ خبه Ll‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الکذب على الله -تعالی -. و خالفت 
السنّة فیه. 
ب- ورن لت يُحرك فونه ' بالتغییر و التبديل,' أُسندَ الفعلٌ إليهم, و اما Zam‏ لو كان 


VA آل‌عمران/‎ .١ 
وأصل اللى الفتل» من قولك لویت يده إذا فتلتهاء و منه لويت العمود إذا ثنيته» و منه لویت الغريم لا و ليّاناً إذا‎ .۲ 
.)080 ج ۲ ص‎ WLAN) مطلته حقّهء فقيل لتحريف الكلام بقلبه عن وجهه لئ اللسان به لأنه فتله عن جهته‎ 
.۵۰۸ ص‎ ۲ edhe ب: دای یحر فونه». ۴.راجم النص فى‎ .۳ 


Ws‏ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ج - «بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ من الکتاب > ۹ الفعل إلبهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ Hels‏ 
Meenas,‏ 

د 5p‏ ما هُرَ من الکتاب4 خبر. إنما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت Holl‏ فیه. 

ھ_ «و رن Sel‏ الفعل otal‏ و ما fos‏ لو كان الب فاعلاً. و خالفت السئَةٌ فیه. 

و- By‏ مِن نله 4 خب إِنّما يُعلم re‏ لو امتتع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
السلَة فيه. 

ز- و ما هُرَ من عندالّه» خب الما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-, 
واف السنة فید: 

ح- «و ul do dk‏ القول الهم و ما fur‏ لو كان الب Hels‏ و خالفت اس یه 

ط- (SSH dey‏ خبن ما بعلم صدْه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفتِ 

ی- و هم sles‏ 4 أسند al‏ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ y Sets‏ وخالفت BI‏ فيه. 

يا هو gd‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی--. و خالفت اس فيه. 


® ۾ قال a‏ تعالی: ماکان بر آن 4s S¥‏ الله انکتاب الحم و ال لوه م يول للتاس 
کوئوا اد ين رن لل ون SUAS‏ اک شنت ب BSS‏ 


درون" 


قول: خالفت السنّة هذه لا من وجوه 
- ماکان Fd‏ آن یه الله الکتاب Ly‏ و G56‏ اخبارات إِنّما علم صدفه لو امتنع 
الکذب على الله جاع و خالفت اس 43 

Fy - 7‏ يمول لاس4 أسند القولٌ إلبهم, و إِنّما يصح لو كان Sell‏ فاعلاً. خالفت السنّة فيه. 


1 
ل 


V4 آل‌عمران/‎ .١ 


LFS) -‏ عباداً pl gy‏ ما يصح لو كان الب فاعلاً. و خالفت السته ag‏ 

د- وول كُونُوا eas Ll oA‏ لو كان ¿ العبدٌ Hel‏ و خالفت CN‏ فيه 

uy -«‏ 25 عون الكتاب» Se‏ الفعل الهم. Ra Lil,‏ لو كان Aull‏ فاعلاً. و خالفت 
ال فة 

و- وو RSE‏ 9255 45 أسند الفعل الهم. Ly‏ بصن لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت الت 


4 


© قال الله تعالى: ور لأ يم ركم أن تخد Gall‏ و Biv Sti Lusi oct‏ 
بعد BT‏ مُسْلِمُونَ 6 

Jal‏ القت ال هه من وشو 

أ هو لا یم که خبر. LE‏ يُعلم صدقه لو DIT eal‏ على الله-تعالی .و خالفت السةُفیه. 
با تَخذوا4 jill Seu‏ الهم. و رما یصخ لو كان الب فاعلاً. وخالفت Lead‏ فيه. 
ج - ill,‏ و OSI‏ أرْباباً» Gs‏ الما يُعلم adres‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 

و خالفت Hall‏ فيه. 

aly -‏ الف أسند الفعل إليه. و إّما يصح لو كان Sal‏ فاعلا. و خالفت السئة فید. 
ه- > إذ أن نتم خبرء Ll]‏ يُعلم صدقه لو امتنعالكذبٌ على الله -تعالى -ءو خالفت KN‏ فيه. 
= - «ششلشون» ul‏ الفمل لهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاًء وخالفتٍ Badd‏ فيه. 


© قال ی وو SST‏ له ESI Sc Glee‏ من کتاب و Sale 2 Ke‏ 


35 و‎ os 


سول a‏ مک یت کته ان 1 رم و FEI‏ على ذلکم إضرې 
1 


أفولٌ: خالفت ال هذه BM‏ من وجوه: 
I - |‏ عَ له باق ق CSS‏ خب إنما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
وخالفت السنّةُ 


۱.آل‌عمران/ At‏ ¥. آلعمران/ ۸۱. 


۳۳۸ ایضاح مخالفة السنة لن الکتاب و السنة 


ب- DESI UY‏ من کتاب و ERS‏ خبزء إِنّما يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله 
Gale pce Nas‏ اله فيه 

ج- Ay‏ جاك 45,55 all Bal‏ الت Ly‏ يضم لو کان y Heli Sell‏ خالفت EM‏ فیه. 

د Git‏ لا م أبن الفعل Ll cad‏ بصع لو کان Lal‏ فاع و خالفت Nl‏ فیه. 

ه- GB‏ به pel‏ الما يصح لو كان العبدٌ قادرا و خالفت EM‏ فيه. 

و >25( tal‏ نما يصحّ لو كان Hold Aull‏ و خالفت Lad‏ فیه. 

5 (فال» سند القول الیه. و Lal‏ يضم لو كان المي Keb‏ و خالفت السنةُ فیه. 

ح- أفرم al‏ الفعل إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ EN‏ فيه. 

ط و GIST‏ أسند الفعل البهم. Bucs Uy‏ لو كان الم فاعلاً. و خالفت ENN‏ فيه. 

ی- GUS LED‏ اضری» أي عهدي. خب Ll‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله 
ال دو NMS‏ وه 

يا- (فالوا» ul‏ القولٌ إليهم. و ئما fay‏ لو كان Ll‏ فاعلاً. وخالفت اس فيه. 

يب- (َأَفْرَرْنَاه al‏ الفعل إليهم. و ائما بصع لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ اس فيه. 

یج- «قال» | القول إليه. Lal,‏ يصحّ لو كان All‏ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 

ید ادوا( gal‏ الما يصح لو كان المأمورٌ قادراً. و خالفت EH‏ فيه. 

یه - و OT‏ مَعَكُمْ من الشاهدین» yd‏ ما بعلم Se‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السلَة فیه. 

یو - أسندّ الفعلٌالبهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EI‏ فيه. 


© قال الله تعالی: فن SF‏ بَعدَ ذلك فأولئك هم الفاسقون).! 


a al‏ خالقت الست هذه الذرة من وجو 
- وف GIS‏ أسند الفعل إليه. و نما يصع لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنُّ فيه. 


AY آل‌عمران/‎ .١ 


سورة آل‌عمران ۳۳۹ 
ج- Pr ere‏ آسند الفعل البهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت LN‏ فیه. 
5 © قال اللّه تعالی: (أَقٍّ دين الله Pi‏ نو لَه شم من فى السّمُواتِ و الأزض طَرعاً 
و کرهاً ail‏ ير جَعُون ۱.6 
اقول خالفت السنة هذه اليه مه وجو 
هر رمه ,2 * ر و ۳ ۳ 7 4 
Sadly -‏ دين الله qo‏ اسند الفعل إليهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت 


السنّة فيه. 

د و له الم شخ ق Kendal‏ اد ail‏ ایهم و ا يهم لو كان ال فاع 
و خالفت Ball‏ فیه. 

ج- gs gles 2555p‏ الما يُعلم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
السنّةٌ فیه. 


د و GS‏ خبز. Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی- و خالفت EN‏ فيه. 


ه- > all‏ ه CORES‏ خبل إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
الستَةّ فیه. 
os au‏ 1 
@ قال alll‏ تعالی: فل WL Cal‏ وَ ما نزن We‏ و ail scald de Iglu‏ و 
Gas!‏ يَعْقَوبَ ب و الأشباط و ما آوق مُو موسی و عیسی و Geel‏ من ریم OS GY‏ 


۶ 
سس‎ 
sol 


منم و تحن له له مسله 2 
أقول: خالفت السئّة هذه ay!‏ من وجوه: 
- «قل» آمن, ما يصح لو كان العبدٌ قادرا و خالفت EM‏ فيه. 


.۸۴ آل‌عمران/‎ ۲ AY آل‌عمران/‎ .١ 


۱۴۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ب ان" aby‏ و ما أَنْزلَ ges (ue‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت KSI‏ فیه. 

- با led‏ و ]غيل Ng‏ و بطري Dus‏ ها ون ر 
عیسی و GAB‏ من dy‏ اخباراث اما يُعلم صدئها لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی.-. 
و خالفت السنَّهُ فیه. 

- نوی ing‏ آخد grits‏ أي لانكذّبٌ بعضهم و نصق البعض. أسند الفعل إليهم. و Uh‏ 
يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 

ه- وو LF‏ لَهُ qh thee‏ خب إنما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی- 
وخالفت الستة فيه 


© قال الته تعالی: د مَنْ ینغ TE‏ الإشلام ينا فلن یل the‏ و هو فى الآخرّةٍ من 
الخاير ينَّ»." 


اكول حالف اله هد اليه مر وتو 

- و من EH‏ غ أسند all‏ إليه. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتٍ السنّة فيه. 

ب- ay‏ الاشلام دیا 3B‏ بل (iis‏ خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله 
-تعالى -. و خالفت ال فيه 

ج- «و IW GA‏ مين الخايِرِينَ» خبر ما يُعلم صدقه لو امتنع ASN‏ على الله 
-تعالی -. و خالفت Ladd‏ فید. 


© قال الته تعالی: كيف دی الله قَزمً روا بَعْدَ إمانهم و عدوا JAMS‏ 
و جاءهم Ste‏ رال لايد الق الظالين ي." 


اقول خالفت السئّة هذه | الاية من وجوه: 


AF آل‌عمران/‎ .۳ AO الأصل و الف:  :امنّاء. ۲آل‌عمران/‎ .١ 


- کیت Gall gate‏ نزلث في Jal‏ الکتاب الذين کانوا يؤمنون Stl‏ -علیه السلام-. 
بل aes‏ ينا یجدونه في کتبهم من صفایه و دلائله, Ube, LB‏ جحدوا ذلك! و wpb ng Sil‏ 
نما يُعلم be‏ لو امتنع الكذب على الله -تعالی -. و خالفت HS‏ فیه. 

ب- Ly‏ 1955 6355 اسند الکفر الهم. و اما Aor‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت 

ج- «بانیم» om‏ الفعلٌ البهم. و Ze LL‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت NN‏ فیه. 

و هدوا hall Seal‏ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ENN‏ فيه. 

د- لول حى gs‏ الما Bre glad‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى. و خالفتِ 


4 


و- و (LUM ce‏ خبر الما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. وخالفتٍ 
ag Ha‏ 
ز- واللة Ws acai‏ بعلم dae‏ لو امتتع الكت على الله -تعالی.-. و خالفت 


ح- «اْم لین » أسند الفعل إليهم. و إِنّما acs‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


2 


© قال اللّه تعالى: اولك iis‏ هم أن عم Sd‏ الله و Sell‏ وَ الثاس أَجْمَعِينَ4. ' 


0 


اول عالت ال هذه الا من و 


.١‏ راجع النص فى التبيان. ج ۲ص ۵۲۱. و قيل: «نزلت الآيات فى رجل من QL‏ يقال حارث بن سويد بن 
الصامت. و كان قتل المخدر بن زياد البلوی غدراً و هرب و ارتد عن الا سلام و لحق بمکة ثم ندم فأرسل إلى 
قومه أن سألوا رسول‌اللّه (ص) هل لی من dy‏ فسألوا فنزلت الآية إلى قوله (إلا الذين تابوا) فحملها إليه رجل 
من قومه» فقال إنى لأعلم أنك لصدوق. و رسول‌اللّه أصدق منك. و أن الله أصدق A‏ و رجم إلى المدینه و 
تاب و Gam‏ اسلامه؛ عن مجاهد و السدی, و هو المروی عن أ بی‌عبدالله Hp)‏ ( مجمعاليان, ج ۲ص ۷۸۹). 
و قیل: نزلت هذه الاية فى عشرة رهط كانوا آمنواء ثم ارتدّواو لحقوا بمکته ثم أخذوا سرون به ريت المتوان 
فانزل الله -تعالی- هذه I‏ و كان فیهم من تاب فاستثنی التائب منهم بقوله (الا الذين آمنوا6 (التفسیر الکییره 
ج ۸ص ۱۳۵). ۲ آل‌عمر ان/ AV‏ 


۱۳۲ ایضاح مخالفة السئة لن الکتاب و السنة 


أ وت Ga‏ ام یصمٌ الجزاء ء على الفعل الصادر عن العبد, و خالفت السنة فيه. 
ae‏ ل ولیک رالاس dined‏ اسند الفعل الهم. و اما يصخ لو كان 


-c‏ هذه إخباراتٌ اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفت all‏ فيه. 
« قال الله تعالی: (خالدينَ فا بدا لا یخلت ais‏ الاب و لاهم ینظدون۱.4 

egies Vil‏ السئة هال من نی 

GE} -‏ فها4 خبل اما يُعلم صدقه لو امتنع DAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
Ld!‏ فيه. 

ب- و لا Gi‏ عنم الْعَذْابُ 4 5s‏ الما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
وخالفت اله فة 

ج- «و لا هم يُنْظَوُونَ» أي SAY‏ خب [نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 
ال -. و خالفت BI‏ فید. 


۳ ىت ۰2۶ مر ۶۱ or‏ شاء ۶ ,كو مر ۵ ر و 
ف قال الله تعالى: (إلَّ لین ثَابُوا من بَعْدٍ ذلك وَأْصْلَحُوا ان الله عَفُورٌ hr‏ 
Js‏ خالفت ZN‏ هذه WM‏ من وجوه: 


أ إل این 41 آسنة اف إليهم. و الما يصح لو كان > القیل KE‏ شالف السة فيه 
من بد لت وأطحوا» ست ual‏ ال و اّما یصمٌ لو كان : العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
السلَّة فیه. 
ج- فإ الله 45,42 Lil‏ یصحٌ لو دز الذنبُ عن المغفور له. و خالفت EN‏ فيه. 
- خب إِنّما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی . و خالفت السئّة فیه. 
ه- رجي LHS‏ علم صدقُه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتِ السئّة فيه. 


OVO ۲.راجم النص فى التيان, ج ۲ص‎ AA آل‌عمران/‎ .١ 
AY *.العمران/‎ 


و كيف یصمٌ وصفه بالرحمة مع قولهم Sh‏ 2 الله -تعالى - Sid‏ على + غير الفعل؟ و إنما 
یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 


ott, 2‏ سه 


can mai 5‏ ل ll‏ را بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرأ لَنْ تقل لودو 


ول القت el‏ هو اه و 
deal si ini ‘I -‏ الکفر إليهم. و تما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ب- 38 إهاني» أسند الإيمان البهم. و feces LE‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ EM‏ فيه. 
¢- - ونه ازدادوا) أسند fal‏ البهم. و اّما Gacy‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
دد لن تقل oe‏ ما يُعلم صدّه لو امتنعالكذبٌ على الله -تعالى .و خالفت السنّهُ فيه. 
ه- tas Sp‏ اسند ail‏ اله و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 
وو CUP‏ هم 4 حبر اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
ز- الارن ail Seal‏ الي و إا يم لو کان الم قاعلا و خالفت ال ab‏ 
ت قال الله تعالی: op‏ لین کر از هی كناك فلج RS ee‏ 


الأزض 6s‏ و لو افدی به أُوْلئِكَ هم عَذْابٌ اليه و ماف من ناصترين ۲ 


اقول ele‏ الله ا sie‏ 
- وإ این کتزوا سند الكفز ctl‏ و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ب > انوا و کار أسند Jail‏ إليهم. .و إتمايصحٌ لو كان ن العبد فاعلاء و خالفت السئة Ad‏ 


ج- oly‏ عل on‏ آخدهم مل؛ الأَرْضٍ ذَهَباً» gs‏ اّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على 
الله تعالی -. و خالفت السئّة فیه. 


AV ؟. آل‌عمران/‎ Ke العمران/‎ .١ 


وف إيضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السئة 


د 5p‏ لو افّدی به أسند الفعل إليه. و ئما fac‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 

ھ_ is sly‏ 2 عَدَابٌ dll‏ خبرٌء اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. 
و خالفت السنة فیه. 

و- 5p‏ ما oh‏ من نارين خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع ASW‏ على الله -تعالی-. 
وخالفت الشته فيه. 


4 قال الله تعالى: لن WN IE‏ حت توا ما تبون و ما تثفقوا من میم فان الله 
به tele‏ 

See شالت له ههه الاب فين بو‎ Ja 

- لن EMIS‏ خبر. إِنَما يُعلم Bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 

Had‏ فیه. 

Gy a‏ واه ul Sel‏ إبهم. وا يصح لو كان Lal‏ فاعلاً. وخالفت ENN‏ فيه 
be - ۳‏ 45,42 أسند الفعل هم و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EI‏ فيه. 
د وو ما واه أسنة الفعل إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ Sets‏ و خالفت EN‏ فيه. 
ه G55‏ الله به علي خبن ما يُعلم صدئه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی.-. و خالفت 


© قال الله تعالی: (كل لام کان a Se‏ | اشر اثیل الا a a‏ اه 
من SS‏ أن IK‏ الیل فَأتوا a AL‏ إن 25 صادقين»." 
ید 0 ake‏ هذه الآيةَ من وجوه: 


فال بن وخالفت El‏ فيه. 


ar ؟. آلعمران/‎ AY العمران/‎ .١ 


ب- وال ها pi‏ اشرائیل عل ت أستد الفعل sal!‏ و Lill‏ يضم لو كان الب فاع 
و خالفت السته فيه. 

ج- «من US‏ أن (LHI TEE‏ خبدء ما علم صدْه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت Goll‏ فیه. 

د طقل a, LE gal‏ لو كان المأمورٌ قادراً. و خالفت ال فيه. 

ه pl gh Sy‏ اما يضح لو كان yall‏ 3 قادرا و خالفت ال فيه 

و um Ll al Gabby‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EW‏ فيه. 

ز- وان کل ضادِقين» Saal‏ الفعلٌ البهم. و ما يصح لو كان العبدٌ اعلا و خالفت EN‏ فيه. 


© قال الله تعالی: Ay‏ افتری Je‏ له OSS‏ من بَغدٍ US‏ فَأَوليِكَ هم الظالرن).۱ 


اقا وی 
أ ون ges Hl‏ أسند الفعل البهم. و الما feces‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 
ب- فَأَوْلِئِكَ هم» خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 


ج- «الطالموة» أسند الفعل البهم. و الما يصع لو کان العبدٌ Sele‏ و خالفت EN‏ فیه. 
ت قال اللّه تعالی: (قل ی ال تا رات تاه تا سا کاس 
اف رکبن». 
افو هه هه فن وة 
أ- «قل» gel‏ اما يصخ لو كان المأمورٌ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 
at 7‏ 4 4 3 
ب- (صَدّق الل خب إِنّما pled‏ صدقٌه لو امتنعالکذب على الله-تعالی .و خالفت ES‏ فيه. 


ج- pcp‏ 41 من نما يصحٌ لو كان المأمورٌ قادرا و خالفت EM‏ فيه. 


40 آل‌عمران/‎ ۲ AE آ‌عمران/‎ .١ 


۱۶ إيضاح مخالفة السنة لنصض الکتاب و السنة 


د- يل راهم خی" أي مستقيمً." خی لالم ha‏ لو استع Si‏ على الله 
دالت و القن اله كه 

ه- ور ما كان من CS AL‏ خبن, اما يُعلم صدقه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّة فيه. 


© قال اللّه تعالی: oo USI Gp‏ رضع للناس دی Bey‏ مبارکاً و هُدى Yalta‏ 


۱ الف ال‎ a! 

أ- oe IST by‏ وضع للثاس لَلّذي Gi‏ خبن ما ملم صدقُه لو امتنع الکذب على الله 
الىت وخالفت السنه فيه 

ب- جمُباركاً» ns‏ ما يُعلم صدقّه لوامتنعالكذبُ على الله -تعالى -.و خالفت لسن فيه. 

ج- و Giga ad‏ خب إِنّما يُعلم bdo‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 


© قال الله تعالی: (فیه ایا SUE‏ مقام راهم و من ABS‏ کان انا و لله عَلى 
Te ۳ e‏ ۶ 4 مره JY‏ 8% - @ اس 
الناس جح cod‏ مَن اشتطاع atl‏ سَبيلاً وَ مَن کر فان الله عى عن الْعالمينَ».' 


اقول فالفت السئة هذه اة فن وجوه 

أ- «فیه ایا » خب ما بعلم صدّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی .و خالفت EN‏ فيه. 
ب- ys (OLR‏ ما علم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -» و خالفت Ea‏ فيه. 
ج- play‏ ابراهيم 4 خیژ, إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی-» و CALS‏ 


۱. وأصل الحنیف الاستقامةٌ و الما رصف المائل القدم بأحنف تفاژلا و قیل: أصله المیل, فالحنیف هو المائل 
إلى Gaull‏ فیما كان عليه إبراهيم من الشرع ( مجمع‌الییان» ج ۲ ص ae‏ 
۴ آل‌عمران/ AV‏ 


- و من دَخَلَهُ4 أسند ail‏ إليه. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

د كان امه خبن اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 

و - «وللّه Je‏ الاس el goad Ge‏ الما يصع لو كان المأمورٌ قادرا و خالفت EN‏ فيه. 

ز- من استطاع إِلَيْهِ GS‏ الاستطاعة هي القدرةٌ المؤّرةٌ المتوقّفةٌ على ثبوتها. و خالفتِ 
امه فيه ١‏ 

oa at oma‏ بای الل ذل -تعالی- أوجب fall‏ علی 
المستطيع دون غيره.' و هذا ما کون قبل الحج. 

5 وو منک Seal‏ الكفر له و نما يصح لو كان Sel,‏ فاعلاً. و خالفت ad‏ فيه. 

ى- فن الله 232 عَنِ gill‏ خب إِنّما يُعلم bao‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى. 


و خالفت السئّة فيه. 
© قال اللّه تعالى: Sy‏ يا el‏ الكتاب ل تَكْفُرُونَ بأياتٍ الله ht,‏ هيد على 
ما تَعْمَلُون»)." 


np هذه الاه قن‎ cee Jal 

أ- «فل) wl sal‏ و ما يصع لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EIN‏ فيه. 
el (sii ee‏ الكفر إليهم. و ما يصح لو كان العيدٌ فاعلاً. و خالفت Hall‏ فيه 
الل ted‏ اما تفلم سدق es‏ اه موی 
Ue -‏ ما تَعْملُونَ» أسند Jail‏ إليهم. و اما Ze‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 


© قال الله تعالى: ويا DAE ASI ol‏ ن سبل الله من امن تبث Y‏ عوّجاً و 
َنم alas‏ و ما له بال عَم GAs‏ ' 


۱. ب: - فیه. ۲ تلخیص عن البیان» ج ۲ ص OTA‏ 
۳ آل‌عمران/ AA‏ ۴ آل‌عمران/ .4٩‏ 


Y¥A‏ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنّة 


اول الف اة هذه الا ف وجو 

أل تصدون) ا Saal‏ البهم. fac Uy‏ لو کان ال فاعل وخالفت البق فیه. 

Ag ا‎ easy Se Age ha ا ان الو ا‎ dl yews 

Ay 55‏ تپا glee‏ أُسندَ لفعل البهم. LE‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

د- ور qld BT‏ خبز, الما dae pled‏ لو امتتع 255 على الله -تعالی.-. و خالفتِ 
الستَة فيه ١‏ 

ه- و مَاللَهُ بغافل 4 خبر. إِنّما بعلم Save‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. وخالفتٍ 
السئّة فیه. ۱ 

و- Send 4 shat (ey‏ الفعل الهم. و نما fon‏ لو کان اليك y Seti‏ خالفت EM‏ فیه. 


OLS re ‘adel 2 فريقاً‎ | pubs إن‎ | gal Zeal ci تعالى: يا‎ all JE & 
in AS بعد نکم‎ S844 

ال اا isos‏ عن وسو 
ا uy‏ اننا ail Sead gl fal gual‏ اهمو ماص لو کان الب فاعلاً.و خالفت لس فیه. 
ب- وان Gall Gl LAKE‏ إليهم. و إِنّما ay‏ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفت EI‏ فيه. 
ج- ویر دوک ) اد الفعل إلبهم. و الما Coa‏ لو كان العبدٌ قاعلا و خالفت HN‏ فيه. 
د- ود all al ge Sitel‏ الهو ما يضم لو كان y Hers Lal‏ وخالفت EM‏ فیه. 
د «کافرین) Sed‏ الفعل الهم و ما يضح لو كان العبدٌ Sets‏ و خالفت EN‏ فيه. 


و ۳ عه cd‏ موه - 2 Par‏ 7< رز s 4 1 vad fet‏ 1 م4 و a4‏ 
“os ۱ ۰ 2 4 fer‏ 
nits‏ بالله فَقَد هْدِىَ إلى صراط مُشتقير». ' 


Jal‏ خالفت اة هذه الآية من وجوه: 


۱ ب: - «فیه». ۲ العمران/ ۳ ۲ ال عم ان VV‏ 


- ود كيف 9S‏ أسند ال ctl‏ و اّما یصحٌ لو كان Heb dull‏ و خالفتٍ LI‏ فيه. 
ب وو Zt‏ ثل عَلَيَكُْ le Whigs ql Oui‏ صدفه لو امتنع ax‏ الكذبٌ على الله 
-تعالی -. و خالفت الله فیه. 
ج - op‏ فيكم سوه gd‏ إِنّما ُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-, و خالفتِ 
د- 5p‏ من al gab nates‏ الفعل call‏ و اما یصمٌ لو کان Hels Sell‏ و خالفت 
My -«‏ هدی» خبل اما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 
و- وال pis bly‏ خير ما بعلم Bae‏ لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-» 
و خالفت Lendl‏ فید. ۱ 


اا ا وا 
go pk:‏ 
Sl‏ يخالفت ا ales‏ من وجوه 

- واه أسند Slag!‏ إبهم. و ما يصحٌ لو كان Lat‏ فاعلاً. وخالفت ENN‏ فيه. 

ب- gL ably‏ من Lal‏ يصح لو كان المأمورٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

ج- - Gy‏ قات قیل: أن بطاع فلا ead‏ و ASE KS‏ و SH‏ يُنسى. و هو 
المرويٌ عن الصادتي ری و قیل: هوان gt‏ جب معاصیه," و هذا ما يضم لو کان 
Spall‏ فاعلاً. و خالفت Ladd‏ فیه ۳ 

VOY آل‌عمران/‎ .١ 
راجع النص فى التبيان. ج ”.ص 0۴۴. و قیل: إنه المجاهدة فى الا ه-تعالی-» و أن لا تأخذه فيه لومة لائم و أن‎ ۲ 


as‏ ب: - فیه. 


د- ap‏ لا موی إلا ails‏ مُسْلِمُونَ» تکلیف. اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 


0 قال الله دعالی رار بل ال ما وا او گرا نغمة له يكم 


25 أعداء فلت بين فلکم فَاصْبَحمٌ' att‏ اخوانا و تزع نا اودر 
i‏ جات ب له اه iS‏ تون 4 


ات اد هوا نوجو 

- «واغتصئواي Zee Lal tal‏ لو كان العبدٌ قادرا و خالفت EM‏ فیه. 

ب- abl Joey‏ جميعاً» أي بعهده أو دينه جميعاً أي مجتمعينَ على الاعتصام؛' BY‏ سببُ 
del‏ و هو خبژ, يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت all‏ فيه. 

ج- وو لا LEB‏ أي عن دين all‏ نهیم نما يصح لو كان العبدٌ Hels‏ و خالفت 
السنة فيه. 

as كا اليل عادر وخالفت السته‎ Sealife! اكوا‎ ays 

ه- Satay‏ الله یک النعمة الما يتحّقُ لو كان Ab‏ -تعالی- els‏ الاحسان لغرض اللفع 

على Tall‏ لا مجان و لهذا لا dla‏ لِحَرکة الحجرها بطأ على عدو انسان انّه fart‏ عليه 


و خالفت السئة dp‏ 
و AU‏ آعذاء» gs‏ الما يُعلم Bro‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 
ز- الف بين Gedy sb‏ خبد. إِنّما علم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 
Lull‏ فیه. 
.١‏ آل‌عمران/ ۱۰۳. ۲.تلخیص عن التبيان» ج ۲ ص ۵۴۵. 


۳ تلخيص عن OFF yet a)‏ ۴ الف wy‏ «للعبد». 


ح- طبخت ينشمته Lil gs hi)‏ بعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 
سس 

Wb‏ يكونٌ نعمة لو fb‏ لفرض الاحسان, و خالفت EW‏ فیه. 

ی- وو US Ue HEE‏ 5 من النار4 خبهء الما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله 
-تعالی - و خالفت السلَّة فیه. 

یا- UE,‏ منها) gd‏ إِنّما يُعلم bie‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفتِ 
السنّة فیه. 

یب- كلك یبن الله qual‏ خب ما يُعلم صدثّه لو امتم الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّةٌ فيه. 

بعد تملك دون ll al‏ ایهم و ما بصع لو کان Sell‏ قاعلا و خالفت ال ab‏ 

يد هذا نص عَلى إثبات الغاية و الفرض في أفعاله -تعالی-. و خالفت EN‏ فيه. 


© قال اللّه تعالی: ملکم Fo‏ يَدْعونَ J‏ ار و یرون بالغروف 3 
ی ox‏ عَن 5 و as ads‏ هم الْفلخون».۱ 


او غاا ا ون و 
أ- وتكن sel‏ اما يصحٌ لو كان ن المأمورٌ فاعلاً. و خالفت السنّهُ فیه. 
۳ یدمن إل ch‏ أسند ra‏ ,و اما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت السنّهُ فيه. 
ج- «و ere seeks‏ أمت. Ll‏ صح لو كان المأمورٌ قادراً و خالفت السنّة فيه. 
د المعروف کل فعل تن اختص بوصفی زائ على مسنه اذا عم ذلك من حال فاعِله أو 
دل عليه و هو ما یسم لو قيل بالخسن الققلي, وخالفت EN‏ فيه 
yak‏ يني ن أسنة Gail‏ إليهم, .و ما Ra‏ لو كان Sebi Aull‏ وخالفتِ EN‏ فيه 


.۱۰۴ العمران/‎ .١ 


0۲ ایضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 


ِء 7 of gf‏ و - 5 3 
و «و أولئك هم الفلحون» 55 إنما يُعلم صدقه لو امتنع GIS!‏ على الله -تعالی wm‏ 
و خالفت ا لسنّة فيه. 


© قال الله تعالی: و لا تَكُونُوا كَالّذِينَ توا |My‏ من بَعْدٍ ما USI Bale‏ و 
i ay‏ اب gle‏ 
او خالقت Bo‏ هه AN‏ من وجوه: 
أ و لا تکووا» نهي Gas‏ لو كان + Leal‏ قادرا و خالفت اله فید. 
ب - كلدي ن ُو أسنة jal‏ إليهم. و اّما يصح لو كان Neb Lull‏ و خالفت ال فيه. 
gi diay ۳"‏ سند ill‏ الهو ما بم لو كان الا Seb‏ و خالفت الستَةٌ فيه. 
- «من بَعْدِ مَا جاء‌هم COLE‏ خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت Hall‏ فیه. 
۳ ور is si‏ هم lie‏ عَظيم» gs‏ نما يُعلم " صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
وغالفت السته فيه 


- 7 e 


0 قال الله تعالی: وین تیش ژجوه و وه وجوه تاذ ین اشوّدت وجوههم 
کم بعد یانکم فووا الْعَذاب با BS‏ تَكْفْرُونَ».' 
اول اا هذه anil‏ من وجوه 
أ- يَوْمَ Gad‏ وجوه خب ما يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله طقال سو Sales‏ 
السَة فيه. 


0 
ب او تسود وجوه > خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و calle‏ 
الستَة فيه. 


.۱۰۶ آل‌عمران/ ۱۰۵. ۲ ب: - بعلم. ۳.آلعمران/‎ .١ 


سورة آل‌عمران yor‏ 


ج- BBY‏ این اشردت وجرههم seal (F351‏ ی هم ا ك ركان ا 
Heli‏ و خالفت LN‏ فیه. 

د- ayy‏ امان Seal‏ الفعل الم و Ul‏ يض لو کان Sols all‏ و خالفت ا فيه 

د 9ِقَدُوقُوا dal‏ 4 خب إِنْما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله Shee‏ . وخالفتِ 

و - ما Gai CHT‏ على الجَزام والتعليل في أفعاله -تعالی- بالاغراض, و خالفت aad‏ فيه. 

زت اتقون Seal‏ القعل الهم. و الما يضح الو كان العبك Sets‏ و خالفت EN‏ فيه: 

© قال اللّه تعالی: Cecil “pill ig‏ وجوههم فى ies‏ الله هم فا خالدون».۱ 

اقول بعالك ال دمالا ن ور 

Geb by Cad Saclay‏ خب الما علم صدئه لو امتنع الكذبُ على الله 
as See‏ خالفت الستد فته 

ب- S45 Gy‏ الله Lil‏ يصح وصله -تعالی- بالرحمة لو كانت آفعاله -تعالی-. tlhe‏ 
بالأْغراض, و خالفت الس فیه. 

ج- هم فبا خالِدونَ4 خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی = و خالفتِ 


ی 


السنّةٌ فيه. 
© قال اللّه تعالی: Su! aby‏ الله BEG‏ عَلَيِكَ BU‏ و Lib LI‏ 
لمالین).۲ 
ال لفت ال وال من وع 


۳ 5 ۵ے‎ Paro و .4 ك‎ ED 
على الله‎ GAS يُعلم صدقه لو امتنع‎ LS) خب‎ (GEL dale الله نتلوها‎ OL! «تلك‎ - 
دتعالى ج وغالفت السنه فيه.‎ 


.۱۰۸ آل‌عمران/ ۱۰۷. ۲ آل‌عمران/‎ .١ 


Yor‏ ایضاح مخالفة السئة a‏ الکتاب و السئة 
Aine -‏ ع یلا ان ری 2 ۱ه د 

ب- وو ما الله Lil ys qinllal Lib Lf‏ يُعلم Se‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالى به و خالفت السته فيه. 

ج- نَقَى dn‏ -تعالی - إرادة الم و قالت 2 إن الله -تعالی- أراده و الا لما وَقع. 

» قال الته تعالی: وله ما فى السَّمُواتٍ و ما فى الأزض و إلى الله 53 SPN‏ 

co) calles ts!‏ هده لاه و 

- «وللّه ما فى الشئوات» خيد. اما بعلم bre‏ لو امتنم LAS‏ على الله -تعالی -. 
Ss‏ فيه 

ب- }5 ما فى الأزض4 Lh gd‏ يُعلم صدقه لو امتنع DIS‏ على الله -تعالی -. و CHE‏ 

ج- و إلى الله برجم موه خب اما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى-. 
و خالفت ZS‏ فیه. 

د Ley‏ تعقیب الآية الأولئ بهذه الآية و اتصال الثانية بالأولئ Sail‏ الدلیل بالمدلول؛ AN‏ 
Zeal‏ حيثٌ له ملك السموات و الارض, و عالمٌ بالقبيح فلا يريدٌ لظلم. " 


و 


» قال اللّه تعالی: کن ts 3 ed BS‏ لاس All ob‏ 3 و تبون عن 
dug be st‏ و لّوا مَنَ ‘Bl‏ الكتاب لکان خَيْرا هم م میم لومون و DAS‏ 


2 
0 
3| 


اقول: خالفت السئَة هذه الآية من وجوه: 


RS -‏ خَيْرَ gid)‏ خبه اّما plat‏ صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 


۱ آل‌عمران/ ۱۰۹. ۲ تلخیص عن التيان, ج ۲ ص ۵۵۵. 
۳ آل‌عمران/ ۱۱۰. 


سورة آل‌عمران YOO‏ 


55 ا gti‏ خب إنما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. و CHE‏ 
ج- - نامرون اروف »ناف rth‏ و إنُمايصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت EN‏ فيه. 
)4 رن عن لكر ال tl‏ و اما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلا و خالفت السنّةُ فيه. 
۳ وو تون يالل أسنة ai‏ إلهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Ell‏ فيه. 
و- تعقيبٌُ الحكم با 7 il‏ بهذ اد رصان يدل على التعلیل و اثباتِ الأغراض في 
أفعاله -تعلی -. و خالفت اله فيه 
ز- و لو امن أ الكتاب نالیم البهم. و اما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفتِ 


م 


Ea‏ فيه. 
ح- ولان LS‏ لمم خبن اما plat‏ صدقّه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی-. و خالفت 


ی- و AST‏ الفاسقون» اسند الفعل اله و اما يضم لو كان العبدٌ Hela‏ و خالفت 
۳ العا یصح ۳ 


يا gs‏ إِنّما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت Coad‏ فیه. 


0 Pats ر 2ا رەو و‎ 6 5 03 ot 
2 قال الله تعالی: ون یضروکم الا أذىّ و ان اک یولوک الادباد‎ 8 
۶ وه ر‎ 


لاینصرون ».۱ 


أقؤل: calle‏ الشیه هذه الایه من وخون؛ 
- «لن يَصُرُوكُمْ» أسند Guill‏ البهم. و Acs Ll‏ لو كان العبدٌ Sets‏ و خالفت ENN‏ فيه.' 


AY آل‌عمر ان/‎ ١ 


۱۵۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ب- إل أَذِیْ» أي الا ضرراً يسيرً' خبن إِنَما يُعلم صدیّه لو امتنع الكذبٌ على الله 


ج- >15 Guill Se] gS‏ الهم Ly‏ بضع لو كان اليد قاعلا و خالفت اس فیه. 

د- لتم لا يُنْصَرُونَ» Ul gs‏ يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفتِ 

ه- وجه اتصال ANI‏ بما تقد أله Wl sel‏ المنكر و قد يفتقر إلى المُحاربة فبَشَّر بالغلبة." 
أو هم لاتضووتهم الا يسيراً. و هذا يدل على إسناد الفعل البهم. و ما يصح لو كان Sets all‏ 
Sea,‏ السته في 


as لا‎ a 


و باءو و ْضّب من all‏ و ضُرِيَتْ ث ed ale‏ ذلك or ss ah‏ 
الله و LING te‏ بعَيْر SG‏ ا عصَوا وَكانُوا يَعْتَدُونَ4." 


© قال اللّه تعالی: (ضربت dd bei Si a le‏ بل مِنَ all‏ و 2 حَبْل Ge‏ الناس 
بايا 


ت 


2 


ean ainda cleat اف‎ 

أ Lily s (DUI pyle So ep‏ ملم صدقٌه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» 
و 

ب- أي تفاي أي وُجدواء ' خبد. إِنْما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. 
و خالفت Lal‏ فیه. 

توش وی بت لیم ال علی a gall‏ لرضاهم بفعل آباهم من قتلهم انیا سنة 
all‏ البهم. و إِنّما یصمٌ لو كان العبدٌ Hels‏ و خالفت اس فيه. 


۱. راجع val‏ فى ch‏ ص 004. والأذى المذكور فى الآية هو أن يسمعوا منهم Las‏ على alll‏ يدعونهم 
إلى الضلالة فى قول الحسن و قتادة» یقول Jal‏ الحجاز: آذیتنی إذا أسمعته Los‏ يثقل عليه (النبیان» ج ۲ 
ص 004( ۲.تلخیص عن hell‏ ج ۲ صص .۵۵٩-۵۵۸‏ 

۳. العمران/ AVY‏ ۴ راجم اللص فى os‏ ۲ص ۵۶۰. 

۵. ب: «ضربت JA‏ على الیهود». ۶ تلخیص عن التبيان, ج ۲ص OF‏ 


سورة ال‌عمران ۱5۷ 


د ول بل من اله ' أي بعهدٍ من اللَّهِ و عهدٍ من الناس على وجه الذمّةٍ و غيرها 
من وجوه gd Gl‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت EA‏ فيه. 

ه- )5 431 آي gates‏ ابت ail‏ ال و ايف لو انال فاعلا و خالفت اليه فیه. 

و- Ge aby‏ ال أي عقابه ولعنه. ' zd‏ ما ملم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله 
دقفا عع ولف اله فد 

ز- و Sp ne‏ غلبم المسكتة أي اذل و قیل: أبدأ يتفاقرون” و إن کانوا أغنياء. * 

ذلك De Gail‏ و A LA‏ لو کانت آفعاله -تعالی- معللة بالاغراض, 
وخالفك السنة Pm‏ 

ط- و کاوا يَكْفْرُونَ» الفعل إلبهم. و اما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

ى- «بأیات gal‏ نما علم DLT US‏ لوکانت أفعاله -تعالی- Ube‏ بالأغراض. و ان کل 
مواقم الله سل ف دو ات از 

یا- و ون ااي اسند الفعل ایهم و اما us‏ لو کان ال Held‏ وات 

یب- ذلك يا عصوای Seal‏ الفعلالهم. و اما یصخ لو کان ابد ets‏ و خالفت EM‏ ف 

یج- و کانوا يَعْتَدُونَ» pel me‏ إليهم, pars‏ لو كان العبدٌ Nels‏ و cals‏ 


و 


ید- هذا نص في التعلیل والفرض, و اما Ae‏ لو كانت أفعاله تعالی- معلَّلةَ بالأغراض, 

و خالفت Kad‏ فيه. 

۱. بحبل من الله فى محل النصب على الحال, بتقدیر إلا معتصمین أو متمسّكين أو ملتبسین بحبل من الله و هو 
استثناء من أعم عام الأحوال (الكشاف ج ۱ص ۴۰۱ سمّی العهد حبلاً CY‏ يعقد به الأمان كما یعقد الشىء 
بالحبل ( مجمع‌الیان» ج ص ۴ 

۵ صحّح على آساس التبيان, الف و ب: «یتنافرون». ۶ تلخیص عن ch‏ 7 ص ۵۶۲. 


YOA‏ ایضاح مخالفة السنة لنض الکتاب و السنة 


© قال الله تعالی: ليوا سواء من أَهْل الکتاب S26 22h‏ ون ایات الله ابا اليل و 
هم هم یَسجدون ».۱ 


NRE Jal‏ من وس 
- ولسوا سوا ge‏ نَم al‏ صدقه ل تالک على اله -تعالى-ءو خالفت ad EN‏ 
ب- Fett re tsi Si ty)‏ أسند ail)‏ إليهم. و اما Aa‏ لو كان العبدٌ فاعلا 
و خالفت الا فیه. 
ج- يشون out‏ الله 4 Gaal el‏ إليهم. و الم یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت EM‏ فيه. 
.و شتسد پم ومع وکا لمحت السك نيه 


5 كر اه اى ا ت 1 ۰12 ۹ r‏ % و ۲ ما وه 2 
® قال الله تعالی: «یومنون بالله pals‏ الاخر و يَامرّون بالغروف و ینهوّن عن 

eo? 7 ۳ ۳ و‎ Ped 

۲ من الطالحين».‎ dish hs و یُسارعون ق ارات‎ Ki 


رم 


فول لاله ا و 
أ یمرن gay‏ أسند Jal‏ إليهم, و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت لسن فيه 

ب- (ٍِوَالْيَوْم الأخر4 خب Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالى-. وخالفتِ 

ج- gael sey‏ أُسند spall Gaal‏ و ما few‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 

د- و AE‏ عن (SU‏ خب LS)‏ يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى-. 
وخالفت السته فيه. 

ه- وو يُسارِعون فى اترات Gail Sead‏ إليهم. Uy‏ يصح لو كان المد ets‏ وخالفت 
السنّة فيه" 


.١‏ آل‌عمران/ ۱۱۳. ۲. آلعمران/ ۱۱۴. ۳. ب: د «ه» إلى «فیه». 


۳۹ آل‌عمران‎ oy 


و ap‏ أولْكٌ من4 خبن. اما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالى. وخالفتِ 
السنّة فيه 
ز- ay‏ الطالمین» أسند الفعل إلبهم, و إِنّما يصح لو كان Sell‏ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


eer ae 0‏ مه 4ه gies‏ وا ae es oat‏ 
© قال اللّه تعالی: وو ما يَفْعَلُوا من AS‏ فلن يُكْفْرُوهُ AUG‏ عل بالشتقین). 


bea | al‏ هذه یز من وی 

4p -‏ ما glade‏ أسند ال البهم. و نما fats‏ لو کان y Se dull‏ خالفت اس فیه. 
ب- وین 8 فلن يُكْفرُوهُ"4 أي أَنْ يُمنعوا تاه" خبر. ما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ 
على الله -تعالی -» و خالفت السنّة فيه. 

ج- Alyy‏ عل LES‏ بعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفت 
السئّة فيه. 

qin 41 Cn AALY -‏ أسند jell‏ الهم. و اما Zam‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 


© قال الله تعالى: وان ادن وا ن تفن عنم AL sl‏ و ل أولادهم من الله Cab‏ 
و asl‏ َضحابٍ الثار هُمْ فيا خالدون).۲ 
أقولٌ: alsin allele‏ وغوه 
- جاه Sel Bini‏ الکفر ی و ما foes‏ لو کان ال فاع و خالفت EM‏ یه. 
ب- GH oy‏ عم Lil ns Gel al‏ يُعلم صدقه لو امتنع الکذث على الله -تعالی-» 
Pe yon por ear‏ 


.۱۱۵ آل‌عمران/‎ .١ 
شاكر مجاز, و حقيقته أنه پثیب على الطاعة ثواب‎ SL الصفة لله‎ SUS قال الطوسی: فلن یکفروه» مجاز‎ .” 
الشاکر على النعمة فلما استعیر للثواب الشکر و استعیر لنقیضه من منع الثواب الکفر, لأن الشکر فى الأصل هو‎ 
الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظیم و الکفر ستر النعمة من المنعم عليه بتضییع حمّها و سمّى منع الجزاء‎ 

.)۵۶۷ ص‎ ۲ cde) لأنه بمنزلة الجحد له بستره لأن أصل الکفر الستره‎ Lis 
.۱۱۶ راجم النص فى التبيان» ج ۲ص ۵۶۷. ۴ آل‌عمران/‎ ۳ 


۶۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ج- «و Y‏ و gd‏ ما تللم Bae‏ لو امتتع الکذب علی الله -تعالی-» و خالفت 

د اّما Gab‏ هذین بالذکر و ان كان غيدهما GRY‏ عنهم من اللّه شيئاً؛ لأنّهما LAI‏ الذي 
das‏ به الإنسانٌ فى دفع الشدائدٍ عنه. و لاتم في الافتداي ' و هذا یدل على أله -تعالی - 
بالذكر لفرض و غاية, وخالفت سل فيه. 

ها ay‏ أو as‏ أا rae]‏ أي الملازمون بالاقامة فيهاء gd‏ ما ُعلم صدقه لو امتنع 
الکذب على الله -تعالی-» و خالفت السنّه فیه. 

و - «(هم Gad‏ خالدون» خب [نما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفتِ 


© قال الله تعالی: وال ما ينود یف از الا کل ري eed‏ بت 
حوت قوم ib‏ 1 انف SEG‏ ونا gab‏ الله ولكن go gis oll‏ ۳ 
ean ror erie)‏ رد و 
Yep -‏ ما (oa‏ أي آبوسفیان و أصحايّه يوم بدر W‏ تظاهروا على النبي(ص) في 
الانفای," آسند الفعل البهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EI‏ فیه. 
ب- ون هزم sy‏ الا JS‏ ريم فيا Cre‏ أي برذ ات شب 
ail‏ ارامت كدت على ی | rae‏ المنة قن 


5 «ظلئوا تین أسندّ الطلم Ll, st]‏ یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاء وخالفت اس فيه. 


۱. تلخیص عن CL‏ ۲ص OFA‏ ۲ الاصل: «ه». 

۳ العمران/ ۱۱۷. 

۴. راجع النص فى التبيان» ج ۲ ص 4 و قیل: هو ما بنفقون على US‏ فى عداوة الرسول, و قیل: هو ما أنفقه 
سفلة الیهود على علماء‌هم. و قيل هو لجمیع صدقات US‏ و نفقاتهم فى الدنياعن مجاهد و فى الاية حذف 
و تقدیره: مثل اهلاك ما ینفقون کمثل إهلاك ریح. ( مجمم‌الیان» ج ۲ ص AVA‏ 

۵ عن Obed‏ بتصرف» ج ik‏ ص .۵۶٩‏ 


د (Sib,‏ تقد يد الاية: es‏ إهلاك ما ينفقون أي الكفارٌ و المنافقون كمثل إهلاك ريح 
فيها صرّء Gd‏ اّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفت السنّة فیه. ۱ 
ه- 5p‏ ما gab‏ الله خبن ما علم صدقٌه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى-. و خالفت 
ورن ا ge‏ الما dine led‏ لو امتم الب gle‏ الله -تعالی- و خالفت 
ز- alg slip‏ الط sgl‏ و ما fos‏ لو كان الد Sets‏ و خالفت اله فیه. 
ه قال الله تعالی: یا bff‏ الَّذِينَ Mile, Ley Lol‏ من دونکم لایألنکم Yeh‏ 
ودرا ما EAS‏ يَدَتِ البفضاء من آفزاههم و ما خی صدورهم AST‏ قد US‏ كم 
OL‏ إن 25 تعقلون ).۱ 
ااا ا عه الايد eo‏ 
ا لو کان y Se Sell‏ خالفت sb EM‏ 
ب- Bly LGB Yy‏ من دُونِكُم» نهیم عن SLE‏ بطانة. و هي خاصة الرجل الذیین 
یستنیطون آمره. و ما يصح لو كان العبدٌ Wels‏ و خالفتِ EM‏ فيه. 
عد لا ا أي افون فى امرگ امد ال yang‏ اتنا بش ار كان الا 
Neb‏ و خالفت DI‏ فید. 
د (US‏ أى تكالاً. و أصله Lal gs MSL‏ يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -» و خالفت السنة فیه. 
ه- «وذرای أي ill Saal col‏ إلبهم. و إِنمايصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت السئة فيه. 


۱. آل‌عمران/ NVA‏ 
۲. الا یألوا آلوا إذا فتر و ضعف و قصر و ما آلوته خيراً و شرا أى ما قصرت فى فعل ذلك ( مجمعالبيان» ج 
ص ۸۱۹). ۳و ۴ و ۵. راجم النص فى التيان, ج ۲ ص ۵۷۱. 


۶۲ إيضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


So Pe‏ او 2 ت 
و LY‏ عَنتر4 Call‏ المشقّة. و معناه: ودّوا ادخال المشقة علیکم بضّلالكم عن دينكم ' 
خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع SSN‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ Rall‏ فیه. 
ز- «قذ 55 ابفْضاء من أفواههم» أي ظَهَرَ ينها ما" يدل على البغض. gad‏ نما يُعلم 
صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ EI‏ فیه. 
ح- و GEL‏ صُدورهم» آسند Guill‏ البهم. و Zam Ll‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت 
ط- جاک خب نما laf‏ صدقّه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت Badd‏ فيه. 
ى- Gy‏ بَينَا لكم» خبد اما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» و CBS‏ 
السنّة فیه. 
يا «الایاتِ» إِنّما يكونٌ علاماتٍ بواسطة مقدّمتين. هما: إنَّ الله -تعالی - أظهرها لتصديق 
المدّعی," و الثاني إنَّ کل مَنْ يُصَدّقه ' WN‏ -تعالى. فهو Gale‏ و خالفتِ EI‏ فيهما. 
يب- إن (MBE AS‏ أي موضع نفیه لكم, أسندَ الفعل إليهم. و اما يصح لو كان العبدٌ 
فاعلاً. خالفت Had‏ فيه. 
© قال allt‏ تعالى: BT by‏ أزلاء Yo AS‏ بحبونکم و BaF‏ بالکتاب كله وَإِذا 
کم فانُوا امنا و لذا وا عَضوا UA Sle‏ من الط فل مووا بقنظکم إن الله 


i 


قول: خالفت الستَة هده الاية من 9 o>‏ 10 
أ gree ty‏ أسند الفعل إليهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ESN‏ فيه. 


.١‏ فى التبيان: ما ene‏ معناه | دخال المشقّة عليكم و قال السذی: معناه ودّوا ضلالكم عن دينكم. 

". راجع النص فى التبيان» ج ۲ ص OVY‏ لانهم لايتمالكون مع ضبطهم أنفسهم و تحاملهم عليها ان ينفلت من 
آلستتهم ما یعلم به بغضهم للمسلمين (الکشاف ج ۱ص ۴۰۶). 

۳. ب: «التصدیق للمد عی». ۴ الف و ب: «صد قه». ۵. آل‌عمر ان / NANG‏ 


ب - وو LAY‏ تكم 55 اما bd‏ صدقه لوامتنعالكذبُ على الله -تعالی-و خالفت aad‏ فيه. 

ج- و LF‏ بالكتابٍ کل أسند jail‏ إليهم. و ما يصح لو كان الم Hots‏ و خالفت 
السنّة فیه. 

د- أراة بالکتاب الجنش, أي NLS‏ -تعالی- المنزّلة عَلی إبرأهيمَ و موسی و عیسی و 
محمد -عليها لسلام- و سائر الأنبياء ' خبت اما يُعلم صدقه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّة فيه. 

هت و ذافوکم» أسنة لفعلالبهم. و ما يصع لو كان Hots Aull‏ و خالفت EN‏ یه. 

و - eal gh Jy‏ الفعل البهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت السنّةُ فيه 

ز- Seal gal,‏ الفعلٌ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت EM‏ فيه. 

ح- sy‏ اذا gly‏ أسند لفل الو اتاب لو کان Shots all‏ و خالفت EN‏ ي 

ط- (عضوا qi US Sale‏ أسند الفعلٌ إلبهم و Ul‏ يصع لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ 
السنّة فیه. 


gd LG) -‏ إِنّما يُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالی -»و خالفت BN‏ فيه. 
يا هذه إخباراتٌ LI‏ يُعلم صدقه لو امتنع GSN‏ على الله -تعالی -» و خالفتِ aN‏ فیه. 
یب- gel By‏ الما يُعلم bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت السنّةٌ فيه. 
يد- ون للع بذاتِ الطُدور4 خبز. إنما يُعلم bie‏ لو امتنع الکذت على الله 
-تعالی -. و خالفت Lae!‏ فيه. 
© قال اله تعالی: (إِنْ ُسَسْكُمْ حَسَئَةٌ َسْؤْهُمْ و إن تُصِبِكُمْ Bhs‏ يَْرَعُوا با و ان 
تبروا و YE‏ ضر كم کیدهم یا إن الله با تَعْمَلُونَ حيط" 
oJ gl‏ خالفت Zul‏ هذه Bal‏ می وجوه: 


۱. عن التبيان بتصرف» ج ۲ص OVE‏ ۲. آل‌عمران/ ۱۲۰. 


۱۶۴ ایضاح مخالفة السئة as‏ الکتاب و السنة 


بان GEE‏ ا ينيقي من الله سای دس BM‏ ر شید " و ما تکون 
حسنة و نعمة اذا قصدَ WU‏ -تعالی- بها نفع الغيرٍ, و اما يكونٌ کذلك اذا كانت أفعاله -تعالی _ 
Ue.‏ بالا ele‏ و خالفت السنّةُ فید. 

ؤم أسند el‏ إلهم. eee‏ و خالفت الستَة فیه. 

ج- و إن تُصِبِكمْ سيه (ids‏ أى deme‏ " باصابة jal‏ منهم ۲ خبز, إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع 
الكذة عل الله الى و الف Mal‏ فة 

- ليَفْرَحُوا gy‏ أسند الفعل إليهم. و ِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

دن )5 ان تَضبوا» أسنة الفعل الیهم. Lay‏ بش لو کان Seti Lal‏ و خالفت EM‏ فیه. 

و- gL yy‏ أي توا له بامتناع معاصيه و فعل طاعاته. all Seal‏ إلبهمء و ما يصح لو 
كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فیه. ۱ 

ز- طلا dS Kas‏ خب Lal‏ يلم صد قُه لوامتنعالكذ ب على الله تعالی ماو aoe eas‏ 

Gad ais} - 5-5‏ أي مكدهم, jail Se‏ الهم و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً, Sale‏ 

۲ دی ند all‏ نهم نما Foes‏ لو كان الد NeW‏ و خالفت اليه 

ي- (تحیط 4 خبز, إِنّما علم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفت ES‏ فيه. 


© قال الله تعالی: > | إذا غَدَوْتَ من اهلك 5 cna SUI by oes‏ مقاعد Sua‏ ی وال یم 


” hale 


۱. قال الفخر الرازی: «المراد من الحسنة ههنا منفعة الدنیا على اختلاف أحوالهاء فمنها rie‏ البدن و حصول 
الخصب و الفوز بالغنيمة و الاستبلاء على الأعداء و حصول المحبّة و WY‏ بين الا حباب». (التفسير الككبير. ج ۸ 
ص ۲۱۵). ۲ تلخیص عن Ok‏ ج ۲ ص OVO‏ 

۳. قال الفخر الرازی: «والمراد بالسيّئة أضداد الحسنة و هی المرض و الفقر و الهزيمة و الانهزام من العدو و 
حصول التفرقة بين الأقاربء و القتل و النهب و الغارة». (التفسير الكبير» ج ۸ ص ۲۱۶). 

۴ راجع النص فى التیان» ج ۲ص ۵۷۵. 

۵. راجع النص فى التیان. ج ۲ ص OVO‏ ع. آلعمران/ .17١‏ 


سورة آل‌عمران ۲۶۵ 


اقا القت اه ات ر 

أ وو إذ 450 أسند al‏ إليه. و US)‏ يصح لو كان الب SEU‏ و غات ا ge‏ 
تن فلك os‏ ألما علم جذ كه cal‏ 218 علی الله -تعالی-,و خالفت لس في 
9 - ی أسند الفعل إله. و اما hum‏ لو کان Hold dell‏ و خالفت EN‏ فيه 
د- اون » أسند الفعلٌ إليهم. و Ll‏ يصح لو كان Seti Sell‏ و خالفت EN‏ فيه. 
«- الإمقاعة لقال عبن اما Bre lal‏ لو eal‏ الكذك علی الله -تعالی-» و خالفت 


السنّة فیه. 
و- و الله ged dhe‏ ما lal‏ صدقه لو امم الب علی الله -تعالی-» و خالفتِ 


ز- Gale‏ خب اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت السنّةُ فيه. 


© قال الله تعالى: (إذ منت طَائقئانٍ ملکم أن تفقلا فلا رالله ولا و على الله فَلْسَوَكل 
roe‏ 


hk e 
الفعلٌ إليهم: و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّهُ فيه.‎ Seal » هم‎ <A أ- اذ‎ 
ب- «طاینان منکم» خبه. اما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی- و خالفتٍ‎ 


4a 


السنّهُ فيه. 
7 - وآن 2 تَنْشَلا Seal gad‏ الفعل البهماء Uy‏ يصع لو كان ن¿ العبدٌ فاعلاً. و خالفت EIN‏ فيه. 
د وال د LS ns‏ ُعلم صدقُه لوامتنع الكذبُ على الله Mee‏ دو AND‏ 


Je 33 -2‏ الله ail Seal ¢ JS‏ إليه. و اّما يصح لو كان : العبدٌ فاعلا و خالفت 
السنّة فیه. 


و - qi she Sly‏ اسنة الفعل البهم. و cs Ll‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 


AYY آل‌عمران/‎ .١ 


۶۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ع 
۾ و ق2 .44 
on. "2‏ 


© قال ali‏ تعالی: جو لد نهر 5 اللَهُ پجّدر و ان دک فاتقوا الل تعلک 
S35‏ 

pet Weds aes ||‏ وشو 
- لقذ 55 GANAS‏ خبن اما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -. و خالفت 
ب- }428 خب إِنّما علم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-» و خالفت Ea‏ فیه. 
ج- و (al Bi‏ خبد. ما بعلم be‏ لو امتنع الذب على الله -تعالی.-. و خالفت 
د ob,‏ | الله yl‏ الما بصع لو كان المأموژ فاعلا و خالفت EN‏ فیه. 
ه کم تَشْكُدُونَ) أسند الفعلٌ إليهم. و الما يصع لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت 


ه قال اله تعالی: (إذ تقول Ka oT ee th‏ أن مُدَكُمْ رَيّكُمْ بتلائة الاب من 
الملائكّة لین .۲ 
اقا شالف اند هذه الاية من وجو 
أ Sy‏ تقول أُسند ail‏ إليه. و ئما يصح لو كان العبدٌ y eli‏ وخالفت EA‏ فيه. 
ب - ومني Guill eal‏ إليهم, fay Lily‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت BI‏ فيه. 
ج- gs GG hh‏ الما بعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 
السئة فیه. 
د kts AZ ol‏ خبن ما Bre bad‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی- و خالفت 


۱. آل عمران/ ۱۲۳. ۲ آل‌عمران/ ۱۲۴. 


ه- rb‏ الاف من الملائكّة Els (iW‏ يُعلم صدقه لو امتنم الكذبٌ على الله 
-تعالی 2 و خالفت الستة ad‏ 


ك bye a‏ تضر و 7 a ee oF st, ee‏ 
© قال الله تعالى: Ld‏ إن تضيروا و تتقو تارك ین تور هذا یددکم ربكم 
Ls‏ الاف fe‏ الملائكة 57 


i‏ قول: خالفت السنّةٌ هذه الآيةَ من وجوه: 
5 وبل إن ; ail Seal gt‏ مهم و الما یصحٌ لو كان العبدٌ Heli‏ و خالفت السنّة فيه 
ب- Sp‏ ترا أسند Li, ctl atl‏ یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت Lad‏ فيه 
ج- 0 که Saal‏ الفعل ایهم و ما feos‏ لو كان ن العبدٌ فاعلاً. و خالفت ESN‏ فيه. 

د «من قَوْرِهِمْ هذاه Ll gd‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفتِ 

السنّةٌ فيه. 

ھ- یدک ریک | dacs‏ الاف من الملائكة م Coins‏ خبزء [نما يمُعلم صدقه لو امتنع 

الكذبٌ على الله _تعالى. و خالفت EN‏ فيه. 


ما 


© قال الله تعالى: و ما Mee‏ الله cg Si‏ لَكُمْ و Rab‏ فلكم به و ما ام | 
ین pall Asse‏ الحكيم ».' 
alias eae sal‏ من وده 
و ما thes‏ الله لا بُفری لَكُمْ» خب إِنَما plat‏ صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 
1۳ 
SS e RE E e‏ هب 
ا یه 
ج- و ما Zell‏ إل ِن عِنداللهِ لعزي الحكيم» gs‏ تما ملم صدقٌه لو امتنع الکذبٍ على 
الله -تعالی-. و خالفت Lo‏ فيه 


.۱۲۶ آل‌عمران/‎ ۲ NYO آل‌عمران/‎ .١ 


© قال الله تعالی: «(لقطع zh‏ من الذِينَ روا أو ASS‏ فينْقَلِيُوا خاثبین۱.۷ 
آقول: خالفت اليئة هذه الاية من وجوه: 


أ ahigy‏ طَرَفاً من لین كقَروا4 أسنة الكفر إليهم. و Lil‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. 
وخالفت السته فيه. 


- 
۶ 


ب- أو (MEE‏ خبن اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» و خالفتِ 
ج- MES,‏ | خاثبین» ns‏ الما علم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-» و خالفت 


2 % 


5 قال الله تعالی: ِلَيْسَ لَكَ من ots 4) ti Pl‏ عل از عدم weld‏ 
ظاللُون».' 
أكون شالف اه hea‏ ید من ووه 
أ Gay‏ لَكَ مِنَ الْأمْرِ 4 خب ما علم صدّه لو امتنع الکذبٍ على الله -تعالی.-. و خالفتِ 
ب- او OF‏ عَلَهِمْ» LEGS‏ يُعلم صده لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 
ج- أو یه Gs‏ الما بعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله -تعالی -.و خالفت لس فيه. 
د fb by‏ 45 أُسند الظلمٌ إليهم, و ما يصخ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ASEM‏ 


t eo % 5‏ ۰ 27 ۱ ۰ ۰ . مهو 1 ess ga ie‏ و ر 
oe ge as He, Vo‏ ۳1 ۳ 
ally 15‏ غفورٌ زحج). 


۱.آل‌عمران/ ۱۲۷. ؟. آل‌عمر ان/ AYA‏ ۳ آل‌عمران/ ۱۲۹. 


سورة ال‌عمران ۳۶۹ 


اقول« خالقت له هذه اليه ن وجو 
allsp -‏ ما ق ge Geol alll‏ اّما ُعلم صدّه لو اس CASI‏ علی الله -تعالی-» 
و خالفت السنة فیه. 
ب- وو ها فى الأزض» gd‏ اّما ُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. و خالفتِ 
ج- يعفر ين ALY‏ إنما يتحمَّقُ الغفرانٌ عن المذنب. و العبدٌ يجب أن jhe‏ عسنه انب 
Js‏ یتحقق الغفرانٌ. و خالفت LN‏ فيه. 
د- و LL‏ من ياء خب ما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى ye‏ خالفتِ 
ه- (وَاللَهُ 45,48 إنما Boy‏ وصّه بالغفران لو صدر الذنبُ عن العبدء و خالفت EN‏ فيه. 
و- «رحم4 اّما يكون رحیماً لو لم یعذب من لم يستحقٌّ العذاب. و خالفت EN‏ فيه. 
ه قال الله تعالی: يا Gi‏ الّذِينَ منوا iyi Sey‏ أضعافاً Melt‏ وَ El‏ الله 
کم تفلخون).۱ 
اول هذه لان من و وه 
Up -‏ یا الذية ill Seal gh tal‏ الیهم. و ا ب لو کان Soll‏ فاع و الفت 
ب- لا تأكلُوا» نهئ, إِنّما يصح لو كان العبدٌُ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
ج- و gl Gal El‏ ما يضم لو كان الد Se‏ و خالفت الب aed‏ 
Kiely -‏ فلحو خب ما بعلم Bane‏ امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 


د 


السنة فيه. 


.۱۳۰ آل‌عمران/‎ .١ 


۳۷.۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


Miata Ad‏ ل 

L lap -‏ لاه Ll gel‏ يصخّ لو كان العبُ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

ally oe‏ أعدث» gs‏ اما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 

ج- «للکافرین» Seal‏ الکفر إلبهم. و La‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلا و خالفت Bult‏ فيه. 

د اما يصخ هذا الحکم لولم يُجَوّزْ العذابُ على المطيعين, Ul‏ مم جُوازه تعذیب المطیعین و 
اثابة الکافرین لایصح هذا الکلام. و خالفتٍ السنّة فيه. 


تر حون 


© قال اللّه تعالی: ably‏ الله والكشول لک ترجو 


أقولٌ: خالفت الستّة هذه ts‏ من وجوه: 

- و أَطِيعُوا الل م Gacy La‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ EM‏ فيه. 

ب- lal‏ 5 55 نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» وخالفتِ 

ج- اما faa:‏ هذا الحکم لوكان للفعل مدخلٌ في استحقاق الثوابٍ و العقاب. LET‏ إذا لم يكن 
الأمد بالطاعة أولئ من الأمر بالمعصية, و خالفت اس فيه. 


© قال اللّه تعالی: )5 سارعوا إلى مَغْفِرَةٍ من 25 کم و جَنَّةِ ase‏ السَموات و الأزض 
آعذت "qa‏ 
أقولٌ::خالفت اه هذه الآية من وجوة: 
5p -‏ سارعُوا pel‏ إنَما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه 


۱ آل‌عمران/ ۱۳۱. ۲ آل‌عمران/ ۱۳۲. ۳ آل‌عمران/ ۱۳۳. 


ب - TR‏ مَغْفِرَةِ من ربكم كيف يصح Gis‏ الغفران عمن لاذنب له؟ و اّما يتحقّق عن 
مُذنبٍ صدر عنه الذنب. و خالفتِ اس فيه. 
ج- «و جَنَّةِ Goose‏ السَّمواتُ و الْأَرْضٌ» ps‏ إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالى . و خالفت KN‏ فيه. 
د jal Se cine Shely‏ الهو ما يطغ لو کان اليد قاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ه- خب اما يُعلم صدقّه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی -. و خالفتِ EN‏ فيه. 
و كيف يصحٌ هذا الحکم؟ و ما يتمٌ لو كان للفعل " مدخل في استحقاق الثواب و العقاب. 
وخالفت السنّة فیه. 
5 قال الله عفاي 00 7 بنفة ون فى السَّرَّاءِ el nally‏ 5 الكاظمين decal‏ وَ الغافین 
عَنِ الثاس و الله bf‏ يحب الحسنين ۳.4 
el Cae Jal‏ هذه الم امن وتو 
أ- did Spall‏ فون al‏ ال إليهم. as‏ و ین 
ب- ) کاب bil‏ » اس لفعل إليهم. و الما بصن لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
السَة فیه. 
ج- - ووالعافين عن الاس acd‏ هم و مايص لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت EN‏ فيه. 
د وال £2 الحْسنِينَ» rom‏ الفعل إليهم. و aces bal‏ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت السنه فیه. 
ه- 4.5 Lil‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. و خالفتِ EN‏ فیه. 


اا و 


© قال الله تعالى: الي إذا 7 2 چشه أز ظَلَمُوا آَنفسهم 1535 الله فَاسْتَغْفِدُوا 


$ 


دوه و من یه ال وب Tg WIN‏ يُصِرُوا على ما فَعَلُوا و هم يَْلَمُونَ». ' 


۳۴ / آل‌عمر ان‎ Y «للعقل».‎ iw .۲ يصح الف: لم یصح.‎ - ww. 
AYO آل‌عمران/‎ ۴ 


۳۷۲ ایضاح مخالفة السئة a‏ الکتاب و السنّة 


اقا eee iia eae‏ زو 

fly -‏ فَعَلُوا فاجشة أسند الفعل الهم. و ئما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت ENN‏ فيه. 

بعر gb‏ ا all‏ و ا از کان شید EG‏ رات 
السلَّة فيه. 

- وقاشتغفروا» Sed‏ الفعلٌ Ll gall‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنةٌ فيه. 

din FU) +s‏ ّما يصح إضافةٌ الذنب إليهم لو فعلوه. و خالفت EN‏ فيه. 

و- ور Seal lyst‏ الفعل و لو کان Sets ell‏ و خالفت اس فیه. 

ز- dey‏ ما فعا Gall Send‏ ایهم و ما fice‏ لو کان ets Lal‏ و خالفت ASEM‏ 

ح- «و هم يَعْلَمُونَ4 خب إِنْما ple!‏ صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» و خالفت 


Ae 


السئّة فیه. 


lo‏ 2۳ 5 ارط 5 هی 
© قال اللّه تعالی: sully‏ جَرَاوٌ شم عفر من دهم و BUS‏ تجرې من حا الأنهار 
خالدین GS‏ و نعم i‏ 3 الغامِلينَ».' 


اكوا جالفت هر بش ی 
ad sly 5‏ جزاژهم > نص في Si‏ للأفعال مد خلا في استحقاق الثواب و العقاب. و خالفتِ 
ب- لمَغْفِرَة» نما pea,‏ الغفرانٌ لو io‏ الذنبُ عن العبد. و خالفت EM‏ فيه. 
ج- و جناث تجري من LS CSU GS‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله 
بال و الا ف 
- (خالدین فيها4 خب LE]‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» وخالفتٍ 


د 


.١‏ العمران/ ۱۳۶. ؟. الف: - «مغفرة». 


ه- و نغم 1( Jai‏ في الاجر. و نما Aaa‏ لو كان للعمل مدخل في استحقاق الواب و 
العقاب» و خالفت السنّة فيه. 
و- «الخاملین» أسند العمل إليهم. و fay Ll‏ لو كان Lull‏ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


ت قال الله تعالی: LB Gy‏ من قَبْلِكُمْ HE‏ فَسِيرُوا في الأرض GES 1 BEG‏ كان 
Sg‏ المكَذّبينَم. ' 
أقول: خالفت :الك نهد Al‏ ن و 
أ- هقد CIB‏ من قَبْلِكُمْ GE‏ خبن الما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله _تعالى-. 
و خالفت السنَّهُ فيه. 
ب- «فْسیرُوا فى الأض» Ll tal‏ یصمٌ لو كان Sell‏ فاعلاً. وخالفتٍ EI‏ فيه. 
ج- «فاْظرواب fue, Ll gel‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتِ EI‏ فيه. 
د- کف كان Gail Seal (ny SKU Se‏ إليهم. و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ 


و 


© قال alll‏ تعالى: هذا SU‏ للناس و هُدى و Tass‏ لقن ».۲ 


eee. او‎ 

أ- (ِهَذَا BY‏ للثاس» gd‏ إِنّما ملم صدقه لو امتنم الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
ب - Sp‏ هُدئ4 Lal gd‏ يُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالی-,و خالفت ESN‏ فيه. 
ج- )9 مَوْعِظَة» خبز, Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-.و خالفت EM‏ فيه. 
د تن 4 أسند Sail‏ البهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه. 


AYA آل‌عمران/‎ ۲ ATV آل‌عمران/‎ .١ 


۷۴ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 
© قال اللّه تعالی: و لاتَهِنُوا وَلاتَحرَنُوا وَ أن SE‏ إن کنتر مزمنین ۱۰۷ 
اا هذ اله و 
أ- وو لا ہوا نهئ. اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 
ب- «و SEY‏ نهئ. نما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Bad‏ فیه. 
ج- 5p‏ الأعلَوْنَ خب ما يُعلم صدقّه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 
د (إن RES‏ مُؤْصِنِينَ» آسند الفعل البهم. و LS‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


2-6 دج و ۶ 


© قال الله تعالى: (إن LE Kee‏ مس psi‏ رح ake‏ و WS FENN ally‏ 
و .2 7 0 x‏ ۱ 6 د .3 و t‏ 01 سای / 9 
oy‏ الناس و لِيَعْلَمْ الله الّذِينَ اموا و تخد منکم slag‏ وال LAY‏ الظالبن ).۲ 


افرل خالفت اله هذه الاية من وجوه 

أ- Uy‏ مَس poll‏ قرح خب اما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى 
و خالفت السئَةٌ فیه. 

ب- «و ab‏ )405 تداوفا بَيْنَ الناس4 خبن إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -» و خالفت Ha‏ فیه. 


a 
e 


ج- و Sai lid‏ على الغرض و الفاية. LAL,‏ يصح لو كان الله -تعالى - یفعل لغرض. 
و خالفت السنّة فیه. 

د- این Jail Seal gh gal‏ البهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 

ه- وو Kis 16h‏ شهداء» gd‏ اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّة فیه. 


۱ آل‌عمران/ ۱۳۹. ۲ آل‌عمران/ 1۴۰. 


و - وال لا بحت خبه, ما بعلم صدقه لو امتنع الكذتُ على الله -تعالی-» و خالفتِ 


Kull‏ فيه. 
ز- وَالظائين؟ أُسند الظلم البهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


© قال الله تعالی: Gabe)‏ الله الّذِين امَنُوا 5 يْحَقَ الکافر ین».۱ 

ات oe‏ هدو الاية من وج 

- ووَلِيْمَحْصٌ » Jal‏ في إثبات الفرض في أفعاله -تعالى-. و ما يصح لو كان الب 
فاعلاً. و خالفت aN‏ فيه. 

ب- gd‏ نما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى. و خالفت Kad‏ فيه. 

ج- « (GRE‏ خب Ll‏ بعلم صدّه لو امع DAS‏ علی الله -تعالی.-. و خالفتِ 
Ha‏ فيه. 

- الكافِرينَ» أسند الکفر إليهم, و ما ie‏ لو کان Hebd dull‏ و Lae‏ ف 


دخلا 


© قال اللّه تعالی: th‏ حي أن eh‏ نه و ٿا ples‏ الله الَِينَ جاقذوا منکم و 
lis‏ الصَّابِرِينَ4.' 
Jail‏ خالفت الس x rer‏ وج 
th‏ 5 خی ند للم cae‏ وی و خالفت السلَة فیه. 


س 


السنَّدٌ فيه. 
fer id‏ 3 ۳ ° 3 
ج- و كا ples‏ اللّهُ Ll 5S Sell‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت Lendl‏ فیه. 


- «جاهدوا» أسند الفعل البهم. و اّما Faces‏ لو كان العبدٌ Held‏ و خالفت ESI‏ فیه. 


.۱۴۲ آل‌عمران/ ۱۴۱. ۲ آل‌عمران/‎ .١ 


۷۶ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ه- op‏ يَعْلَم خبه. إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع DIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت اس فيه 
و - «الطابرین» أسند الفعل إلبهم. و نما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 


© قال الله تعالی: sy‏ لد کنر ون الَوْتَ من قبل آن مره فد را 
َنتطزون». 


See I‏ هذه الاه من تون 


لذ 7 
رانو 


و GS‏ خبز اما علم صدئّه لو امتنع‌الکذبٍ على الله -تعالى -.و ENDS‏ فيه. 
ب- Gey‏ الوت أسند all‏ إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت السنّة فيه. 
ج- «من JS‏ أن hil‏ خب إِنّما يُعلم ae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفتِ 

ASEM و خالفت‎ Het Lal lS J ho و ما‎ cr al ريرم أسند‎ Sy ۳ 

ه- ور il‏ 92 4 أُسند الفعلّ ایهم و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت SEM‏ 


© قال الله تعالی: وو ما مد الا 5 


سول قد خَلَثْ من له اسل ol‏ مات G35)‏ 
اقيم عل eel‏ و تن تلفغ las ess‏ درن 
للهالشا کر ین ».۲ 


أل عالت ال liste‏ فن وجي 
أ- وو ما محمد إل 
وخالفت السئة فية: 


بت 7 7 


رَسُولٌ» Ld‏ علم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 


ر إِنّما 8 صدقّه لو asta‏ الله 0 بو شالت الشنة ف 


.١‏ آل‌عمران/ ۱۴۳. ۲ آل‌عمران/ ۱۴۴. ۳. الف: - «ج» إلى «فیه». 


عرو اران VV‏ 


د- وم أسنة al‏ إليهم. و ما يصح لو كان ن العبدٌ فاعلاً. و خالفت Led‏ فيه. 

ه- )5 مَنْ fe ES‏ َقبي أسند الفعلٌ إليه, Jaw Lil,‏ كان العبدٌ فاعلاً. calls‏ 

و- dds oy‏ شیاه خبر. الما يُعلم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-. 
و خالفت ال فیه. 

5 - «و سَيَجْزِى الله < خبز. Ll‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» و خالفتِ 

ee eT eee 


السنّةُ فيه. 
ط- «الشاكرينَ4 أسند الفعلٌ البهم. و الما بصمٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفتٍ EN‏ فيه. 


قال الله تعالی و ما كان تفس أن توت أل بإِذنِ الله كتاباً SEH‏ و من یرد 
WI ONY‏ نوه مها و من Ue SETA ONS SS‏ و سَتَجْزِى الشاکرین ۳.4 
hein Cees Nl‏ مجو 
- 59 ماکان لِنَفْسِ أن قوت إل gs (alll iL‏ اما علم Bo‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -» و خالفت EN‏ فيه. 
ب- busy‏ 6% : خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع DSN‏ على الله -تعالی -. و cals‏ 


Eu‏ فيه. 
ج- «و مَن یرد توا الآخرّة» ail Se‏ لهم. > و اما Aw‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتِ 


۱. ب: دللعقل». ۲. ب: ‏ الآية و توضیحاتها إلى «ز». 
۳ آل‌عمر ان/ ۱۴۵. 


۳۷۸ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


ه- وو سَنَجْزِى» Jai‏ في الجزاء, و الما يكون لو كان للفعل مدخل في استحقاق الثواب 
و خالفت السئَةٌ فیه. 

و - (الشاکرین» أسند all‏ إليهم. و اما يصع لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EIN‏ فيه 

ز- الشکر هو الاعترافٌ بنعمة المنعم. و ما يصح لو كان AN‏ -تعالی- يفعل لغرض. 
Gs‏ فيه: 


© قال اللّه تعالی: وکا من تي قاتل" مَعَهُ رون کف فا وَهَنُوا لا أُصائَهُمْ فى 
تل الل ونا ike‏ و ما ket‏ رال ی السابرین ۲.4 


اقول ات اله هده اة من وجي 
- (قاتل مَعَهُ» .5 Lal‏ يُعلم صدقّه لو امتنع LIN‏ على الله -تعالى .و خالفت السنّةُ فيه. 
ب- Uy‏ وهنوا > خب اّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. وخالفتِ 


السنّة فیه. 
Se‏ و و م 0 : او - ۰ 
an‏ وا سای فى سيل 5d (alll‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 


shite و‎ 

د و ما اشتكائوا) أسند ail‏ إلهم, و لا يصح لو كان Sal‏ فاعلاً. وخافت اس فيه 

و ٠ ghd Ay‏ خب Lil‏ يُعلم صدّه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 
السنَّةُ فیه. 

oy Lally 5‏ أسند الفعلٌ إليهم, و Lil‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 


2 


أن اوا ریت اغفولنا نا و اشرافنا فى أمرنا 
۳ 


ی 
© قال الله تعالی: و ما كان ph sd‏ | 
5 28 أقدامنا راصنا Je‏ الوم الکافر پن». 


۱. ب: «قيل». ۲. آل‌عمران/ ۱۴۶. ۳. آلعمران/ AW‏ 


سورة آل‌عمران ۲۷۹ 


ال شالف AN‏ هذه اد وی 

5p -‏ ماکان قرف آسند القول الوه و اّما Fey‏ لو كان y Seti Sell‏ خالفت ال فیه. 

ب- إلا آن فالُوا» أسند القولٌ إليهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ Sei‏ و خالفت EN‏ فيه. 

ج - وربا اغفلنا Gow Lal‏ هذا السوال لو صدر الذنبُ عنهم. و خالفتِ ES‏ فيه. 

د- Seal QUE By‏ الذنب لياو Fey Ll‏ لو کان Hots Seal‏ رخات EN‏ یه. 

۰- 99 ارات أسند الفعل البهم. و اما يضم لو کان الد y els‏ خالفت NN‏ فیه. 

و- ور 28 أَفذامنا» سألوا الثبات على Soll‏ و إِنّما Aas‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتِ 
السنّة فيه. 

ز- ووانضرزنا psa Je‏ انکافرین» أسند الفعل إليهم. و Ll‏ يصح لو كان العبدٌ Soi‏ 
و خالفت السئَةٌ فيه. 


7 او وف ۳ as 3 5 s‏ 
© قال الله تعالی: aby‏ الله راب الدّنْيا و خسن تواب الأخرة والله بح 
المخسنين ».۱ 


أقول: خالفت اند هذه یه من وجوه: 

أ- aby‏ اللهُ lye‏ الدنيا خبن LL‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الکذت على الله -تعالی -. 
و خالفت السئّه فيه. 

ب- )5 حُسْنَ GIF‏ الاخرَة» خبرٌ اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -. 
وخالفتٍ السنّة فيه. 

ج- Alyy‏ حب Lal gad‏ يُعلم صدقٌه لو امتنع الکذت على الله -تمالی-. و خالفت 
السنّة فيه. 

د- «الشخسنين) Seal‏ الفعل الهم. و far Ul‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت BoM‏ فيه. 


.۱۴۸ آل‌عمران/‎ .١ 


۸۰ ایضاح مخالفة السنة لن الکتاب و السنة 


8 قال اللّه تعالی: یا با Gall‏ امَنُوا ان تُطِيعُوا الَذِينَ کفروا یردوکم على أغقابکم 
ا ۳ \ 


اول تخالفك السنه هذه اله من وج 

- اق al‏ الایمان البهم. و ما ب لو کان Hele Lal‏ و خالفت EM‏ فیه. 

ب- «إن تُطيمُوا» eal Sel‏ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ y Sets‏ وخالفت Eat‏ فيه. 

الاين كرا Seal‏ لفعل البهم. و اما يضم لو كان Lal‏ قاعلا y‏ خالفت EM‏ یه. 

د- یردوگم 4 اسن hal‏ البهم. و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فیه. 

ون وغل أَقابکم» خبن اما تعل دة لو امتنع الكت علق الله -تعالی.-. وات 

و - AES)‏ | خايرينَ4 WLS‏ يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالى. و CaS‏ 
السنةٌ فیه. 


s aes , et a ۳ ۳ 95‏ 5 ۲ 
© قال الله تعالى: > الله مَوْلِيكمْ وَ هو خير ip RON‏ 


gages a ies تاش ا‎ st 
على الله -تعالی.-» و خالفتِ‎ S58 لو امتتع‎ Bae أ- بل الله مَولیکم» خب ما علم‎ 
السنّة فیه.‎ 
على الله -تعالی-. و خالفتِ‎ SIS اما يُعلم صدقّه لو امتنع‎ 5d G5 ب- لو هُرَ‎ 
فيه.‎ ES إليهم. و اّما یصمٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت‎ al اش‎ din nelly - ج‎ 
به‎ SR ما م‎ WIS CEM قال الته تعالی: سق فى فرب این روا‎ © 


3 م 7 + ل ا‎ e 
" مَنْوَى الظالین».‎ GL شلطاناً وَ موم الناژ وَ‎ 


NOV آل‌عمران/ ۱۴۹. ۲ آل‌عمر ان/ ۱۵۰. ۳ آل‌عمران/‎ .١ 


eye عالت اله هذه الاه‎ Jai 
ده وخالفت اله فنة,‎ She صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله‎ lad خبر, نما‎ ¢ hey أ‎ 
كَمَرُواه أسند الفعل إليهم. و إِنّما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتِ‎ Guill قلوب‎ Gy ب-‎ 
السنّة فيه.‎ 
فيه.‎ ESN لوامتنع الكذبُ على الله -تعالی-.و خالفت‎ Base plat ج- }425 خب ما‎ 
فيه‎ LN فاعلاً. و خالفت‎ ull الفعل إلبهم. و الما يصح لو كان‎ Saal 4 د یا أَغْرَ رَكُوا له‎ 
لو كانت أفعاله -تعالى-.‎ Fey في تعليل القاء الرعب بسبب كفرهم, و إنّما‎ Jas ه- هذا‎ 
فيه.‎ Gall بالأغراض و خالفت‎ Ue 
الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله _تعالى-.‎ gs به سُلطاناً»‎ UK و «ما ل‎ 
فید.‎ Kall و خالفت‎ 
-تعالی-» و خالفت‎ alll لو امتنع الکذث علی‎ Bie lad ماو الا خبه, الما‎ 5p ز-‎ 
يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -» و خالفتِ‎ Ls مَفُوى4‎ GE ح- «و‎ 
فيه.‎ EM يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. خالفت‎ UL الظلم إلهم. و‎ Seal git ط-‎ 


٩‏ ۶ و 


© قال اللّه تعالی: و 3H‏ صدقکم الله رغده اذ Wai pet‏ بإذنه ه خی إذا aL‏ و 
ارغ فى eae 5 gO‏ من GAB IU a‏ منم من يريد ایا و بنك 
عن ری لیر تک ام iy a‏ هگ اه رح عل 
ose‏ ۱ 

ال الست هذه لان من و 
- و ge (baby AUN Shae Ui‏ إِنَما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى . 
و خالفت السئَةٌ فيه. 


NOY آل‌عمران/‎ .١ 


YAY‏ إيضاح مخالفة السئة لنصّ الکتاب و السنة 


بعد gute ob By‏ امد الفعل اله و اما fics‏ لو کان Kel Sa‏ و خالفت ال فيه 

ج- - (dL‏ خبرء ما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت الستَة فيه 

د- 5 إ6 قشم أسند ul‏ پلهم و الما يصح لو كان Lal‏ فاعلا. و خالفت ال ف 

all Lui ¢ 251 j eit ayo‏ إليهم. و إتمايصح لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت Et‏ فيه. 

ail Seal eae ae‏ إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ Hels‏ و خالفت السنة فيه. 

ز- من بَعْدٍ GS GRE‏ نما Be pled‏ امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 

Uy - ۳۳‏ تبون Jail Seal‏ إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ Keli‏ و خالفت اس فيه. 

ab‏ ینکن من ¿ al al ha‏ هم و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت اس فيه 

و که من بريد خر أسند الفعلٌ إلنهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 

يا Fy‏ صَرَفَكُمْ aide‏ خبر, الما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی.-» و خالفتِ 

یب- کم » Gad‏ في التعلیل. و إِنْهِ yo Al Ab‏ خالفت Ea‏ فيه 

یج - - وو لَقَدْ عفا عنکم» خبه نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتٍ 
Hal‏ فيه. 

يد وال ول > Lil So‏ یلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله_تعالى .و خالفت الستهُفیه 

يه gical Jey‏ أسند الفعل إليهم, Lilly‏ يصح لو كان Sell‏ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 


ena ۰ 


1 


Pa ۳ ۳ 3 ۳‏ 4 5 
© قال اللّه تعالی: Sy‏ تضعدون و لا تَلوُونَ Ye‏ أَحَدٍ وَالرّسُول 


ل 
‘neh htt; i een cee ae‏ 
hess‏ 


ع 


.۱۵۳ آل‌عمران/‎ .١ 


YAY آل‌عمران‎ 5) 


فول خالقت ال Gea Nala‏ وجوه 

sly -‏ تضیدون» all Seal‏ الیهم. و اما بس لو كان الب فاعلاً. و خالفت ' السلّة فیه. 
ب وو لا gash‏ أسند ail‏ البهم. و Ll‏ يضم لو كان Aull‏ فاعلاً. و خالفت EIN‏ فيه: 
= - وز لول ده أسنة الفعل ah‏ وم Ae‏ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت السنّة فيه. 
وت ی 14 er ye‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتِ 
ه- UR‏ تَحْرَنُواه Jai‏ في إثبات الفاية و الغرض في أفعاله -تعالی . و خالفت Kall‏ فيه. 
و gh Sey‏ أسند ail‏ إليهم. و Ul‏ يصمٌ لو كان Lal‏ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 
ز- على مافاتکم» LE Gs‏ يُعلم bre‏ لو امتنع الکذب على الله -تعالی-. و خالفت 


1 
| 


LS‏ فیه. 

ح- و لا نا Gill‏ خبن ما يُعلم be‏ لو امتتع الكذبُ على الله -تعالی--. و خالفتِ 

ط- (ِوَاللَهُ nd‏ با gs gh Lad‏ ما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 
و خالفت السنّة فيه 

ی- في Node‏ أرب OLS!‏ غیژ ما ذکرناء ما Bae lal‏ لو امتنع الكت علی الله 
دتعالى AGE ME yes‏ 


© © قال الله تعالی: مأل یک ین بر المأ مَنَهَ نغاساً يَغْشى SBI‏ منکم و طائفة 


قد موی pert‏ ون oS Ball ob BIS aly‏ هل نا ین Fi‏ من 


0 


ثیء قل ان مر کل له ون فى انيهم ما لا بندون يَعُولُونَ و كانَ لَنا من 
ted 25‏ ينا مهنا قل أو كنم نی بیرتکم لبر یی کیب علییم ال إلى 
مضاجمهم و YES‏ الله ما فى صُدُورِكُمْ و يحص ما فى لويم وَاللَّهُ علیه بذات 
الصّدُورٍ»." 


JOY / ب: - «خالفت». . آل‌عمر ان‎ .١ 


AF‏ ایضاح مخالفة السنّة لص الکتاب و السنّة 


Jal‏ خالفت السة هذه الاية من وجوه: 

د Ap‏ نَل gs‏ الما علم عند قد لو امتتم الكت علی الله -تعالی -» و خالفت EI‏ فیه. 

ب - وَعَلَيكُم من بعد العم خبل ما ملم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» 
وخالفت Had‏ فيه. 

ع 7 Kt ca‏ تكو خر الم عراف ال ghee GSN pl‏ اد -تعالى - 
و خالفت ال فیه. 


د- 49 SUL‏ قد میم أشي all Seal‏ ایهم و ئما fuss‏ لو کان els Soll‏ و خالفت 


3 


ه- gh ad ety 4 fy‏ أسند الفعل إليهم. و إِنّما يصع لو كان العبدٌ ets‏ وخالفتٍ 
السئة فیه. 

ود Sy‏ الجاهليّة» أسند لفعل البهم. و اما يصح لو كان العيدٌ فاعلاً. و خالفت Bal‏ فيه. 

ز- el gad dy‏ القول ال و اما fas‏ لو کان الم Sele‏ و خالفت Ell‏ فيد 

ح- هل نا من الم من decd‏ خبن اما ملم Bre‏ لو امتنع S18‏ على الله -تعالی -. 
وخالفت السته فيه. 

ط- ول 1 بالتول, و الما يصح لو كان المأمورٌ فاعلاً.' وخالفت ES‏ فيه. 

ى- a a by‏ هه Ws‏ علم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

یا - يفون أسند cr] Jail‏ و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

by ۲۳‏ لا يدون ك > rom‏ القول rte‏ و إنمايصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت CoM‏ فيه. 

يح - يمو لون أُسند القول إليهم. و ئما يصح لو كان Lal‏ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 

ید - Sy‏ کان لا من الْأمْرٍ Ll ns (eb GS Led‏ يُعلم dae‏ لو امتنع الكذبٌ على 
الله -تعالی -. و خالفت EM‏ فیه. 


7 الف و ب: قادراً. 


يه ol gp‏ بالقول. و LL‏ يصح لو كان المأمورٌ قادرا وخالفت EI‏ فيه. 

یو - ولو کنر فى بوتکم لَبَرَرَّع خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع LSM‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت Beall‏ فيه. 

ز - ۲ الي eal‏ الل البهم. و اما fuss‏ لو انال Selb‏ و خالفت الت فید 

يح - كب aye‏ ال إلى مضاجعهم» خبر. اما يُعلم صدئّه لو امتنع الكذبُ على الله 
Jha‏ - و خالفت الستة فیه. 

بط- و Ja (LN Yd‏ على إثباتٍ الفاية و الفرض في أفعاله -تعالی-. و خالفت 

ک- وو atl‏ ما فى fat GR‏ على اتبات الغاية والفرض في أفعاله -تعالی-. 
وخالفت السئة فيه: 

كا- ale Dy‏ بذاتِ الصّدورٍ» Wns‏ يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى . 
و خالفت السنَة فيه. 

كب- في هذه الاية pte‏ إخبارات. إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. 
و خالفت الستة فیه. 


© قال اله تعالی: Sp‏ الّذِينَ ITS‏ نكم یرم ات gL‏ انا Ua hI‏ 
Boel 0‏ 2 ۵ سم ء۶ و 3 x‏ 2 ۲ 
ببَغض ما کسَبوا وَ لقد عفاالله عنهم إن الله غفورٌ حلم ). 
اقرل غات السته دالا عن و 
أ- إن SF Guill‏ هنكم أسند الفعل إليهم. و Ll‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاًء خالفت 


ب- يوم التق Gl gah‏ الفعل إليهم. و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 


۱. الأصل: «یح». ۲. آل‌عمران/ 100 


۳۸۶ إيضاح مخالفة السثة لنص الکتاب و السنة 


ج- THI Gy‏ الشَِطانُ» أسند الفعلٌ إليهم. ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
د- ill Seal G1 ALT ade‏ البهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السة فيه. 
ه- ai‏ في التعليل و اثبات الغرض في أفعاله -تعالی-. و خالفت Ball‏ فيه. 
و- و لدع gets UW‏ ما يصح لو كان العبدٌ Se‏ و خالفت EM‏ فيه. 
ز- all Bly‏ وه خبه الما بعلم be‏ لو امتنع الب على الله -تعالى-. و خالفت 
ح- (خلم» LEGS‏ يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ EN‏ فيه 
55 [ئما يصح وصفّه gl till‏ لو كان العبدُ قد صدر الذنبٌ عنه. وخالفتٍ ES‏ فيه. 
ی- ما بصع وصفه بالحلم لو قصد الاحسان و نفع Ui, shal‏ یِصمٌ لو کانت Masi‏ 
-تعالی - the‏ بالأغراض, و خالفت EM‏ فيه. 
- في الآية خمسة اخبارات. ما يُعلم صدئها لو امتنع الكذبُ على ab‏ -تعالی-. و خالفتِ 


| فیه. 


3 


ه قال اللّه تعالی: یا GET‏ الّذِينَ اموا لاتکوئوا کالذین کمروا 5 فالوا لاخرانهم إذا 
ضَرَبُوا فى الأزض أو كَانُوا cB‏ کاوا عندئا ما مانُوا و ما فتلوا WN abd‏ لك 
مرو رگ ۾ 2ه ر و ار دا ۳ 

eye bb 35‏ و الله خبی و ميث ly‏ با تفعلون nea‏ 


آقول: خالفت Mu‏ هذه AV‏ من وجوه: 
ail al gh aly -‏ إليهم. و اما يصع لو كان Sell‏ فاعلاً. وخالفت EM‏ فيه. 
ب- ۲ هي | الما Au‏ لو كان العبدٌ قادراً و خالفت Ball‏ فيه. 
ج- «کالّذ, ین G13‏ أسند الفعلٌ sgl‏ و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه 
ye‏ الوا لإغوانه: أسند ul‏ إليهم نما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت BEN‏ 


MOF آل‌عمران/‎ ۱ 


ه- fly‏ ربراک aol‏ الفعلٌ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةُ فيه. 

و ly‏ انوا غُرَىَ» أسند الفعل إليهم. Ly‏ يصح لو كان العبدٌ ets‏ و خالفت ENN‏ فيه. 

ز- yy‏ کانوا Wate‏ ما ماثُواه خبرٌ. اّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 
وخالفت السنّة فيه. 

ح- و ما led Ld GLAS‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 
السئّة فيه. 

ط- وِلِيَجعَلَ ال iS‏ حَسْرَة فى diy ol‏ نص على أنه -تعالى - Job‏ ذلك لغرض, و خالفت 
Ed‏ فيه. 

ی- «و الله جضی4 حب be lel LL‏ لو امتتع LISI‏ علی الله -تعالی.-. و خالفت 
السنّة فیه. ۱ 

یا - (eee Gy‏ خب ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت ENN‏ فيه. 

Gi shad tals 55‏ ا الفعل البهم. و إِنمايصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً.و خالفت السنّة فيه. 

يج - (aid‏ خبرُء اما يُعلم صدقها لوامتنعالكذبُ على الله -تعالی-.و خالفت EN‏ فيه. 

ید- في aI‏ اخبارات. اّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. وخالفتِ 
السنّة فيه. 

© قال الله تعالى: AS hsp‏ سبل اللو أ مث رة ین الل و BE ABS‏ 
مَايَجْمَعُونَ». ' 

أل عالت ا هذه ANI‏ امن وشو 

AS oll 5p -‏ فى سبي Gall‏ خبز, ما يُعلم be‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 
وخالفت السنّةٌ فيه. 

ب- دأو مم خبز. ما يُعلم صدقه لوامتنعالكذبٌ على الله_تعالى .و LNCS‏ فيه. 


NOV آل‌عمران/‎ .١ 


YAA‏ ابضاح مخالفة السئة لنصٌ ‏ الكتاب و السنّة 
J 7 € =‏ 


ج- Sealy‏ من الله 4 LS‏ يصع أن يكون مغفرة لو كان العبدٌ مذنياً. و خالفت EM‏ فيه. 

د لو رَحْمَهُ) الما يكونٌ رحمة لو قَصَدَ الإإحسانء" و خالفت ES‏ فیه. 

ه- “Sy‏ جمَعون» 4.5 Lil‏ يصح العلمُ به" لو امتنع LAS‏ على الله im las.‏ 
و خالفت السنة فیه. 

و- Roky‏ 5( أسند الفعلٌ البهم و ما يصع لو كان العيدُ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


By ce, - 4 8‏ كم ay eee‏ ل pret‏ 4 
© قال الله تعالی: OS)‏ مت ار قتلم JY‏ الله تَحْشَرّونَ»." 


اقا ال ال هذه الا رو 

- لن مت خبل, الما يُعلم Go‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى .و خالفت لس فيه. 

ب- أ فيل Lil gs‏ بعلم bie‏ لو امتنع الَذب على الله -تعالی-. و خالفت 

ج- Sy‏ الله 55258( خبز, الما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» 
وخالفت السته as‏ 


5 قال اله تعالی: (Sy‏ رح مِنَ AM‏ لنت هم fy‏ كُنْتَ ts‏ غَليظ الب Lay‏ من 
حول قاغف عنم pay‏ م و شاوزهم فى Je 555 Cate BG AN‏ الله إن 
الله مس Al‏ کین ۳.۹ 
اقا اش ال هذه الا :من وجوه 
أ- قا رخ من اللو نض في السلیل. و ما يصح لو كانت أفعاله -تعالى معلل 
ee‏ خالفت Had‏ فيه. 
ب نما تکون رحمة من اللّه لو فعل GLAM‏ و خالفت EI‏ فیه. 


۱. ب: «لو كان قصذ الا حسان». ۲. ب: «انما glad‏ صدقه». 
۳ آل‌عمران/ ۱۵۸. ۴ آل‌عمران/ ۱۵۹. 


57 ونت ged‏ أسند لفعل إليه. و خالفت Bad‏ فيه. 

د- و لو كنت فظا لیظ qld‏ خبر. ائما ae ph‏ لو امتنع الکذب على الله -تعالی -. 
eee,‏ 

- نوا من زلف اسند ill‏ الهم ر ا لو کان الم فاعلا و خالفت ا 

و- gal (abby‏ الما per‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت السنَّةُ فيه. 

ز- الما يصح العفوُ لو 542 الذنبٌ منهم. وخالفت Ea‏ فيه. 

ح- Gh BENG)‏ امد Aw Ll‏ لو كان المأمورٌ قادراً. و خالفت Cad‏ فيه. 

ط- Ae LSI‏ استغفار عن الذنب. و خالفت Ball‏ فیه. 

ى- و شاوزهم» LS tal‏ يصح لو كان المأمورٌ قادراً و خالفت ES‏ فيه. 

با- call ail Seal 424% Bp‏ و نما fog‏ لو کان Hels Sell‏ و خالفت EN‏ فیه. 

بب- 5p‏ عَلّى4 gel‏ نما یصمٌ لو كان المأمورٌ قادراً. و خالفت EDN‏ فيه. 

عد ان gs 428 a‏ ما pled‏ صدقّه لو امتتع alll gle SIS‏ -تعالی-. و خالفت 


و 


يد Ally‏ کین اسند الفعل البهم. و إِنّما ace,‏ لو كان العبٌ فاعلا و خالفت EN‏ فيه. 


یه - في هذه Get USI‏ آخبار ما يتلم صدها لو انعم SAS‏ علی الله -تعالی-. 
و خالفت Ell‏ فیه ! 


oe oe 5‏ 6 ره و ورد و zat‏ / 4% هھ 9ر کے a‏ 
© قال الله تعالی: Olp‏ ينص ركم الله فلا غالب لكم و إن يخذلكم فن دا الذی 
ره oy ee‏ ت 0 به ع a‏ هى برام 
يَنضركمْمِن بَعْدِهِ و Le‏ الله JS‏ المؤّمِنُونَ».' 
اقول خافن السته هذه الاید من وى 
1 ره و وكو “مين ' vat‏ 1 3 
أ وان ينص ركم الله فلا HE‏ لکم) خبر. إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله 
الى و andl Sale‏ فیدر 


۱. الف: - «یه» إلى «فیه». ۲ آل‌عمران/ ۱۶۰. 


۳۹۰ إيضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 


ب- وو ن ILE‏ ف ذا الى pS HGH‏ من بَعْدِوِ خب نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ 
على الله e‏ 
E. ES‏ العبدٌ فاعلا خالفت لس نی 
5 قال الله تعالی: و ما كان Ie‏ و من بقل یات غل یوم القیتة oh ang‏ 


و Bw‏ ره 


توق کل نفس ما كَسَبَث و هم لا fo slat‏ 
ات راردا sb gay‏ 
- «و ماکان be glad Lillis gis LIES‏ لو ابجع الکذب علی الله -تعالی -. 
CNG‏ الد فيه 


55 من en‏ له ون ان الب نالا gales‏ اس ی 
4 يقل qa: jul‏ 


- یقلت مود ال ی errs‏ العبدٌ Nels‏ ۱ 
ه- SS Zp‏ تفس gad‏ الما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتِ 


و 


السنّة فيه. 


و - وها goa‏ أسند الفعل call‏ و اّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 


ز- و هم i Alby‏ خبن Ll‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی- و خالفتِ 
ح- في الابة خبه. اّما يُعلم صدقّه لو امتنم الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفت ES‏ فيه. 


۳ 26 ا ر لے ۱ ر 5 0 ع و عر رةه 
58 قال الته تعالى: aI Aly‏ رضوان الله كن باء بسخّط من الله و مأوينهُ جهن 
وش الَصيرُ».' 


.۱۶۲ آل‌عمران/‎ ۲ NIV /نارمعلا.١‎ 


سورة آل‌عمران ۳۱ 


eee Jal‏ ههد با وتو 
أ sly‏ اه رضوان Gall‏ أسند الفعل الی tall‏ و Ll‏ :يسم لو كان y Ses Kall‏ خالفت 
Pesce‏ 
ب- وکن باء خط من Sed gab‏ اهل cat‏ و ما يضح لو کان Hots Sell‏ رخات 
السنّة فیه. 
ج- gd‏ الم لم be‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى. و خالفت EM‏ فيه 
د- و مَأَويْهُ qa‏ خبن ما ghd‏ صد لوامتنعالكذبٌ على الله-تعالی-و خالفت EN‏ فيه. 
ه- Gb op‏ المتصيرٌ» Ld‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی . و خالفتِ 


4e 


السنّةٌ فید. 
ت قال الله تعالی: هم 53 Cle‏ عند الله َاللَّهُ بَصِيرٌ با er ys‏ 
اقول غات ال Dion‏ فو سود 
د «هُم 55 SE‏ غند LS Gall‏ عل Be‏ لو امتتع SAS‏ علی الله -تعالی -. 
و خالفت السنَة فیه. 
a 8 at‏ 4 
- ووَاللَهُ بَصِيرٌم خبرء إِنّما plat‏ صدقه لو امتنم الكذبٌ على الله ye Jase‏ خالفتِ 
ج - Lp‏ يَعْمَلُونَ أسند eal‏ إليهم. و اّما acs‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
د- خبرُء إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت اس فيه. 


٥‏ قال الله تعالى: لق من ال عل اليإ َع نیم سول نیم را 
لیم ایاته و eS‏ و iL, oust yale‏ و إن كانوا من قبل ی JS‏ 


اب ب: - خبر. ۲. آل‌عمران/ Alas‏ ۳ آل‌عمر ان / وه 


۳۹۲ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنّة 
Jal‏ خالفت الستة هذه الاية من وجوه. 
Lil gs alll fs say‏ يُعلم bare‏ لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-» و خالفتِ 


CSI‏ فیه. 
١عَل‏ المؤْمِنينَ4 اسند الفعل البهم. و نما Feces‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فیه. 
2 اد بَعَتَ فهم رَسُولاًم Ws‏ يُعلم Bie‏ لو امتنع الكذبُ على الله ea‏ 


a cole, 
فيه‎ NN وخالفتٍ‎ Nets لو كان العبدٌ‎ Ay اسنة الفعل إليه.' و اما‎ grille 13 


Lol 5‏ يُعلم صدقّه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی- و خالفت السنّهُ فیه. 
ur‏ خب إِنّما ed‏ صدقه و تون و ید 


بس رام وة ار 


ز - 9% د 


السنّةَ فیه. 
و gs‏ اما bao let‏ لو col‏ الکذب علی الله Sls‏ -.و خالفت له ab‏ 


Ne Sao شخب نما تلم‎ BS II oo و ن اثرا‎ L 


NG‏ وکات ال قبه: 


ww‏ قال الله تعالی: وار تا آسانگم شب 5 قد أَصَبْم GAG Gi‏ هذا ثل هُرَ من 


ish oh الله على‎ ty RB عند‎ 


ie for Cae pel‏ هلع الاك هى جوز 
Ketel oly -‏ سو وحن Ste hf Lil‏ لو امتتم 255M‏ على alll‏ -تعالی -. 


و خالفت ESN‏ فیه. 
ب- وقذ تس ال إلهم و لما يصع لو كان باعلا وخالفتٍ السئة ف 
ج- Ls‏ يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت EH‏ فيه. 


.۱۶۵ الف: «الیهم». ۲ آل‌عمران/‎ .١ 


د- gy‏ أسنذ القول البهم. و اّما Fes‏ لو کان اليه Hes‏ و خالفت BLM‏ به 

د Gly‏ ف نما ملم SIS pal J Bae‏ علی alll‏ -تعالی -. و خالفت EM‏ فیه. 
و القول, Ae Ll‏ لو كان المأمورٌ قادرا" و خالفت السنّهُ فيه. 

ز- من عند (Sell‏ خبژ, الما علم Bre‏ لو امتنع gle SSN)‏ الله -تعالی.-. و خالفتِ 


لم 


اند ققد 


2 شرا را ai > ۲ 9 ene‏ و . 
ولتت اه فب 


© قال اللّه تعالی: }4 ما Sibel‏ یوم الق gual‏ قیاذْن الله 5 لیغلم المؤّمِنِين ».۲ 

il‏ كلقع اله عدو اليه بر ووه 

آ- 3 نا أضايك وم الله خبن ما ملم عد لد لو امتتع ات علی الله -تعالی-. 
وخالفت السنة قف 

goed ۱۳‏ ات الفعل إليهم, و نما يصحّ لو كان الد LNCS SEU‏ فيه 

ج- «قیاْن qalll‏ خبز, نما بعلم صدقّه لوامتت‌الکذت على الله -تعالی -.و خالفت LN‏ فيه. 

د- موَلِيَعْلم» Jai‏ في إثباتٍ الفرض في أفعاله -تعالی.-» و خالفت EN‏ فيه. 

شنا نر سين 4 Sed‏ الایمانالبهم. و ما ی لو کان ات Nels‏ و خالفت EM‏ د 

و- خبرُء اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -, و خالفت KN‏ فيه. 


*: قال الله تعالی: phils‏ الّذِينَ نائَقُوا و قیل عم Ife‏ قاتلرا فى سَبيل الله أَواذْقَعُوا 
قالوا لو UST He‏ هم للکفر ies‏ فرب منم بلایان یولون بأفراههم ما 
ET‏ ۰ 1۶ الع | hae‏ ام gies‏ 7 
لیس في قلوبهم EI US‏ يما ASS‏ 6 


اقول: خالفت الستة هده الاية من وجوه: 


.ب WEL:‏ ۲.آلعمران/ ۶۶ ۳ العم ان / ۱۶۷ 


۹۴ إيضاح مخالفة السنة لنصٌ الکتاب و السنة 


- ويلم الَِينَ) Sai‏ في BW OW!‏ و الغرض في Sid‏ الله تعالى_.و خالفت اسه فيه. 
بان واه cota ail Seal‏ و ما يفخ لو کان ال Sets‏ و خالفت EM‏ ید. 
ج- مح انا عا اتب ی الله -تعالی - و خالفت السنّة فیه. 

"۳ وو قيل كم خير. ما bane lad‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى -.و خالفت اه فيه 
x‏ تاره pl‏ ما يصح لو كان المأموؤ قادراً. و خالفت ال فیه. 

وخ gh by‏ من ما يضم لو کان المأموژ فادرا و خالفت EI‏ فیه. 

ز- أو 3551 Qh‏ أمث الما يصح لو كان المأمورٌ قادرا وخالفت السنّةٌ فيه. 

ح- gh Jay‏ أسند all‏ ایهم و ما يصع لو كان Lal‏ قاغلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

ط- خبر. ما بعلم صدقُه لو امتنع الکذب على الله -تعالی-. و خالفت اس فيه 

5 رف أسند ail‏ إليهم, و ما يصح لو كان : Sela Lull‏ و خالفت EN‏ فة 

يا- قفالا ge Sted‏ أسند ual‏ إليهم, و إِنّما يصح لو كان dull‏ فاعلاً. و خالفت اه فيه 
يب- «هم BD‏ یمد یز Ql‏ اجيف »حي UD‏ مع دق gl J‏ ]بدن على ال 
تعالى. و خالفت EN‏ فيه 

ae‏ یرد سد اقول ooh‏ و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Lal‏ فيه 

سوا ذافن د تم ُعلم be‏ لوامتنعالكذب على الله ال درو خالا فيه 
یه - Uy‏ یش فى dos‏ خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 


و خالفت السئّة فیه. 
7 جو گم و ۱ ی 4 1 ra‏ ۳ . للء 
يو- و الله geld‏ خبن, اّما يُعلم صدّه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ 


يز - CS ER ep‏ أسند الفعل البهم. Ly‏ یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Codd‏ فيه. 


5 © قال الله تعالی: الّذِينَ الوا لاخوانهم و قَعَدُوا لَوْ Ushi‏ ما قتلوا قل قَاذْرَءُوا 


عن KH‏ ات إن 25 صارقين». \ 


.۱۶۸ آل‌عمران/‎ .١ 


sh‏ خالقت السنة هذه الاه من وجو 

gual 1‏ فار ul‏ ازل الو انا fos‏ لو کان اليد y Nets‏ خالفت Hall‏ فیه. 

بد 593 gL‏ أسنة all‏ الهم. و المانيضة لو كان y Heli Sell‏ خالفت EI‏ فيه 

ج- deal QU SUI fy‏ الفعل البهم. و Zam LET‏ لو كان العبدٌ فاعلاء و خالفت EM‏ فيه. 

د (LAS Ley‏ خبن Lol‏ ُعلم صدقه لو امتنع DiS‏ على الله -تعالی , و خالفت EI‏ فيه. 

ه- «قلْ» gel‏ اما يصح لو كان المأمورٌ قادرا و خالفت السنّهٌ فيه. 

و- )2536 spl gh‏ الما Guy‏ لو كان المأمورٌ قادرا و خالفت ال فيه. 

ز - عن أشسکُم لت )£53 صاوقین» أسند الفعل yal‏ اما يصح لو كان العبدٌ Sets‏ 
و خالفت السنّة فیه. 

© قال الله تعالی: 5p‏ لا خسن این لّوا فى سَبيل الله أمواتاً بَلْ أخياء عند رهم 
6952 

Newel al‏ هذه aN‏ مت وجو 

أ- وو لا Ll pl GAGE‏ يصح لو كان المأمورٌ قادرا وخالفتٍ EN‏ فيه. 

ب- GLB Gilly‏ شبیل (all‏ حبر ما يُعلم Bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
وخالفتٍ السته فيه. 

ج- Jp‏ أا غ الما Bae led‏ او امتتم الكندت عل الله -تعالی- و خالفتٍ 

د- يزرون gd‏ إِنّما يُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌ على الله -تعالی-.و خالفت KS‏ فيه. 


Ce a ee eee ree 5 af بد لعو‎ 7 ine 
بالذين لم یلحقوا مهم‎ Geen حین با اتم الله من فضله و‎ p> قال الله تعالی:‎ © 
۲.) و لا هم یرون‎ pyle GW من‌خلفهم‎ 


.۱۷۰ آل‌عمران/ ۱۶۹. ۲ آل‌عمران/‎ .١ 


۳۹۶ ایضاح مخالفة السنة لن الکتاب و السنة 


اقل الال هه ال من جو 

Ge Jp -‏ با ام الله من فضله4 ي الما plat‏ صدئه لو امتنع DAS‏ علی الله 
او القت اله افيه 

55 ورن Sead‏ الفعل ا Uy‏ ب لو کان ال ets‏ وخالفت ال ف 

ج- وَبالّذِين4 LHS‏ يُعلم bre‏ لو امتنع DIS‏ على الله -تعالی -. و EMME‏ فيه. 

ding Late Ty -‏ أسند الفعل إليهم. و ِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Ell‏ فيه. 

هب hy‏ حو عم ged‏ لما بعلم صدقّه لو امتنع LJ‏ على الله -تعالی-. و خالفت 
ES‏ فیه. 

و - Gp‏ لا هم یرون » ns‏ اما ُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی--. و خالفتِ 


3 


3 قال الله تعالی: (ِيَسْتَبشِرُونَ بنفعة من الله و فَضْلٍ و AUG)‏ لايُضي جر 
ene‏ 
اكول ات ال las‏ فش ویو 
Saal qi graces I‏ الفعل الهم. و ما بصع لو کان y Kei All‏ خالفت اس aS‏ 
UN dees elas pels EEE‏ ال وكالفت المت فيه 
ج- 3h‏ أن الله لایْضیع» حبك الما lad‏ صدقه لو استنم ae‏ لكر عو aul‏ ا 
و Cea‏ فة 

- اج4 نص في أن 7 للعمل مدخلاً في استحقاق الثواب, و خالفت ا فیه. 

"as Lesion فاع‎ dich ھ_ ا‎ 


.١‏ آلعمران/ ۱۷۱ ۲. ب: - «فیه». 


سورة آل‌عمران ۳۹۷ 
ag ۳ 7 Sit Zot es 5 8 3‏ مله : ا يم 2 
به قال الله تعالی: (الذین استجابوا لله و Jn Fl‏ من Jay‏ ما اضاهم cl‏ للذین 
ETT‏ ا ere‏ 
احسّنوا مهم و انقرا اجْرٌ عظيم4. 


Sieg ae Alois آل‎ alsa sl 
يد‎ EN الفعل اله و اما بض لو کان اليد فاعلا؛ و خالفت‎ Seal أت الذي اشاباي‎ 
رالشول من بر ما ام اقرح خيد. اما علم صدفه لو امتنع الكذب على‎ ally ب-‎ 

الله -تعالى-, وخالفتٍ السته Ag‏ 

eae gigas endl) a‏ الفعل البهم. و اما يصحّ لو كان Aull‏ فاعلاً. و خالفت Ld‏ فيه. 

د- منم 5 Saul Isl‏ الفعل لبهم. Bec Uy‏ لو کان Shall‏ فاعاك و خالفت EN‏ فیه. 

ه gd‏ نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتٍ EN‏ فیه. 

و aly‏ نص على أن للفعل مدخلاً في استحقاق الثواب» و خالفتِ EI‏ فيه. 

ز- طعَظم4 خبز. نما يُعلم صدقه لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ EM‏ فيه. 
© قال اللّه تعالی: Sally‏ قال هم الثاسش إن الاس قَدْ جوا لَكُمْ فقاخشَوهم فزادهم 

" ریغ الركيل».‎ “bi ess الوا‎ bud 

اقزل Dae EEN‏ من وجا 
JG Sully -‏ (هم القن اه Sal‏ القول Uy ot‏ بصخ" لو کان الب Seti‏ و خالفت 
ب- وله الاس gd‏ اما ld‏ صدقّه لو امتنم الكت على الله -تعالی-» و خالفتِ 
عزن لاش SF‏ عكر اه Gail Seal‏ الهو Lily‏ يم لو کان الب Stet‏ و خالفت 


و 


۱. آل‌عمران/ AVY‏ ۲ آل‌عمران/ ۱۷۳. 


۳۹۸ ایضاح مخالفة السنة a)‏ الکتاب و السنّة 


د وِلَكُمْ) خب الما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت ES‏ فيه. 

د الوه Lyd‏ لم صدقه لو امهم LAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
| فیه. 

و - ظِقَرَادَهُمْ إياناً خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -» و خالفت 

ز - و gh dG‏ أسند القول لبهم. و اما يصع لو كان العبدٌُ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

ح- Easy‏ الل حبق إِنْما بعلم Bre‏ لوامتتمالكذب على الله-تعالی-.و خالفت له فيه. 

ط- لِوَنِعْمَ الْوَكيلٌ» 5d‏ الما يُعلم Bae‏ لو امتنع الكذبُ على alll‏ -تعالی-. و خالفت 


Ae 


5 قال al‏ تعالی: HBG,‏ 1 بنغعة من الله و fad‏ يْسَسْهُمْ شوه و انوا رضوان 
لیر ال دُوفضل عظیم ۱.4 ۱ 
om Pon ean rey‏ هرا من و 
ail Sel gh BG, -‏ الهم و انما ضع لو كان Hels All‏ و خالفت اه فیه. 
ب- عة من له اما یکون نعمة لو قعل الاحسان لفرض النفع المکلفب. و ما يصح لو 
كانت Sig Vb Uns She. Dal‏ وخالفت EN‏ فة ۱ 
ج - Ls‏ يُعلم صدّه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت السئّة فيه. 
د 5p‏ قَضْل» خب Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على alll‏ -تعالی-. و خالفت السنّة فیه. 
ه اما بکون فضلا Gann‏ المع يد لو کان له فرش gan‏ و اما یکون HTS‏ 
لوكانت أفعاله -تعالی - alles‏ بالأغراضء و خالفت السنّة فيه. 
و- Tp‏ يَنْسَسهُمْ nd Ce gt‏ اما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتِ 


AVE العمران/‎ .١ 


١ فيه‎ EN فاعلاً. و خالفت‎ E ss 


السئّة فيه ” 
Ws qa Aub‏ يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى-. و خالفت 


ی- plied‏ 4 خبرٌء اّما یعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالى. و خالفتِ EN‏ فیه. 
يا اما یکون له fad‏ عظيمٌ لو Job‏ لغرض الاحسان, و خالفتِ السلَة فیه. 


© قال الله تعالی: (إما کم اسان وف rly]‏ قلا تخافوهم 5 خافون إن كم 
Se‏ 246 ۲ 
Qin‏ 
Jal‏ خالفت السئّة هذه | الاية من وجوه: 
أ- Subs 2505 Uy‏ توف أَولِياءة» أسند ail‏ إليه. و ِنّما يصع لو كان العسبدٌ Sel‏ 


و خالفت اة فیه. 
- خبرٌء نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-» و خالفت ES‏ فيه 
ج- - فلا qh HE‏ نهي. إِنْما يصح لو كان المنهي قادرا وخالفت Mandl‏ فید. 
د ووخافون» Ll‏ يصح لو كان ج المامور قادرا و ab BN EME‏ 
ه- «إن all Seal {ine RS‏ الهم. و اما aw‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّة فيه. 


et ain لن يروا‎ eel JS ینارون فى‎ ‘pal لايحزنكَ‎ 4) es 


Pa 58 


' elit الأخرة و هم عَذاب‎ lis ok ed SNL 


0 خالفت السئة هذه الآية من وجوه: 


۱ الف: - «ز» إلى «فیه». ۲ الف: - «ح» إلى «فيه». ۳ آل‌عمران/ ۱۷۵. 
۴ آل‌عمران/ AVF‏ 


۳۰۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


gist gull Say 1‏ أسنة الفعل ایهم. و اما ha‏ لو كان الب Sols‏ وخالفت 
ب- 'لَالْكَفْرَ يالإيمان4 خبرٌ, اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
AI‏ فيه. 
ج- Seal glad an 1,585 oly‏ الفعل البهم. و ل خالفت 
د- خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-» و خالفت السنّة فیه. 
2 لو ْم LS (ONE‏ يُعلم صدْه لو امتنع DIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


سا 


وواه LLG‏ علم سدق لو امتنع القت على الله -تعالی-. و خالفت الف 


© قال الله تعالی: و لا یسب این وا ليم عم ets‏ إا قلي لم 
لزدادوا ار هم Bide‏ مُهینْ).۲ 
ار اه هده ل + عن ووه 
أ- و لايَحْسَيّنَ) نهی. Ll‏ يصح لو كان المنهييٌ قادراً و خالفت EN‏ فيه. 
ب- Selly‏ كنز واه Sead‏ الکفه البهم. و Ll‏ يفخ لو کان الب Selb‏ و خالفت ABM‏ 
اج 1۳ هم4 خبهء اما يُعلم bse‏ لوامتنع‌الکذب على الله _تعالى .و LIME‏ فيه. 
woh Ji ۳ an‏ ليزدادوًا4 [نما خبرُء نما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-. 
dg ewes‏ 

ه- ot Uy‏ داشرا مه ”أسند hall‏ الهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 


۱. الا صل: «ح». ۲ آل‌عمران/ AVA‏ 


۳ الف واب: ‏ «انما نملى لهم لیز دادوا». 


و - LS Gil ob 3p‏ يُعلم صدفّه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی -» و خالفتِ 
Cal‏ فیه. 

ز- «مُهین 4 خب إِنّما علم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ EN‏ فيه. 

a‏ هذه ANI‏ فيها لا على الغرض و الغاية في أفعاله _تعالى-. و Ll‏ يصح لو كان الله 
-تعالی -یفعل aL EW‏ و خالفتِ السنّةٌ فيه. 


- 
Soe 
tw 


۳ 4 ' هط Fae ie Ye ce Ded ie‏ 0 رط سلس سانيم اس 
© قال الله تعالی: Ly‏ كان الله لِيَدْرَ الومنین على ما انم athe‏ حَتى ييز الخبيث من 
a‏ ; ا 2 acl 3 1 7? a‏ 0 مس از 
الطَيّبٍ و ماکان الله لیطلعکم ES CoB fe‏ الله تى من رُسُلِهِ مَن يَشاء قامنوا 

1 2 0002 صل 7 و a‏ 1 ۰ ۲ 4 م س ۱ 
پالله وَ زسله و ان تومنوا و تتقوا فلکم اجْرٌ عظم4. 


اول هر ند وتو 

Ly -‏ كان الله 458d‏ حبك الما يُعلم Bre‏ لو امتنع الکذب على alll‏ -تعالی- و خالفت 
ال فة 

ب- Cae ely‏ أسند الإيمان إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت CN‏ فيه. 


fa 
Bot 


ج- «عَلى AIL‏ عليه Cad ne‏ من الطيّبٍ) خب ما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ 

على الله عالق بو خالفت السئة فية: 
a? - 4)‏ 4 مه 50> 0 3 ت 0 2 2 

د و ما كان الله Selby‏ عَلى الْقَيْبِ) أسند الفعل البهم. و اما Feces‏ لو كان العبدٌ فاعلا 
وخا لفك لته per‏ 

ه- ys‏ نما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتِ Ball‏ فیه. 

روص 2 *م 2 هه وء 1 * 4 

Jee‏ و الف السته فيه 

gh aby - 5‏ مب الما Ay‏ لو كان المأمورٌ قادراً و خالفت EM‏ فيه. 


.۱۷۹ آل‌عمران/‎ .١ 


rey‏ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


ح- الأمرُ بالإيمان تا یتوجه إلى المؤمن فیلزمٌ Jeans‏ الحاصل, و هو محال. أو إلى غیره 
فليزمٌ تقدّمُ ANI‏ على الفعل. و هو عند السنّةِ محال. 

ط - ap‏ ان توا و gee) SUE‏ خبن إِنّما علم صدقّه لو امتنع ASI‏ على الله 
تال ب و.خالفت السته as‏ 

ى- هذا نص على أن للفعل مَدخلاً في استحقاق الثواب» و خالفت السلَةٌ فيه. 

يا لِعَظِييُ»4 4d‏ الما يُعلم صدّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی- و خالفت BN‏ فيه. 


4 قال الله تعالی: «و Seal AY‏ يَبِحَلُونَ با انم اه ين aa‏ حيرا َم بل 
هر Ft‏ طم سَيُطَوقُونَ ما BE‏ به ی م الْقيِمَة ally‏ ميراثُ cot atl‏ وَالْأَوْض Dy‏ با 


م 


ond َعْمَلونَ‎ 


أا الت ل هذه الا ت وو 

أ- 5p‏ لا GE‏ تهم. نما يصح لو كان المنهيٌ قادراًء و خالفت EN‏ فيه 

E‏ الّذينَ4 sad‏ ما بعلم صدیّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى . و خالفت السته فيه 

ج- - «یخلُون» أسند ail‏ الهم Ll,‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و ME‏ السنّة فيه 

وك ین SB aad‏ هب ام یلم ae‏ ل رسع iS‏ على ال 
Ser‏ -. و خالفت Kull‏ فید. 

ه بل هُرَ 25 deb‏ خبر. اما يُعلم صدْه لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی -» وخالفتٍ 

و «میطوفون ماه خبزء اّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفت 

ز- يخا gay‏ أُسند Guill‏ إلبهم. و الما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ENN‏ فيه. 

ح- يوم (dell‏ خب الما يُعلم صدقّه لوامتنع الكذبٌُ على الله -تعالی -.و ENCE‏ فيه. 


.۱۸۰ العمران/‎ .١ 


ط- all 5p‏ ميراث السَنوات4 خب LE‏ يُعلم bre‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت السته فيه. 

5 وو الأْض) خی نما علم صدقّه J‏ امتنع الكذبُ على الله الم سوت coal reo‏ و 

يات ور له با تغتلون» ادا الهم. و الما Aa‏ لو كان العبدٌ فاعلاً, و خالفتِ 
HS‏ فيه. 

يب - LEGS dnd‏ علم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت الس فيه. 


>> هداس 


© قال الله تعالی: Jap‏ سمع للم ول ال ین الوا ان الله eb‏ و تن أَغْنِياءُ نکش 


هام 


وچ Se‏ ول رذب ار 

اقلا ا ف ا ن و 

ge daly -‏ الد gs‏ إِنّما pled‏ صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 
السنّة فيه. 

ب- وقول لس ail‏ إلهم. و اّما یصحٌ لو كان Aull‏ فاعلاً. و خالفت ES‏ فيه. 

a ley aa‏ إلهم .و اما Ques‏ لو كان العبدٌ Heb‏ و خالفت IN‏ فيه. 

د- aly‏ قَقيرّ4 gs‏ الما يُعلم Se‏ لو امتتع الکذت على الله -تعالی-. و خالفت 

ود 5p‏ تن آنیاء» gad‏ ما بعلم Bre‏ لو امتنع الکذت على الله -تعالی-. و خالفت 
ESI‏ فیه. 

ی ی خب نما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت LM‏ فيه. 

25 وها اس Jal‏ لهم. Ul‏ يصح لو كان ن العبدٌ Hels‏ و خالفت السنَّهُ فيه 


ح- - 59 2S A485‏ آسند jail‏ الهم. و اما يصحٌ لو كان العبدٌ Wels‏ و خالفت 
Leal‏ فیه. 


NAY لعمران/‎ 1۳9 


۳۰۴ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


ط - Ws 4 Ay‏ يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی- و خالفت 


al‏ فید. 
ى- و nd 4S‏ اّما بعلم صدقه لوامتنعالكذبُ على الله -تعالی-.و خالفت السّةُ فيه. 
یا- خبف اما يُعلم صدقّه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت EW‏ فیه.! 
یب )1553( LS sel‏ ب لو كان المأمور قادرا و خالفت الله فيه 
يح - lie‏ الحريق» Le‏ يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفتِ 


Aw 


السنّة فیه. 
» قال اله تعالی: ذلك با £555 أَيْدِيكُهْ و أن الله یس بظلام للعید۲۰4 
ا و 
ول اي القرل العلا یب یت ها قامت اديز عرشت فى فملیل ن 
بالحكد ا ots‏ ا 
ee‏ أن یه ai‏ فی التعلیل. و خالفت اله فيه" 


ه- Gap‏ بظلام ِلْعبِيدٍ4 خبه. إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع SAS‏ على الله Jase‏ 
pw reel oar eae‏ 


6< قال الله تعالی: «الّذ ع فانُوا إنَّ HGH aye abl‏ نون لِرَسُولٍ Usk SF‏ 
stn se yu se‏ ل قد جاءكُم رل من OUETL IS‏ و بالّذی فل قَلِم gS‏ 


)25% صادقین ۵.4 


.١‏ الف: - «يا» إلى «فیه». ۲ آل‌عمران/ MAY‏ ۳. ب: «أقوال». 
۴ ب: د «وخالفت SI‏ فيه». ۵. آل‌عمر AY fol‏ 


ول خالفت Ball‏ هذه AM‏ من وجوه: 
أ pally‏ ار أسند اقول tl‏ و fre Lil‏ لو كان العبدٌ Hels‏ و خالفت السنّهُ فيه. 
ب- Sl)‏ الله gs (age‏ اما يُعلم صدقه لو امتنع SIS‏ على الله -تعالی-. و خالفت 


ج- ol}‏ لا نْوْمِنَ لرسُول4 أسند الفعل البهم. Ly‏ يصح لو كان العبدٌ فاعلاًء SANS‏ 


السنة فيه. 


د خب الما ُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت EN‏ فيه. 
ه- حت Ul‏ باه Jail eal‏ إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 


4e 


الستَةٌ فيه. 


و - خبن, نما يُعلم صدقه لو امتنع DIS‏ على الله -تعالی-» و خالفت Ell‏ فیه. 

Sy - 2g‏ لاه لالم bce‏ لو امتنع الكذبُ على الله ewe yin se‏ ف 

gp - -¢‏ مر ما يصح لو كان المأموژ قادرا. و خالفت Call‏ فیه. 

ط- 5p‏ جا کم 25 Sel‏ الفعل الهم. Aum Lil,‏ لو كان العبدٌ Held‏ و خالفت السنّة فیه. 

ى- «من قنی» خبز ما ملم ane‏ لوامتنع الكذبُ على الله -تعالى .و خالفت LN‏ فيه 

getty a‏ ما بصع ن يكونٌ ote‏ لو أفادت العلم. و اما Aa‏ لوکانت أفعاله 
-تعالی - tlle‏ بغرض من جملتها تصدیق النبی و ISBN‏ من صدّقه الله -تعالی - فهو Golo‏ 
و خالفت السنَّة فیه. 

یب- وو پالّذې) خير اّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -و خالفتٍ السنّةٌ فيه 

يج- مس القول إليهم. و إِنّما يصح لو كان Lal‏ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
يد د- فلم gp tS‏ أسند الفعل إليهم. و fs USL‏ لو كان ن العبدٌ فاعلاً. و خالفت السَّة فيه 
يه - خبل, اّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى -. و خالفت Eas‏ فيه. 


بو - BS Sl‏ صادقین» أسند الفعل إليهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفتٍ 


۳.۶ ایضاح مخالفة السئة a)‏ الکتاب و السة 


ت قال الله تعالی: قان كَدَبُوكَ ob‏ کذت 124 من GUS‏ جاءوا pial GUL‏ 
والكثاب لیر .۱ 


اق غا ال ا ی وک 

- «فان كَذَّبُوكَ» أسندّ all‏ إليهم. و ما يصح لو كان العبد فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

ب- ققد كُذّبَ رل من gd (AUS‏ إِنّما يُعلم صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنة فیه. 

ج- «جاءوا» Seal‏ المجیء البهم. و Ll‏ يضح لو كان Heli Sell‏ و خالفت EM‏ يه 

د- «باِینْاتِ» انما یکون OS‏ لو لم يَجرْ ظهوژها على يد IT‏ و ما یکون کذلك لو 
كان کل من صدّقه اللّه -تعالی- فهو صادقٌ.و ald al‏ لفرض التصدیق, و خالفت EN‏ فيه. 

ه هو Gd‏ إِنْما يُعلم صدّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. و خالفت الس فيه 

و - «والوبُ 4 خبدء إِنّما بعلم bao‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت اس فيه 

ز- «والکثاب ql‏ خب ّما يُعلم Bare‏ لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفت 

ح - اما يكونٌ منيراً لو لَمْ 35 SOY‏ و خالفت ES‏ فيه. 


2 


© قال الله تعالى: 00 تَوَفُوْنَ cA Amal‏ 
عن الثار و sh‏ ال 638 ر وَ مَا الحيوةٌ الد الدنيا إل متا العُروري." 


Jal‏ : خالفت السنَّهٌ هذه del‏ من وجوه: 
أ By‏ تفس Sith‏ الوت Ls‏ بعلم Bae‏ لو متتع الكذبُ على الله -تعالی -. 

و خالفت Maal‏ فیه. 
ب- )3 ass ul‏ خبز. نما يُعلم صدقه لوامتنعالكذبُ على الله -تعالی-.و LMS‏ فيه 


۱ آل‌عمران/ ۱۸۴. ۲. آل‌عمر ان/ NAO‏ 


ج- «أجورئ:» نما یکون ا في‌استحقاقالئواب.و خالفت EN‏ فيه. 

د- يوم الْقِيامَةٍ4 gs‏ اّما بعلم صدقّه لو امتن الكذبُ على الله -تعالی .و خالفت EM‏ فيه 

oA oy 55‏ عن الثار GL seals‏ قّد فاز خب اما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ 
على الله -تعالی -. و خالفت السنّة فيه. 

و وو ما 5,21 انیا لا bus‏ العُرُورٍ4 Sao lad LHS‏ لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالى. و غالفت السنّة فيه. 


و م 


© قال الله تعالی: e‏ واک ر at‏ ین SLES intl‏ 
os‏ نکم و ین لین 153 Soil‏ كثيراً 5 إن تَضْيرُوا و WEL LBS‏ من 
عَزْم الْأمُورِ». ١‏ 
rel‏ خالفت ell‏ هذه الات من وجوه: 
- نف أَموالِکُم» خبزء LL‏ ملم be‏ امتنع الكذبُ على الله -تعالی.-. و خالفت 
ب- 5p‏ اتک lal LL gs‏ صدّه لو iS sal‏ علی الله-تعالی-.و خالفت ال فیه. 
ج- ( (aed‏ خبر. .نما بعلم Bane‏ و امتنع الكذبٌ على الله تعالى -.و خالفت ال فيه. 
د من لین gh sl‏ اف seed‏ و مایم لوكان dull,‏ فاعلگ "و خالفت EN‏ فيه. 
ه- «الْكناب من GR‏ خيد. ما بعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. 


و خالفت Hall‏ فیه. 
و - )5 مِنَ الّذِينَ» خب إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 
نت 


.١‏ آل‌عمران/ NAF‏ ۲. ب: «قادرأ». 


۳۸ إيضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ط- gS 5p‏ ا أُسند Gal‏ لبهم و ما يصح لو كان Heb Aull,‏ و خالفت LN‏ فيه. 
ی ی ريح E‏ ات 


یا اما يكونٌ من عزم الأمورٍ لو كان للصبر و التقوی مدخَلٌ في استحقاق الثواب و العقاپ. 
و خالفت السنَّة فيه. 


۳ ۶ مه a?‏ ر gos e rae a‏ 
© قال اللّه تعالی: (ِوَإِدْ SET‏ الله میثاق الَّذِينَ أوثُوا الكتاب لَمبَيْْنَهُ للئّاس و 
I SY‏ فَتبَذُوهُ ورا ظْهُورِهِمْ و اشْترَوا به Ch‏ قليلاً £5 GBS‏ ما يَشْتَرُونَ». ١‏ 


9 خالفت السئّة هذه I‏ من وجوه: 


>be 


- >15 إذ gs PAN eS‏ إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی- وخالفتٍ 
السنّهٌ فیه. 
اتال ۳ (Ot‏ خبز إِنْما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت ES‏ فيه. 


ج- ul GES‏ الفعلٌ إليهم. و إِنّما يصح لو كان العبدٌُ فاعلاً. و خالفت Ea‏ فيه 

- وو لا ABS‏ 5( نهئ, الما يصح لو كان المنهي Lots‏ و خالفت السئَةٌ فيه 

ھ- (ِقََبَدُوه» al‏ إليهم. و اّما يصخ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنة فیه. 

و - «وَراء ظُهُورِهِمٍ» LENS"‏ ُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفتِ 

ز- وِوَاشْمَرَوا» أسند ail‏ إليهم, و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 

ح- Uy‏ قليلاًه خب. إِنّما بعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی-» وخالفتٍ 
ag LSI‏ 

ط- «فْیش » خب اما يُعلم صدقُه لو امتنع الکذبٍ على الله -تعالی -. و خالفت EM‏ فيه 


.١‏ آل‌عمران/ AV‏ ". الف و ب: - «وراء ظهورهم». 


ى- Ly‏ يَشْتَرُونَ» اسند الفعل البهم. و اما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 


© قال اللّه تعالی: pall CF Vy‏ خرن با تا رن أن يدوا با یر 
قلا BEE‏ باه من الْعذاب و هم عَذَْابٌ gill‏ 


أل اقتال هذه الايد من ور 

dinate yy -‏ نهی أو خبز, إِنّما Bier‏ لو كان المنهيٌ قادراً و كان LISI‏ على الله 
-تعالى - ممتنعاً حتّى يفيد العلم, و خالفتِ السنّةُ فيهما. 

ب- ؤي عرو al Seal‏ البهم. و اننا رضخ لو كان الا Seti‏ و خالفت EN‏ فيد 

ج- ail Seal gL GD‏ إليهم. Zea Ly‏ لو كان العبد فاعلاً. وخالفت EN‏ فيه. 

د- د £2 45 Saul‏ الفعل البهم. Lily‏ يصح لو كان Sell‏ فاعلاً. خالفت EN‏ فيه. 

ه- ghia‏ خبران, Lol‏ يُعلم صدقهما لو امتنع الکذب على alll‏ -تعالی-. و خالفت السنّة فیه. 

2 لو امتنع الكذبُ على الله‎ bine خبه, إِنّما بعلم‎ qh با‎ Lhe by - 2s 
فیه.‎ Kad و خالفت‎ 

ز - ee Wy‏ نهی. اما یصمٌ لو كان المنهييٌ قادراً. و خالفت EM‏ فيه. 

ح- رَو من العَذاب4 gd‏ اما يُعلم صدئه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت النه فيه. 

ط- وو Elle ol‏ أل خبن ما علم صدیّه لو امتنع الکذت على الله -تعالی-. و خالفت 

3-75 -تعالی -. و خالفت ا فیه. 


© قال اللّه تعالی: ووَلِلّه مُلْكُ السَنوات de ly 2 Aly‏ کل میم یه ۲.4 


Jal‏ خالفت السئّة هذه | الاية من وجوه: 


NAY آل‌عمران/‎ ۲ NAA آل‌عمران/‎ .١ 


۳۹۰ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


أ- «ولله مُلْكُ السَّمُواتِ» خب اما يُعلم صدقه لو امتنع CASI‏ على الله -تعالی--. 
و Cad Calle‏ فیه. 
ب- «والرض» خب اما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-» و خالفت 
te et ae‏ عق sy 7 pip ce: pie‏ ۰ 
ج - «والله على كل شئء قدِيرٌ» خبرٌء إنما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّة فيه. 


ت قال الله تعالی: Ely‏ فى OLA! Gb‏ و الأزض راختلاف الیل وَ الّپار OUT‏ 
لأولى go‏ 


أقولٌ: cleans‏ هذه الاید عن وره 

أ- OR‏ في Gib‏ السّمواتِ» خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع GAS‏ على الله -تعالی-. 
وخالفت السنّةُ فيه. 

ب- (والأرض» LS‏ يُعلم صدقّه لو امتنع SiS‏ على الله -تعالى. وخالفتٍ 

ج- «واختلاف alll‏ و الّباره خبن إِنّما يُعلم صدقّه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالى-. 
وخالفت السلَّة فيه. 

د «لایات LLY‏ الألباب» LLG‏ بعلم صدئه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. 
و خالفت Bell‏ فيه. 


J ie ry’ % ۳ Ad ۳‏ =“ يم 7 ۶و { oe Se, 205 As a es‏ 4 ۰ 
© قال الله تعالی: «الذين OSE‏ الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يَتفكرُونَ في 
1 4 2 894 1 6 وم 2۰ tes‏ عه J‏ 
GS‏ السَّمواتِ وَ الأزض ربا ما خَلَفْتَ هذا باطلاً سُبْحانَكَ Ub‏ عَذَابَ الثار 4 


oI‏ ات اه هذه الآية من وجؤه: 


NAY العمران/ ۱۹۰. ؟. آل‌عمران/‎ .١ 


سورة آل‌عمران ۳۱ 


Sully -‏ كرون أسند الفعل البهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت ENN‏ فيه. 

تح aly‏ قاماي خب الما dae le‏ لو امتتع الكذث he‏ الله -تعالی-. و خالفت 

ج - و قعُوداً» خب اّما يُعلم صدقه لو SI ial‏ على الله-تعالی-.و خالفت EN‏ فيه. 

د- و UE‏ جنویهم» LG‏ يُعلم صدقه لو امتنع DIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 

ه- و کون أسند ill‏ إلهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EM‏ فيه. 

و- ot AEN GE Gp‏ والأرض4 gd‏ ما ملم صدقه لو امتنع الکذب على الله -تعالی -. 
و خالفت السئة فیه. 

ز- وربا ما Cab‏ هذا GUL‏ خب نما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالی -. 
و خالفت Call‏ فیه. 

ح- وسُبْحَانَكَ4 تنزيه و تقدیش, [نما يصح لوکانت اقب غير yale‏ 3 عنه بو خالفت السنّة فيه. 

ط- ole Udy‏ النار» سؤالٌ تضمّن خبراًء' إِنْما بعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی -. و خالفت Gaal‏ فیه. 


© قال الله تعالی: )25( نك من تذخل الثار 5B‏ أ وما لِلظَالمينَ من انضار».۲ 
اقول: خالفت Kall‏ هه ul‏ من وجوه: 
- ربا أي يقولون رن" أسند Guill‏ إليهم و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت 
ب- aly‏ مَنْ gs GERI WB oO od‏ الما یُملم صدقّه لو امتنع LISI‏ على الله 
-تعالی -» و خالفت السئَةٌ فیه. 
ج- و ما لِلظالمينَ» all Seal‏ الهم. و اما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت السنّةٌ فيه. 
د- ین أنطار) gad‏ ما plat‏ صدّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-مو خالفت CaN‏ فيه. 


AY ۳ص‎ CL راجع النص فى‎ .۳ NAY آل‌عمران/‎ ۲ rw.) 


۳ إيضاح مخالفة السئة a‏ الکتاب و السئة 


@ قال اللّه تعالی: وربا إِنَنَا Loli Uae‏ أ ool‏ للإيان أن امئوا بربکم Cal‏ 35 
م عي م ر 92 رل 2 


قاغفزلنا ذوبنا 5 و 5 مع الأبزار».' 
Jal‏ : خالفت الستَة هذه AM‏ من وجوه: 

أ- رَبنا» أي یقولون Sead ALS,‏ الفعل إلبهم» و نما یصحٌ لو كان العبدٌ فاعلاً.و ESE‏ فیه. 
ب- ly‏ سياه آسند all‏ الهم. Ly‏ بصم لو كان y Sel All‏ خالفت EM‏ یه. 
ج- - ماديا خب نما علم صدقه لو امتنع ننم SIS‏ على الله -تعالى -. و خالفت السنّة فيه. 
د «یادی» أسند jill‏ إلبهم. و Zam Ll‏ لو كان Heli Sal‏ و خالفت السنّة فیه. 
هه LDU)‏ خب Lal‏ علم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى . و خالفت ES‏ فيه. 
aly 5‏ انوا آم نما a‏ لو كان ن المأمورٌ قادراً. وخالفت LN‏ فيه. 

Cally - 9‏ أسند ail‏ إليهم. و اّما Zam‏ لو كان العبدٌ فاعلاًء وخالفتٍ السنّة فيه. 

ح- خبز اّما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله _تعالى. وخالفت EIN‏ فيه. 

as يصح لو ث يت الات من العيدة و خالفت اله‎ Lil تَاغْفِرْ)‎ _b 

ى- ul (U5 35 Uy‏ الفعل البهم. و اننا foc,‏ لو کان ال Keb‏ و خالفت DN‏ فیه. 

يا- gle 5p‏ اّما يصخّ لو صدر الذنب عنهم. وخالفت EN‏ فيه. 

يب - سانا إِنَما Am‏ لو صدرت السيئة عنهم. و خالفت EN‏ فيه. 

يج - و BS‏ مم زاره خبت اما يُعلم صدقّه لو امتنع SAS‏ على الله -تعالى 
NEB‏ فيه. 


@ قال الله تعالى: 5p‏ و اتنا ما رعدتنا على GUL)‏ و لا ULB‏ یوم القيمة OG)‏ 
Caley‏ الیغادی.۲ 


ال خالفت Sl‏ هده الاية من وجوه 


۱ آل‌عمران/ MAY‏ ۲ آل‌عمران/ 1۹۴. 


- را » أي یقولون ربّناء أسند الفعل البهم. و ما یصخ لو كان العبد فاعلأّو خالفت‌السنة فيه. 
ب - وو اتتا ما ques‏ خبن Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -» و خالفتِ 
ج- ey‏ رُسْلِكَ اما BL NSF‏ بعد مقدّمتين. هما: إِنّ الله -تعالی - خَلَقَ المعجرة 
على يده لجل التصدیق, و الثانية: Sh)‏ من صدّقه الله -تعالی- فهو صادق. وخالفتِ 
Zu!‏ فیهما. 
د- و لا تخزنا یرم القيامَة) ما sled Lea,‏ مع EE‏ الإجابة. Lally‏ يصح لو كانت أفعاله 
-تعالی - Ube‏ بالأغراض. و خالفتِ اس فیه. 
ه- Caley aly‏ الميغاد» Lol‏ يصح ذلك لو امتنع صدورٌ القبیح منه - تعالی-. و خالفت 


3 


© قال الله تعالی: SG)‏ 


۰9 ەه‎ a3 


al Hie? abe‏ ععل عامل منک ين ذکم أ 
ra‏ ا یانش و Resi‏ 
و LEG‏ و قتلوا ی و WEL‏ جنات ترق من تحشتها SUN‏ 


اقرل القت له هذه الايد من وخا 

ELEY -‏ له dees‏ خب الما يُعلم صدقه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالى. 
و خالفت Knell‏ فيه. 

Sly oe‏ ل Ll gs Cael‏ يُعلم صدقه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی-» و خالفت 
السنّة فیه. 

ey 55‏ عامل منکم ین کر أ أ أُسند all‏ إلنهم. Ly‏ يصع لو كان العبدٌ Sets‏ 
و خالفت السنَةٌ فيه. 


۱ الف: «ثبت». ۲. آل‌عمر ان / 440 


۳۴ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


د Kas)‏ مِن بَعض » ges‏ إِنّما علم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


عد Gey‏ فار el‏ الفعل البهم. و ما fos‏ لو کان الب y Selb‏ خالفت ال فیه. 

gps‏ ا ا بار ی تن ino‏ اا ك ما ال تمالع 
و خالفت Hall‏ فیه. 

Chesil 5‏ خب إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی -. و خالفتِ 

-c‏ «وقاتلواب rom‏ الفعل إلبهم. و اما يصحّ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت Had‏ فيه. 

ط- وو فتاه خبت, الما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی- و خالفت EN‏ فيه. 

ی- lg FAY‏ يُعلم bre‏ لو متعالکذب على الله_تعالى .و خالفت EN‏ فيه. 

يا fey‏ سياتهم4. أسند og all‏ و [ئما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

یب > EES‏ جات خن الما ملم سدق لو انعم ISN‏ على alll‏ -تمالی -. 
و خالفت السكة فیه. 

يج- «تجری من 5d UE ES‏ ما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت السنّةٌ فيه. 

يد- Ll QU‏ يصح أن یکون ثواباً لو كان الله -تعالی- یفعل لغرض» وخالفتِ 

یه - ین عِنْدِاللُه خبن اما بعلم صدقّه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-» و خالفت 

یو - الله عنده حُسنٌ GN‏ خبز, ما يُعلم صدفه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. 
و خالفت ZN‏ فیه. 

یز - هذا de gl‏ ما یک للمطيع فيقتضي الغاية Se lly‏ و هم لایقولون به. أو للعاصي. 
و هو ine‏ معقول. 


سورة آل‌عمران ۳۵ 


e 
Pi 0 a ص رر‎ 


© قال alll‏ تعالی: ولا Gy dll LHS BESS‏ كفَرُوا في البلاد مَناع ليل م مأوینهم جهن 
وَ بنْسَ الهاد).۱ 


owe | al‏ فده الاي من وجوه 
أ ولا روخ rc‏ ۳ و اما 0 لو کان العبدٌ 0 vil‏ السلَةٌ فیه. 


۹ 


أ 


a ay‏ دلب ع ان هي فاع وخا الا تة فيه. 
د- Gay‏ قلیل» خبهء ما علم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى-. و خالفت 


ِو 


السنّةٌ فيه. 
ه- Bp‏ اويم Ce‏ خبز Be phd LL‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی -. و خالفت 
السنّةٌ فيه. 
و- «و GE‏ الهاد» nd‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالی-» وخالفتٍ 


on 2 


© قال الله تعالی: Guill sy‏ اما ois‏ هم Ste‏ ري من SUE GE‏ خالدین 
فيها VE‏ من عند الله وَ ما عند الله ey ee‏ 


aad ۳ x 1 0‏ 0 ۳ و 5 و ۳ s s‏ 
أ «لکن Ged‏ اتَرْاه أسند الفعل البهم. Zeca, Ly‏ لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه 
ب- هم (EE‏ خبن Lal‏ يُعلم صدقّه لو امتنع LAS‏ على الله -تعالی -. و خالفت EN‏ 


فيه. 
ج- «تحجري من تتا Ll 5d GUE‏ يُعلم صدقه لو امتنع الکذت على الله -تعالی-. 
و خالفت dead‏ فيه 


.۱۹۸ آلعمران/ ۱۹۶۔۱۹۷. ۲. العمران/‎ .١ 


۳۶ إيضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


د led GWE‏ خب نما يُعلم صدقه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی-» و خالفتِ 
ad Hd‏ 

ه- Vy‏ من عندالله 4 خب إِنّما بعلم Sno‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالى. و SHE‏ 
Sl‏ فيه. 

و و ما عندالله خَيرَ bie gd Ws IW‏ لو امتنع LISI‏ على الله -تعالی -. 
NSS,‏ قف 


5 و “ا اه 2 ae 5 ig‏ ا دق م 

© قال alt‏ تعالی: و إن من أهل الکتاب لمن So‏ بالله وَ ما انز ال و ما انزل 
1 ِ 1 ل ۵ , oe‏ رز مور ۳ ۳ +g‏ 

الپم خشعین لله لا يَشْتَرُونَ بايات الله ننا قلیلا آولئك هم آجرهم عند رَمهِم إن الله 


اقول القت اله هذه aN!‏ مى وخر 
أ- لن یمن باه 4 أسند الفعل إليهم. و ما يصح لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 
ب و ما GSI‏ خبت Ll‏ يُعلم Be‏ لو امتنع GIS‏ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


ج- <r! ۳ Loh‏ خبه Lil‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبٌ على الله -تعالى -. و خالفتِ 
Pee‏ 

د خشعين لله أسند لفعل إليهم. و ائما بصع لو كان العبدٌ فاعلاً. و خالفت EN‏ فيه. 

ه- ولا يَشَْرُونَ یات الله OLE CE‏ خبن اما بعلم صده لو امتنع الكذبُ على الله 
-تعالی ع و خالفت اله فید. 

و Us gl dsl‏ يُعلم bre‏ لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفت 


و 


8 


ز- لَأَجْدُهُمْ» الما یستی أجراً لو كان للعقل مدخلٌ في استحقاق‌الثواب»و LAE‏ فيه. 


N44 آل‌عمران/‎ .١ 


ح- عند رهم LS‏ يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله -تعالی-. و خالفتِ 


by -‏ الله تریع الجيساب» ge‏ ما يُعلم صدقّه لو امتنع الكذبٌُ على الله -تعالی-. 
و خالفت Kell‏ فیه. 


© قال الته تعالی: Up‏ أا الَذينَ منوا ابروا 5 طابروا و زابطوا و انوا له 
فِْحُونَ». ' 
اقل الال هذه الذي من وتو 
uy -‏ ا gh tal gual‏ آسنة الایمان ایهم و ما يضم لو کان اليد Hels‏ و خالفت 
السئّة فیه. 
ب- «اضبرُواي gl‏ ائما يصح لو كان المأمورٌ قادراً. و خالفت السنّةُ فيه. 
ج- 9p‏ ضايرُوا) Lgl‏ يصح لو كان المأمورٌ قادرا خالفت السنّةُ فيه 
9p -‏ رابطوا» pl‏ نما يصح لو كان المأمورٌ قادرا و خالفت aNd‏ فيه. 
ه- Ll gel (abl Igy‏ يصح لو كان المأمورٌ قادراً. وخالفت ESI‏ فيه. 
و- للم gd qo Al‏ إِنّما يُعلم صدفّه لو امتنع LIS‏ على الله -تعالی-. وخالفتٍ 
الف 
ز- نص في dal‏ و الغرض, و اّما يصح لوكانت - أعاله -تعالی- معلة و خالفت لس فيه 
تم jal‏ 2 الثاني من OLS‏ ابضاح مخالفة السنّة لنص SN‏ والسنّة و یتلوه" في الجزء الثالث 
سورةٌ النساء على يد العبد الفقیر إلى alll‏ -تعالی-. حسن بن یوسف بن مطهّر مصّف الکتاب 
تسويداً في الحضرة الشريفة الغرويّة - صلوات al‏ على مشزفها -. فى آخر نهار الجمعة 
العشرین من شوّال من سنة ثلث و عشرین و سبعمائة. والحمدلله وحده و صلی‌اللّه على سيّدنا 
محمد النبی و آله الطاهرین, آمین. 


.١‏ آل‌عمران/ ۲۰۰. ۲. الف: - «یتلوه». 


J lwo! 6‏ دیس زوا لین 
ریا وزو نمت الزير]سواوالزين 
انتوافود يوم یمرو ات 
ناه بشي رحسب فق ل those‏ 
هن الآييسن وجو | LGA‏ 
كذزوااحياة AQ eZ MMM‏ 
هو الذي دعن ويقوگي توا Bers‏ 
ع oe‏ ا كوب 
ا نكون! 0 alps‏ 
تیاو لام تعر شل دپا وا پارا a‏ 
acre)‏ ربكاب | لقاع ذبماوانادص وار 
لوكانت ا ۲ قعا (ع سم تر ال De‏ 


آغاز نسخة خطی كتابخانة مجلس شورای اسلامی, شمارة ۵۰۷۰ (حط مؤلف) 


اد 


رخا دز 


ve 


wily 


7 مایا اد 
1 وس 
0 

اک ین 
۳ 
E‏ 
۳ 
۳ 
7 


«فیمز یم 


E, ۶ ire ite 
Sah 7 270 ey, Zp 


rer ی‎ 


سک 
en Mis CC‏ ی 

وب Begin (G7‏ 1 زوم 
n2 HRW pes‏ 
Gon 4 COG aE‏ 
3 


So 93 ا‎ 600 


Mra 
2 7 E 


as ae 


پایان نسخة خحطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی. شمارة ۵۰۷۰ (خط مزلف) 


اج سم الله (AF)‏ 
fuss; JING‏ 
الدنا ولیطز و من الذين و ال 


يه د 


| - اقرل حالعت اسن عمد ! لا من رعرء | 


وده مارم القية دا Sir‏ مون اء ضراب 
5 بارا میس وحبورو SLY‏ رالد ی ولقوى ذأ اء 
موه داجسو جل القع والاخلال بالواجب ررقم 
البو ولا ان رت ال یراق و au,‏ زد 
دهع انم راد ال وروترمدعی| رنهاب العا وديا 
وان بر وكاب نا .لا ندل لبي و a‏ 
مدب Ju) lyse Vile‏ تاا لاض لالقيم فا 
السنه ني ج الذي 2 اسند کفر اليم انا دعو زلك 


TT 


ری‌الرزی 


وا 


لركان الجبى ناعلا وها لفت الشتہ as‏ د و لسورون سيل 


ره 


انر اليم واا نعم ركان العف ثلا علا وعالفت الس 


a5‏ > من ادنامرا سف لین اليم vl‏ ریا“ 


آغاز SESS tas‏ مل سا ما ۲۹ 


المدناعالا رخالفت الع فيه ب اصوروا ارلا 


. کان bot, Ul‏ وعالنت انم فيه Lylese‏ 


ام اماع ےلیکا ن ا ابو رما عالاوضا لت ا لنوير ر 
درا (HAE‏ نص WNW)‏ مود تا درا وا لتط شم 
فيه م دا نشواعه ام انا مک ص عد لرا مت | كوت 
عزاسه ساك Wr ogists 5 ase Noses‏ 
سل صدتم لیا gle‏ بط سد تاوالت النة 
ی go‏ غ المل و ال رخلاووفيات testa‏ 
لب خی شالت ال نيه ملق" 
مقا Sy lat‏ نمی لكاب الحم Fakes‏ 


———x— ee eka سسب‎ 


ieee»‏ لكلاب روهام الن‌5ا لش 
الم دیر م لاط slp Andean‏ انوا لخب تشن حال 


سوال ن سے تک هت و an Wy the‏ وجل وم۱ مک 


را NSS‏ آبی 


پایان نسخة خطى BELLS‏ مجلس سناء شمارة ۲۹ 


اهل الاسلام 8 ONG SE citar ete‏ 
اهل البيت ATA se‏ 
اهل الشرك VERE E‏ 
اهل بدر حو ae‏ أ خف عدج سكس ۱۰۱۳ 
ایضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسئة.. ۳۱۷ 
الباقر (ع) ts‏ ا بريد اح ۱۱۸۲۵۱ 
ATE ۵‏ ۰۱۵۲ وول ۱۶۲ 
بُخت نصر ates‏ کم Aig‏ ۱۲۲ 
البلخی مع VDE sca ds cats‏ 7١ل‏ ۲۹۶ 
بِيتٌّالمقدس elated‏ ۳۹۵۰۱۳۲۰ 
التوراة NAS MIE eee RAS‏ 
جابرین عبدالله EE‏ وگ 2۱ 
جالوت 7 0 0 VIA sas neh che‏ 
الجبائی ۰ ۰ A4 AO‏ ۱۵۴ ۱۶۵ ۱۹۶ 
جبریل s‏ موه ا سم GANS: sos‏ ۲۳۲ 


لل ونمايه عام 


ابراهیم (ص) ۰ ۳ ۲۳۷ MAF‏ ۰۲۰۲ ۲۶۳ 
ابراهیم Sees‏ تور هی WP 2g‏ 
ابن اسحاق اي ۱۳۳ 
ابن عباس ما دن VP ARAN OO a‏ 


ابوبکر الرازی FIT pra Satake SRS‏ 
ابوسفيان gue‏ ام سك ا ا ا 
ابوعلى الجبائي + جبائی 

ابی Sona tee anaes OLE‏ ۱۲۲۳ 
الاردن take eae‏ م ا E‏ ۱۵ ۲ 
الاشاعر 0 eden Retard‏ ی NYY Sapte‏ 
اصحاب الصَّفَة و 0 هو هس 1۵۲ 
الامامیه WET Seas‏ ۱۳۲۳ 
امیرالمز منین على (ع) -> على (ع) 

الانجيل مقف لوه سوا الو ا ا ا VAS;‏ 


۳۲۶ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


عبدالله بن جحش EAE rere Eee‏ 
عروه tee aes‏ 0001 0 000 
Se ache‏ و خط هی هن ۱۴۳ 


على )ع( .... ۱۱۳ ۰۱۱۸ ۱۳۵ ۱۵۴ ۲۲۳ ۲۲۴ 


عمران te‏ وم رو عم اه EP ae‏ 
عمربن الحضرمی ASA Aa‏ ( 
عیسی (ص) ۱ (TOA‏ ۱ ۲۶۳ 
الفارسی ates‏ ها یی بو شون و و ۰ ۲۲ 
فاطمة(ع) ا ا NS‏ 
الفراء امم Set ath Brean‏ :1ت NOE‏ 
فلسطین ites on ae at cnenen‏ ل 
قتاده ......... VV AYE 310 VIVE 3°۹4 AO‏ 
القرآن ااا 
الکافر سه الكفار 

۱۳۳ ۱۳۱ AYA AVA ۶ الكفار ا‎ 


JOT JOY ۱۸۱۲۲۳ as. مجاهد‎ 
۲۳۷ ۰۲۰۲ MOF ۱۱۹ AE FF ....... المجبرة‎ 
INO: Wile were Sowa Bowes eet loom المجسّمة‎ 


محمد (ص).. 4۲ ۸۱۲۱ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۴۱ ۲۶۰ 


۳۱۷ ۳ 

المدینه dw od‏ ی ی و الس PY,‏ 
مریم aes‏ ا همم و TATA sch‏ 
المسجد الحرام ا ی et ae‏ 


TITERS الحسن (ع)‎ 
ATV ۲۲ MO MIF IF .......... الحسن‎ 
۱۶۱ 

حسن بن یوسف بن مطهّر (علامة حلی).. ۳۷ 
الحسين (ع) مما 2 جود ارو قد وق 11017 
الحواریون aks‏ ی ned‏ ل ۳۲۱ 
الحواریین -> الحواريّون 

EES Seas الخضر‎ 
WENN ی‎ denn الربیع‌ابن انس‎ 


الرمانی ال aes‏ ۱۶۵۰۵۱۵۵ 
الزبور RSS‏ ا WW SSCS‏ 
الزجاج مقط وان نجه وااو مه ۲ a‏ ۱۵۲ 
زكريًا das‏ بد وس cei‏ ع وو NVI‏ 
السدی هه AVF MO AVE ANY‏ 


VS. gad ids See سمویل‎ 
NP atkins Ghat ا‎ Sane ak ace: شریح‎ 
۱۳۹۲ Se ا ف لا‎ e شمعون‎ 
ATV ATF ATO coho nen Kodew rss 2 الصادق‎ 


۳۵۰ 3۸4 ۰۱4۵ 


الضخاك ATV asena‏ يال 
الطائف NT SSSA‏ ۳ 
طالوت ae‏ مع وا ا هه RANI‏ 
الطوسى oes‏ ۰۸۹۹ ۱۵۵ 


نمايه ple‏ ۳۳۷ 
opel ۶۸‏ (ص) -+ محمد (ص) 
نمرود ee oe maa aise‏ ۱۱۳۷۰۰۳۰۵۱۹۱ 
1۵۶ النمرود ابن OWS‏ -> نمرود 
۱۵۵ وهب ITER ARAS‏ 
۹۱ هارون ETE‏ ۲۶۲۰ 
۲۶۱ يحيى mandate‏ ووه اا ل TUN‏ 
۳۶۳ یوشع‌بن نون E TE‏ ۱۶۰ 
اليهود OE‏ و هو ۲۵۲۰۸۱۱ 
۱۳۱ 


۱ الى ۰۳۸۲۶ 


الابانة عن اصول ELAM‏ على بن اسماعیل اشعری. مصر: ادارة الطباعة المنيريّة. ۱۳۳۸«. 

الاتقان فى علوم القرآن؛ جلال‌الدین السيوطى. ط ۲ قم: منشورات الرضى. بیدا ۱۳۶۷ه. 

احقاق الحق و ازهاق الباطل. القاضی نورالله الحسینی المرعشی التستری, قم: مکتبة آیةالله 
sal‏ ا 

الاختصاص, محمّدبن محمّدبن النعمان العکبری البغدادی, قم: مکتبة بصیرتی, (بی‌تا). 

اربعة کتب فى الناسخ و المنسوخ لقتادة و للزهری و لابن الجوزی و لابن البارزی. تحقیق حاتم 
صالح الضامن, بیروت: عالم الکتب. ۱۴۰۹ه= ۱۹۸۹م. 

الاربعين فى اصول‌الدین. محمّد بن عمر فخرالدین الرازی. مصر: مكتبة الکلیات الازهرية. 
(بىتا). 

ارشاد الاذهان الى احكام الابمان. حسن بن يوسف الحلى. قم: مؤْسّسه النشر الاسلامی: 
۱ص 

الاستیعاب فى معرفة الاصحاب. يوسف بن عبدالله القرطبی, بیروت: دارالکتب العلميّة 
۵ امع ۱۹۹۵م. 

اسد الغابة فى معرفة الصحابق عرّالدين ابن الائین بیروت: دارالکتب العلميّة 

اه -1440م. 


۳۳۰ ایضاح مخالفة السئة لنص الکتاب و السنة 


اصول الففه الاسلامی. وهبه الز حیلی. طهران: دار احسان للنشر و التوزيع. ۵ ه.ش = 
۷ ھ.ق. 

الا علام قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرفین؛ خيرالدين 
زركلى. بيروت: دارالعلم للملايين. 1۹۸۹ م 

اعلام الوری باعلام الهدى. امين الاسلام ابى على فضل بن الحسن الطبرسی. بیروت: 
دار المعرفة. ام = NTA‏ 

اعبان الشيعة. محسن الامین. بيروت: دارالتعارف للمطبوعات. ۱۴۰۳ھ = ۱۹۸۳ م 

الالهتات على هدی الکتاب و السنة و العقل. جعفر السبحانی, قم: المرکز العالمی للدراسات 
الاسلاميّة. ۱۴۱۱ه. 

امل الامل. شيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملی؛ مکتبة الاندلس. ۱۳۸۵د. 

رضوی. بنياد پژوهش‌های اسلامی. ANTVA‏ 

اوائل المقالات فى مذهب المختارات. محمد بن محمّدبن النعمان شيخ مفید. تبريز: مكتبة 
سروش. ۰۱۲۶۲ 

الاب الحادی عشر. حسنبن یوسف علامه mes‏ تهران: مؤسّسه مطالعات اسلامى دانشگاه 
مک‌گیل, ۶۵ ھ. 

بحارالانوار الحامعة لدرر اخار الائمة الأطهارء الشیخ محمدبافر مجلسی. تهران: المکتبة 

OLN‏ فى تفسير OT AN‏ ابوالقاسم خوبی. (بی‌جا) انوار الهدى. (بىتا) 

تاربخ اولجایتو. ابوالقاسم عبيدالله بن محمّد القاشانى. تهران: بنكاه ترجمه و نشر كتاب. 
۴۸ ھ. 

تاريخ مخول. عبّاس اقبال آشتیانی. ج ۵. تهران: انتشارات امیرکبیره ۱۳۶۴. 


تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام. حسن صدرء شركة النشر و الطباعة ABI pall‏ (بی تا). 


کتابنامه ۳1 


التبيان الجامع لعلوم OU AN‏ ابی‌جعفر محمّد بن الحسن الطوسی, بیروت: دار احیاء التراث 
العربی. (بی‌تا) 

التيان فى تفسیر الفرآن رجوع شود به: التبيان الجامع ... 

تيين الکذب المفتری فیما بنسب الى الامام الاشعری. ابوالقاسم على بن حسن ابن عساکر: نشرة 
القدس. ۱۳۴۷. 

تحفةالاحباب فى نوادر آثار الاصحاب. شيخ عبّاس قمّى» تهران: دارالکتب الاسلاميّة, ۱۳۷۰ه. 

تفسیر روح‌الییان. اسماعیل الحقى البروسوی. ط ۷ بیروت: داراحیاء التراث العربی. ۴۰۵٠د‏ 
= ۱۹۸۵م. 

تفسير العياشى. مسعود بن عياش. تهران: المكتبة العلمية الاسلامية. ۱۳۸۰ه. 

تفسير القران العظیم. ابن‌کثیر بیروت: داراحیاء التراث العربی. ۱۴۰۵ھ = ۱۹۸۵م. 

تفسیر القران الکریم. عبدالله شبّر. تهران: دارالاسوة للطباعة و النش ۱۴۱۷ه. 

تفسیر القمى. على بن ابراهیم قمّی, قم: مزسّسه دار الکتاب. ۱۳۶۷ نجف: منشورات مكتبة 
الهدی. ۱۳۸۷. 

التفسیر الکییر. محمّد بن عمر الفخر الرازی. مصر: المطبعة البهيّة. ۱۳۵۷هرق. 

تفسیر المنار» محمّدرشيد رضاء بیروت: دار المعرفة, ۱۳۹۳ھ = ۱۹۷۳م. 

تفسیر نورالثقلین. عبد على بن جمعه الحویزی, قم: مطبعة الحکمة. ۱۳۸۳ه. 

تمهیدالاصول فى علم الکلام. محمّد بن حسن طوسی, تهران: مؤْسّسه انتشارات و چاپ 
دانشگاه تهران. ۱۳۶۲ه. 

التمهید فى الرد على الملحدة المعطلة و الر افضة و الخوارج و المعتزلةء ابی‌بکر الباقلانی. بیروت: 
دارالفکر العربی. ۱۳۶۶ه = ۱۹۴۷. 

التمهید فى علوم OT AN‏ محمدهادی معرفت. قم: مؤسّسه النشر الاسلامی. ۱۴۱۲ه. 

تزیه الانياء. السید الشریف المرتضی, قم: منشورات الشریف المرتضی. (بی تا 

تنقيح المقال فى علم الرجال. عبدالله مامقانی. جاب سنگی. 


۳۳۲ إيضاح مخالفة السنة لنض الکتاب و السنة 


التوحید. ابی‌جعفر محمدین علی‌بن الحسین ابن‌بابویه القمّی. قم: مؤسّسه النشر الاسلامی. 
M2)‏ 

تهذیب الاحکام فى شرح المقنعة للشيخ المفید. محمّد بن الحسن الطوسى» بیروت: دارصعب 
دار التعارف, ۱۴۰۱ه< ۱۹۸۱م. 

تهذیب اللخة. ابی‌منصور محمّد بن احمد الازهرى. مصر. (بی تا). 

جامع OLN‏ عن تأویل OT OUT‏ ابی‌جعفر محمّد بن جرير الطبری. بیروت: دارالفکر: 
(بی تا). 

حاشية البنانی على شرح الجلال شمس‌الدین محمد المحلی؛ دارالفكر. ۱۹۸۲ھ = ۱۴۰۲م. 

حن‌الیتین فى معرفة اصول‌الدین. عبدالله tb‏ بیروت: دارالأضواء ۱۴۰۴ه. 

خلاصة SW‏ العلامة حسن بن یوسف الحلّی, ط ۲ قم: منشورات الرضی. ۱۴۰۲ه. 

الدرر الکامنة فى اعبان BUS‏ الثامنةء ابن حجر العسقلانی. بیروت: دارالجیل. (بی AG‏ 

الدرالمنتور فى التفسیر بالمأثور. جلال‌الدین السیرطی, قم: مکتبة آيةاللّه العظمی المرعشی. 
۴ص 

No‏ الصدق. محمدحسن مظفر. قاهره: دارالعلم للطباعة. ۱۳۹۶ ه = ۱۹۷۶م. 

الذربعة الى تصانیف الشيعة. شيخ آقابزرگ تهرانی قم: مؤسّسه اسماعیلیان. (بی‌تا). 

الرجال. تقی‌الدین الحسن بن على بن داود الحلی قم: منشورات الرضی. (بی تا). 

روح‌المعانی فى تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی. العلامة محمود الا لوسی البغدادى. ط ۴ 
بیروت: لبنان داراحیاء التراث العربی, ۱۴۰۵ه = ۱۹۸۵م. 

روضات الجثات فى احوال العلماه و السادات. محمدباقر موسوی خوانساری قم: مکتبة 
اسماعیلیان, (بی AG‏ 

روضة المتقين فى شرح من لابحضره الفقيه. المولین محمّدتقى المجلسی, قم: مزسسه 
کوشانیور. ۱۳۹۸ه. 

رياض العلماء و حیاض الفضلاه, عبداللّه افندی اصفهانی. کتابخانه MELT‏ مرعشى نجفى. 


ھ۴١‎ 


کتابنامه ۳۳۳ 


ربحانة‌الادب فى تراجم المعروفین بالكنية او اللقب. محمّدعلی مدرّس تبریزی. جاب شفق. 
۴۶ 

سفينةالبحار و مدینةالحکم و الأثار. شيخ عبّاس قمّی. تهران: دارالاسوة للطباعة و النشر. 
۴ص 

سير اعلام البلاءء شمس‌الدین محمّد بن احمد بن عثمان الذهبی, ط 4 بیروت: مؤْسّسة 
الرسالة. 

شرح الاصول الخمسة. عبدالجبّار بن احمد. (بىجا). مكتبة وهبة. ۱۴۰۸ھ = 1948م. 

شرح المعلقات السبع. الزوزنی» بيروت: دارصادر. (بى تا). 

شرح المفاصد. سعدالدين تفتازانى. قم: منشورات الشریف‌الرضی. ATV‏ 

شرح المواقف. على بن محمد جرجانی. قم: منشورات الشریف‌الرضی. ۱۴۱۲ه. 

طبقات اعلام الشيعة, الشيخ آقا بزرگ تهرانی. بيروت: دارالكتاب العربى. ۱۹۷۵م. 

علم الحديث و دراية الحدیت. كاظم مدير شانهجى, قم: دفتر انتشارات اسلامی. (بى تا). 

عيون اخبار الرضاء ابی‌جعفر محمّدبن على بن الحسين ابنبابويه القمّى» تهران: نشر صدوق. 
۲ در 

الفرق بين الفرق. عبدالقاهر بغدادی. نشر الثقافة الاسلامیّه ۷ھ = ۱۹۴۸م. 

الفروع من الکافی. محمّد بن یعقوب الکلینی. بیروت: دارصعب- دار التعارف. ۱۴۰۱ه. 

الفقه الاسلامی و ادلته. وهبة الزحیلی؛ ط ۲. بیروت: دارالفکر ۱۴۰۹ھ = ۱۹۸۹م. 

الفقه على المذاهب الخمسة. محمّدجواد مغنیّه ط ۷ (بىجا). ۱۴۰۲ه = ۱۹۸۲م. 

الفهرست. محمّدبن اسحاق الندیم تهران: تاريخ مقدمه, ۱۳۹۱ه- ۱۹۷۱م. 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی: زیر نظر ایرج افشار و.... تهران. ۱۳۴۷. 

فهرست کابهای das‏ كتابخانه سنا محمّدتقی دانش‌پژوه و بهاءالدين علمی, (بىجا). (بىتا). 

فهرست کتب خطی كتابخانه مرکزی آستان قدس, چ ۲ سيّدعلى اردلان جوان. کتابخانه مرکزی 


آستان قدس‌رضوی. ۱۳۶۵ه. 


۳۳۴ ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة 


ه فهرست موضوعی نسخه‌های خطی عربی کتابخانه‌های جمهوری اسلامی ایر ان محمّدباقر حجّتى. 
ان شرو ۱۲۱۷۵ 

© الفوائد الرضوية فى احوال علماء المذهب الجعفريّة؛ الشيخ عبّاس القمّى. (بىجا). (بىتا). 

٠‏ قصص العلماء. ميرزا محمّد تنكابنى. تهران: المكتبة الاسلاميّة؛ (بى تا). 

ه كتاب الخصال. ابی‌جعفر محمدبن على بن الحسين ابن بابويه الصدوق. قم: جماعة المدرّسين 
فى الحوزة العلميّه. (بی تا). 

ه كتاب العین. خليل بن احمد فراهیدی, تهران: انتشارات اسوه ۱۴۱۴ه.ق. 

ه الکشان عن حقائق غوامض التنزيل و عیون الاقاویل فى وجوه التأويل. محمود بن عمر 
الزمخشرى. بيروت: لبنان. دارالكتب العربى. ۱۴۰۷ه< ۱۹۸۷م. 

ه كشف الظلون. حاج خليفه مصطفى بن عبداللّه الحنفی» بيروت: دارالفكر. ۱۴۰۲ه. 

ه كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. العلامة حسن بن يوسف الحلى» قم: مؤْسّسة النشر 

الاسلامى. ۷١۱۴۰ھ.‏ 

الکنی و الالقاب. الشيخ عبّاس القَمّی, قم: انتشارات بیدار» ANTON‏ 

« لسان الميزان. ابن حجر العسقلانى. ط ۲. بيروت: مؤسّسة الاعلمى. ۱۳۹۰ه. 

elie‏ فى الرد على اهل wr)‏ و اد ابوالحسن الاشعرى. 

اللوامع الالهيئة فى المباحث الکلامية. جمال‌الدین مقداد ابن عبدالله السیوری. تبریز: ۱۳۶۹ه. 

لؤلؤة البحرين. الشیخ یوسف البحرانی. قم: مؤسّسه آل‌البیت للطباعة و النشر. (بی‌تا). 

ه مجالس الم منین. قاضی نورالله شوشتری. تهران: کتابفروشی اسلامیّه. ۱۳۵۴ه. 


۰ مجمع البحررين. فخرالدین الطر بحی. تهران: مرکز الطباعة و النشر فى موسسه all‏ ۱۴۱۵ه. 
۰ مجمع الييان فی تفسير الفرآن. ابی علی الفضل بن الحسن الطبرسی. YL‏ بیروت: دار المعرفة. 
VFA‏ 
۹ ام. 


© معجم مفاييس اللغة. احمد بن فارس بن زكرياء بيروت: الدار الاسلاميّة. ۰ هر = ام. 


کتابنامه ۳۳۵ 


المعأّقات العشر و اخبار قائليهاء جمع و تصحیح احمدبن امین الشنقیطی, ط ۳ مصر. المطبعة 
الر حمانيّة. ۱۳۳۸ه. 

المغنى فى ابواب التوحيد و العدل. القاضی عبدالجبّار. مصر: دارالمصریه. (بی AG‏ 

مفردات الفاظ القران فى غريب القرآن. الراغب الاصفهانی. ط ۳. المکتبة المرتضويّة. 
۲ھ شن: 

مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین. ابوالحسن اشعری, قاهره: مكتبة النهضة المصريّة 
۹ ه- ۱۹۵۰م. 

مکتبة العامة الحلی. السید عبدالعزیز الطباطبائی. قم: مؤسّسة آلالبيت عليهم السلام لاحیاء 
التراث. ۱۴۱۶ه. 

الملل و النحل. ابوالفتح الشهرستانی. (بی‌جا). (بی AG‏ 

مناهل العرفان فى علوم Ol al‏ عبدالعظیم الزرقانی. بیروت: دارالکتب العلميّة. ۱۴۰۹ه = 
۸ 

من لابحضره الفقيه. ابی جعفر محمّدبن على ابن بابويه الصدوق. بیروت: دارصعب. 
دار التعارف. 2۵۱۴۰۱ ۱۹۸۱م. 

منهاج البقين فى اصول‌الدین. العلامة حسن بن یوسف الحلی. قم: ياران. ۱۴۱۶ق = ۱۳۷۴ش. 

منهج المقال. میرزا محمّد استرآبادی. جاب سنگی. ۱۳۰۷ه. 

المواقف فى ISN ple‏ عبدالرحمن بن احمد الایجی. بیروت: عالم الکتب. (بی‌تا). 

المیزان فى تفسیر القرآن. محمّدحسین الطباطبائی. بیروت: منشورات مؤسّسة الاعلمی 
للمطبوعات. ۱۳۹۳ه- ۱۹۷۳م. 

نقد الرجال. مصطفی بن الحسین التفرشی, قم: مؤْسّسة آلالبیت لاحیاء التراث. ۱۴۱۸ه. 

نهجالحق و کشت‌الصدق. الحسن بن يوسف المطهر الحلی. قم: مؤسّسه دارالهجرة. ۱۴۰۷« 

الوافی ola gh‏ صلاح‌الدین خلیل صفدی. جمعیّت مستشرقین آلمانی. ۱۴۰۴«. 

وفيا تالاعيان و انباه ابناء الزمان. احمد بن محمد خلكان. بیروت: دارصادر. ۱۳۹۷ه. 


کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 


به ترتیب شمارة ردیف انتشار 


4. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای pe‏ (ج ۱ عبدالحسين حائرى. 
۱۳۴۶۴ 


۰. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای ملی (ج NY‏ احمد منزوی (زیرنظر: ایرج 
افشار. محمد نقی دانش بژوه. علینقی منز وی). 
۱۳۶ 


. فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 


شوراى ملى (ج 4۱۳. احمد منزوی (زیرنظر: ایرج 
افشار. محمد تقی دانش يؤزوه. علينقى منزوى). 
۱۳۳۶ 


. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای ملی (ج ۱۴), احمد منزوی (زیرنظر: ایرج 
انشار. محمدنقی دانش‌پژوه. علینقی منزوی). 


۱۳۳۷ 


. فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 


cw‏ افشار. محمد تقی دانش بژوه. علينقى منزوى). 
۱۳۳۷ 


. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای ملی (ج 8). فخری راستکار. ۱۳۴۷ 


. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای ملی (ج AVY‏ عبدالحسین حانری. 
۱۳۳۷ 


. فهرست [ نسخه‌های جاپی و خطی ] کتابخانه 
مجلس (ج ۱). یوسف اعتصامی (اعتصام‌الملک). 
۱۳۰۵ 

. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
شورای ملى (ج ۲). يوسف اعتصامی (اعتصام 
الملک). ۱۳۱۱ 

. فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 
شورای ملى (ج ۳). ابنيوسف شیرازی 
(ضیاء‌الدین حدائق). جاب اول ۰۱۳۲۱ (چاپ درم 
با تکمله و اضافات و اصلاحات عبدالحسین 
حاثری. ۱۳۵۳) 

. فهرست [ نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 

شورای اسلامی (ج AF‏ عبدالحسین حائرى. 

۱۳۳۵ 

. فهرست [نسخه‌های خطى ] کتابخانه مجلس 

شورای ملی (ج ۶). سعيد نفیسی, ۱۳۴۴ 

. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 

شورای ملى (ج 0( عبدالحسین حائرى. ۱۳۴۵ 

. فهرست [نخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 

شورای ملی (ج ۱۱). احمد منزوی (زیرنظر: ایرج 

افشار. محمدتقی دانش‌بژوه. علینقی منزوى). 

۱۳۴۵ 

. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 

شورای ملی (ج ۷). عبدالحسین حاثری (مجموعة 


vl)‏ دوم با عنوان «تاريخجة کتابخانه مجلس 


اولين كتابخانه رسمى کشور». ANYVE‏ 


. فهرست اسامی نمایندگان مجلس شورای ملى 


و سا (شورای على از آغاز مشروطه نا ۲۴ دوره؛ 
سنا ۷دوره), زیر نظرعطاءاللهفرهنك. قهرمانی,۱۳۵۶ 
فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 
(ج UN)‏ عبدالحسین حاثری (مجموعه اهدايى 


ناصرالد وله فیروز). ۱۳۵۷ 


. فهرست کتاب‌های خطى کتابخانه مجلس سنا 


(کتابهای شماره AY‏ (ج AY‏ محمد تفی دانش بژوه. 


. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای اسلامی (ج ۲۲). عبدالحسین حائرى 


(مجموعه اهدایی محمدصادق طباطبایی). ۱۳۷۴ 


. مجموعه مقالات سمیار هفتادمین سال افحاح 


رسمى کستایخانه مجلس شورای اسلامی. 
به کوشش غلامرضا فدایی عراقى. ۱۳۷۴ 
استاد روحانیت و مجلس (ج ۱ عبدالحسین 


حائرى. ۱۳۷۴ 


. استاد روحایت و مجلس (ج AY‏ منصوره 


تدين يور. ۱۳۷۵ 

اسئاد روحائيت و مجلس (ج ۳ متصوره 
تدین بوره ۱۳۷۶۴ 

روزنامة مجلس (ج ۵-۱, ۱۳۷۶ 

مديئة /لادب (۲ جلدا. به خط عبرت نائینی, 
(چاپ عکسی). ۱۳۷۴ 

مقالاتی پیرامون کتابخانه‌های مجالس دنیا. 


به‌اهتمام غلامرضا فدایی عراقی. AYVY‏ 


۳۷ 


۳۱ 


۳۳ 


ve 


.۵ 


۳۶ 


. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای على (ج ۱۰/۱). عبدالحسین حائرى (با 


علامه اوحدی و سيد ابراهیم دیباجی). ۱۳۴۷ 


. فهرست [نسخه‌های خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای علی (ج ۱۰/۲). عبدالحسین حائرى. 
۱۳۴۷ 


. فهرست | نسخههاى خطى ] کتابخانه مجلس 


شورای ملی (ج ۰۱۰/۳ عبدالحسین حائرى. 
۱۳۳۸ 

فهرست [نسخه‌های خطی] ابخان مجلس 
شوراى ملی (ج ۱۶). احمد منزوی (زیر نظر: 
ابرح افشار. محمدتقی دانش‌پژوه. علینقی منزوى). 


۱۳۴۸ 


شورای ملى (ج ۱۷). عبدالحسین حائرى. ۱۳۴۸ 


. فهرست [نسخههاى خطی ] کتابخانه مجلس 


شورای Le‏ (ج ۱۸). فخری راستکار (کتب 


اهدایی رهی معیری). ۱۳۴۸ 


. فهرست [نسخه‌های خطی] کتابخانه مجلس 


شورای ملى (ج .)۱٩‏ عبدالحسین حائرى (نسخ 
پزشکی. رياضى. هیئت. lp gle‏ ۱۳۵۰ 


شورای ملى (ج ۱۰/۴). عبدالحسین حائری. 


۱۳۵۲ 


. فهرست كتنب خطى کتابخانه مجلس سنا (ج 


AN‏ محمد تقی دانش بژوه. بهاءالدین علمی انواری. 


۱۳۵۵ 


۱۶ 


1۹ 


۵ تاريخحة کتابخانة مجلس شورای ملى. ۱۳۵۵ 


. مناجات الهیات حضرت امير (ع) و ما نزل 


من OLN‏ فى على (ع). به روایت ابوعبدالله 
محمد بن عمران مرزبانی. تصحیح على اوجبی (با 
همکاری سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی). ۱۳۷۸ 

تنبيه الفافلین عن فضائل الطالبين. تألیف 
ابی‌سعد محسن بن محمد بن کرامی جشمی بيهقى. 
تصحیح محمدرضا انصاری‌قمی (با همکاری 
ساژمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 


اسلامى). ۱۳۷۸ 


. استاد روحائیت و مجلس (ج ۴ منصورة 


تدین‌بور. ۱۳۷۹ 
راهنمای مجالس قانونگزاری جهان. رضا 


اردلان. ۱۳۷۹ 


.تاريخ نهه پردازی و تصحيح انتتادی 


نسخه‌های خطى. نجيب مايل هروی [به مناسبت 
سمينار مقدماتى نسخه‌های خطى] (با همکاری 
سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد 
اسلامى). ۱۳۸۰ 

مقدمه‌ای بر اصول و قواعد فهرست‌نگاری. 
محمدوفادار مرادى (به مناسبت سمينار مقدماتى 
نسخدهاى خطى). با همكارى مؤسسه پژوهش و 
مطالعات عاشورا. ۱۳۷۹ 


. گنجینۀ دستئویس‌های اسلامى در ايران. دكتر 


هادى شر يفى. ترجمة احمد ر حیمی‌زریسه a]‏ 
مناسبت سمينار مقدماتى نسخه‌های خطى] (با 


همکاری انتشارات فهر ستگان). ۱۳۷۹ 


. فرایندهای ضير شیمیایی برای آفت زدایی 


۴۸ 


58 


۵۰ 


۵۱ 


oY 


۳ 


of 


66 


۷ فهرست نسخه‌های خطى کتابخانه مجلس 


تبلیغات اسلامى حوزة علمية قم). ۱۳۷۶ 


. نامه فرهنگیان. به خط عبرت نائینی. (جاب 


عکسی). ۱۳۷۷ 
مقدمه صحاح جوهری (در تاريخ واژه‌نامه‌های 
عربی). عبدالففور عطار. ترجمة غلامرضا 


فدایی‌عراقی, ۱۳۷۷ 


۰. كنجينة بهارستان مجموعه رسائل مکستوب. 


بداهتمام میرهاشم محدث. ۱۳۷۷ 

پل‌های تا ریخی. امير حسین ذاکرزاده. ۱۳۷۷ 
فهرست نسخههاى خطی كتابخانة مجلس 
شورای اسلامی (مجلدات ۲۶ و ۳۷ و ATA‏ على 
صدر ابی‌خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم). ۱۳۷۷ 


. خائمه شاهد صادق. محمدصادق اصنفهانی. 


تصحیح میرهاشم محدث. ۱۳۷۷ 

فهرست نسخ خطی كتابخانة مجلس شورای 
اسلامی (ج ۲۳/۲).به اهتمام عبد الحسین‌حاثری۱۳۷۸۰ 
واژهنامه نخه‌شناسی و کتاب‌پرداژی. حسن 
هاشمی‌میناباد (با همکاری نشر فهرستگان), ۱۳۷۹ 
ناريخ كتابخانههاى مساجد ايران. نادر 


کریمیان‌سردشتی. ۱۳۷۸ 


. دو رسالة قلسفی_ (عین‌الحکمه و تعليقات). 


مير قوامالدين محمدرازى تهرانى. تصحیح عسلی 
اوجبی (با همكارى سازمان جاب و انتشارات 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى). ۱۳۷۸ 


.۳۹ 


.¥\ 


"؟. 


FF 


.¥O 


مود 


۳ سف رئامة اصفهان. مير زا غلامحسین افضل‌الملک, 
تصحیح ناصر افشارفر (با همکاری سازمان جاب 
وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی), ۱۳۸۰ 

۴ فارابی و مكتبثى. يان ریجارد نتون. ترجمه دکتر 
گل‌بابا سعیدی. ۱۳۸۱ 

۵ حدیث Gate‏ (۱) (نکته‌ها. گفتگوها و مقالات 
استاد عبدالحسین ig tle‏ بهاهتمام سهلعلی 
مددی. ۱۳۸۰ 

۶ كنجينة بهارستان (۳) علوم قرآنی (۱). سيد 
مهدی جهرمی. ۱۳۸۰ 

۷ لالهیات من المحاکمات بين شرحی 
ار قادن مهب sek‏ رار 
تصحیح مجيد هادی‌زاده (با همکاری مرکز 
پزوهشی میراث مکتوب). ۱۳۸۱ 

۸ الاربعينات لکشف انوار القدسیات. قاضی 
سعيد محمد بن محمد مفيد القمى. تصحیح نجفقلی 
حبيبى (با همكارى مركز يزوهشى ميراث 
مکتوب). ۱۳۸۱ 

٩‏ جند امتيازنامة عصر فاجار. به کوخش میرهاشم 
محدث (با همکاری سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی): ۱۳۸۰. 

۰ دين و سسياست در دولت عسثمائى. داود 
دورسون. ترجمة منصوره حسینی. داود وفابی (با 
همكارى سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی): ۱۳۸۱ 

۱. فهرست نسخ خطى کتابخانه مجلس, (ج ۲۴. 
دفتر ۱), کتب اهدایی سيد محمدصادق طباطبایی. 


سيد محمد طباطبایی‌بهبهانی (منصور). ۱۳۸۱ 


مجموعه‌های كتابخائهاى. مهرداد نيكنام [به 
مناسبت سمينار مقدماتى نسخه‌های خطی ]۰ ۱۳۷۹ 

۶ يادمان سمینار مقدماتی نسخه‌های خطى. 
احساناللّه شکر اللهی (گزیده سخنر انی‌ها و 
گفتگرها). ۱۳۸۱ 

OY‏ گنجینة بهارستان (۱) حکمت (۱). به‌اهتمام على 
اوجبی (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی). ۱۳۷۹ 

۸ تاریخ ذوالقرنین, مير زا فضل‌اللّه شیرازی متخلص 
به خاوری (۲ (abe‏ تصحیح ناصر افشارفر (با 
هسمکاری سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی). ۱۳۸۰ 

٩‏ المخلص فى اصول‌الدین. الشریف المرتضی 
ابوالقاسم على بن حسين بن محمد الموسوی, 
تصحيح محمدرضا انصاری‌قمی (با همكارى مركز 
نشر دانشكاهى). ۱۳۸۱ 

۰ محبوب القلوب (تاريخ GES‏ پیش از 
اسلام). قطبالدين اشكورى. ترجمة سيد احمد 
اردکانی. تصحيح على اوجبى (با همكارى سازمان 
جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامى). ۱۳۸۰ 

۱ كنجينة بهارستان (۲) ادبيات فارسى AN)‏ 
به‌اهتمام بهروز ايمانى (با همكارى سازمان جاب 
و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی) ۱۳۸۰ 

۲۳ نزهةالا خبار (تاریخ و جغرافیای فارسی). میرزا 
جعفرخان حقايقنكار خورموجى. تصحيح 
سيدعلى آل داود (با همكارى سازمان جاب و 


انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی). ۱۳۸۰ 


خواجگی شاپور نهرانی. تصحیح یحبی کاردگر. 
۱۳۸۲ 

تنسیم المفربین (شرح فارسی منازلالسائرين). 
شمس الدين محمد تبادکانی طوسی, تصحيح. سيد 
محمد طباطبابى بهبهانی. ۱۳۸۲ 

هداية الاصول (شرح فارسى باب حادى عشر). 
از مؤلفى ناشناس. به کوشش اسماعيل تاجبخش. 
۱۳۸۲ 

روضه المجمین. شهمردان بن ابی‌الخیر رازی. 
تصحیح جلیل اخوان زنجانی (با همکاری مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب). ۱۳۸۲ 

Cy‏ عثن (۲) (دانش‌بژوه در قلمرو 
جستارهای نسخه‌های خطی) (دفتر اول). 
به‌مناسبت بزرگداشت استاد فقيد محمدتقی 
دانش بژوه. به کوشش نادر مطلبی‌کاشانی. سيّد 
محمدحسین مرعشی, ۱۳۸۱ 

وضعی ت آوارگان فلسطینی در حسقوق 
بي نالملل. لکس تاکنبرگ. ترجمة محمد حبیبی. 
مصطفى فضائلى (با همكارى مؤسسه مطالعات و 
پژوهش‌های حقوقى). ۱۳۸۱ 

مکاتبات هاثر یکرین و ولادیمیر ابوانف. 
ترجمه علی‌محمد روحبخشان (با همکاری 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه). ۱۳۸۲ 
مشهوم خد/. جان باوکر, ترجمه عذرا لوعلیان 
للگرودی. ۱۳۸۳ 

ارمغان بهارستان )\( نامه ممانی (يادنامة استاد 
احمد گلچین معانی). به کوشش بهروز ایمانی, 


\YAY 


. زندگی وآثار شي خآقا بزرگ تهرانی. تألیف سيد 


AN 


AY 


AY 


AF 


Ad 


AY 


.AY 


.AA 


۸۹ 


الثراقی. تصحیح على اوجبی (با همکاری کنگره 
بزرگداشت فاضلین نراقییّن). ۰۱۳۸۱ 

اللمعة الالهية ف ی الحكمة المتعالیه و الکلمات 
الوجيزه. ملامهدی نراقی. ترجمة دکتر علیرضا 
باقر (با همکاری کنگره بزرگداشت فاضلین 
نراقييّن). ۱۳۸۱ 

الهبات فلسفی توماس آکسوئیناس. 
لثو.جی.الدرز, ترجمه شهاب‌الدین عباسی, ۰۱۳۸۱ 


(چاپ دوم. ۱۳۸۷) 


. كنجينة بهارستان (۴) ادبیات عرب AN)‏ 


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی), ۱۳۸۱ 


. كنجيئة بهارستان (۵) فته و اصول AN)‏ حسنعلی 


على اكبريان (با همكارى سازمان جاب و 
انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى). ۱۳۸۱ 
لسان الغيب. کمال‌الاین محمد كريم صابونی. 
تصحيح شهابالدين عباسی و على اوجبى (با 
همكارى سازمان جاب و انتشارات وزارت 
فرهنگ وارشاد اسلامى). ۱۳۸۱ 

الصراط المستقيم. محمدباقر ميرداماد. تصحيح 
على اوجبى (با همکاری مركز پژوهشی ميراث 
مکتوب). ۱۳۸۱ 

فائق المثال فى الحدیث و الر جال. احمد بن 
عبدالرضا مهذب‌الدین بصری. تصحیح محمود 
نظری (با همکاری سازمان چاپ و انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی), ۱۳۸۱ 


. ديوان شاپور تهرانی. سرود؛ ارجاسب بن 


۷۲ 
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۸ سلوة الشسیعه (کهن‌ترین تدوین موجود از 
سروده‌های منسوب به امیرمومنان على ع ). 
ابوالحسن على بن احمد فنجكرذى نيشابورى. 
تصحيح جويا جهانبخش. ۱۳۸۳۴ 

.٩‏ اسلام جهانی شدن و بست مدرئيته (مجموعه 
مقالات). ترجمه مرتضى بحرانى. ۱۳۸۴ 

۰ نس خه‌پژوهی (دفتر دوم). ابوالفضل 
حافظيانبابلى. ۱۳۸۴ 

١‏ . حديث عش (۷) (عرض‌حال جستارها و 
كفتارها تقديمى به استاد سيداحمد حسينى 
اشکوری)؛ به كوشش سيد صادق اشكورى. ۱۳۸۴ 

۲ ساختارگرایسی. زان پیاژه. ترجمة رضا 
علیاکبر پور. ۱۳۸۴ 

۳ كليات JY‏ خوانساری. سرود؛ زلالی 
خوانساری. تصحیح سعید شفیعیون. ۱۳۸۴ 

۴ المشارع و المطار حات (راه‌ها و گفتگوها), 
شيخ شهاب‌الدین سهروردی. ترجمه سيد 
صدرالدين طاهرى. ۱۳۸۵ 

۵ كنجينة بهارستان )10( علوم قرانى و روايى 
lt)‏ به کوشش سید حسین مرعشی. ۱۳۸۵ 

۶ حديث عثتى (A)‏ [مقالات وب وهش‌های استاد 
سید عبداللّه انوار ]به کوشش فریباافکاری.۱۳۸۵ 

۷ تنسه‌پژوهی (دفتر سوم), ابوالفضل 
حافظیان‌بابلی. ۱۳۸۵ 

۸ ازلية النفس و بقائها. عزالدوله سعد بن منصور 
البغدادی. تصحيح انسيه برخواه. ۱۳۸۵ 

۹. الشريعة الى استد راک الذریمه (ج ۲). 
سيد محمد طباطبایی‌بهبهانی. ۱۳۸۵ 


محمد حسين حسینی جلالی. ترجمه سید محمد 
على احمدی ابهری. ۱۳۸۲ 

.٠‏ الشريعة الى استد راک الذريعة (ج .)١‏ سيد محمد 
طباطبایی بهبهانى. ۱۳۸۳ 

۱ حديث عشسى )1( (دانش بژوه. نامه‌ها و گفتگوها) 
به‌مناسیت بزرگداشت ok!‏ محمدتقی دانش‌بژوه 
(دفتر ۲), به کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید 
محمد حسين مر عشى. ۱۳۸۲ 

؟. حديث عش (۴). به مناسبت بزرگداشت استاد 
فقيد محمدنقی دانش يزوه (دفتر ۳), به کوشش نادر 
مطلبی کاشانی وسيدمحمد حسين مر عشی .(جابنشده) 

۳ حديث عش )0( (زندگی‌نامة خودنوشت. كزيده 
مقالات و نامههاى استاد احمد منزوى). به کوشش 
نادر مطلبی‌کاشانی و سید محمدحسین مرعشی, 
۱۳۸۲ 

۴ گسنجنیه بهارستان MA)‏ علوم قرآنى AY)‏ 
محمد حسين درایتی. ۱۳۸۳ 

۵. حدیث pre‏ (۶) (دکتر اصغر مهدوی. از او با او) 
به مناسبت بزرگذاشت استاد فقید دکتر pool‏ 
مهدوی. به کوشش نادر مطلبی‌کاشانی و سید 
محمد حسين مرعشی. ۱۳۸۳ 

۱ كنجينة بهارستان (۶) تاريخ .)١(‏ به کوشش 
سيّد سعيد مير محمَدصادق, ۱۳۸۴ 

۶ كنجينة بهارستان (A)‏ ادبيات فارسی AY)‏ 
به كوشش بهروز ایمانی. ۱۳۸۴ 

AV‏ قواعد السلاطین. سید محمد عبدالحسیب بن سيد 
احمد علوى عاملی. تصحیح رسول جعفریان, 


AF 


به کوشش عارف نوشاهی, با همكارى اقصی ازور 
| خسم كعارة ١‏ فسلامة «نامة (Seas hs:‏ 
۱۳۸۷ 

۸. هدیه بهارستان (بزرگداشت مرحوم دکتر محدث 
ارموی).به کوشش عبدالحسین طالعی, ۱۳۸۶ 

ANG‏ اون ساس : ور اسلاس این ا 
همکاری روابط عمو می مجلس شورای‌اسلامی, ۱۳۸۶ 

۰ فهرست مختصر نسم خطى کسابخانه 
مجلس. سيد محمد طباطبابی‌بهبهانی. ۱۳۸۶ 

۱ كنجينة بهارستان (VF)‏ علوم و فنون AV)‏ 
فرسنامه, به اهتمام دکتر عبدالحسین مهدوی. ۱۳۸۷ 

۲ بدر چاجی, سرود؛ بدرالدین چاچی. تصحیح 
على محمد گیتی‌فروز. ۱۳۸۷ 

۳. ظفرنامه (ج ۰۱ ۲). GIG‏ شرفالدين على 
یسزدی. تصحیح سیّدسعید میرمحمدصادق و 
عبدالحسین نوایی. ۱۳۸۷ 

۴۲ ایضاح مخالفة ZEW‏ لن الکتاب و السَة. 
تأليفابومنصور الحسن بن یوسف بن على بن المطهر 
«العلامة الحلى». تصحيح بىبى سادات رضى 
بهابادی (با همكارى انتشارات دليل (Le‏ ۱۳۷۸ 


معاصر علامه سيد احمد حسينى اشكورى). 
به‌کوشش سيدصادق حسينى اشكورى (با 
همكارى مجمع ذخاير اسلامى). ۱۳۸۴ 

۱ اسناد بهارستان (۱) (گزیده‌ای از اسناد وقايع 
مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان). به‌اهتمام 
glo ge wal lo,‏ ۱۳۸۵ 

۲ كنجينة بهارستال (۷). علوم و فنون AY)‏ 
پزشکی (۱). بهاهتمام مرکز يزوهش کتابخانة 
مجلس شورای اسلامی. ۱۳۸۶ 

۳ مرق عگلستان گلستانه (چاپ عکسی با مقدمه). 


علی‌اکیر گلستانه. ۱۳۸۶ 
۴۳ بیانات مقام معظم رهبری به نمایندگان 
مجلس. ۱۳۸۶ 


۵. كنجينة بهارستان (V+)‏ علوم و فنون AY)‏ 
پزشکی AY)‏ به کوشش Sp‏ پژوهش کتابخانة 
مجلس شوراى اسلامی. ۱۳۸۶ 

۶ العقد النضيد المستخرج من شرح ابن 
اب ىالحديد. الامام فخرالدين عبداللّه بن الهادى 
الحسينى الزيدى اليمنى. تصحيح محمدرضا 
انصارىقمى. ۱۳۸۶ 

۷ كنز الاکتساب, سرود رحمتى بن عطاءاللّه. 


Introduction 5 


Since the author has paid more attention to the theological aspects of 
the verses in this book, it may be considered a theological commentary 
especially because he has taken into consideration the method of Shaikh 
Tusi in Al-Tibyan in which the theological aspect is strong. 

The study of the book Idah shows that ‘Allama-i- Hilli has based his 
commentary on Al-Tibyan commentary. 

The basis of editing Idah is the manuscript No. 5070 of the Library of 
Islamic Consultalive Assembly, which has been seribed by ‘Allama-i- 


Hilli himself. 


Bibi Sadat Razi Behabadi 
Autumn, 1387 (2008 A.D.) 


4 ]dih-al-Mukhilifat-al-Sunnat li-nass-al-Kitab val-Sunnat 


prayer sermons should be changed, the names of three caliphs should 
be omitted and the names of Hazrat ‘Ali (A.S.) and other Imams should 
be mentioned at the pulpits. 

The works on grammar and syntax, biographics of traditionists, 
fundamentals of jurisprudence, jurisprudence, scholastic theology, 
philosophy, tradition (hadith) and commentary by ‘Allama-i- Hilli have 
remained and one of the most important of these books is the book 
"Idah al-Mukhalifat al-Sunnat li-nass al-Kitab val-Sunnat". The scholars 
have enumerated this book among the argumentation books and also 
among the commentary (tafsir) books. ‘Allama-i- Hilli has mentioned 
the (Quranic) verses in the form of systematic commentaries and after 
mentioning each verse, he has explained the ambiguous points in an 
ephemeral way and has stated the discord of Sunnites with the verse. 
The first volume of this book has not reached to our hands but the 
second volume is available and ‘Allama-i- Hilli has completed its writing 
in the year 723 A.H. He has also given the good news of writing the 
third volume of it but till now any copy of this volume has not reached 
to our hands. 

‘Allama-i- HIli, in his commentary, sometimes points out to the meaning 
of words, difference of readings, occasion of revelation and different 
commentaries of the verses. He has paid more attention to these points 
in the commentary of Sirah-i-Bagarah (The Chapter of the Cow) but in 
the commentary of Al-i-‘Imran (The family of Imran) has rarely 


explained the sense of the verse. 


Introduction 


‘Allama-i-Hilli (648-726 A.H.) has written many books on the refutal of 
Opponents and argumentation against them and has debated in several 
meetings with Sunnites in which they have become helpless in replying 
to him. It was so that Khwaja Nizamuddin Abdul Malik Maraghi who 
was a distinguished scholar among the Shafiite and even Sunnite ulema, 
after hearing the reasonings of ‘Allama, said in the confirmation of the 
legitimacy of the Prophet’s family: "The arguments of this Shaikh are 
very clear except this that our ancients have traversed the path that the 
scholars after them, for the sake of pacifying the commoners and 
avoiding the disunion among the Islamic ummah, have not repeated 
their mistakes and thought it better to preserve their respect". 

It was after these debates that Sultan Oljaytü became Shiite and after 
his becoming a Shiite, many of the emirs and consequently many of the 


people adhered to Shiism. There after the Sultan ordered that the 
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